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ॐ श्री परमात्मने नमः 
 

 شیریماد بهاگواد گیتا
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।। श्री हररः ।। 

 

 گواد گیتااهبشیریماد 
 

 برای جویندگان علم  بخش زندگی گیاه 

 

 مقدمۀ کتاب

 جاودان  حقیقتبرهم و  فلسفۀ
 

  .میباشد کتب ودا    بخش مهم   و  بسیار با ارزشموضوع    برهم  فلسفۀ      

  شناخت حقیقت،  ،عقلانی برای درک ماهیت هستیتلاشی   باستانی فلسفۀاین 

و جایگاه او در سرنوشت انسان    ئل بنیادی زندگی،اخلاق، مسا   ،روح،  جسم

ی  تجرببجای شواهد    با استفاده از استدلال های منطقی   انشد . این  میباشد   جهان

  . محسوب میشود   "مادر علوم "وجودی انسان پاسخ میدهد و  سؤالات عمیق  به  

   Vedaداو  نوشته هایبا  در هندوستان  هزاران سال پیش    باستانی  این علم

 شروع شد.  

 Sanatan Vedic Arya   درم  آریا  سناتن ودیکهندو یعنی  مذهب  

Dharma از  گوناگون مباحث  شامل  ودا  .بنا شده است  ودا  علم  بر پایه های

 و  خلقت جهان  ،یاخلاق  اصول  ایمان،  ،برهم  علمعمل،    ،یفهوظ شناخت    قبیل

  میباشد.  متعددی موضوعات 

شیوۀ     میباشد .  خویشتن   شناخت درک حقیقت و    نهائی کتب ودا  هدف      

  لمای مردان مقدس و ع  .الهام گرفته است   کتب   م هندوستان از اینزندگی مرد 

گوناگون    روشهایاز طریق    نهفته است   ذیقیمت   علمی را که در این کتب   کبیر

   .  تا به امروز زنده نگاهداشته اند  آنرا رسانده و مردمبگوش 
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از ودا      .میباشد   ودا  کتب   از  قسمت   مهمترینعلم برهم   این قسمت 

علمی که از   و  میباشد   Upanishad  بیش از دویست کتاب اوپانیشاد   شامل

دارد   نام  این کتب حاصل میشود ودانت    یگانگی   اصل  .  Vedantتحصیل 

   . میباشد  اوپانیشاد موضوع اصلی  با روح متعال روح انسان وحدت  و برهم

 شناخت در بارۀ    با ارزشی  تفاسیر  هندوستان  کبیر  انعالم  فیلسوفان و       

و چراغ نوشته  اند   ودانت   علم   حقیقت  داشته  نگاه  د را روشن  آنها  .  میان  ر 

قبی   بزرگی  عالمان شنکر  لاز   Aadi  جمهارا  آچاریاآدی 

Shankaracharya،  ین ریشرم  سوامیSwami Raman Rishi   ،  شیری

کرپاتری  سنت شیری   Madhusudan Sarasvati ‘ سواتیوسودن سراادهم

آنند  موکت ایشورآویسنت شیری  ،    Sant Sri Karpatri Maharaj   مهاراج

 ،    Sant Sri Avimuktishwaranand Sarasvati  ساراسواتی مهاراج

همچنین  و     Swami Parmanand Maharaj مهاراج    جی   پارمانند سوامی  

 Swami Ramsukhdas Maharajسوامی رام سوکداس مهاراج    عالم کبیر

      .را میتوان نام برد 

و         ودانت  به    اوپانیشاد کتب  علم  مربوط  علوم  بین  و در  روحانیت 

 جهان   معتقد است که همه چیز  اوپانیشاد     .د نمقام بسیار والائی دار  معنویات 

ندارد   یدیگر  چیز  برهم  بجز  برهم است و د   .وجود  وتا برهم یکی است و 

   !نیست 

تقدس  نیت روحا   علم  ا رم هد   هندو  سناتن  باستانی  مذهب   را  و 

Sanatan Hindu Dharma  کرده است.  عرضه  جهانبه تمام 
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 ودا  علم
   درم  آریا هندو سناتن  باستانی  مذهب  

 

  بخش   اوپانیشاد   میباشد.  اوپانیشاد   کتب گواد گیتا عصارۀ  ابهشیریماد  

.  است   برهم  علمو    ۀ ودافلسف  و موضوع بحث آنها  میباشند   ودا  مقدس  کتب   آخر

و طبقات   بود   برهمنطبقۀ    مردانتحصیل کتب اوپانیشاد در سابق مختص  

   .دیگر اجتماع اجارۀ تحصیل این کتب را نداشتند 

گیتا معتقد است که تحصیل علم برهم برای هر کسی اعم از  بهاگواد  

  در بارۀ گیتا تفاسیر متعددی زن و  مرد متعلق بهر طبقۀ اجتماع لازم است.  

   .نوشته شده است  دنیا لمان سرشناسعابتوسط 

  علم ارجون میباشد.    وگیتا شرح گفتگوی بین شیری کریشنا  بهاگواد     

  گذاشته   با ارجون در اختیار او  گفتگو  که شیری کریشنا در ضمن  غنیوسیع و  

 .  مقدس میباشد  ستانوهند  مردم رایب بسیار با ارزش و

هندوست  و فرهنگ  شیوۀ زندگی ازمردم  و  ان  اله  ودا  ام گرفته  گیتا 

  یا   و  معنویت مربوط به شناخت    و فلسفۀ  یاب علمیک کت   فقط  این کتاب   .است 

و    کتب ودا  نهائی  هدف   مذهبی نیست .  و آئین  اجتماعی  مربوط به سنن  فقط

شناخت  شناخت  گیتا   به    و  برهمخویشتن،  ورسیدن  حقیقت    سعادت   درک 

 موفقیت در زندگی  این علم و راز  اسرار    میباشد.  هاز قید ماد آزادی    معنوی و

 بیان کردهدر گیتا به ارجون  شیری کریشنا    را  سعادت معنوی رسیدن به    و

    .است 

باستانی ودانت   غنیودا و اوپانیشاد میباشد علم    که عصارۀ  گیتابهاگواد        

شامل هفتصد   گواد گیتاابه ن معنویت میگذارد. را در اختیار عالمان و محققا

عمیق و اسرار   معنای  دارای  هاآنیک از    و هر  است   بزبان سانسکریت   بیت 

  .میباشد  نهان

ا  گیتابهاگواد   دانستن    صرفا    برای فهمیدن آن  ونیست  دبی  یک اثر 

ا  تی بهاگواد گ  ماد یریکتاب ش  نی اسم کامل ا   .کافی نیست   و معنای لغات   زبان

بمعنا ماد یری"ش   ۀکلم میباشد.   است   ی"  بمعنا   ۀکلم   و  فرخنده   ی "بهاگواد" 

و کلمۀ "گیتا" بمعنای    شده اند   دهیبغوان شن   یریکه از زبان ش   است   یسخنان

 میباشد.   خوشی سرود 
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حقیقت یگانه ایکه بوده،   آشنا میکند   ابدی  حقیقت   باانسان را    برهم  علم      

را میسوزاند    انسان  جهالت   پاکی است کهآتش    علم برهم    هست و خواهد بود!

علم برهم انسان را با     .میرساند   همرا تا به اوج خلوص و مقام والای بر  او  و

  خویشتن آشنا میکند.

و    هند قرار داشتی قسمت مهم و آباد شبه قارۀ هند در کنار رودخانۀ س

ندو یا هندو شناخته یقبایلی که در کنار این رودخانه زندگی میکردند با نام س

شده   شناختهند و بهمین دلیل مذهب آنها نیز در دنیا با نام مذهب هندو  بود شده  

واقع    .  است  قوم سناتندر  این  میباشد   آریا  ودیک  نام صحیح مذهب  ! درم 

" بمعنای  آنجائیکه  است "  باستانی سناتن  از  مذهب   و  ودا    این  کتب  برپایۀ 

 .   " میباشد آریا درم سناتن ودیک"  نام کامل آن استوار است 

ای بودند که که در اصل معتقد به برهم یگانه    ند "آریا" اقوامی بود 

بطور  و    درم  هندو  آریا  هست. سناتن  در همه چیز و همه کس و همه جا  

بت خدایان   و درست کردنی  پرست  بت   معتقد به  در اصل  "سناتن درم"خلاصه  

مردم مذهب     معمول نبوده است.   در اصل  ساختن معبد خدایان نیز  و  یست ن

آتش    پرستش  ،ذهنمرکز  ت  ،کشیدن  هندوستان در زمان بسیار قدیم ریاضت 

و عالمان بزرگ هنوز هم از آن    شخصی بوده است ایف  مقدس و انجام وظ

تقسیم   طبقهچهار  به    طبع آنها بر پایۀ    را  جامعه  ودا مردم  کتب .  پیروی میکنند 

 بندی کرده و وظایف خاصی برای هر طبقه انتخاب کرده است.  

میگیرد، تعلیمات   است که علم برهم را بدرستی یاد   کسی  آنبرهمن  

زندگی در  اش  آنرا  یاد   روزمره  نیز  دیگران  به  علم را  این  و  میبرد    بکار 

   .میدهد 

بی ابتدا   مادی  این جهانمعقتد است که    درمآریا    ودیک  سناتنمذهب  

ستایش و    قابل  او  بمانند   است نیزغیرمادی  برهم    ۀمظهر زند   که  و بی انتها

کتب    یدارا  و  است   یشمار یب  انیبه خدا  معتقد   سناتن درم  .  است پرستش    قابل

ر قرار استوا  اصل  پنج  بر روی  این مذهب   پایه های  د.باشیم   ییرنظ   یمقدس ب

از:  که   دارد  و  پی  –  1    عبارتند  صلح  از  خشونت روی  از   –  2  .اجتناب 

  دوری از   –  4    .افکار  پاکی   جسم و  تمیزی  –  3  .و درستکاری  راستگوئی  

به   وفاداریا  و    مجرد ماندن  ،مادیات  بودن  ق  –  5  .  همسر   یک   ماندن  و  انع 

 .اموالپرهیز از جمعاوری 
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 موضوع کتاب
 

پدر      میباشد.  ارجون  و  شیری کریشنا  شرح گفتگوی بین  بهاگواد گیتا      

حادثه ای جان خود را از دست در    که شاه هندوستان بود   بنام پانداوا  ارجون

و به ارجون و    ت نشسبه تخت شاهی    ارجون  کور  عموی  دریتراشترا  داد.  

 در   بهمراه مادرشان  که  داد اجازه    برادرانش که هنوز بسن بلوغ نرسیده بودند 

از عموی    ارجون و برادرانش بعد از رسیدن بسن بلوغ   زندگی کنند.  شدربار

 بدهد بآنها پس    پدرشان بود که حق    را  و تخت شاهی  ها  زمین  که  خواستند خود  

 چشمانش را کور کرده  علاقه به پسرانش  طمع ثروت و  کهولیکن دریتراشترا  

ست و بهمین  میخوا  شپسران   یکصد   خود و  دنیا را فقط برای  همه چیز  بود 

بآنها   از دادن  دلیل با طرفداری یک    و  کرد   خودداری  حق پسران برادرش 

   .شد ین پسران خود و پسران برادرش ب باعث جنگ  جانبه از پسرانش

به پسرانش   تخت شاهی  با دادن ثروت ودریتراشترا تصور میکرد که          

باعث   همین اشتباهش  میتواند خوشبختی آنها را تضمین کند ولی نمیدانست که

   از دست دادن فرزندانش خواهد شد. 

براپسرعمۀ    کریشنا        چهار  و  عمۀ  ارجون  پسر  همچنین  و  درانش 

ه  علاق  یکسان  بطور  به هر دوی این خانواده   و  دریتراشترا است پادشاه  پسران  

افراد خانواده است ولی    کریشنا یک شخصیت خارق العاده و بی نظیر   .دارد 

  طبع   ارجون و برادرانش بدلیل  .  معمولی تصور میکنند   شخص   او را یک

دارند  که  ولی    باو  ذاتا    پاکی  دارند  خاصی  دریتراشترا  علاقۀ    دلیل بپسران 

میتی  اه  و سخنانش  به کریشناو    طماع و زورگو هستند   ثروت پدرشان مغرور،

    .نمیدهند 

هردو    را در اختیار  ثروتشخودش و    در این جنگ شیری کریشنا      

 میخواهد که بین او و ثروتش یکی را انتخاب کنند.   آنهااز    خانواده قرار داده و

  خردمند   ولی ارجون  خواست ثروت او را  دریتراشترا    ارشد   پسردوریودنا  

  و  باشد   او  در کنارکه در این جنگ    خواست   و از او  کرد را انتخاب    کریشنا

ترتیب  باین  و  کند  هدایت  را  بدست    او  را  اش  ارابه  اسبهای  شیری  افسار 

  د!رسپ کریشنا
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 آتش مقدس   
از    جشن و شادمانیمراسم  تمام    برگزاری  درم  هندو   سناتن  مذهب   در

خرید خانه و یا پایه گذاری ساختمان  جشن تولد فرزند،  قبیل مراسم عروسی،  

کار و غیرهآغاز  خانه،   و  این    میشود.    آغاز  آتش مقدس  پرستشبا    کسب 

کردن آتش در   روشنبا    را یک یا چند پاندیت   مراسم فرخنده و بسیار زیبا 

 .کنند برگزار می  پاومانا  پرستش آتش بناممخصوص    مانترای  خواندن  و  آتشدان

مانترا باستانی    این  کتب  از  یکی  بروهدادر  بنام   ذکر شدهرانیکا  اوپانیشادا 

    است.

पवमाना मंत्र 
ॐ असतो मा सद्गमय । 
तमसो मा ज्योततगगमय । 
मतृ्योमाग अमतृ ंगमय ।। 

ॐ शान्तः शान्तः शान्तः 
 

Asato ma sadgamaya | 

Tamaso ma jyotirgamaya | 

Mrutyorma amrutam gamaya | 

Om shanti shanti shantihi 

 

 آتش مقدس پرستش   
 هدایت کن، حقیقت به  دروغمرا از 

 هدایت کن،  علم روشنائیبه  جهل مرا از تاریکی

  زندگی جاودان هدایت کن.مرا از مرگ به 
 !  آرامش آرامش آرامش

 

~~~~~~~~~ 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 ل بخش او
 

धतृराष्ट्र उवाच 

धमगके्षत्रे कुरुके्षते्र समवेता युयुत्सव:। 
मामका: पाण्डवाश्चैव ककमकुवगत सञ्जय॥१॥ 

جنگلطفا     گفت:  سانجای  به  دریتراشترا  ه:ترجم       که    یجریان  را 

  . کنبرایم تعریف    آغاز خواهد شد   درمبرا  انپسر  پسران من و  بین  بزودی

   ؟د بود خواه در این جنگ پیروزی با کدامیک از ایندو لشگربنظر تو 

و    دریتراشترا در زندگی فقط به پیروزی و شکست پادشاه     ر:فسیت

   پسرانش است.خودش و  فقط علاقمند به پیروزی    . اوفکر میکند   سود و زیان

و وابستگی بیش از حد به فرزندانش    دارد   طمع بسیار به ثروت و شهرت   او که

یکدیگر  از  را  غلط  و  صحیح  نمیتواند  بدرستی  کرده  کور  را  چشمهایش 

    تشخیص بدهد.

~~~~~~~~~ 

सञ्जय उवाच 
दृष्ट्टवा त ुपाण्डवानीकं व्यूढं दयुोधनस्तदा । 
आचायगमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत ्॥२॥ 

خارق العاده ای   بصیرت با  سانجای  وزیر دریتراشترا بنام    ه:ترجم      

 دور ببیند یز را از راه  باو داده بود میتوانست همه چ   بنام ودا ویاسا  استادشکه  

 .  دید را در حالیکه در دربار نشسته بود می منظرۀ میدان جنگ .  اوو بشنود 

 از  پسر ارشد شما  دوریودنا،  من میبینم که   گفت:  سانجای  ر:تفسی

  با نگرانی   و  هقرارگرفت  یر تحت تآثپسر عموهایش    آراستۀ   و  منظم  لشگر  دیدن

 منتظر جنگ است.  
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کمتر از   برادرانش(چهار  )ارجون و    پانداوها  تعداد سربازان و وسائل جنگی

انظباط    لیل ولی بد   هستند   و سربازانشان  )یکصد پسران دریتراشترا(  کوراوها

برادرو   پنج  این  که  اینکه  اتحادی  بدلیل  و  دارند  هم  در   شیری  با  کریشنا 

ا و  ست کنارشان  کوراوها  برادران  یکصد  و  بر  آنها    لشگر  بیکران  ثروت 

 برتری دارند.

~~~~~~~~~ 

पश्यैता ंपाण्डुपुत्राणामाचायग  महती ंचमूम ्। 
व्यूढां द्रपुदपुते्रण तव शशष्ट्येण धीमता ।।3।। 

تآثیر    ادوریودن  ه:ترجم       لشگتحت  گرفته  متقابل  رعظمت    و   قرار 

را  خود  سربازان و قوای نظامی  و  رهبران لشگر  با سخنانش  سعی میکند که

 .دلگرمی بدهد 

نفس    ر:تفسی  به  باید اعتماد  دوریودنا بخوبی میداند که سربازانش 

خود را حفظ کنند.  زیرا در هر کاری اعتماد به نفس مهمترین رل را در  

 موفقیت انسان بازی میکنند.

~~~~~~~~~ 

अत्र शूरा महेष्ट्वासा भीमाजुगनसमा युधध । 
युयुधानो   ववराटश्च   द्रपुदश्च महारथ: ॥४॥ 

داد:    سانجای  ه:ترجم       پانداوهادر  ادامه  لشگر  و    میان  قهرمانان 

   .میباشند   ای جنگی بی نظیرمهارتهبسیاری هستند که از نظر    تیراندازان ماهر

  خدایان   و پرستش  پرهیزکاری  ،ریاضت   هاسال  طی جون  ار  ر:تفسی

  بسیاری   جنگی اسرار آلات و از آنها شده و خدایان یخوشنود  موفق به جلب 

برادران ارجون علاوه     .بود قادر به مقابله با او ن  در دنیاو کسی    کسب کرده

  بوده   خوب اخلاقی خصوصیات  فنون جنگی دارای مهارت دربر دلاوری و 

برتری دلیل  دوریودنا    آنها  و همین  لشگر  تآثیر   پیروزی  در  و  بود بر  آنها 

   بسیاری داشت. 

~~~~~~~~~ 

धषृ्ट्टकेतशु्चेककतान:   काशशराजश्च  वीयगवान ्। 
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पुरुनजत्कुन्तभोजश्च  शैब्यश्च  नरपुङ्गव: ॥५॥ 

युधाम्युश्च  ववक्रा्त  उत्तमौजाश्च  वीयगवान ्। 
सौभद्रो  द्रौपदेयाश्च  सवग  एव  महारथा: ॥६॥ 

ارجون    ه:ترجم       آبیمانیو   پسر  جنگی   بنام  فنون  خودش  مثل  که 

این   یی بسیار پادشاهان جنگجو  سربازان و  بهمراهبسیاری را آموخته   در 

 .   شرکت دارند  لشگر

دارای صفات اخلاقی بسیار   هیزکار وزن پر  ارجونهمسر     ر:تفسی

و شهامت   با تقوااش داستان زندگی مردان    در دوران حاملگی  عالی بود.  او

بود درون شکمش    فرزند را به    دلاور  سربازان دلیل پسرش   گفته  بهمین    و 

 . مثل پدرش در دلاوری و درستکاری بی نظیر بود  نیز آبیمانیو

~~~~~~~~~ 

अस्माकं  तु  ववशशष्ट्टा  ये  तान्नबोध  द्ववजोत्तम । 
नायका  मम  सै्यस्य  सञ्ञाथ ं ता्ब्रवीशम  त े॥७॥ 

भवा्भीष्ट्मश्च  कणगश्च  कृपश्च  सशमततञ्जय: । 
अश्वत्थामा  ववकणगश्च  सौमदवत्तस्तथैव  च ॥८॥ 

جنگجویان نیز   شما سربازان لشگرجمع  در: سانجای گفت  :هترجم       

  تا بحال   که  هستند   دلاورانی  و  د ندار  عمر جاودان  که   حضور دارند   قدرتمندی

 .اند  پیروز شده در هر جنگی

حضور    نیز  کریپاچاریا  ان ماهری از قبیل استاد در لشگر ما  ر:  تفسی      

کهندار میتوانند  ش رافکاتمرکز  با    د  بدهند.  دشمن  ان  شکست  بین    در    را 

 . که عمق شهامت آنها را کسی نمیداند   حضور دارند   دلاورانیما    سربازان

جنگی مجهز به بهترین  سربازان لشگر پسر شما علاوه بر مهارت در فنون  

وسایل جنگی میباشند و ثروت بیکرانی که پسر شما در اختیار دارد پشتوانۀ  

 بزرگی برای این لشگر میباشد.  

را  دوریودنا  ثروت  که  او  کرده  مغرور  از  علیرغم  آنچنان   عظمت   اطلاع 

 با آنها خواهد بود.  حتمی پیروزیکه  تصور میکند  هالشگر پانداو

~~~~~~~~~ 
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अ्ये च बहव: शूरा मदथे त्यक्तजीववता: । 
नानाशस्त्रप्रहरणा: सव ेयुद्धववशारदा: ॥९॥   
अपयागप्त ं  तदस्माकं बलं  भीष्ट्माशभरक्षक्षतम ्। 

पयागप्त ं नत्वदमेतेषां   बलं  भीमाशभरक्षक्षतम ्॥१०। 
अयनेषु  च  सवेषु  यथाभागमवनस्थता: । 

भीष्ट्ममेवाशभरक्ष्तु  भव्त:  सवग  एव  हह ॥११॥ 
به سربازان دستور داد که همگی از دستورات   ادوریودن  :ترجمه      

 پدربزرگش بیشم که در این جنگ مقام سرلشگری را دارد اطاعت کنند.

قلبا  به    کنسرلشگر سربازان اوست ولی  دوریودنا  پدربزرگ  یر:تفس 

سعی میکند توجه و علاقۀ    ! دوریودناارجون و برادرانش علاقۀ بسیاری دارد 

   را بسوی لشگر خود جلب کند.  پدربزرگشان

لند آنها که به ثروت خود میبا    .کار همیشه نگران هستند گناه  اشخاص 

و برای موفقیت در زندگی همیشه به نیرنگ    خالی هستند تو  مثل طبل  دروندر  

 با ایمان و پیرو اصول اخلاقی مردان  و برادرانش    ارجون  .  متوسل میشوند 

وزی احتیاج به نیرنگ  و برای پیر   ندارند   واهمهچیزی  بهمین دلیل از    و  هستند 

 .ندارد   و زیرکی

~~~~~~~~~ 

तस्य  सञ्जनय्हष ं  कुरुवदृ्ध:   वपतामह: । 
शसहंनादं   ववनद्योच्चै:  शङ्खं  दध्मौ  प्रतापवान ्॥१२॥ 

از   و بصدا درآورد  بعنوان آغاز جنگ خود را شیپور بیشم :ترجمه      

 عظیمی برپا شد. ا هیجاندوریودندر دل  شنیدن این صدا

به  وریودنا،د   :تفسیر متعلق  همگی  برادرانشان  و  خاندان    ارجون 

او   بود.    متدین  بسیار  و  عالممردی    بنام بیشمپدربزرگشان    میباشند.    وهااکور

 بود   امتناع کرده  تخت شاهی  نشستن بر  از  و  کردن  ازدواج  جوانی از  که از

 او فنون جنگی را از  در پیش گرفته بود.    پر از ریاضت را  و  زندگی ساده

 تمام افراد خانواده باو احترام خاصی قائل بودند.   آموخته وای شهامت خد 

~~~~~~~~~ 
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तत: शङ्खश्च  भेयगश्च  पणवानकगोमुखा: । 
सहसैवाभ्यह्य्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत ्॥१३॥ 

بصدا   شیپورهای جنگی خود را بیکبارهنیز    دیگر  قهرمانان  :ترجمه      

     در آوردند و صدای بوق و ناقاره و زنگ و طبل ها برهوا برخاست .

غران بازوان قوی و سینه    هایمثل شیر  رجنگجویان دلاو  ر:تفسی

 یان دیگر درخدا  ی خالق وبرهما   .    با افتخار نگاه میکردند های فراخشان را  

 .  برای دیدن این جنگ با بی صبری انتظار میکشید  بهشت 

~~~~~~~~~ 

तत: शवेतैहगयैयुगक्ते महतत स्य्दने शसथतौ। 
माधव: पाण्डवश्चैव हदव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु:॥१४॥ 

  ی که درخشان  سفید   ارابۀ  سوار بر  شیری کریشنا  وجون  ار  :ترجمه

ظاهر    میدان  یکسوی  در  شده بود داده    هدیه  ای آتش به ارجوناز سوی خد 

  Hanuman  हनुमान  هنومانشیری    باشکوه  لای این ارابه پرچمدر با    .ند شد 

 . بود  در اهتزاز ، خدای عقل و شهامت 

را  این ارابه    هایاسب  پنج  در حالیکه افسار  شیری کریشنا   :تفسیر

زیبائی     .قرار دارد   ر پشت او ارجونو د   در جلوی ارابه نشسته  رد در دست دا

   !غیرقابل توصیف است   این ارابه

یوگی بی نظیر   شیری کریشنا       به    ۀ بسیاریعلاق  بزرگترین عالم و 

تا   را بعهده گرفته  وکار ارابه رانی ا  ه درخواست ارجونب  و  دارد   ارجون

  بتواند در میدان جنگ او را رهنمائی کند. 

~~~~~~~~~ 

पाञ्चज्य ंहृषीकेशो देवदत्त ंधनञ्जय:। 
पौण्र ंदध्मौ महाशङ्ख ंभीमकमाग वकृोदर:॥१५॥ 

अन्तववजयं राजा कु्तीपुत्रो युधनष्ट्िर:। 
नकुल: सहदेवश्च घोषमणणपुष्ट्पकौ॥१६॥ 
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بعنوان    را  خود   های جنگیشیپور  و ارجون  کریشناشیری    :ترجمه

آوردند  در  بصدا  جنگ  سپس  اعلان  ارجون  و  خود   نیز  برادران   بنوبۀ 

 .  را نواختند و آمادگی خود را برای جنگ اعلان کردند  هایشانشیپور

ارجون و برادرانش که مردم صلحجوئی بودند اجازه دادند    :تفسیر

که آغاز جنگ را دوریودنا اعلان کند و بدنبال او کریشنا، ارجون و افراد  

 . لشگرش آمادگی خود را برای آغاز جنگ را اعلان کردند 

~~~~~~~~~ 

काश्यश्च परमेष्ट्वास: शशखणडी च महारथ:। 
धषृ्ट्टद्युम्नो ववराटश्च सात्याककश्चापरानजत:॥१७॥ 

द्रपुदो   द्रौपदेयाश्च सवगश: पधृथवीपत।े 
सौभद्रश्च महाबाहु: शङ्खा्दधमु: पथृक् पथृक्॥१८॥ 

स घोषो धातगराष्ट्राणा ंहृदयातन व्यदारयत।् 
नभश्च पधृथवीं चैव तमुुलो व्यनुनादयन॥्१९॥ 

آنها  بنوبۀ خود   نیزدیگر    دلیر  سرداران  :ترجمه         با نواختن   بدنبال 

 .اعلان کردند  را  جنگآغاز  خود  شیپورهای

پادشاه  قلب پسران    در آسمان پیچید و در  مهیب این صدای    :تفسیر

 ایجاد وحشت کرد.  آنها جنگی سربازان وو افسران   دریتراشتر

~~~~~~~~~ 

थ व्यवनस्थता्दृष्ट्टवा धातगराष्ट्रान ्कवपध्वज:। 
प्रवतेृ्त शस्त्रसम्पात ेधनुरुद्यम्य पाणडव:॥२०॥ 

کمانش    ارجون با شنیدن صدای شیپور دشمن بلافاصله تیرو  ه:ترجم      

    شد. برای حمله آماده را برداشت و

صفات نیک و ایمان او به شیری    ت شهامعلاوه بر  جون  ار    :تفسیر

پرچم   میدان جنگ نیز  این  در    .بود در تمام کارها    او  هنومان باعث موفقیت 

 از او حمایت میکند. و  است بر اهتزاز بر بالای ارابۀ ارجون    هنومان

~~~~~~~~~ 
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अजुगन उवाच 
हृषीकेश ंतदा वाक्यशमदमाह महीपत े। 

सेनयोरुभयोमगधये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
यावदेतान्नररक्षेऽहं योद्धुकामदनवनस्थतान ्। 
कैमगया सह योद्धव्यमनस्मन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 

ببر!    دانیمرا بوسط م  ۀلطفا  اراب  گفت:  به کریشنا   ارجون  :ترجمه

کریشنا بلافاصله ارابه     .ببینم  دارند   در مقابل ما قرار  را کهکسانی  خواهمیمن م

 را بوسط میدان برد و گفت: نگاه کن ارجون!  
در  ا   :تفسیر را    مقابل خود رجون  بسیار  میکسانی  برایش  که  دید 

وادار به کسانیکه او هرگز تصور نمیکرد که یکروز  !عزیز و محترم بودند 

به اقوام و عزیزانش   بخاطر وابستگی شدیدی که  .  ارجونجنگیدن با آنها بشود 

تمام وجودش    و  شد و نگرانی  دچار یأس  جنگ  میدان    در آن  با دیدن آنهاداشت  

    بلرزه افتاد و تیر و کمان از دستش بزمین افتاد.  

است   یک سربازارجون   جنگ  دلاور  از  ولی رشتۀ   نمیترسد   یدنو 

را نیز   میتواند قویترین مرد   پیوند میدهد   شرا به اقوام و فامیلنازکی که انسان  

و نمیگذاشت   غلبه کرده  در اینجا احساسات ارجون بر عقلش.   از پای در آورد 

 او بدرستی تصمیم بگیرد.

~~~~~~~~~ 

योत्स्यमानानवेके्षऽहं  य  एतेऽत्र समागता: । 
धातगराष्ट्रस्य  दबुुगद्धेयुगद्धे  वप्रयधचकीषगव: ॥२३॥ 

گفت:     :ترجمه       چه    واهممیخ  منارجون  که  برای   کسانیببینم 

اینها      .به اینجا آمده اند   ادوریودنصفتی مثل  شخص شیطان    خوشنود کردن

 باید او را از این جنگ منصرف میکردند.   ا بودند دوریودنخیرخواه  اگر واقعا   

~~~~~~~~~ 

सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो    हृषीकेशो गडुाकेशेन   भारत | 
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सेनयोरुभयोमगध्ये   स्थापतयत्वा  रथोत्तमम ्॥२४॥ 
भीष्ट्मद्रोणप्रमुखत:    सवेषां   च  महीक्षक्षताम ्। 

उवाच  पाथग  पश्यैतान ् समवेता्कुरुतनतत ॥२५॥ 

ارابۀ او   شیری کریشنا بدرخواست ارجون    سانجای گفت:  :ترجمه

را ببین که برای جنگیدن   ت آشنایانفامیل و را بمیان دو لشگر برد و گفت که 

  آمده اند.باینجا با تو 

او را وادار به انجام    است که   طبع خود انسان  حقیقت در     :تفسیر

  طبع   دیگری در آن دخالت ندارد.    چیزص دیگر یا  شخ  میکند و  کارها  دادن

  ش و نسبت به خوبی یا بدی اعمال  درست میشود   ۀ اواز اعمال گذشت  انسان

قرار   در مقابل ارجونکسانیکه در این میدان    .  میشود   خوب یا بد طبع او نیز  

ا اعمال خود  نتیجۀ  واقع  در  اند  آنها  میباشند و    رجونگرفته  با  باید  ارجون 

درست و بموقع برای ارجون بسیار حائز اهمیت  گیری  تصمیم    مقابله کند.

 .تقاضای کمک و راهنمائی کرد  و بهمین دلیل او از کریشنا بود 

~~~~~~~~~ 

तत्रापश्यनत्स्थतान ्    पाथग:    वपतनृथ वपतामहान ्। 
आचायाग्मातुला्रातृ् पुत्रा्पौत्रा्सखींस्तथा ॥२६॥ 

श्वशुरान ् सुहृदश्चैव   सेनयोरुभयोरवप । 
ता्समीक्ष्य स     कौ्तये:    सवाग्ब्धूनवनस्थतान ्॥२७॥ 

 و افراد   بزرگان  بسیاری از  عدۀ  مقابل  لشگر  بینارجون در    :ترجمه      

همچنین  آشنایان  ،فامیل را  و  خود  نزدیک  و  دور  اقوام  و  بهمراه    استادان 

  و   بودند و سربازانش بمیدان آمده  او    جنگیدن با  برای   که  دید   پسرعموهایش

 دستخوش نگرانی شد. 

افراد    میدانهردو طرف    در  که  فکر میکرد با خود    رجونا   :تفسیر

در هر   جنگهر که کشته شود فامیل من است و این    !د فامیل خود من هستن

افراد    به  ارجون بخاطر وابستگی  .خواهد شد   باعث نابودی قوم ما  صورت 

   گرفت.   ا وجودش را فر  شدیدی  و ضعف  شد   احساسات دستخوش   خانواده اش



16 

 

 

ستایش    یکی از خصوصیات قابل  انسان و  پاک  ذات   جزئی از  محبت  

کسی  .  است   وا را  هر  خود  اقوام  و  این حس    فامیل  و  میداند  بخود  متعلق 

محبت نشانگر سرشت پاک    .    ها میشود احساس وابستگی بآنمالکیت باعث  

انسان را در   دلیل جهالت است و  ه بودن بآنهاوابست  احساس  انسان است ولی

ضعف انسان  باعث    به کسی یا چیزی  احساس وابستگی    .  نگاهمیدارد   خود   قید 

 نمیتواند زندگی کند. تصور میکند که بدون آن کس یا آن چیز    نسانمیشود و ا

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
कृपया  परयाववष्ट्टो   ववषीदन्नदमब्रवीत ्। 

दृष्ट्टवेमं  स्वजन ं  कृष्ट्ण  युयुत्संु समुपनस्थतम ्॥२८॥ 
सीदन्त  मम   गात्राणण   मुख ं  च  पररशुष्ट्यतत । 
वेपथुश्च  शरीरे  मे  रोमहषगश्च   जायते ॥२९॥ 

دیدن    منظره و  مشاهدۀ اینبا  من  !  ارجون گفت : ای کریشنا   :ترجمه

 یدن با یگدیگر هستند و آمادۀ جنگ در مقابل هم ایستاده    که  افراد این دو خانواده

 است .  تمام اعضاء بدنم بلرزه افتادهشده ام و  نگرانی ترس و دچار

~~~~~~~~~ 

गाणडीव ं  स्त्रंसत े हस्तात्त्वक्चैव  पररदह्यत े। 
न     च  शक्नोम्यवस्थातुं  रमतीव  च  मे   मन: ॥३०॥ 

 سراپای وجودم را فراگرفته ترس و نگرانی احساس  :ترجمه

و احساس میکنم که    قادر به حفظ تیر و کمان در دستم نیستم من است. 

 . ی بیهوش خواهم شد بزود 

نیز بر آنها    غولهای آدمخوار  جنگ باحتی در    که  ارجون  :تفسیر

بود  احسحالا    پیروز شده  اقوامگرفتار  به  وابستگی  آشنایانش  اس    و   شده  و 

  محکمی   زنبور سیاه هرنوع چوب   گفته میشود که  .    احساس ضعف میکرد 

با فرارسیدن    و   خوشبو میشود گل    یک  گرفتار  سوراخ کند ولیکنمیتواند    را

رشتۀ  رهائی از    .  جان میدهد و میمیرد گل    در میان برگهای ظریف آن  شب 
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دشوار  شجاع هم    حتی برای افراد   نیز  انم و خویش اقواوابستگی به    ظریف

 . میباشد 

~~~~~~~~~ 

तनशमत्तातन   च   पश्याशम   ववपरीतातन   केशव । 
न  च  शे्रयोऽनुपश्याशम हत्वा   स्वजनमाहव े॥३१॥ 

خوش یمن نیست   جنگاین من فکر میکنم که  کریشنا! ای  :ترجمه      

به  مویشانو خ  فامیلافراد    کشتنبا  من    و با      .  نخواهم رسید   خوشی  هرگز 

این جنگ نتیجۀ خوبی نخواهد      !تن اینها من گناه بزرگی مرتکب خواهم شد کش

     داشت.

 ببیند حقیقت را  و نمیتواند  دچار احساسات شده ارجون :تفسیر

را میبیند.  و سعی میکند  میشود یعنی واقعیت   واقعآنچه را که  بلکه فقط 

 کند.  فرارمیدان جنگ از کریشنا را متقاعد کرده 

~~~~~~~~~ 

न   काङके्ष  ववजयं   कृष्ट्ण ं न  च   राज्यं  सुखातन  च । 
ककं  नो   राज्येन   गोवव्द   ककं  भोगजैीववतने  वा ॥३२॥ 

همۀ خوشی های  حتی اگر در این جنگ پیروز شویم و ما   :ترجمه

پیروزی  من      چطور میتوانیم از آن خوشیها لذت ببریم؟  دنیا نصیب ما شود 

از   مامن نمیفهمم     میخواهم .ن  را همشاهی  تخت و تاج    ، ثروت ومیخواهمن

   چه میخواهیم؟ این جنگ

~~~~~~~~~ 

येषामथे    काङङक्षत ं  नो राज्यं भोगा: सुखातन  च। 
त इमेऽवनस्थता    युद्धे   पराणांस्त्यक्त्वा धनातन    च ॥३३॥ 

فقط برای خودمان نمیخواهیم    دنیا راو خوشیهای    ما ثروت    ه:ترجم      

  بدون آنها پیروزی      میخواهیم.   دور و نزدیک خود   و خویشانبلکه برای فامیل  

 ؟چه لذتی خواهد داشت 

  . او به شکست فکر نمیکند جنگیدن نمیترسد و  از  ارجون      :تفسیر

مطمئن است که در این جنگ پیروزی با اوست ولیکن ترس از دست دادن 



18 

 

 

برای   این نگرانی عزیزانش او را از این جنگ افسرده و نگران کرده است.

  نیست! درست  در میدان جنگ انجام وظیفه بوقت   یک سرباز

~~~~~~~~~ 

आचायाग: वपतर: पुत्रास्तथैव च   वपतामहा: । 
मातुला:  श्वशुरा:  पौत्रा:   श्याला:    सम्बन्धनस्तथा ॥३४॥ 

جانم را    حتی  در میان اینها کسانی هستند که من حاضرم   :ترجمه      

ارزشی  اینها چه    دونزندگی ب   من چطور میتوانم با آنها بجنگم ؟  .فدایشانم کنم

  .خواهد داشت 

एता्न  ह्तशुमच्छाशम  घ्नतोऽवप  मधुसूदन । 
अवप  तै्रलोक्यराज्यस्य हेतो: ककं नु महीकृत े॥३५॥ 

هم    )زمین، بهشت و جهنم(  حتی اگر بمن پادشاهی سه دنیا   :ترجمه      

 من امروز  اگر     .  د ش  منخواه  ضر به کشتن افراد خانواده اممن حاداده شود  

 فردا چه کسی مرا محترم خواهد شمرد؟  ماین خطای عظیم را مرتکب شو

  میدانم   مان  بزرگان خانواده  الطاف  من زندگی ام را مدیون  :تفسیر

 .باید بآنها خدمت کنم و حمایت از کوچکترها وظیفۀ من است  و

~~~~~~~~~ 

तनहत्य  धातगराष्ट्रा्न: का  परीतत: स्याज्जनादगन । 
पापमेवाश्रयेदस्मा्हत्वतैानाततातयन:  ॥३६॥   

तस्मा्नाहाग  वयं हनतुं   धातगराष्ट्रान ् स्वबा्धवान।् 
स्वजनं हह    कथं  हत्वा  सुणखन:    स्याम  माधव॥३७॥ 

خاطر داشته   شیآسا   میتوان یجنگ ما چطور م  نیبعد از ا    :ترجمه      

را    رانهی! همانطور که بعد از آتش گرفتن باغ سرسبز چلچله ها آن و می باش

ما   د.کر یگناه بزرگ ترک خواه نی تو هم مرا بعد از ارتکاب ا کنند یترک م 

پا  یکه بخشش و صلحجوئ   میفراموش کن   د ینبا    یۀ اول   یها   هی جزو اصول و 

 . ما نیست  اینگونه اشتباهات در شأن.  باشند یما ماجداد مرام 
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اقوام  :تفسیر به  وابستگی  احساس  بدلیل  خود   شارجون    وظیفۀ 

وابستگی    در قید که انسان  زیرا وقتی  را فراموش کرده است   بعنوان یک سرباز

 . نمیتواند بدرستی تصمیم بگیرد   بدون منطق  انسان  و  باشد منطق او کار نمیکند 

~~~~~~~~~ 

यद्यप्येते  न  पश्यन्त  लोभोपहतचेतस:। 
कुलक्षयकृत ं  दोष ं  शमत्रद्रोहे   च  पातकम॥्३८॥ 
कथं  न   ञयेमस्माशभ: पापादस्मान्नवततगतमु।् 
कुलक्षयकृत ं  दोष ं  प्रपश्यद्शभजगनादगन॥३९॥ 

نمیتواند از آنچه    هرگز  ی است کهطمعکار  خص دوریودنا ش  :ترجمه     

میکند   برای رسیدن به خواسته هایش هرکاری  و  کند که دارد احساس رضایت  

  ولی من میخواهم از گناه اجتناب کنم.  نمیاندیشد  کار و به عواقب 

در جوار   از بودن  ولی ما فقط  هستند بسیاری  در دنیا مردم      :تفسیر

 باعث   آنها  از  دوریو    میکنیم  خوشیامنیت و  احساس    اقوام و خویشان خود 

زیرا ما تصور میکنیم که آنها متعلق    غم و ناراحتی برایمان میشود   احساس

همه    !انسان مالک کسی یا چیزی نیست   ولیکن حقیقت این است که  هستند بما  

 .  پرماتما میباشد  و همه چیز متعلق به کس

این      میکند!  احساس مالکیت انسان بدلیل جهالتی که دارد نسبت به اشیاء دنیا   

دنیا   های، مسرتی که در ماوراء خوشی و غماست   دنیا پر از مسرت ابدی

 بگذرد.  تجربه کند که از اشیاء فانی دنیا آنرا ط کسی میتواند فق واست 

برای بدست آوردن بسیاری از اشیاء   دارد انسان بخاطر طمعی که  

 بدون اینکه واقعا  بآنها نیازی داشته باشد.   تلاش میکند 

~~~~~~~~~ 

कुलक्षये  प्रणश्यन्त   कुलधमाग:  सनातना:। 
धमे  नष्ट्टे   कुलं   कृत्स्नमधमोऽशभभवत्युत॥४०॥ 

ناامیدی  ارجون  :ترجمه       حال  داد:    در  جنگ  ادامه  این  اثر  در 

  ما   قدیمی  ت هاینس    آئین و  ارزشهای اخلاقی در جامعه ضعیف خواهند شد و

خواه  بین  مردم  د ناز  و  خود   رفت  فر  وظایف  کرد را  خواهند    .اموش 
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  همان آتش   همانطورکه از سائیدن دو تکه چوب بیکدیگر آتش تولید میشود و

آتش ایجاد  دو نفر از یک خانواده نیز باعث    بین  را میسوزاند نزاع  هر دو تکه

  .قوم میشود  آن و نابودیخشونت  

~~~~~~~~~ 

अधमागशभभवात्कृष्ट्ण   प्रदषु्ट्यन्त   कुलनस्त्रय:। 
स्त्रीषु  दषु्ट्टासु वाष्ट्णोय जायत ेवणगसङ्कर:॥४१॥ 
सङ्करो  नरकायैव   कुलध्नाना ं  कुलस्य   च। 

पतन्त  वपतरो  ह्यषा ं लुप्तवपण्डोदककक्रया:॥४२॥ 
  ف یشر   یزنان خانواده ها  اجتماع  در  یفساد اخلاق  شیافزابا    :ترجمه      

معاشرت   پست  مردان  ب  کردهبا  از  باعث  اصول  نیو   ی اخلاق  پاک  رفتن 

شد نخواه  ها   فرزندان  .  د  خانواده  خود   اخلاقی   اصول  این  وظایف  را   و 

 .خواهند شد  به جهنمما  اجداد  و رفتن نابسامانی قوم و باعث  فراموش کرده

~~~~~~~~~ 

दोषैरेत:ै     कुल्घना ं वणगसङ्करकारकै:। 
उत्साद्य्ते जाततधमाग:    कुलधमागश्च   शाश्वता:॥४३॥ 

उत्स्नकुलधमागणां मनुष्ट्याणां  जनादगन। 
नरकेऽतनयतं  वासो   भवतीत्यनुशुशु्रम॥४४॥ 

خواهد    یرفتن طبقات اجتماع  نیباعث از ب  یفساد اخلاق   :ترجمه      

  خواهند کرد. قوم خود را فراموش فی و مردم هر طبقه وظا  شد 

~~~~~~~~~ 

अहो  बत  महत्पापं   कतु ंव्यवशसता   वयम।् 
यद्राज्यसुखलोभेन  ह्तुं   स्वजनमुद्यता:॥४५॥ 

دانستن این    ما علیرغم   جای تعجب است کهای کریشنا!      :ترجمه      

و حاضریم که بخاطر   !این خطای بزرگ آماده شده ایم  ارتکاب   برای حقایق

 بدست آوردن املاک و تخت شاهی افراد فامیل خود را بقتل برسانیم.  
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که دستخوش احساسات شده عقل و منطق خود را   ارجون    :تفسیر

آمده   جنگ  که بمیدانکسانی   رایب  و  بود   وظیفه اش را فراموش کرده  باخته و

 ! رد دلسوزی میک شده اند  آماده کشتن او برایو 

~~~~~~~~~ 

यहद  मामप्रतीकारमशस्त्रं  शस्त्रपाणय:। 
धातगराष्ट्रा  रणे  ह्युस्त्मे  के्षमतरं   भवेत॥्४६॥ 

پسرعموهایم مرا با    جادر این  اگر  حتیارجون ادامه داد:     ه:ترجم      

را    و اقوام خود   من بزرگان فامیل  که  نامردی بکشند بهتر از این خواهد بود 

  . و ستیز مخالفم و حاضر نیستم بجنگمجنگ   این با من بکشم . 

شیری کریشنا اجازه داد که ارجون به سخنانش ادامه بدهد    :تفسیر 

 بدون اینکه باو ایرادی بگیرد. 

~~~~~~~~~ 

सञ्जय उवाच 

एवमुकत्वाजुगन: सङखये  रथोपस्थ  उपाववशत ्। 
ववसजृ्य सशरं चापं शोकसंववग्नमानस: ॥४७॥ 

تیر و   بود   نگران یکه بسیاردر حال  ارجون   سانجای گفت :   :ترجمه      

 .  نشست  زمین ویبر ارابه و در پشت   کمان از دستش بزمین افتاد 

بی نظیر    جنگی و هنرهای دیگر  که از نظر فنون  ارجون  :تفسیر

 . فراموش کرد  خود را و مهارت  شجاعت  تمام قوایش را از دست داد و بود 

 
 علم برهم  – گیتابهاگواد   اول بخش پایان 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 
 

 بخش دوم
 

सञ्जय उवाच 
तं  तथा  कृपयाववष्ट्टमशु्रपूणगकुलेक्षणम ्। 

ववषीद्तशमदं  वाक्यमुवाच  मधुसूदन: ॥१॥ 
بیعرضه    ارجون، آن مرد دلیر مثل اشخاص   !گفت   سانجای   ه:ترجم       

بود و او جائی را   جلوی چشمانش را گرفته  شگ. ابیحال شد بزانو افتاد و  

 با او آغاز به سخن کرد. در این حال شیری کریشنا  نمیتوانست ببیند. 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा  कश्मलशमदं   ववषमे समुपनस्थतम ्। 

अनायगजुष्ट्टमस्वग्यगमकीततगकरमजुगन ॥२॥ 

بیعرضگی را در این   اینتو    ارجون!  گفت :کریشنا  شیری     :ترجمه      

تو در این موقعیت   طرز فکراین    ی؟ه اورد از کجا آ  شرایط دشوار و خطرناک

خود   رت قد   در مقابل احساسات ضعیف شده و  تو  .شکست تو خواهد شد باعث  

 ای. دهکر فراموشرا 

ها  کار  که  مردم خردمندی   -1هستند    در دنیا سه نوع مردم   :تفسیر      

  . انجام میدهند   و موکشا  ه سعادت را با درنظر گرفتن فواید معنوی و رسیدن ب

انجام    کارها را  رفتن به بهشت   صواب و  در نظر گرفتن  که با   مردم خیرّی  -2

دنیا    خوشیهای زودگذرو    منافع  کسب   برایمعمولی که فقط    مردم  -3  میدهند.

 کارها را انجام میدهند. 

~~~~~~~~~ 

कलैब्यं मा  स्म गम: पाथग नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
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कु्षदं्र  हृदयदौबगल्यं  त्यक्त्वोवत्तष्ट्ि  पर्तप ॥३॥ 
ارجون  :ترجمه       کار    ترک!  ای  جنگ  میدان  از  فرار  و  وظیفه 

  سربازان   تو متعلق به خانواده ای از طبقۀ  !ریاضتمند   مردای      نامردان است.

   ! ! برخیز و برای جنگ آماده باشدر شأن تو نیست   بچگانه  این رفتار  هستی و

 هر کسی بسراغ    زندگی  در  و کوچک  بزرگ مشکلات     :رتفسی

گیری خود را   رت تصمیمو قد   کاردانی  ص خردمند اراده، اشخا  ولی  میآیند 

موقعیت این  از  و  میبرند  میکنند   هابکار  استفاده  نحو  بهترین  مشکلات   .  به 

طلای ناخالص مثل  را آنها زندگی برای اینگونه مردان بمانند آتشی است که 

که انجام وظیفه از    یداند کریشنا م د.   یکنخالص م  تبدیل به طلای  و  ند ا میسوز

را برای انجام وظیفه اش تشویق    رجونن است و بهمین دلیل انسا هرنظر بنفع ا

 میکند.

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
कथं   भीष्ट्ममहं  सङखये  द्रोण ं च  मधुसूदन । 
इषुशभ: प्रतत   योत्स्यशम  पूजाहागवररसूदन ॥४॥ 

پیروز شده   شیاطینبر  ای آنکه    ای کریشنا،ارجون گفت :    :ترجمه

  من چطور میتوانم     من ایستاده اند شیطان نیستند.اینها که امروز در مقابل    ای!

 بجنگم؟   و استادانم مبا پدر بزرگ بردارم و  تیر و کمان

استاد من    د.هستن   ستایشینها برای من قابل  رجون گفت: اا  :تفسیر

که حتی به  فنونی را بمن یاد داده    هم بیشتر دوست دارد و  شپسر خود   مرا از

 به اینها خدمت کنم نه اینکه با آنها بجنگم! باید  من    پسرش هم نیاموخته است.  

~~~~~~~~~ 

गुरूनहत्वा हह महानुभावान ्शे्रयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वाथगकामांस्त ुगुरूतनहैव भुञ्जीय    भोगान ्

रुधधरप्रहदग्धान॥्५॥ 
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  به  که  ترجیح میدهم   شاهیتخت و تاج    آن  رب  گدائی را  من    :ترجمه      

من حاضر نیستم که بخاطر      .  قیمت کشتن این مردان بزرگوار حاصل شود 

   خوشی های ناچیز این دنیا این چنین گناه عظیمی را مرتکب شوم .

خانوادههرپدربزرگ    بیشم  :تفسیر         استاد   دروناچاریا  و  است   دو 

خود  نمک دربار را خورده اند    بخاطر اینکه  ولی  دو خانواده استفرزندان هر

 دربالاجبار  و بهمین دلیل    میدانند   ش دوریودنادریتراشترا و پسر  مدیونرا  

  ارجون و چهار برادرانش   ازو نمیتوانند    میکنند   خدمت   باودوریودنا    لشگر

 دیگران معاشرت و داد و ستد با    بوقت   انسان  .  بهمین دلیل  طرفداری کنند 

 ! شود کسی نمدیون  باید مراقب باشد و

~~~~~~~~~ 

न चैतद्ववड्य:  कतर्नो गरीयो  यद्वा  जयेम यहद वा नो   
जयेयु:। 

यानेव हत्वा    न  नजजीववषामस्तेऽवनस्थता: प्रमुखे 
धातगराष्ट्रा:॥६॥ 

  من صلاح خود را نمیدانم و   :ادامه داد با نگرانی  ارجون      :ترجمه      

  هیچ معلوم نیست   ؟  جنگیدن درست است یا نجنگیدن  در این شرایط  که  دانمنمی

   د شد .که نتیجۀ جنگ چه خواه

~~~~~~~~~ 

कापगण्यदोषोपहतस्वभाव: पचृ्छाशम त्वां    धमगसम्मूढचेता:। 
यच्रेय: स्यान्ननश्चत ंबू्रहह त्मे शशष्ट्यस्तेऽहं शाधध मां 

त्वां प्रप्नम॥्७॥ 

  این   کرده و گفت: ای کریشنا!ارجون به ناتوانی خود اقرار    :ترجمه      

درگم    مرا هراسناک و  جنگ این    یارچک  نمیدانم  .  منکرده استسر  در 

من  شرایط بود   بصلاح  دارم.    .  خواهد  احتیاج  تو  راهنمائی  به  مرا   من 

   بپذیر و مرا راهنمائی کن. بشاگردی
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از شرایط    وقتیکه انسان در رفاه و آسایش زندگی میکند و    :تفسیر       

پرماتما  است   زندگی راضی آنموقع  به  فقط  نمیکند و  که   فکر  میشود    بیدار 

   .  میکند طاقت فرسا  زندگی را برایش دنیا شرایط سخت 

  نمیگوید   حرفیپرسیده نشود   سؤالی  از او  زمانیکه  تا قابلیک استاد         

اسرار    و کامل پختهاستاد  یک    و علم خود را در اختیار هر کسی نمیگذارد.  

آمادگی درک علم    لیاقت و  میگذارد که  علم خود را فقط در اختیار شاگردی

پوشیده   دریافت آنرا ندارند   آمادگیکه    کسانی  را ازباشد و علم خود    را داشته

 نگاهمیدارد.

~~~~~~~~~ 

न हहप्रपश्याशम  ममापनुद्याद् 
यच्छोकमुच्छोषणशमन्द्रयाणाम।् 

अवाप्य भूमावसपत्रमदृ्धं राज्यं  सुराणामवपचाधधपत्यम॥्८॥ 
گفت:  :ترجمه       جسم  ارجون  گرمای  تمام  از  اضطراب   من  و   این 

خدائی خدایان بهشت   حتی  تمام ثروتهای دنیا و  در حال سوختن است.  نگرانی

  این از    میتوانی مرا  ئی کهفقط تود.   و نگرانی مرا دور کن  نمیتواند تشویش  هم

   .پریشانی نجات بدهی

~~~~~~~~~ 

संजय उवाच 
एवमुक्त्वा  हृषीकेशं   गुडाकेश: पर्तप। 

न  योत्स्य  इतत  गोववनदमुक्त्वा तूष्ट्णीं बभूव   ह॥९॥ 
داد  سانجای  :ترجمه       به شیری کریشنا گفت "  :  ادامه  من   ارجون 

بر زمین ارابه    پشت در  و  شد    و بیحال  و سپس خاموش  جنگ نخواهم کرد"

 افتاد!

    .بسیار دشوار است Guru) )گورو    یک استاد عالم  یافتن  :تفسیر

  ه شان خانواد   خود و  قبلی  گیآماد لیاقت و    ی هستند که بدلیلافراد بسیاری نادر

استاد عالم را با پول نمیتوان      .زندگی شان میآید ب   خود بخود   عالمیک استاد  

 فت میکند عالم نیست. استادی که در ازای علم خود پول دریا خرید. 
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بخاطر   و  ارجون  بود   هائی کهریاضتپرهیزکاری  بخاطر    کشیده  و 

 که   ابلیت آنرا یافته بود ق  اعمال نیکی که در زندگیهای قبلی اش انجام داده بود 

خوب یا   هر چیزدر واقع  بزندگی اش بیاید و او را راهنمائی کند.     کریشنا 

ما میآید نتیجۀ    که بزندگی  ییم و هر کس که ما در زندگی دریافت میکن  بدی

 اعمال گذشتۀ خود ما میباشد.   

~~~~~~~~~ 

तमुवाच हृषीकेश: प्रहसन्नव भारत। 
सेनयोरूभयोमगधये ववषीद्तशमदं वच:॥१०॥ 

در حالیکه بین دو لشگر  و    در وسط میدان  شیری کریشنا  :ترجمه      

  ی تبسم  با  را در دست دارد   آن ارابه  اسب پنج    نشسته و لگام  در جلوی ارابه

 . آغاز به سخن کرد  با ارجوندرانه پ پر از محبت 

  ی که افسارشان را شیری کریشنا در دست گرفتهپنج اسب    :تفسیر

  بر   که  کسی  .  هستند ارجون    گانۀپنجحواس  در واقع    و تحت تسلط خود دارد 

 باز میدارد در واقع  فته و آنها را از رفتن بدنبال هوسها حواس خود غلبه یا

هوسها  .  در غیر اینصورت  در دست دارد اسبهای ارابۀ زندگی اش را    افسار

تاو را   و  بسوئی میکشند  او را    اهر لحظه  پریشان  آخر عمر  و  سرگردان 

 .میکنند 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यान्वशोचस्त्व ं प्रञावादांश्च  भाषसे। 

गतासूनगतासंूश्च  नानुशोचन्त  पणणडता:॥११॥ 
میزنی    حرفهای عالمانه  سواز یکتو    :  بغوان گفت شیری     :ترجمه      

    نگرانی تو نابجا است.    ی!میکنرها ن هم حماقت رادیگر  سویاز  ولی

مال که    یمیبیند! دستۀ اول آنهائ  دستهدو  بچیزها را    انسان  :تفسیر

  .  طمع بدست آوردن چیزهائیکه یستند او نال  و دستۀ دوم آنهائی که م  هستند او  

  با حاصل کردنشان احساس خوشی   را وادار به فعالیت میکند و  نسانا  ندارد 

  او را نگران میکند. شانترس از دست دادن مالکیت میکند و و
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شادمانی   عالمدان  مر و  وجد  احساس  دنیا  اشیاء  کردن  حاصل  با 

   گرانی آنها نمیشود.و ن  تآسف باعث  اشیاء دنیا از دست دادن و نمیکنند 

ش چشمانش را کور کرده و او  پسران  هب   دریتراشتراپادشاه  علاقه و وابستگی  

کشته شدن    حتی  و  پیروز شوند   گدر این جن   که پسرانش  ست بهر قیمتی میخوا

  او تمام جنگی که در نتیجۀ آن  !  اشت برایش اهمیتی ند نیز    پسران برادرش

    را از دست داد.  فرزندانشیکصد 

یعنی در دنیا      अशोच्यान्वशोचस्त्वम।् گفته شده:ودا  در کتب         

   .باشد  سزاوار نگرانی قابل تآسف و آن نداشتنچیزی نیست که 

! حقیقت پایدار است   دروغ: حقیقت و است  تشکیل شده  دو چیز این جهان از

ین دروغ   ید مااجسام    روح متعال حقیقت ابدی است و  .  موقتی است   و دروغ

زیرا حقیقت    عاقلانه نیست   برای هیچیک از ایندو  سوگواری  .  و موقتی هستند 

  . نمیتواند جلوگیری کند   جسم فانیاز ازبین رفتن    کسی   هرگز از بین نمیرود و

و دگرگونی    و دائما  در حال تغیر  ند ی برای یک لحظه هم پایدار نیست حت  ماجسا

       تغیر نمیکند.و هرگز است  بیحرکت و  ساکن ولی روح میباشند 

دست میدهد، هر کس که به    یا ازحاصل میکند و    هرچه که انسان      

  چیز   هرو  خوشی و ناخوشی    ، ضرر، فایده، تولد ، مرگ  میآید،  زندگی انسان

کس   و  است یجۀ اعمال گذشتۀ خود انسان  ت ن  در زندگی اتفاق میافتد که    دیگر

   .است انسان   حماقت دلیل  دانستن این چیزهارا مسئول  دیگری

یک آغاز و یک    و ناخوشایند خوشایند    شرایط   ،ات اتفاق  کارها،  تمام

  زیرا اگر پایدار   ند حتی برای یک لحظه هم پایدار نیستاینها      د.نپایان دار

لحظه در حال هرکه    برای چیزی ای ارجون!  .  بنابراین  بودند تمام نمیشدند 

و یا  مانیاحساس شاد  و بسوی نابودی و پیدایش مجدد میرود  دگرگونی است 

     ناراحتی نکن. 

دوریودنا هستی  اشتباهات  متوجه گفت : توبه ارجون  شنا یکر شیری 

  یکس  یبرا  خردمند شخص      .یکن یاحساس تآسف م  شیبرا  از سوی دیگر  و

چیز که ساخته شده یکروز خراب میشود و هر  هر    .  کند یاحساس تأسف نم 

 مرده حماقت است. جسم گریستن برای  ! رود میکس که آمده یکروز 

~~~~~~~~~ 

न त्ववेाहं जात ुनासं न तवं नेमे जनाधधपा:। 
न चैव न भववष्ट्याम: सवे वयमत: परम॥्१२॥ 
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به دنیا نیامده بودیم    زمانیکه من و توآن  کریشنا ادامه داد:    :ترجمه       

 زمانی نبود که ما نبودیم ودر حقیقت  ولیکن    پنهان بودیم  مردم دنیا  انظار  از

این حقیقت را من میدانم      .منباشی   تو  و  که من  هم در آینده نخواهد آمد   زمانی

 دانی . ولی تو نمی

اینجا    :تفسیر        بیان    را  ارجون   وخود    بین  قشیری کریشنا فر  در 

فقط مربوط به   بین من و تو  این فرق  میگوید کهباو  ولی در جای دیگر    میکند 

      . هستند ما با هم یکی  روح لیواست  جسم ما

باد          اثر وزش  با   امواج  دریا  سطح  بر روی در  بزرگ  و  کوچک 

باز می    وزشوقتیکه باد از    لیتولید میشوند و  یشماری ب  قوتهای کم و زیاد 

   . یکی میشوند  او  باو   یپیوندند بدریا م  همگی کوچک و بزرگ آن امواج ایستد 

به طبیعت   سپس مجددا  از طبیعت بوجود میآیند و    نیز  این جهان  موجودات 

  یعنی قبل از تولدمان   ما در گذشته  .  است   یکی  طبیعت در اصل با    میپیوندند و

یعنی   نخواهیم بود ولی حقیقت وجود ما  بعد از وفات   نبودیم و در آینده نیز

از یکدیگر جدا   گوناگون  موجودات   جسم  همیشه بوده و خواهد ماند .  روح ما

    .هستند و اشکال مختلف دارند ولیکن روح آنها یکی است 

~~~~~~~~~ 

देहहनोऽनस्म्यथा  देहे कौमारं  यौवनं  जरा। 
तथा  देहा्तरप्रानप्तधीरस्तत्र  न  मुह्यतत॥१३॥ 

  شاهد این   و روح او  ت سا  تغییر  همیشه در حال انسان  جسم      :ترجمه      

 واست  پیری    ، جوانی وکودکی    است.  روح انسان شاهد مراحل  تغییرات 

ایجاد   در او  یریتغ  بدون اینکه  خواهد بود   خود   جسم  وفات   شاهد   یکروز هم

 .شود 

 را رها میکند و   جسم او  وفات بعد از  زنده    موجود   هر  روح  :تفسیر

تردیدی    یان عالمپارسا  متولد میشود.  دوباره  و  بخود اختیار میکند جسم دیگری  

 د.نندار در این

~~~~~~~~~ 

मात्रास्पशागस्त ु  कौ्तये  शीतोष्ट्णसुखद:ुखदा:। 
आगमापातयनोऽतनत्यास्तानंस्तततक्षस्व  भारत॥१४॥ 
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  طبع   بودن با  مخالف  یاموافق    یاء دنیا بخاطراش  ارجون!  ای  :ترجمه      

ناپایدارند!    و غمها  هاخوشی   میشوند.  این  برای اوباعث خوشی و غم    انسان

  ها را تحمل کن.تو این

، علاقه و  و سلامتی  بیماری  سرما و گرما،  خوشی و غم،  :تفسیر       

رگز یند و میروند و همی آ  انسان هستند و  احساسات   همگی  انزجار و غیره

حواس پنجگانه و عقل    ،احساسات   بلکه  دنیا  بیک شکل نمیمانند.  نه تنها اشیاء

.  بهمین دلیل کریشنا به ارجون میگوید د هستنهم  موقتی و ناپایدار    نسانا

 کن.   قبول  همانطور که هستند  اینها را

را همانطور    زندگی  خوشایند و ناخوشایند   اتفاقات   بتواند   انساناگر  

 تواند یم  هد ند نشان    از خود   یعکس العمل  که هستند قبول کند و در مقابلشان

  Yoga योग  "یوگا"این حالت    .آنها غلبه کند و به آرامش برسد   هردوی  رب

دارد  است   نام  دشوار  بآن   و  مکرر  ات تمرین  با  پارسابکت    ولی  و رسیدن 

   نیست.  در آن رسد.  شکیمی  بآن  هااز هوس خودداری

آنکه   و  است   یک شیئ  نیز  بیند آنکه می  است!  دیده میشود یک شیئ  چه کههر

نه دیده    است که  روح او  انسان  اصلی  وجود   .  است   یک شیئ  نیز  میشناسد 

 اینها است. هر سۀ ! او فقط شاهد نه غروری دارد   و میشود 

~~~~~~~~~ 

यं  हह  न  व्यथय्त्येते  पुरूषं  पुरूषषगभ। 
समद:ुखसुख ं धीरं  सोऽमतृत्वाय  कल्पते॥१५॥ 

اشیاء دنیا در واقع فقط برای حواس    !رجون، ای بهترینا  :ترجمه      

باین    بر حواس خود مسلط است  شخص خردمندی که  ود دارند وانسان وج

 ندارند. ن چیزها برای او وجود ای  چیزها توجه نمیکند و میتوان گفت که

 بی تفاوت میماند   این چیزها  در مقابل  شخص خردمندی که   :تفسیر

آرامش افکارش را بهم    ها باعث خوشی و غم او نمیشوند وآن  داشتن و نداشتن

 .   توانائی جاودان شدن را دارد زنند.  این شخص لیاقت و نمی

عوض کند در    زندگی را  شرایط نامناسب   سعی میکند   معمولا  انسان         

کرد.   عوض  نمیتوان  را  زندگی  شرایط  مقابل    حالیکه  در  صبور  شخص 

میماند  یکسان  بد  و  خوب  بهم    یعنی  حوادث  باعث  دنیا  غمهای  و  خوشیها 
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رسیده خوشی و    دروننمیشوند.  کسیکه به آرامش    شخوردن توازن افکار

 ولی آنها در او تآثیر نمیگذارند.  میفهمد غم را 

آنرا  نمیتواند  او  که  فهمید  جنگ  وحشتناک  شرایط  دیدن  با  ارجون 

ون میآموزد  کریشنا به ارج شیری ولی . رفت گ تصمیم به فرار کند وعوض 

 .  مشکل او را حل نخواهد کرد  فرار از انجام وظیفه که

را بشکل دو خوشی و غم   شخود  بخاطر تمایلات درونیفقط  انسان  

     یکی هستند.  واقعدر  خوشی و غم در حالیکه حالت مختلف احساس میکند 

آن غمی    میشود و  احساس  اجسام دنیا  با حاصل کردنآن خوشی که  

  .  کسیکه فکری نیست   آشفتگییشود چیزی بجز  اصل مآنها ح  که از کمبود 

   کنند.    مغشوش را افکارش چیزی نمیتو اند  آرامش ابدی است  نگاهش بسوی

خوشی   انسان        جستجوی  کوچکدر  بزرگیغم  های  تجربه    های  را 

خوشی و    .است و نمیداند که سرچشمۀ مسرت ابدی در درون خود او  میکند 

کسی      .  دو تا نیستند   یکی هستند و  اینها   حقیقت غم از یکدیگر جدا نیستند و در  

 غم بسراغش نمیآیند.  را نمیجوید  خوشی هک

~~~~~~~~~ 

नासतो ववद्यते भावो नाभावो ववद्यते सत:। 
उभयोरवप     दृष्ट्टोऽ्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशशगशभ:॥१६॥ 

اند عالمان  :ترجمه دریافته  را  یگانه  حقیقت  که  عنصر    ی  دو  هر 

اند اینطور    حقیقت و دروغ را دیده اند و   این جهان و اجسام و   که  سنجیده 

هیچ    وجود مستقل ندارند و خود بخود   خود بخود   موجود در آنمادی  اشیاء  

حقیقت   اند که  فهمیده  آنها  یعنی دروغین و از حقیقت جدا هستند!  ندارند   یقدرت

 خودبخود هست، در همه جا هست،  است! او  و مستقلقدرت فناناپذیر    یگانه

     .ماده است و در ماوراء  همیشه هست 
تغیر و  در    یهر چیز   :تفسیر آنچنان سرعتی در حال  با  دنیا  این 

 را   یهیچ چیز در واقع    هر لحظه شکلش عوض میشود و  دگرگونی است که

چشم انسان متوجه    وهستند    بسیار باریک  این تغیرات     .دید   دو بار  نمیتوان

 . نمیشود  هاآن

  چیزی بجز طبیعت   کارها هستند و بدون کار هیچ  یجۀنت  دنیا  اشیاء       

      . اشیاء دنیاارتباط دارد و نه با  یکار  نه با ما روح  وجود نخواهد داشت. 
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این برهم با در نظر گرفتن   شناخت  درک حقیقت و منظوربودا  کتب       

"  ینآنرا ناقص و "دروغ  وجود مستقل ندارد   خودبخود   نکته که این جهان مادی

  برهم   سادک را با  را یکی یکی نفی کرده و  اجسام مادی  تمام  و  تلقی کرده

با درک صحیح    جدی و با انظباطسادک    .  د نعاری از جسم مادی آشنا میکن

 میفهمد برهم را در درون خود می بیند و    موکشا را تجربه میکند و  علم برهم

به درک برهم    برهم  از طریق علم  که  کبیر  این عالمان   که خودش برهم است.

  با نام   و  معتقدند   بیجسم  همقط به بر ف  او را در درون خود میبینند   میرسند و

غرور خود  این مردان عالم  .    महात्मा Mahatma  میشوند   خطاب هاتما  م

  این عالمان   !د یرسنرا در آتش علم میسوزانند و به درک برهم م  خود   جهالت و  

غرور   شاندر وجود   یگانهبرهم و درک برهم    علم  بهبعد از رسیدن    بزرگ

آنها ب خاص پدید میآید!  علمی که حاصل کرده اند خود را برتر از    خاطری 

 دنشان دیگران می بینند! آنها به برهم بودن خود میبالند و همین غرور برهم بو

 با برهم قرار میگیرد.                          شدن آنهایک دیوار بین آنها و یکی  مثل

جسم  بی  برهمشناخت  در ابتداء بکمک علم برهم قادر به    عالماناین 
)نیرآکار( میشوند و سپس بکمک ایمان و پرستش صادقانه قادر به شناختن  

میشوند و باین ترتیب قادر به شناختن برهم کامل    )ساکار(   برهم جسم دار 

خطاب میشوند،    संत Santنت  میشوند.  این عالمان در این مرحله با نام س  

  که   عتقدند این بالاترین مقامی است که انسان میتواند بآن برسد. این عالمان م
! همه  برهم است   آن  موجود در   کوچک و بزرگاین جهان مادی و هر شیئ  

حقیقت یکی است و هرچیز و هرکس  چیز برهم است! همه کس برهم است! 

 . सद्सच्चाहम ्(gita 9/19) حقیقت یگانه است 

~~~~~~~~~ 

अववनाशश त ुतद्ववद्धध येन सवगशमदं ततम।् 
ववनाशमव्ययस्यास्य न कनश्चत्कतुगमहगतत ॥१७॥ 

فناناپذیر در   :ترجمه       این جهان    ات ذر  تمام  تو بدان که آن حقیقت 

با هیچ    یزمان و شرایطهیچ  در    این یگانۀ ابدی را هیچ کس    شده است.پر

و هرچیزی   "هست"  بخود   خود   وجود کامل  این  نمیتواند نابود کند.    وسیله ای
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از    ، شنیده میشود، بوئیده میشود، چشیده میشود و لمس میشود که دیده میشود 

 وجود ندارد.   بدون او   هیچ چیزی  او بوجود آمده و

که  :تفسیر شده  زیورآلات   همانطور  ساخته  از طلا   و  اند   طلائی 

از خاک ساخته ظروف گلی  و    اند   از آهن ساخته شده  جنگی  و آلات   ابزار

موجود   او در هر ذرۀ این جهان  یعنیاخته شده  س  برهماین دنیا نیز از    شده اند 

          است.

اینها نجات خواهند   نجنگیدن تو  میکنی که با  تو تصورای ارجون!        

هر لحظه بسوی نابودی میروند و نجنگیدن تو از نابود   همۀ اینها  یافت ولیکن

و غیره    انگ هگیاهان، س،  ات انسان، حیوان  .  نخواهد کرد شدن آنها جلوگیری  

هر   هم  و در حال حاضر  ، در آینده ای دور یا نزدیک نخواهند بود نبودند قبلا   

عمر جاودان  بجز برهم یگانه هیچکس و هیچ چیز  .   میروند   لحظه بسوی فنا

 ندارد. 

~~~~~~~~~ 

अ्तव्त इमे देहा तनत्यस्योक्ता: शरीररण:। 
अनाशशनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥१८॥ 

انسان    عقل و حواسدر ماوراء    برهمگوش کن ارجون!     :ترجمه      

هر  زیرا    د د ثابت کننمیتوانبا عقل خود  بهمین دلیل انسان وجود او را    است و

 پیدا کند یک شیئ مادی خواهد بود   که انسان برای وجود او  هدیوا و ش  دلیل

ثابت آنمیتواند وجود    چطور  مادی  شیئیک  !   را که در ماوراء ماده است 

  کند؟ 

و واقعیتهائی    کند میتحقیق    در بارۀ اشیاء دنیاری  دانش بش   :تفسیر

آنها را ثابت  وجود و چگونگی  کند و با دلیل و شواهد  میرا در بارۀ آنها پیدا  

ثابت    ولی  کند می وجود و چگونگی برهم را بکمک دلیل و شواهد نمیتوان 

با چشم دیده نمیشود، با دست لمس نمیشود، با گوش شنیده نمیشود،   برهم  کرد.  

در   حتی  نمیتواند   میشود و عقل انسانبا زبان چشیده نمیشود و با بینی بوئیده ن

  حقیقت   یگانه  برهم  او چطور است!  کند و یا تخمین بزند که  تصورباره اش  

  !آنرا با دلیل و برهان نمیتوان ثابت کرد  است و جاودان

  و   مهاتما   یک  ،  با تقواریاضتمند  یک    ،عالم  یک    ،  یک کتاب مقدس

حقیقت و شناخت    رسیدن به  بخاطر   چیز دنیا را  که همه  Sant  سنت   یا یک
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 با زورگوئی و ترساندن و آزار رساندن بدیگران آنهاهرگز    میکند   ترک  برهم

  د. نخود نمیکنمعتقدات گفته ها و را وادار به پیروی از 

  کن!   ون میگوید که گریه و شکایت را رهابغوان شیری کریشنا به ارج     

  استفاده میکند و   فانی  ین جسما  از   خردمند شخص    !وظیفه ات را انجام بده

 .درمییابد  را فناناپذیرحقیقت 

و گفته    دریافته  حقیقت را  بسیارتعمق   تحصیل و  بعد ازعالمان و اندیشمندان 

 فلسفۀ  که به عالمانی   . ه است آمد  از آن پدید  جسم  است و جاودان روح که اند 

فناناپذیر   همانطور که روح  ایمان دارند معتقدند که  द्वैत dualism  دوگانگی

   .است فناناپذیر  ز او بوجود آمدهکه ا همجسم  است 

~~~~~~~~~ 

य एनं ववेत्त ह्तारं यश्चनैं म्यत ेहतम।् 
उभौ तौ न ववजानीतो नाय ंहन्त न ह्यत॥े१९॥ 

  مالک   برهمبرهم نه کسی را میکشد و نه کشته میشود.       :ترجمه      

 ! هیچ عملی انجام نمیدهد   و تمام اجسام است   جهان و

بدون    :تفسیر باشد  ماهر  که  هم  هرقدر  کارگر  یک  همانطور 

هم که در ماوراء اجسام و ابزار    یگانهابزارکار نمیتواند کاری بکند برهم  

کاری نمیتواند بکند.  در بخش سیزدهم بغوان شیری کریشنا گفته    نیز  است 

  گفته کسیکه میتواند این    !"تمام کارها بتوسط طبیعت انجام داده میشوند"که  

 را درک کند غیرفعال بودن برهم را تجربه میکند.  

~~~~~~~~~ 

न जायत ेशियते वा कदाधच्नायं भूत्वा भववता वा न भूय:। 
अजो तनत्य: शाश्चतोऽयं पुराणो न ह्यते ह्यमाने  

शरीरे॥२०॥ 
محدود بزمان   او وجود  .میمیرد  و نه متولد میشود نه روح   :ترجمه      

حتی    و  خواهد بود از ازل بوده و تا ابد    ،ندارد   خاصی نیست! او ابتداء و انتها

   همانطور که بود میماند. او هم مادی  این جهان بعد از نابود شدن

~~~~~~~~~ 
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वेदाववनाशशनं  तनत्यं य  एनमजमव्ययम।् 
कथं स पुरूष:   पाथग कं घातयतत हन्त  कम॥्२१॥ 

که میداند که این روح ابدی، بدون تولد و  کسی! ارجون ای  :ترجمه 

ناپذیر است چطور میتواند کسی را بکشد و چطور  مرگ، فناناپذیر و تغیر

     کسی میتواند او را بکشد؟ 

با  شناختهحقیقت را    کسیکه   :تفسیر با همه  رفتار محبت    همیشه 

نمیرسد   میکند  دارد.    .و آزارش بکسی   او     او همه را مثل خودش دوست 

فقط    خودش  او  انجام میدهد و  یعنی جسم او  کارها را طبیعت میداند که تمام  

   شاهد کارهای طبیعت است.  

و یکروز از   خلق میشود   یکروز  دنیا  جسم انسان مثل هر چیز دیگر       

  قسمتی از   بلکه  د خلق نمیشو  انسان  و مجددا  بدنیا میآید ولی روح   میرود   دنیا

وبرهم   دریا   است.    یگانه  یکپارچه  از  ای  قطره  مثل  انسان  بنام    یئروح 

 جدا نیست.     از دریا  و در هرکجا که باشد   باشد بهر شکلی که    است! او  پرماتما

  یخ   مه،  بخاری که از دریا برمیخیزد اگر بشکل باران، برف، تگرگ، شبنم،

      درآید در آخر به دریا میپیوندد و از او جدا نیست.   که  هر شکل دیگریبه  و یا  

آسیبی    اوبه    نمیتواند   کشیدن بر روی سایۀ کسی  شمشیر  همانطوریکه

نمیتواند    میافتد آن    روی  بر  آفتاب   تصویر  ی کهآب دریاچه ا  خشکیدنو    برساند 

ای  صدم آفتاب  ه  نمیتواند   انسانمردن جسم    بزند به  به  هم  او   آسیبی    روح 

 . رساند ب

~~~~~~~~~ 

वासाशंस जीणागतन यथा ववहाय नवातन गहृ्णातत नरोऽपराणण। 
तथा शरीराणण ववहाय जीणाग्य्यातन संयातत नवातन 

देही॥२२॥ 
ورده و لباس  همانطور که انسان لباس کهنه را از تن درآ   :ترجمه      

تازه را رها کرده و جسم    سوده و بیجانفرمیپوشد روح انسان نیز جسم    نو

مرگ و اختیار کردن جسم  را    بیجانبخود اختیار میکند.  رها کردن جسم    یا

در همه جا   همیشه  و بیحرکت است و  یکنواخت   .  روحگفته میشود تولد    را  نو

 !  است  و ناآرام متغیر  جسم ولی همه چیز هست  و
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کار و فعالیت    به  انسان  د نپیدا میشو  دلدر    هوسهاتا زمانیکه    :رتفسی

نتایج کارهای انسان چه خوب و     .نتایج آنها را دریافت میکند   و ادامه میدهد 

ت حتی ذره ای هم در ا اگر قبل از وف   چه بد باشد یکروز باو داده خواهد شد.

ها را هوس  آناو دوباره بدنیا خواهد آمد تا    دل انسان هوس باقی مانده باشد 

 !  کند  دنبال

"  زنده ماندن  "   دیگری  و"  داشتن"  هست یکی  قوی  تمنای  دودر انسان  

هنوز زنده باشد بعد از وفاتش    نسانتمام شود و ا   " داشتن"تمنای  اگر    هست!!  

زندگی    تمام نشده باشد و  این تمنا هنوز  ! ولیکن اگرخواهد آمد بدنیا ن  وبارهد 

برآورده    دوباره متولد میشود و خواسته های  بعد از وفات   او  آنموقع  تمام شود 

 نشده اش را دنبال میکند. 

~~~~~~~~~ 

नैनं  तछ्दन्त शस्त्रणण नैनं दहतत पावक:। 
न चैनं क्लेदय्त्यापो न शोषयतत मारूत:॥२३॥ 

  آبدر    ،نمیسوزد   آتش  در  ،ه نمیشود برید   شمشیر  باروح     :ترجمه      

و آب پنج    باد، آتش، خاک، فضا  .    هوا خشک نمیشود   در  و   نمیشود   خیس

بوجود   برهم  از  تمام این عناصر    این جهان میباشند .سازندۀ    صر اصلیعنا 

آنچنان توانائی    آنهاهیچیک از    و  کرده اند دریافت    اوو نیروی خود را از    آمده

 برسانند.  باو  ندارند که بتوانند آسیبی

~~~~~~~~~ 

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्ट्य एव च। 
तनत्य:  सवगगत:  स्थाणुरचलोऽयं  सनातन:॥२४॥ 

خالق، حافظ و   parmatma परमात्माیا پرماتما  برهم     :ترجمه      

،  .  او ابدی است موجود است   شبشکل کامل  ام اجسامتم  در   مالک جسم است و

 بیحرکت است و آغاز و پایان ندارد.

ائی بجای دیگر حرکت کند در  بدون اینکه از ج  پرماتما   :تفسیر       

.  روح  جهان و در هر موجود جاندار و بیجان وجود دارد   تمام ذرات این

  آنها   زشتی و زیبائی جسم   ه موجودات با جوانی و پیری آنها تغیر نمیکند، ب
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ندارد و فقر و ثروت  تآثیری نمیگذار  تحصیلات   و  ارتباطی  او  ند یعنی  در 

 .او را بهتر یا بدتر نمیکنند  داشتن یا نداشتن این کیفیات 

~~~~~~~~~ 

अव्यक्तोऽयमधच्त्योऽयमववकायोऽयमुच्यत े। 
तस्मादेवं  ववहदत्वैन ं नानुशोधचतुमहगशस ॥२५।। 

و تغیرناپذیر است.  با   غیرقابل رؤیت   پرماتماگفته شده که      :ترجمه 

      اظهار تآسف یا گریه و زاری کند.   روحبرای  انسان نباید  دانستن این حقایق

شود و قبل از کم و یا زیاد نمیشود، بهتر یا بدتر نمی   پرماتما   :تفسیر

روح غیرقابل تصور    نیست.    چیزی  او  و پائین تر از  تربالا  او و بعد از او،

ناقص است و    جهان  این   هرچیز    .او را بکمک عقل نمیتوان شناخت است و  

بسوی تکامل    زیرااست    تغیر و دگرگونی  حرکت و  دائما  در حال  بهمین دلیل

حرکتی    نیازی به تکامل ندارد و بهمین دلیل  و  کامل است   روح  میرود ولی

 .  ی بوجود نمیآید تغیر  در او هرگزنمیکند و 

زیرا که او در    در بارۀ پرماتما توضیحی بدهد   کسی نمیتواند   در واقع      

در بارۀ او بیان    حرفیاین زبان ناچیز چطور میتواند     .است   سخنماوراء  

و   درک  قدرت خلاقیت بخشیده است!    نور و نیروی  انسان  به عقلکه  آن  ؟کند 

 ولی   آشکار کند   حقیقت را باو  تا اندازه ای   میتواند   تجربۀ شخصی هر کس

  ه اش ه میکند نمیتواند در بارکسی که آنرا تجرب  نکتۀ قابل توجه این است که 

از سخن باز مانده و سکوت    نیز  کتب ودا  حتی  نیز  .  بهمین دلیلسخنی بگوید 

 کرده اند. اختیار

~~~~~~~~~~ 

अथ  चैनं  तनत्यजात ं तनत्यं  वा  म्यसे  मतृम।् 
तथावप  त्वं  महाबाहो  नैवं  शोधचतुमहगशस ॥२६॥ 

 موجود حتی اگر روح را یک  تو     :صاحب بازوان قوی ای      :ترجمه      

تصورم اش    ادی  باره  در  نباید  بازهم  میرود  دنیا  از  و  میآید  بدنیا  که  کنی 

 احساس تآسف و سوگواری کنی! 

بعبارت دیگر اگر تو روح را قبول نداری و تصور میکنی     :تفسیر

  مرگ   تولد و  بازهم باید بدانی که  هستند اشیاء مادی  که همه چیز این جهان  
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یک تخم     .  قانون میباشند   اینتابع    تمام موجودات زنده  است و  قانون طبیعت 

سپس   ،نرم میشود  میکند و عوض سخت خود را شکل   ابتداء در درون خاک

میشود و از آن درخت مجددا  تخم    درخت یک  و بتدریج    جوانه شده  یکتبدیل ب

 در اینجا دیده میشود که یک  بوجود میآید و آن درخت بتدریج خشک میشود.

حت نمیماند تخم  بیک شکل  هم  لحظه  یک  برای  دائما     ی  حال  و  و    غیرتدر 

کسی نمیتواند از ادامۀ    هم همانطور است و  زندگی انسان  .  است   دگرگونی

 این تغییرات جلوگیری کند.

~~~~~~~~~ 

जातस्य     हहधु्रवोमतृ्युधु्रगवं     ज्म  मतृस्य  च । 
तस्मादपररहायेऽथे  न  त्व ं शोधचतुमहगशस ॥२७॥ 

و    رود ب  ایاز دن  باید   د یآ یم  ای بدنکه    موجودیای ارجون! هر     :ترجمه      

 این دگرگونی دائمی     .د یآی ب  ای دوباره بدن  باید   رود ی م  ایکه از دن  موجودیهر  

   .نون طبیعت است و شامل حال همه میباشد قا

تحت کنترل  آنرا    تواند ینم   یکس تابع کسی نیست و    عت یطب   :تفسیر

  ن ی بنابرا  تولد و مرگ از ازل بوده و تا ابد ادامه خواهد داشت     خود درآورد.

تغییر    این    .تأسف نکن  نگرانی و   است احساس  ر یاجتناب ناپذ   کهیزیچ  یبرا

اگر در دنیا چیزی عوض نشود و همه     در دنیا ضروری میباشد.  دگرگونیو  

بچه ها چطور      چیز همانطور که هستند بمانند دنیا چطور بجلو خواهد رفت؟

شفا  چطور  بیماران  شد؟  خواهند  عالم  چطور  ها  نادان  شد؟  خواهند  جوان 

تخم   یافت؟  خواه ها  خواهند  درخت  به  تبدیل  و  ن چطور  تغیر  بدون  شد؟  د 

 تصویر بیحرکت خواهد شد.این دنیا تبدیل بیک  دگرگونی

~~~~~~~~~ 

अव्यक्तादीतन  भूतातन  व्यक्तमध्यातन  भारत। 
अव्यक्ततनधना्येव  तत्र  का  पररदेवना॥२८॥ 

و دیده   نداشتند   جسم  بدنیا آمدنقبل از    م موجودات زندهتما    :ترجمه      

 ناپدید خواهند شد.    مجددا   نمیشدند و بعد از مردن

  آنها   فقط در زمان بین تولد و مرگ  موجودات زندهوجود     :تفسیر

این      باشد.  کسی  ها نباید باعث خوشی یا تآسفآندیده میشود و آمدن و رفتن  
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حقیقت   یگانه  هستند و  دروغین  و چیزهائیکه در آن وجود دارند   جهان گسترده

 است: درک و تجربه شده پرماتما به دو شکل   .است جاودان پرماتما 

بیجسمپرماتما   کبیر  عالمان    –  1   "حقیقت بشکل  را    )نیراکار(   ی 

    تجربه کرده اند. " جاودان  مسرت  –  علمجاودان  نور  –  جاودان

ود را بشکل این جهان مادی درمیآورد و دارای جسم خ  پرماتما –  2

میشود  بتوسط    و شکل و صفت  او را  میتواند  انسان  و  و  حواس خود  عقل 

کند  ما  .  تجربه  شکل  دارد!این  نام  ساکار  پرماتما  عالمان  گروهی    دی  از 

این جهان مادی "دروغ" است ولی نتیجه   وداعالمان علم    معتقدند که  باین 

است و از هر نظر کامل و   یگانه  که این جهان مادی هم حقیقت   رسیده اند 

 است.   جاودان

  علم   –  ابدی هستی" را بشکل  ی ساکارپرماتما ودا  معظم علم عالمان

است   "ابدی  مسرت   وابدی   برهم  چیز  همه  که  معتقدند  و  اند  کرده    تجربه 

सनच्चदान्द   .   ابدی  نیرآکار را بشکل "حقیقت   یاین عالمان پرماتما   –  

   " تجربه کرده اند و معتقدند که همه چیز برهم است. یابدی و مسرت ابد   علم

~~~~~~~~~ 

आश्चयगवत्पश्यतत कनश्चदेनमाश्चयगवद्वदतत तथैव चा्य:। 
आश्चयगवच्चैनम्य: श्रणृोततशु्रत्वाप्येन ंवेद न चैव 

कनश्चत॥्२९॥ 
 ،بینند   می  شگفت انگیز  چیزبعضی ها پرماتما را بشکل یک    ه:ترجم         

از شنیدن در   دیگربعضی    بعضی ها در باره اش با شگفت سخن میگویند و

 بشناسد.   ولی هیچکس نمیتواند او را در شگفت میمانند  ۀ اوبار

پرماتما در ماوراء همه چیز و حتی در ماوراء بهشت و    :تفسیر       

ن دلیل فقط کسیکه دنیا و بهشت و جهنم را رها کند و به  .  بهمی جهنم است 

قادر   اد بسیار نادریافر    رود میتواند پرماتما را بشناسد.بماوراء همه چیز  

 .میشوند  پرماتما خویشتن و شناختن به شناختن

با کسی که  دشوار نیست و و شناختن خویشتن حقیقت  درک در واقع        

 میتواند بآن برسد.  حقیقت را نمیتوان  حقیقت باشد   قلب پاک علاقمند به شناخت 

 بلکه هر کسی باید   بشناساند و کسی نمیتواند آنرا به کسی    از کسی یاد گرفت 

بفهمد و    خودش آنرا  آنرا  کسی که عسل خورده    .  کند   درکاز درون خود 
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فقط ! او  وضیح بدهد ت  عسل نخورده  بکسی که هرگز  راآنطعم    چطور میتواند 

عسل را با توضیح دادن نمیتوان    طعم  شیرین است!  عسل  میتواند بگوید که

  تجربه کند. رای باید خودش آنهرکس  به کسی فهماند.

درک و تجربه   را  پرماتمابا    خود   یکی بودنکه    درمیان عالمان نادری

سخن   به روشنی  کمیابی هستند که میتوانند در بارۀ آن  تعداد بسیار  کرده اند 

  ادگیری علم برهم با تحصیل کتب ودا و ی  بگویند و دیگران را راهنمائی کنند.  

منابع   میتواند    گوناگوناز  بگیرد،  این علم راانسان  باره اش  یاد    سخن   در 

معلومات خود را مثل یک    بنویسد، میتواند   کتاب   اش  در باره  ، میتواند بگوید 

در درون ولی نمیتواند آنرا    بدهد   قرار  دیگراننوار ضبط صوت در اختیار  

  بنزد گورو   باید   سادک  حقیقت   و درک   درست  برای شناخت   کند.    خود تجربه

  و راهنمائی  او را هدایت بخواهد که    از او  و  خدمت کند   و صادقانه باو  برود 

و آنرا بطور کامل    را بشناسد یک شاگرد نمیتواند حقیقت  بدون گورو    .کند 

 درک و تجربه کند! 

~~~~~~~~~ 

देही तनत्यमवध्योऽयं देहे सवगस्य भारत । 
तस्मात्सवागणण भूतातन न त्वं शोधचतुमहगशस ॥३०॥ 

  بوده موجودات از ازل    زندۀ  روح   هند!  فرزند ای    ،ارجون  :ترجمه      

 . نیک سوگواری بهمین دلیل تو نباید برای کسی !ست نیو از بین رفتنی 

دگرگونی است    تحول و  در حال  داومتبطور م  مادی  جسم   :تفسیر  

هیچ مردن جسم حتمی است و     و کسی از زوال آن نمیتواند جلوگیری کند.

ای برای   ن  همیشهموجود زنده  دیدن    جویای حقیقت   سادک    .میماند زنده  با 

 .د نمیک نتوجه   اهر چیزیو ظ  کوچکی و بزرگی ،ئیو زیبا  یزشتبه م اجسا

با آنها و دنیای خود را    اشیاء دنیا را دوست دارد جمعآوری    انسان       

علاقمند شدن باین   با تصور میکند که این اشیاء باو تعلق دارند. او و میسازد 

متعلق  در حقیقت  اشیاء دنیا    ولی  را تجربه میکند.    ی دنیاخوشیها و غمها   اشیاء

  از هر چیز و هر کس بما نزدیکتر  ما است ب تعلقم که حقیقتا  آن .نیستند   کسیب

بیشتر از   ما او را در هر شرایطی  و  او همیشگی است   ارتباط ما با  ،ست ا

  دوست داریم. هرچیزی 

ب  انسان  تا زمانیکه          ه خود را یک جسم تصور میکند به اشیائی که 

میکند تلقی  اموال خود    آنها راو    میشود لذت و راحتی میدهند علاقمند    شجسم
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نمیتواند  بشناسد حقیقت    و  به  خیرات،  دادن  با  .را  زیارت و ریاضت   رفتن 

دور درک حقیقت    او را ازکشیدن انسان میتواند به بهشت برود ولی اینکارها  

 زیرا با هر یک از این اعمال خیر به غرور انسان افزوده میشود!   نگاهمیدارند 

~~~~~~~~~ 

स्वधमगमवप  चावेक्ष्य   न     ववकनम्पतुमहगशस । 
धम्यागद्धध युद्धाच्रेयोऽ्यत्क्षत्रत्रयस्य न ववद्यते ॥३१॥ 

نباید از جنگیدن و    اینکه تو یک سرباز هستی  با توجه به  :ترجمه      

ترحم به   یک سرباز بوقت جنگ باید بجنگد!انجام وظیفه ات سرپیچی کنی! 

 دشمن در میدان جنگ جایز نیست. 

و   انسانبرای     :تفسیر نیست  وظیفه  انجام  از  بالاتر  هیچ چیزی 

  ر یش     به درک حقیقت میباشد!  انسان  همین انجام وظیفه بهترین راه رسیدن

 . دارد مثل زهر کشنده است   رقانیکه    یکس  یبرا  کنیاست ول  د یمف   اریگاو بس 

برای یک سرباز در   و محبت بدیگران کار بسیار پسندیده ای است ولی  ترحم

  د. باشکشنده تر میتواند از زهر هم   به دشمن  ترحم  میدان جنگ

بهترین    رک کنند دنیا را ت  اشیاء و کارهای  نمیتوانند   برای کسانیکه       

این است کهروش   به پرماتما  بدون   باید   آنها  برای درک حقیقت و رسیدن 

اینکه از کسی  توقعی داشته باشند و بدون اینکه برای خود فایده ای بخواهند  

انجام    خدمت به مردم و جامعه  عنوان یک وظیفه ورا ب  مربوط بخود   کارهای

 نام دارد.  कमगयोग Karmayoga یوگای عمل بدهند. این روش

~~~~~~~~~ 

यदृच्छया  चोपप्नं   स्वगगद्वारमपावतृम ्। 
सुणखन: क्षत्रत्रया: पाथग लभ्ते युद्धमीदृशम॥्३२॥ 

پیش    جنگی که خود بخود   آن  ای ارجون! برای یک سرباز  :ترجمه 

که    میآید  سربازی  است.   بهشت  دروازۀ  با    برایشبمنزلۀ  مبارزه  موقعیت 

       میآید بسیار خوش شانس است.  پیش دشمن

میتواند اراده، قدرت    انسان   که  فقط در شرایط دشوار است   :تفسیر

 موفقیت انسان بستگی باین سه   بیازماید.تصمیم گیری و صبوری خود را  

   دارد.
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در   نیز  و بهمین دلیل  طبع جنگجویانه دارد   سربازان است و  بقۀ ارجون از ط 

کسیکه وظیفه اش      وظیفه اش را باو یادآوری کرده است.اینجا شیری کریشنا  

هرگز در زندگی موفق نمیشود.    و از مسئولیت خود فرار میکند  شناسد را نمی

 . مثل یک سگ ولگرد است  شخص وظیفه نشناس

~~~~~~~~~ 

अथ  चेत्त्वशममं  धम्य ं सङग्रामं  न  कररष्ट्यशस। 
तत: स्वधम ंकीतत ंच हहत्वा पापमवाप्स्यशस॥३३॥ 

  ولیکن   یخواهی از این جنگ اجتناب کنیم اگرچه که تو     :ترجمه      

وظیفه ات را نادیده   تو اگر     تو ترا وادار بجنگیدن خواهد کرد.  ورطبع دلا 

لی خود را نیز  فرار کنی مرتکب گناه شده و شهرت قب  بگیری و از این جنگ

    از دست خواهی داد.

گرایش    ئیکارهابسوی  وظیفه اش را انجام نمیدهد    کسیکه  :رتفسی

نیستند و یا کارهائی را انجام میدهد که نباید انجام    مربوط باوکه    کند یم  پیدا

 ارزش و احترام خود را در اجتماع از دست میدهد. و بدهد 

~~~~~~~~~ 

अकीतत ंचावप भूतातन कथतयष्ट्यन्त तेऽव्ययाम।् 
सम्भाववतस्य  चाकीतत गमगरणादततररच्यते ॥३४॥ 

فرار کنی حتی آنها که با تو نسبتی    جنگتو اگر از این     :ترجمه      

با شخصیت بدنامی از مردن   مردمبرای    .  تو بدگوئی خواهند کرد   از  ندارند 

 هم دردناکتر است. 

انجام میدهد    باو مربوط نیستند   ئیکههر کسی هر روز کارها   :تفسیر

وظایف  از    یا  نها که وظیفۀ خود را نمیشناسند وو آنها را موفقیت تلقی میکند.  آ

برمیگردانند   خود  را  روی  ناچیز  زندگی  موفقیتهای  وم  با    هرگز   یگذرانند 

 .میرسند سرنوشت برایشان تعین کرده ن کهت هائیموفقیب

~~~~~~~~~ 

भयाद्रणादपुरत ं मंस्य्ते  त्वा ं महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यशस लाघवम॥्३५॥ 
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تو در نظر  شد که    د فرار تو از میدان جنگ باعث خواه   :ترجمه 

      بی ارزش بشوی! قبلا  ترا ستایش میکردند بسیار کوچک و   دلاورانی که

باید قبل از شروع جنگ    میداند   گناهرا    یدنجنگ  که  کسیکه   :تفسیر

میدان جنگ  برای جنگ آماده شده و ب  شخود   کسیکهولی    .  کند   از آن اجتناب 

 .د بود خواه  او ضعف بر دلیل میآید فرارش از میدان جنگ

अवाच्यवादांश्च  बहू्वहदष्ट्यन्त   तवाहहता:। 
तन्द्तस्तव   सामर्थ्य ं  ततो द:ुखतरं  नु  ककम॥्३६॥ 

بتو خواهند   تهمت هائی و  دشمنان ترا مسخره خواهند کرد   :ترجمه 

 چه چیزی دردناکتر از این خواهد بود؟  . زد که در شأن تو نیست 

و  :تفسیر میترسد  مبارزه  از  بر  کسیکه  روی  دشمن  د گردانمیاز 

  بنابراین جنگیدن   رساند.  می  بهلاکت   رااو  و    میکند حمله    باو  از پشت   دشمن

 است .بهتر از فرار از میدان 

~~~~~~~~~ 

हतो वा प्राप्स्यशस स्वग ंनजत्वा वा भोक्ष्यसे महीम।् 
तस्मादवुत्तषि कौ्तेय युद्धाय कृततनश्चय:॥३७॥ 

بعنوان یک   ی مردم از تو کشته شو   جنگ  در حالتو اگر      :ترجمه      

تخت شاهی را حاصل    بر دشمن پیروز شوی  اگرو    قهرمان یاد خواهند کرد 

را قبول کن و برخیز و برای جنگ  و شرایط آن  بنابراین جنگ   .  خواهی کرد 

 آماده شو!

باعث شده بود که فراموش کند    رجون حساسات بیجای اا   :تفسیر 

میدان    هبا او ب  یدنکه افرادی که او بآنها احساس وابستگی میکند برای جنگ

را عوض کند ولی کریشنا باو میگوید که   این جنگو میخواست  ا  آمده اند.

قبول کند و وظیفه اش را هر چه که هست انجام    هست باید آنرا همانطور که 

 بدهد. 

~~~~~~~~~ 

सुखद:ुखे  समे  कृत्वा  लाभालाभौ   जयाजयौ। 
ततो  युद्धाय  युज्यस्व  नैवं  पापमवाप्स्यशस॥३८॥ 
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، فایده و زیان ، خوشی و پیروزی    وشکست  ای ارجون!    :ترجمه      

کن.  باین ترتیب نتیجۀ جنگ هرچه که با دشمن مبارزه  غم را یکسان بدان و  

نخواهی   عملدر قید    و تو  داده نخواهد شد   باعمال تو  باشد صواب و گناهی

   ماند. 

  که جویای حقیقت است    کسی    साधक Sadhakسادک    :تفسیر       

         .دهد نمیم  انجا  خود  شخصی فعانمبخاطر کاری را  سادک است.

هنری که بتوسط   ،را به انسان میآموزد   در زندگی   موفقیت   تا هنرگی       

نام    موکشاکه    هم  سعادت معنویبه    موفقیتهای مادی  کسب   علاوه بر  نآن انسا

 نیز میرسد.   Mokshaدارد 

کریشنا       ا  شیری  که  دشمن   رجونمیداند  با  مقابله  از  و  است  دلاور 

ندارد و اکث   لیهراسی  آشنایان خود وابسته است   ممرد ر  مثل  فامیل و    و   به 

  انجام وظیفه یعنی صحیح    روش   به ارجون   در ابتدای جنگ  اوبهمین دلیل نیز  

 Karma yog कमग योग اد کارما یوگا را یاد د 

ی در رسیدن و احساس رضایت در زندگی نقش مهم   در کار  موفقیت   

  و املاک و   ثروت   ین دلیل نیز گیتا داشتندارد و بهم  ت ادرک معنوی  هانسان ب

حاصل   این چیزها  از داشتن  کهغروری را    ولینکرده    منعرا    مقام و شهرت 

   است. کرده  منع میشود 
شیری کریشنا بارجون گفته بود که اگر میخواهی به ثروت و تخت و تاج    قبلا  

باو میگوید که اگر میخواهی   جاشاهی برسی باید بوظیفه ات عمل کنی و در این

انسان برای رسیدن    یعنی به سعادت معنوی برسی باید بوظیفه ات عمل کنی!  

بدون انجام وظیفه    انجام بدهد.  معنوی باید وظیفه اش را  مادی یا  فاهد ابه  

 انسان به چیزی نمیرسد.

~~~~~~~~~ 

एषा  तेऽशभहहता  साङखये  बुद्धधयोगे   नत्वमां  शृण ु। 
बुद्धया युक्तो यया पाथग कमगब्धं प्रहास्यशस ॥३९॥ 

آرامش  رسیدن به    من قبلا  بتو روش  ای ارجون!گوش کن     :ترجمه      

   ! Sankhya yog सांख्य योगیاد داده بودم    سانکیا یوگا  روشاز    افکار را

روش از طریق  را آرامش انهم  یچطور میتوان  که من بتو خواهم گفت حالا 
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یوگا ب.   نیحاصل ک  کارما  تبا رسیدن  قید   واین آرامش    اعمال   کارها و  از 

 ی شد! رها خواه گذشته

پیروی    :تفسیر        از  با  میتواند    سادک  یوگاکارما  روش    صحیح 

  کار صرفا    تکمیل کردن  . از قید اعمال رها شود   کند و  تکمیلوظایفش را  

کاری که با امید دریافت ثمره ای انجام داده     بمعنای تمام کردن کار نیست!

دیگری   یک کار  کار  از آن  زیرا  نمیشود   )تکمیل(  کامل  تمام میشود ولی  شود 

  در ازای   سادک  میشود.  راه صحیح کامل کردن یک کار این است که  تولید 

   . راضی باشد  با هرچه که باو داده میشود و  توقعی نداشته باشد  شکار

با هوسها    کارما یوگی  سادکارتباط  جۀ اینگونه کار کردن این است که  نتی

نتیجه   بتدریج در  و  میشود  قطع    یکی یکی  نیز  دنیا   اشیاء  با  شارتباط  قطع 

رسیده    یکنواخت   درونآرامش    به  او  و  بتدریج تمام میشوند   وظایفش  و  شود می

 موکشا را تجربه میکند.  

  و ایمان   از طریق علم  همان موکشا را که یک سادک سانکیا یوگی

      تجربه میکند.   از طریق عملکسب میکند یک سادک کارما یوگی 

و در   گرفته میشوند   برایش در نظرهر کس نسبت به طبع او    ف یوظا

  وظایف خود   انجام ندادن  داده شده است.    حی آنها توض  ۀ کتب شاسترا در بار

 د.  شویافکار انسان م  شیو باعث تشو است  شتنیبه ذات خو  یاحترام یب

افکارو    خاطررضایت   گرانبهائیگو  آرامش  که  ا  هر  برای ست 

خانه و   شهرت، مقام،  عالمان کبیرو    پادشاهان  دانشمندان،  آن  حاصل کردن

به   دارائی خود را رها میکنند و املاک و    خانواده و تمام دور از تجملات 

 .میپردازند  ریاضت 

~~~~~~~~~ 

नेहाशभक्रमनाशोऽनस्त प्रत्यवायो न ववद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धमगस्य त्रायते महतो भयात॥्४०॥ 

ضروری است.  کسیکه   برای هر کسیرسیدن باین آرامش     :ترجمه

حتی ذره ای اشتیاق برسیدن    ارزش اینرا میداند در صدد یافتن آن برمیآید.  

 نجات میدهد.   از مشکلات بزرگانسان را  هدفباین 

و    :تفسیر بهشناختن خویشتن  آرام خود    رسیدن  و  ذات  مهمترین 

از لحظه ایکه این علاقه در    .نسبت بخود میباشد   باارزشترین وظیفۀ انسان
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انسان   میآید وجود  میآورد   آرامش  بوجود  خود  بهمراه  تمام را  میان  در    .

را   درون موجودات زنده فقط انسان لیاقت درک حقیقت و رسیدن به آرامش  

و اشیاء مادی    اجسامدریافت کرده است.  حیوانات فقط قابلیت لذت بردن از  

در  دنیا اند را  کرده  بزرگ    یافت  میخوابند،  و  میخورند  میآیند،  بدنیا  یعنی 

 در قلبش  کسیکه  میرند.می  میشوند، زاد و ولد میکنند و پیر میشوند و یکروز

در هیچ   او  اشتیاق  و  لاقه ع  این  میآید بوجود    او  شوق دیداربه پرماتما و    لاقهع

 .   نمیرود از بین  شرایطی

 شخصی   فتن منفعت در نظر گر  با  هوس و  بخاطر ارضاء  ی کهکار       

  و کار دیگری   دیگر  هوسو    رسیدن به کام تمام میشود   بعد ازد  انجام داده میشو

  که یکار  ولیکن  است ر انسان  فک  همین دلیل آشفتگی دائم  را میگیرد وجای آن

   ! باعث آشفتگی افکار نمیشود  شود انجام داده  بدون خواستن فایده ای

رش را  افکاآرامش    یشرایط  هر  در  سادک  این روش  پیروی از  با      

  است.   مسرت ابدیعلم جاودان و    و منبع  منشاء  افکارآرامش  .   حفظ میکند 

 حاصل کن. را  علم جاودانو مسرت و   یاد بگیرای ارجون! تو این هنر را 

خیرات   دادن،  قربانی  کشیدن،  اجتماعی  دندا   ریاضت  کمکهای   باعث   و 

برای رسیدن به درک   پاک شده و  انسانفکر  میشوند و  زدوده شدن گناهان  

     حقیقت آمادگی پیدا میکند. 

 –   1  :ست شده ا  بیاناینطور    درون  آرامش  فایدۀ  در کتب شاسترا سه       

احساس    –  3.  نجات از نگرانی  –  2.  کارهای بیهوده و غیرضروریاز  نجات  

 رهائی از قید عمل. –  4 . تجملات و اشیاء غیرضروری ازبی نیازی 

~~~~~~~~~ 

व्यवसायानत्मका  बुद्धरेकेह  कुरून्दन। 

बहुशाखा  ह्यन्ताश्च  बुद्धयोऽव्यवसातयनाम ्॥४१॥ 
هر   دارد و  در سر  بیشماری  خیالات   انسان بطور معمول   :ترجمه      

است فقط    آرام  خیالی چندین شاخه دارد ولی کسیکه هدفش رسیدن به افکار

   به همین یک موضوع فکر میکند.  

  فقط   حقیقی  ولی هدف  های موفقتی و دروغین بسیارند هدف  :رتفسی

 هدفهزاران    را نیافتهحقیقی  هدف    آن  زمانیکه انسان  تا.   باشد   یکی  میتواند 

هر    دروغین و  میکند  دنبال  دارایهدفرا  این است شاخه    هزاران  ش  در   !
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هایش  هوسو برای برآوردن هریک از    دارد شرایط انسان هوسهای بیشماری  

 را در پیش میگیرد. متعددینیز راههای 

~~~~~~~~~~ 

याशममा ं पुनष्ट्पता ं वाचं  प्रवद्त्यववपनश्चत:। 
वेदवादरता:  पाथग  ना्यदस्तीतत  वाहदन:॥४२॥ 
कामात्मान:  स्वगगपरा  ज्मकमगफलप्रदाम।् 
कक्रयाववशेषबहुलां  भोगैश्वयगगतत ं प्रतत॥४३॥ 

भोगैश्वयगप्रसक्तानां  तयापहृतचेतसाम।् 
व्यवसायानत्मका बुद्धध: समाधौ न ववधीयते॥४४॥ 

و هوسها   کسانیکه  :ترجمه       تجملات  در  و  دارند  بیشمار    ی 

شان   ندگین هدف زی ربالاتبهشت    رسیدن به  غوطه ور هستند   خوشگذرانی

که در ودا برای رسیدن به بهشت نوشته شده انجام    مراسمی را.  آنها  است 

برای  آنها  میدهند و معتقدند که چیزی برتر از لذات جسمانی وجود ندارد.   

 .تعریف از بهشت سخنان بسیار فریبنده ای بکار میبرند 

ت زنان زیبا و لذات شنیده اند که در بهشاین مردم نادان    :تفسیر

بدون   نمیتوانند  نه تنها در این دنیا  آنها   .است   در انتظارشان  فراوان  جسمانی

که بعد از مرگ هم به    آرزو دارند   بلکه  بمانند زنده    لذات جسمانیجسم زن و  

       . همان لذات را تجربه کنند  بهشت بروند و

منظورشان  آنها          فقط  احتی  نیز  ودا  کتب  خواندن  آن    گیرییاد ز 

دنیا  این  خوشیهای    رسیدن به  مختلف  هایبخشهائی است که در رابطه با روش

میباش  و ودا  و  د بهشت  به مقصد اصلی  برای حاصل   .  ندارند  توجهی  آنها 

 را تحمل کنند.  باری مشقت لحظه لذت جسمانی حاضرند کارهای کردن یک 

 نمیشناسند.   بجز جسم چیز دیگری این افراد 

دنیا          خوشیهای جسمانی لذت میبرند و   حیوانات هم ازحتی  در این 

که فقط جسم خود بنابراین زندگی کسی  تولید مثل میکنند و یکروز میمیرند.  

حیوانات    زندگی  با  را میشناسد و فقط بفکر خوشی و راحتی جسم خود است 

     !دارد نفرقی 
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کند حرکت بجلو یا عقب نمیتواند   وافتاده   هیگیرتور ما  درکه یک ماهی مثل 

 پرماتما فکر کند.  دنیا گرفتار شده نمیتواند به  لذات در چنگال کههم  کسی

~~~~~~~~~ 

तै्रगुणयववषया  वेदा  तनस्तै्रगुण्यो  भवाजुगन । 
तनद्गव्द्वो   तनत्यसत्त्वस्थो  तनयोगके्षम  आत्मवान ्॥४५॥ 

که ساختۀ سه طبع مختلف    کتب ودا در بارۀ اشیاء و کارها   :ترجمه 

  به ماوراء این سه د.  ولیکن ای ارجون تو  نطبیعت و انسان است سخن میگوی

توجه  بین اشیاء    ظاهر  فرقبه  ! خواستن و نخواستن را رها کن،  برو  طبع

      !   شناسبما را و پرمات  نکن

توجه   کهمتضاد درست شده    و  گوناگوندنیا از چیزهای    :تفسیر       

  سادک باید   هوسها  برای رهائی از دامبنابراین    د.نانسان را بخود جلب میکن

 توجه نمیکند ها  فرق    به  کسی که.   نکند   یتوجه   و فرق بین اشیاء   تضادها  به

           .پیدا میکند   در همه چیز  پرماتما راقابلیت دیدن 

~~~~~~~~~ 

यावानथग  उदपान े सवगत:  सम्प्लुतोदके । 
तावा्सवेषु  वेदेषु  ब्राह्मणस्य  ववजानत: ॥४६॥ 

از آب    :ترجمه  دارد  نیاز  همانطور که یک چاله فقط همانقدر که 

یک شخص عالم نیز از دریای علم ودا فقط همانقدر برمیدارد   باران برمیدارد 

       .که بآن نیاز دارد 

پاک  قسمتی که  !است  سرچشمۀ آن رودخانه بهترین قسمت  :تفسیر

 .است  قابل نوشیدن وو دست  نخورده 

  . در ودااست   علم   و حیرت انگیز  دریای عظیم  قدیمیترین کتاب و  ودا      

،  خدایان  ستایش، پرستش آتش،  ها  قربانی  از قبیل  بسیاری   موضوعات در بارۀ  

پرستش   ،ریاضت  و  ،  خیریهکارهای    ،پرهیزکاری  و  زهد ،  خدایان  ستایش 

  در بارۀ   و همچنین  بهشت   رسیدن به  ی دنیا وخوشیهاحاصل کردن    چگونگی

 قسمت   عدۀ بسیار نادری از مردم    .  شرح داده شده است   بتفصیل  علم برهم

  حاصل کردن   .د نانتخاب میکن را برهم  علم یعنی بخش راودا لال ز و  صاف

بهشتی یا خوشیهای  و  دنیا  این    . نیست مردان خردمند    این  هدف  خوشیهای 
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خود جلب توجه این مردان را بهیچیک از اشیاء و اجسام فریبندۀ دنیا نمیتوانند  

  ون خود به رضایت کامل رسیده اند نیازی به اشیاء دنیا در در  که  کنند.  آنها

 ندارند. 

  به   که طبیعت بآنها داده  هر سه طبع  جادۀ از  عبور   مردان خردمند با       

توجه    اشیاء  ظاهری  فرقبه  آنها    را درمییابند.    حقیقت   میرسند و  ماوراء مایا

آنها به کسی و  نمیکنند   به  و نسبت بهمه چیز و همه کس بیطرف میشوند. 

و  چیزی ندارند دل  علاقه  بهو    بستگی  چیز  نسبت  یا   نفرت احساس  ی  کسی 

بینند و از   د پرماتما را میو در بیرون از خو  خود   آنها در درون   ندارند.

 لذت میبرند.  دیدنش

بی  در   جهان  پایا  یآرزوهاانسان    پایاناین    ی کس  لیو  دارد ن  بی 

تمام خواسته    بهرسیدن    عد ازب  حتی  انسان آرزوهایش برسد.    تمام  نمیتواند به

 . میرسد به رضایت    است که   ترک آنهابا  بلکه    به رضایت نمیرسد   هایش هم

بخود   خود  انسان  های  نیستند تمام  خواسته  او    شدنی  دائم  ناآرامی  باعث  و 

 بهمین دلیل شخص خردمند آنها را ترک میکند.  میشوند!

~~~~~~~~~ 

कमगण्येवाधधकारस्ते   मा  फलेषु   कदाचन। 
मा  कमगफलहेतुभूगमाग ते सङ्गोऽस्त्वकमगणण ॥४७॥ 

را    کاریرا داری که  این انتخاب  حق  فقط  تو    ای ارجون!  :ترجمه      

بنابراین هیچ آنرا نداری!    ۀثمر  انتخاب   ولیکن حقیا انجام ندهی  انجام بدهی  

 کاری را بخاطر دریافت ثمرۀ خاصی انجام نده.   

از    بردن  لذت   و  دنیا  اموال  جمعآوری اشیاء و  برای  انسان   :رتفسی

 در تولد قبلی نتوانسته انجام  ی را که قبلا  وظایف آمده که    بلکه  بدنیا نیامده  آنها

    کند. تکمیل بدهد 

پیش میآیند ولی کسی   ایند و ناخوشایند در زندگی هرکس اتفاقات خوش       

  نشان نمیدهد   عکس العمل  از خود   که این اتفاقات را با صبوری تحمل میکند و

  تمام میشوند.  جدیدی برای خود تولید نمیکند و اعمال گذشته اش بتدریج  اعمال

 است.   انسان نادانیدلیل بر نشان دادن عکس العمل 

واقعانسان          دنیاب  در  خوشیهای  کردن  حاصل  گناه    خاطر  مرتکب 

گناه   همان  و  در  یکروز  میشود  دردناک  حادثۀ  یک  ظاهر    لشمقاببشکل 

     .میشود 
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ا در  هآن  نتیجۀ ها آزادی ولی انتخاب  ای ارجون! تو در انتخاب کار       

تو وظیفه ات را انجام     .است در اختیار من    کارها  نتیجۀنیست.   اختیار تو  

  با انجام وظیفه اش   سادک کارما یوگی    با رضایت قبول کن.  نتیجۀ آنراو  بده  

 کند.می حمایت از حق دیگران  به خوشی و رضایت میرسد و

~~~~~~~~~ 

योगस्थ: कुरू कमागणण सङ्ग ंत्यक्त्वा धनञ्जय। 
शसद्ध्यशसद्ध्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥ 

  و اشیاء    وابستگی ها را رها کن.  به  ، ای ثروتمند!ارجون  ه:ترجم      

 योगحالت یوگا  دردل نبند.  شکست و موفقیت را یکی بدان و  دنیااجسام 
Yoga  به انجام وظایفت بپرداز!  کامل درون آرامش در یعنی 

از   به کسی ایراد نمیگیرد،  سادک  حالت یوگا  با رسیدن به  :تفسیر

بیند، نمی  نمیکند، فرق ها را  بد زندگی را   شرایط  چیزی شکایت  خوب و 

در این شرایط    برنمیآید.  زندگی  قبول میکند و در صدد عوض کردن شرایط

       . سادک به موکشا رسیده است 

وظایف    را یکسان بدان و  شکست   موفقیت و  نکرآچاریا میگوید: توش       

ارما یوگی  شخص کبرای     انجام بده .  ست ر توان تو هطور که د آن  خود را

سادک کارما  هدف    .  باشد یکسان  باید    سیدن یا نرسیدن به موکشا همحتی ر

ز رسیدن  بعد ا  .  باشد   پرماتما  درک علم برهم و یکی شدن با  یوگی فقط باید 

را طبیعت انجام میدهد.  بعبارت دیگر او مثل   همۀ کارهای سادک  به پرماتما

،  دون غرور و تکبر، بدون فکر سود و زیانکارها را بخردسال یک کودک 

و    و بدون تزویر و دروغگوئی آنطور که طبع او ایجاب میکند انجام میدهد 

 طبیعت مثل یک مادر مهربان از او حمایت و نگهداری میکند.

مشخصات و همین    "یوگا" نام دارد   کامل درونتعادل افکار و آرامش         

یوگا همین      یک یوگی است.  در جائیکه درد و غمی نیست آنجا یوگا هست.

    است.  

برای جمعآوری        را  ارزش  اشیاء  شخص خردمند عمر خود  و   بی 

 تلف نمیکند.  تعاریف دروغین مردم و کسب مقام و خوشیهای دنیا

~~~~~~~~~ 

दरेूण ह्यवरं कमग बुद्धधयोगाद्धनञ्जय । 
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ददु्धौ शरणमन्वच्छ कृपणा: फलहेतव: ॥४९॥ 

که انسان    منظم  افکار آرام وبر خلاف    ارجون!   گوش کن  :ترجمه  

کوچک    هوسهای  باعث   مغشوش  و  نامنظم  فکر  نیاز میکند   بی  یرا از هر چیز

 ! آنها تلف میشود  در جستجوی انسان عمر  و و بزرگ میشود 

و    فکر  :تفسیر کهب  نظم مآرام  میشود  تصمیم    انسان  اعث  درست 

افکارکسیک   .بگیرد  میشود،  دارد   آغشته  ه  احساسات  دستخوش   از  بآسانی 

باعث   و خوشحال  هر چیزی هیجانزده  دریافت  و کمبود هر چیزی  میشود 

د و همین کارها را  ندوباره متولد میشو   ص اشخا  گونهاین  دلسردی او میشود.

 میکنند. تکرار

~~~~~~~~~ 

बुद्धधयुक्तो जहातीह उभे सुकृतदषु्ट्कृत े। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कमगसु कौशलम ्॥५०॥ 

را گناه و صواب    و منظم است   آرام  دارای افکارکسیکه    :ترجمه      

سعی کن که به آرامش افکار برسی! این آرامش تو هم  بنابراین .د میکن ترک

 در موفقیت در کارها بسیار مؤثر است.

را    :تفسیر واقعیت  این  غمها  که    فهمیدهکسیکه  و  زائیدۀ خوشیها 

    نمیکند. بیش از اندازه  بآنها توجه دروغین هستند  بوده و شافکار خود 

 خود نگاهمیدارد   انسان را در قید   باشد   و چه بد   هر عملی چه خوب        

  افکار آرام و یکنواخت   ولی  میشود.  ها  ازدیاد کار  اغتشاش افکار و  و باعث 

  کارهایش را از راه صحیح   یوگیکارما  سادک       .از مقدار کارها میکاهد 

وانجام   میشود.    میدهد  رها  عمل  قید  هم    از  لحظه  یک  برای  حتی  انسان 

  خوشی و غم   برای خود بنابراین هرلحظه  و  بماند    و فعالیت   کارنمیتواند بدون  

یکند از  مرسیده علیرغم اینکه کار    درونآرامش    ولی کسی که به  تولید میکند 

 و خوشی و غم بدور میماند.  گناه و صواب هر 

~~~~~~~~~ 

कमगज ं बुद्धधयुक्ता  हह  फलं  त्यक्तवा मनीवषण:। 
ज्मब्धववतनमुगक्ता:  पदं  गच्छ्त्यनामयम॥्५१॥ 
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دنیا را که ثمرۀ    رسیده  درونبه آرامش    که  خردمندی  سادک  :ترجمه      

  .  او از قید تولد مجدد در این دنیا رها میشود   ترک میکند و  کارهایش است 

 ست. رسیده ا بی ایراد و ابدیو به حالت  کردهرا تجربه  موکشا 

تمام    که  یوگی  آن  :تفسیر به  گوئی  رسیده  رضایت  به  حقیقتا  

  کمبود چیزی را احساس نمیکند و بهمین دلیل براحتی   و  آرزوهایش رسیده

را   یگانه  حقیقت   عنصر  درونو در آرامش    میکند اشیاء و کارها را ترک  

کامل و بی و    میشناسد   را  ود شکل حقیقی خ   .  او در این آرامشدرک میکند 

  ش خیالات بفکربدبینی و  ! هیچگونه شک و  بودن خود را احساس میکند   نقص 

مثل    یاین یوگ    .احساس میکند پرماتما    یکی بودن خود را باو    خطور نمیکنند 

تر از  ر ب هیچ مرتبه ای! هیچ احساسی پاکتر و  است  ی عیب بو   پرماتما کامل

 . तनववगकार without defect, the ultimate being  !این نیست 

یکروز    ، بهتر یا بدتر میشود وتغیر میکند   ایراد دارد   هر چیزی که

ب  در آخر  از بین میرود و میگردد ولیکن چیزی که  ازبه ریشۀ اصلی خود 

    .  میماند  جاودانو  از بین نمیرود  کامل است تغیر نمیکند و

یک شیئ    همیشه  هر کاری در این دنیا یک نتیجه دارد و آن نتیجه

انسان    بهمین دلیل  هیچ کاری نمیتواند ثمرۀ معنوی داشته باشد و.  مادی است 

باشد!    .دور میکند پرماتما    را از داشته  ثمرۀ معنوی  نمیتواند    ترک کارهم 

برای این    ترک دنیا است!بمعنای ترک خواسته ها و    ثمرۀ کار  ولیکن ترک 

نادر    در مقابل   میرسد باین مقام  کسی که    .  میشود   همه چیز یکسانشخص 

ناراحت    دنیا  و در مقابل مصائب   نمیشود   خوشحالاتفاقات خوب   نگران و 

   نمیشود.

که    همانسان    عقلو جسم و    طبیعت همیشه در حال دگرگونی است 

  همیشه   انسان روح    در حال دگرگونی میباشند.    همیشه  است طبیعت    جزئی از

و در    ها و غم  ها ایجاد خوشی  باعث ها  هوس.  است   عاری از دگرگونی  آرام و

خود را فراموش    میشوند و او اصل وجود   انسان   تشویش افکار  نتیجه باعث 

   .میکند 

.   د را تحت شعاع خود قرار میدهو  ا  ع انسان افکار و احساسات طب

  حسخوب و بد، زشت و زیبا، فقیر و غنی، درست و غلط، گناه و صواب،  

است و هر کس نسبت به انسان    الکیت و وابستگی به دیگران ساختۀ طبعم
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در   از هر سه طبع میگذرد وها اهمیت میدهد! شخص خردمند  طبع خود باین

 میشناسد.   یقی خود راحق یت شخص  آنهاماوراء 

~~~~~~~~~ 

यदा ते मोहकशललं बुद्धधव्यगतत तररष्ट्यतत । 
तदा ग्ताशस तनवेदं श्रोतव्यस्य शु्रतस्य च ॥५२॥ 

به    وابستگیعلاقه و    ی بنامتو از چنگال توهم  عقل  وقتیکه    :ترجمه      

ی که قبلا  تجربه کرده ای و یا در  لذات  تمام  از  تو  آنموقع  د رها شو  دنیا  اشیاء

   . کرد خواهی  کناره گیریو از آنها  خواهی شد  سیربارۀ آنها شنیده ای 

با علم باینکه اشیاء دنیا نمیتوانند باو خوشی حقیقی    سادک  :تفسیر       

 تصور میکند   را یک جسم  خود   نیکه انسانبدهند آنها را ترک میکند.  تا زما

بطور    خود میداند ب  متعلق  میباشند   شکه مربوط به جسم  را  اشیاء و اشخاصی  و

  بهتر از بنابراین    ها را ترک کند.  نمیتواند آن  وابسته میشود وبه آنها    ناخودآگاه

بعد از    سادک  اگر  ترک کارها و اشیاء دنیا ترک وابستگی بآنها میباشد.  زیرا

تظاهر به  یک فقط  شاینکار  و علاقمند باشد قلبا  بآنها وابسته  دنیا شیاءترک ا

 فایده ای نخواهد داشت.  شترک دنیا خواهد بود و برای 

~~~~~~~~~ 

शु्रततववप्रततप्न ते यदा स्थास्यतत तनश्चला । 
समाधावचला बुद्धधस्तदा योगमवाप्स्यशस ॥५३॥ 

کتب شاسترا برای  در  روشهائیکه  تمام    بعد از بکار بردن  ه:ترجم

دنیا خوشیهای  شده    کسب  دنیا   یکروز  خردمند   انسانتوصیه  خوشیهای    از 

علاقمند میشود  به یوگا  و  میکند   آنها را ترک  است که  قعآنمو  و  میشود خسته  

    میشود. بسوی پرماتما متمایل و

روشها   :تفسیر مختلفیتمام  شاسترا  که  ی  کتب  کسب   در  برای 

میکنند و در    مغشوش  انسان را  افکار   ذکر شده اند   دنیاخوشیهای  و    مادیات 

     تلف میشود.   زندگی اش بدون اینکه به رضایت برسد  بیخرد  انسان آخر

رسیدن به  های خود در این دنیا و  آرزو  روشهای گوناگون رسیدن به            

   در کتب شاسترا نوشته شده است. از طریق پرستش خدایان    موعود   بهشت 

ولیکن در واقع هرچیزی در این دنیا نسبت به اعمال خوب و بد خود ما بما  
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داده میشود.  آنچه که حق ما است کسی نمیتواند از ما بگیرد و آنچه که حق  

 ما نیست کسی نمیتواند بما بدهد.  

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
नस्थतप्रञस्य का भाषा समाधधस्थस्य केशव। 

नस्थतधी: ककं प्रभाषेत ककमासीत व्रजते ककम॥्५४॥ 
افکارش کاملا  آرام    که  ی! آن کس شنا یکر  ی : اد یارجون پرس   :ترجمه

  د؟ یگو یدارد؟ او چطور سخن م  یاست چه مشخصات  با پرماتما یکی شده  شده و

     کند؟ یچطور رفتار م   گرانیو با د   کند ینشست و برخاست م  گرانیچطور با د 

و  ا  ،  تصمیم بکاری نمیگیرد   درونآرامش    حالت   درسادک      :تفسیر

از    سادک تمام اتفاقات آگاه است.     کن ازولی  به فرق بین اشیاء توجهی ندارد 

بتدریج آرام میشوند و  علم برهم میپردازد به تحصیل    زمانیکه از   افکارش 

  به آرامش کامل   و بتدریجکاسته میشود    غیرضروری اش  و فعالیتهای  کارها

 . میرسد  )آرامش درون(

~~~~~~~~~ 

श्री भगवानुवाच 

प्रजहातत यदा कामा्सवाग्पाथग मनोगतान।् 
आत्म्येवात्मना तुष्ट्ट: नस्थतप्रञस्तदोच्यत॥े५५॥ 

  ترک میکند   را   یشهوسها   سادک   وقتیکهشیری بغوان گفت:    :ترجمه       

  آرامش   به  و ا  آنموقع باید گفت که  رضایت میکند   ساحسا   حالت بی نیازیدر    و

 .  नस्थरबुद्धध Calmness رسیده است  افکار

سپردنبا    سادک  :تفسیر        هوسها    بخاطر  که  واقعیت  و  این  میآیند 

  خوشگذران مرد    آنها را از خود دور میکند.  میکند ون  توجهآنها  به    میروند 

.  ند سو و آنسو میکش بدنبال خود باین  او را  را ترک کند و آنها  هانمیتواند هوس

علاقمند باشد یکروز  بآنها انسان هرقدر هم که  اشیاء دنیا دروغین هستند و  

  .باید آنها را ترک کند 

~~~~~~~~~ 
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द:ुखेष्ट्वनुद्ववग्नमना:  सुखेषु   ववगतस्पहृ: । 
ववतरागभयक्रोध:   नस्थतधीमुगतनरुच्यत े॥५६॥ 

و  در  کسیکه    :ترجمه       مصائب  احساس    زندگی  مشکلات مقابل 

در مقابل    و  هیجانزده نمیشود   مقابل خوشیها  در  و   تشویش و نگرانی نمیکند 

   . رسیده است   که به آرامش کاملاست    شخص سنجیده ای  است   بیباک  مشکلات 

 .او ارتباط مستقیم دارند  و احساسات  افکاراعمال انسان با   :تفسیر       

بدیگران در درجۀ اول اهمیت   کمکانجام وظیفه و    کارما یوگیسادک    برای

  در مقابل مشکلاتی که برسر راهش قرار میگیرند   و بهمین دلیل  قرار دارد 

     .آرامش خود را حفظ میکند اضطراب نمیشود و  دستخوش

است با حاصل کردن آنها احساس خوشی    وابستهکسیکه به اشیاء دنیا             

و در صورت از دست    میکنند   نگران  او را  شاندادن  ترس از دست   ،  میکند 

خود  علاقه به اشیاء دنیا شخص کارما یوگی برای. خشمگین میشود  شاندادن

میرود.  بخود  بین  ترس  نینگرا  از  روش   و  هیچ  با  ریاضت  را  با  حتی  ی، 

 نمیتوان از بین برد  خیرات دادن هم به زیارت رفتن و کشیدن، قربانی دادن،

 . است نیا اشیاء د  و تنها راه نجات از این دشمنان ترک علاقه و وابستگی به

سکوت را بر پرگوئی   همیشه آرام است. او  هوسها را ترک کرده  ی کهسادک

با محبت   بمقدار کم،  ضروری باشد   ییکه بیان مطلبرجیح میدهد و در صورتت

این  و میگوید.   سخن  "مونی"     شخصیت   سنجیده  مشخصات  این  با  مقدس 

मुतन Ascetic    .خطاب میشود  

~~~~~~~~~ 

य: सवगत्रानशभस्त्नेहस्तत्तत्प्राप्य  शुभाशुभम।् 
नाशभन्दतत न द्वनेष्ट्ट तस्य प्रञा प्रततनष्ट्िता॥५७॥ 

در    گی ندارد وابست   علاقه و  بکسی  به چیزی و  ی کهسادک  ه:ترجم      

و یا اضطراب نمیکند.    یمقابل اتفاقات خوشایند و ناخوشایند احساس شادمان

 رسیده است.  دروناین سادک به آرامش 

ست که او ا  این حقیقت   متوجه  همیشه  سادک کارما یوگی  :رتفسی  

او میداند که در    بد این دنیا ندارد.  وط خوب اتفاقات و شرای  هیچ ارتباطی با

! او زن، بچه، خانه و املاک و حتی جسم  نیست این دنیا هیچ چیزی متعلق باو  
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پرماتما،  خود را متعلق بخود نمیداند و معتقد است که هرچه که دارد از طرف  

و  باو داده شده است و از داشتن آنها احساس غرور    ی این جهانوالا مالک  

   نمیکند.  تکبر 

وقتیکه  لیکن  و  دارای عقل محدود است باشد    انسان هرقدر هم زیرک

 شده   نزدیک  میکند که باو  احساس  میشود   علاقمند   حدود م پرماتمای نا  بهاو  

 .است 

~~~~~~~~~ 

यदा संहरते चाय ंकूमोऽङ्गनीव सवगश:। 
इन्द्रयाणीन्द्रयाथेभ्यस्तस्य प्रञा प्रततनष्ट्िता॥५८॥ 

  دست چهار  احساس خطر    بوقت   یک لاک پشت   همانطور که  :ترجمه

  پنج  هم بر یوگیسادک کارما  میشود  آرام را جمع کرده و سرش دم و و پا و

 . د مسلط میشو افکار و احساساتشو  حواس

افکار و احساساتش مسلط    :تفسیر بر   آنها و از رفتن    شدهسادک 

از آنها استفاده   یضرور  واقعدر م  و فقط  کند میبسوی اشیاء دنیا جلوگیری  

 انسان   حتی ذره ای توجه به اشیاء دنیا باعث بهم خوردن آرامش افکار  .  کند می

  میشود.

بدون    هستند سادک  زودگذر  خوب و بد   با توجه باینکه تمام احساسات 

آنها توجه کند  به  آمده   تا  شود میصبوری منتظر    با  اینکه  آنها همانطور که 

    بودند بروند.   

~~~~~~~~~ 

ववषया ववतनवतग् ते तनराहारस्य देहहन: । 
रसवज ंरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्टवा तनवतगत े॥५९॥ 

تمایلات جسمانی  و از    اشیاء مادی را ترک میکند   هکسیک  :ترجمه      

ابتداء  پرهیز میکند  اطرش  خ  ها ازند و مزه  میمان باقی  هوسها در دلش    در 

  دل شخص کارما یوگی   در  فکری  بعد از رسیدن به آرامش.  ولیکن  نمیروند 

    هیچ علاقه ای به لذات دنیا باقی نمیماند.  
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بمنظور تظاهرصرفتحت شرایط خاص و    اگر کسی  :تفسیر        و   ا  

اهد  بآن اشیاء از بین نخو  علاقه اش  هوسها و  را ترک کند   اشیاء دنیا  خودنمائی

   رفت.  

لذت میبرد   دنیا میشود و او از آنها  اءبه اشی  نسانباعث علاقۀ ا  جهالت       

بین    جهالت   وقتیکه  ولی وجود انسان    و  برود از  در  حقیقت  را  او    ابد یخود 

حقیقی میکند   مسرت  تجربه  و خوشیهای زودگذر  را  اشیاء  به  توجه    و  بی 

بتدریج از اهمیت آن    لیمیبرد وی لذت  مدت  برای  از هر چیزی   انسان    .میشود 

کم   و  سته میشود کا  چیز بیعلاقه میشود   کم    پرماتما شکل حقیقی     .بآن چیز 

بیشتر از هر    بطور آگاه یا ناخودآگاه  او را  بهمین دلیل انسان  است و  انسان

    . دوست دارد  یکس و هر چیز 

سنگ و تیله لذت میبرد ولی در    بازی کردن با  انسان در کودکی از

 درمییابد که   و  بآنها علاقمند میشود پی میبرد و    اجسامجوانی بوجود اشیاء و  

.  بهمان صورت نیز وقتیکه  را ترک میکند   دروغین بودند و آنها  اسباب بازیها 

بیعلاقه میشود و در صدد یافتن   دنیا  انسان به وجود پرماتما پی میبرد به اشیاء

 پرماتما برمیآید.  

  سه روش کتب ودا  با او    خود   دنبویکی  درک  برای شناختن پرماتما و  

  –   3،  یفه  انجام وظ  –  2،  و خدمت    ایمان  –  1  را توصیه کرده اند:   اصلی

 علم. کسب 

 .Yoga of Devotion भनक्त योग و خدمت روش ایمان   - 1 

   .कमग योग Yoga of Duty  یفهانجام وظ روش  – 2  

 .   Yoga of Knowledge ञान योग  برهم علم کسب  روش – 3 

~~~~~~~~~ 

यततो ह्यवप कौ्तेय पुरूषस्य ववपनश्चत:। 
इन्द्रयाणण प्रमाथीतन हरन्त प्रसभं मन:॥६०॥ 

قوی  هوسها  !  خردمند ای    :ترجمه        حتی  که    هستند آنچنان  میتواند 

   ند. نو او را گمراه ک  د نتحت اختیار خود درآور  افکار یک شخص عالم را نیز

بر   د باعث میتوان  حواس پنجگانهاز    ییک  گمراه شدنحتی      :تفسیر

دشوار است سلط بر حواس و مقابله با هوسها  ت  د.  بشو  نسانا  زندگی  رفتنباد  
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 میتوانند در مقابل هوسها دچار ضعف شده و نهم  از عالمان    حتی بعضیو  

از حواس خود غافل    سادک هرگز نباید   نیز  .  بهمین دلیلکنند   آنها را مهار

   .یافته است د که بر حواس خود تسلط کامل  دچار این توهم شو  باشد و نباید 

   . است  و آگاه همیشه هوشیار با انظباط سادک

~~~~~~~~~ 

तातन सवागणण संयम्य युक्त आसीत मत्पर:। 
वशे हह यस्येन्द्रयाणण तस्य प्रञा प्रततनष्ट्िता॥६१॥ 

واس خود  ح  بر  است بیاد من    در حالیکهسادک کارما یوگی    :ترجمه      

بخاطر سپردن من از رفتن فکر سادک بسوی اشیاء دنیا    زیرا  .شود مسلط  

توازن و    به  جلوگیری میکند و در نتیجه او میتواند بر حواسش مسلط شود و

 برسد.   ش افکارآرام

.  میرود انسان با دست خالی بدنیا آمده و با دست خالی از دنیا    :تفسیر   

در این    هیچکس در این دنیا مالک چیزی نیست.  هر چیزی  بعبارت دیگر

 درست   و شخص عاقل از آنها بنحو  شده است بطور موقتی بانسان داده    دنیا

میرسد. بدیگران  خیرش  و  میکند  دارد   انسان    استفاده  که  غروری   بدلیل 

زندگی    هائیرا چیز در  میداند که  بخود  متعلق  میشود  باعث   و همین  عایدش 

با اعتقاد باینکه همۀ کارها بدست طبیعت انجام   .اتما میشود پرماز  دوری او

ایشور اختیار  تحت  طبیعت  و  میشوند  و    است   داده  کارمایوگی  سادک 

احساس غرور    حاصل میکنند و ثمراتی که    د نیکه میکنهائ از کار   سانکیایوگی

ظهور یافتۀ پرماتما  فرق بغوان با ایشور این است که بغوان شکل     ند.نک نمی

غیرقابل    بشکل غیر  همه جا  دربر روی زمین است ولی ایشور ظهور نیافته و  

هزاران بعد از    ایشور را   انزاهد   و  عالمانیوگی ها و  موجود است!  رؤیت  

   میبینند! بشکل نور علم در قلب خود  و عبادت  سال ریاضت 

~~~~~~~~~ 

ध्यायतो ववषया्पंुस: सङ्गस्तेषूपजायते। 
सङ्गातसञ्जायत ेकाम: कामातक्रोधोऽशभजायते॥६२॥ 

क्रोधाद्भवतत सम्मोह: सम्मोहात्स्मतृतववरम:। 
स्मतृतरंशाद्   बुद्धधनाशो बुद्धधनाशात्प्रणश्यतत॥६३॥ 
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بآنها علاقمند   کند یفکر م  و لذات جسمانی  اءی به اش  کهیکس  :ترجمه     

.  د یآیبوجود م  حاصل کردن آنها  هوس  در دل انسان  علاقهاین    در اثر.   شود یم

  نمیتواند   در حال خشم    انسان  و  شود یخشم مایجاد  باعث    هاهوسناکامی در  

  شخص هوسران   یزندگ  ب یترت   نی با  و  رد یبگ   میتصم  فکر کند و درست  درست 

 . رود یم ینابود  یبسو 

رها انسان را از هوسها    پاک و پاک کننده است و  پرماتما   :تفسیر

دلیل  میکند  بهمین  و    و  نام  بخاطر سپردن  شده توصیه    سادک  به   اوتکرار 

 .    است 

  به اشیاء دنیا   علاقمند است   خود   سعادت آرامش درون و    به  کسیکه      

درجۀ اول اهمیت قرار میگیرد ولی   در  برایش  پرماتما   بی تفاوت میشود و

   میکند به بیراهه میرود. را انتخاب  دنیا و خوشیهای زودگذر کسیکه

خانواده،    نژاد، و  قوم،  ،  فنوناخلاقی،  و    نیجسما توانائیهای    ،قابلیت هنر 

میشوند و این احساس    انسان  تحصیلات، املاک و دارائی باعث احساس تکبر

  داشته باشد و بی توجهی   احترامتعریف و    از دیگران توقع  وباعث میشود که ا

 میشود.   او باعث خشم  بآن

بقیۀ خصوصیات زشت    است   چیز برای سادک  بدترین هوس   زیرا 

 اخلاقی بدنبال هوسها بوجود میآیند.

~~~~~~~~~ 

रागद्वेषववयुक्तैस्तु   ववषयातनन्द्रयैश्चरन।् 
आत्मवश्यैववगधेयात्मा  प्रसादमधधगच्छतत ॥६४॥ 

प्रसादे  सवगद:ुखानां  हातनरस्योपजायते । 
प्रस्नचेतसा  ह्याशु  बुद्धध:  पयगवततष्ट्ित े॥६५॥ 

پیدا  تسلط کامل    بر حواس خود   که  کارما یوگی  سادکآن    :ترجمه      

از آنها دور   در درون خود   برد باز اشیاء دنیا لذت  جسما     حتی اگر  است   کرده

       . ه نمیشود و وابست مند و بآنها علاق میماند 

کسیکه در مقابل خوشیها هیجانزده نمیشود و در مقابل غمها    :رتفسی

افسرده و نگران نمیشود مثل این است که هیچ خوشی و غمی بزندگی اش  

و   نتیجهنیامده  میبرد.    در  بسر  حالت رضایت  واقع غم  در  و  و    در  ترس 
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بخاطر دلبستگی انسان به خوشیهای دنیا بسراغش میآیند و کسیکه    نگرانی

   . میآیند بسراغش ن  اینهابدنبال خوشیها نیست 

ولی سادک کارما   میآیند   پیش  مشکلات و مصائب   یدر زندگی هر کس      

که  یوگی میکند  خود ثمر  آنها  قبول  گذشتۀ  اعمال  با    و  هستند ش  ۀ  را  آنها 

میکند   صبوری احساسات  زندگی  مصائب   و  تحمل  و  افکار  اثری    شبر 

 نمیگذارند. 

یا  ا        خوشی  چیزیناحساس  از  نخواستن،  راحتی  و  قبول  خواستن   ،

که   عکس العملهائی هستند   کردن و رد کردن، پسندیدن و ناپسندیدن و غیره

 عکس العملها  بدون این.  از خود نشان میدهد   اشیاء دنیا  بوقت تماس باانسان  

سادک باید از عکس العمل کردن دوری    .  میشود بی تفاوت    همه چیزانسان به  

 کند. 

  این ریاضت   است.    یکنوع ریاضت   ترک آنها  از اموال دنیا و  سیری       

فقط آن کسی میتواند چیزی را رها کند   میباشد.    یاضتهای جسمانی از ر  برتر

آن در طول چیز    که  میکنند  ترک  دنیا را  اموال  باشد!  کسانیکه  داشته  را 

زندگی فعلی یا زندگی قبلی آن اموال را داشته، از آنها لذت برده و حالا از 

اند که فهمیده  و  اند  آن   آنها سیر شده  بدنبال  و  دنیا هست  در  برتری  هدف 

ناامیدی  بدلیل شکست   صرفا  کسانیکه     !میروند  دنیا را   اشیاء  در زندگی  و 

منظورشان انتقام گرفتن از  انسانهای ضعیف هستند و  در واقع  ترک میکنند  

 سادک کارما یوگی   .  بسیار دشوار است دنیا است و برای آنها درک حقیقت  

ادامه میدهد.     به زندگی عادی  ندارد و  ترک خانه و خانواده و اموالش  نیازی به

به هدف خود    وظایفش  دادن  انجام  او که هدفش رهائی از کار و اشیاء است با

خودبخود   و کارها  سیر میشود   غیرضروری  اشیاءتجملات و  از   او    میرسد.

   او را ترک میکنند!

~~~~~~~~~ 

नानस्त बुद्धधरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयत: शान्तरशा्तस्य कुत: सुखम॥्६६॥ 

  آنها از رفتن  نمیتواند    را تربیت نکرده  حواس خود   کسی که  :ترجمه      

نمیشناسد و    راظیفه اش  و  بیخرد   شخص   این  .  کند   دداریخو  هوسها  بسوی

افکار  د  ننمیتوان   نیستند   دیگران  باشد.  آنها که خیرخواه  کسیه  خیرخوا  نمیتواند 
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  مادی دنیا هم  خوشیهای بهانسان حتی  آرامش افکار بدون . آرام داشته باشند 

 !  معنوی  مسرت چه رسد به  یرسد نم

به     :تفسیر    انجام صحیح وظایف در اینجا موضوع بحث مربوط 

دنیا    غیرضروری  کارها و اشیاء  رهائی ازکه هدفش    این روش  دراست.   

مهمترین اصل    ها از هوس  و پرهیز  ر و حواس پنجگانهافکاتسلط بر    میباشد 

دلیل و  از طریق    و فقط  حواسکردن    کنترلدون  هوسهای انسان ب.  میباشد 

  . میشوند از بین نمیروند و بدون از بین رفتن هوسها افکار انسان آرام ن  منطق

مسلط نیست بطور دائم بدنبال حاصل کردن خوشیها ش  کسیکه بر خواسته های

میرود.  او گاهی خوشی و راحتی میطلبد، گاهی احترام میخواهد، و اشیاء دنیا  

و باین ترتیب در درونش   گاهی ثروت میخواهد، گاهی لذت جسمانی میخواهد 

و افکارش را    هوسهای گوناگون مثل امواج ناآرام پدید میآیند و ناپدید میشوند 

   پریشان میکنند!

وظ  خود کسیکه  آنها    ایف  و  نمیشناسد  نمیدهد را  انجام  هرگز    را 

را تجربه  نمیتواند بآرامش برسد.  کسیکه آرام نیست چطور میتواند خوشی  

را احساس    ؟ او هرقدر هم که در ظاهر خوش باشد ولی در باطن خوشیکند 

 .نخواهد کرد 

~~~~~~~~~ 

इनहद्रयाणा ंहह चरता ंय्मनोऽनुववधीयते। 
तदस्य हरतत प्रञा ंवायुनागनशमवाम्भशस॥६७॥ 

در دریا   را  کوچک  قایقیک    میتواند   که  هوای طوفانی   مثل  :ترجمه      

  اختیار انسان را تحت  افکارمیتواند  سرکش حتی یک حواس کشاند بهر سو ب

           بهر سو بکشاند. و او را  درآورد خود 

ا حقیقت  در    :رتفسی  میکند   نسانهدف  که  هرکاری  به   از  رسیدن 

در دنیائی    .محکم باشد   در رسیدن باین هدف باید   ارادۀ سادک  .  است   پرماتما 

اراده اش   دلپسند میباشد در سر راه سادکی که  پر از تجملات و اشیاء  که 

   بسیاری پیدا میشوند.مشکلات  محکم نیست 

، بینی، چشم، زبان و گوش( در تماس با  پوست )   انسان  حواس فعال

آن    و  لذت میبرند   چیزهای مورد علاقۀ خود )لمس، بو، شکل، مزه و صدا(
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فریب میخورد   انسان  عقل  باین ترتیب .   میشوند ارزش    اش بها در نظرچیز

 .در صدد حاصل کردن آن چیزها برمیآید  و

~~~~~~~~~ 

तस्माद्यस्य  महाबाहो तनगहृीतातन सवगश:। 
इन्द्रयाणीन्द्रयाथेभ्यस्तस्य  प्रञा  प्रततनष्ट्िता॥६८॥ 

پرهیزکاری که فریب   شخص   ! ای دلاورترینبهمین دلیل    :ترجمه  

دارای عقل آرام اجازۀ هرزگی نمیدهد    حواسش  اشیاء دنیا را نمیخورد و به 

   است.  

وقت کار و  ب  ،یشرایطهر  در هر حال و    انظباط  با  سادک    :تفسیر

و از  است    حواس خود   متوجه  در جمع مردم و در تنهائی همیشه  ،بیکاری

           کند.  میجلوگیری  و هوسها  دنیااشیاء بسوی   رفتن آنها
کسی را نیش   دیگر نمیتواند مار او    کشیدن دندان  عد ازهمانطور که ب

سادکی که    نمیماند.باقی  نیز هوسی    دنیا  علاقه به اشیاء  با از بین رفتن  بزند 

علیرغم اینکه در جمع مردم در تصمیم خود به رسیدن به پرماتما جدی است  

بآنها  از اشیاء دنیا استفاده میکند    زندگی میکند و  اش  و در خانه و نزد خانواده

  ته نمیشود.وابس  به کسی و چیزی و دل نمیبندد 

~~~~~~~~~ 

या तनशा सवगभूतानां तस्या ंजागततग संयमी। 
यस्यां जाग्रतत भूतातन सा तनशा पश्यतो मुने:॥६९॥ 

پرماتما   سادک  :ترجمه  از  که  مردمی  جهالت  شب  در  پرهیزکار 

          ندارد.  ی دنیاخوشیها  به علاقه ای  و میماند  بیدارند غافل

و مصائب  ؟ چرا مشکلات  چیست   برهمعلم  ؟  پرماتما کیست    :رتفسی

میآیند؟ کارهای ما چه نتایجی دارند؟ کسی که گرفتار هوسهاست    بسراغ انسان

 بماند.  ت لاباین سؤالات فکر نمیکند و ترجیح میدهد که در تاریکی جه

خوشی و راحتی جسم خود    خورند و میخوابند و فقط بفکرآنها که می

ای    حیوانات هستند.  ردۀ  در  هستند  از  بهترند  در واقع حیوانات  افراد  نگونه 

حق دیگران را برای و    همانقدر که احتیاج دارند میخورند   زیرا حیوانات فقط

نمیکنند   انداز  پس  خود  را  طمعکار   افراد   ولیفردای  آوری   هرچیز  جمع 
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بسیار بچگانه   صادق  یک سادکدر نظر  دنیا پرست    مردم   رفتار  این     د.نمیکن 

 .  میباشد 

با سنگ و تیله های شیشه ای بازی    همانطور که کودکان خردسال      

دادنشان   دست  از  و  میشوند  خوشحال  آنها  آوری  جمع  با  و   باعث میکنند 

دنیا عمر بی ارزش  اشیاء    جمعآوری  مردم نادان هم با  ی آنها میشود اراحت ن

خوشیها از هر نوع تلاش و دروغ    یافتن  میکنند.  این مردم برای  خود را تلف

ی جسم جوان  حفظبرای    هوسراناشخاص      و جنگ و ستیز دریغ نمیکنند.

شخص   ولی در نظر یک یوگی و  شوند را متحمل می  سختی های بسیاری  خود 

 ندارد.    همیتیا ئی جسمو زیبا  یجوان  عالم

ولی    است   دنیا  لذات   در  هست میکند هرچه که    تصورمرد دنیا پرست         

لذت جمعآوری    فقط  پول پرست   !  شخص میداند که دنیا چیست   مرد دنیا دیده

کسیکه اموال دنیا را ترک کرده نه تنها لذت داشتن اموال  ولی دیده اموال را 

این یک اصل ثابت    .نیز تجربه کرده استرا  ها  لذت ترک آن  را دیده بلکه

شده است که انسان تا زمانیکه به دنیا علاقه و دلبستگی دارد نمیتواند آنرا  

درست   و تخیلات واهی  که از اشیاء  هم  دنیا رامثل هر چیز دیگر  بشناسد!  

 میتوان شناخت!    اشیاء و تخیلات فقط بعد از ترک  شده

دنیا  را    پرست مردم  روزشان  و  دنیا    برایشب  اشیاء  جمعآوری 

بآنها اهمیت میدهند.  آنها کارهای دنیا را با دقت فراوان انجام    و  میگذرانند 

  میدهند و حاصل کردن چیزهای دنیا را موفقیت محسوب میکنند.  آنها برای 

هایشان خواسته  به  میشوند،  رسیدن  متحمل  را  فراوانی  را    مشقات  خدایان 

 ، به زیارتگاهای بسیاری میروند مانتراهای بسیاری تکرار میکنند   ،میپرستند 

عالم    یک  .  تمام این چیزها در نظر یک سادک ومیکنند   دعا  بدرگاه خدایان  و

زیرا   دانند می  آنهانشانۀ جهالت    رفتار این مردم را  و  هستند   آزاده بی ارزش

نظر   عالماندر  چیزها    این  این  و  وزمین    درتمام  بهشت در    حتی  آسمان 

 میباشند. موقتی  همخدایان 

 حقیقت   و آنچه را که  است کسیکه حقیقت را شناخته آنچه را که حقیقت  

دروغ    است   کسیکه حقیقت را نشناخته   کن.  ولیشناخته است نیست هردو را  

 میکند که دروغ را باور  کسی!  میکند دروغ را باور  فقط    تواند بشناسد می نرا  

 چطور میتواند حقیقت را بشناسد؟  

~~~~~~~~~ 
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आपूयगमाणमचलप्रततष्ट्िं समुद्रमाप: प्रववशन्त यद्वत।् 
तद्वत्कामा  
यं प्रववशन्त सवे स शान्तमाप्नोतत न  कामकामी।।७०।। 

بآن  میروند و    دریا  بسوی  طرفر  چهااز هر    نه هاودخار  :ترجمه     

  ! بهمان شکل نیز بهم نمیخورد   او  آرامش   دریا  ولی با افزایش آب   میپیوندند 

آرامش افکارش بهم    نمیشود و  سادک  هیجان  باعث   مقام و ثروت   رسیدن به

  .نمیخورد 

نزدیک    :رتفسی پرماتما  بودن  فقط  که  به  احساس  بانسان    است 

هیچیک از اشیاء دنیا   را   احساس  دهد! این می    کامل  شآرام  و   خاطر  ت رضای

بانسان بدهند.  یک   کند از اشیاء مادی حاصل می  انسان  که  خوشی  نمیتوانند 

جه مکان  واست    ت لاحالت  و  زمان  به  خاصی  محدود  شرایط    میباشد.  و 

از بین  و    شده  دگرگون  بعد از مدتی  د ونتحت شرایطی تولید میشو  خوشیها

 و بنابراین موقتی میباشند.   د نمیرو 

حائز اهمیت فقط اشیاء دنیا را    جسمانی است   لذات   کسیکه خواهان      

، هوسها    کسیکه  د.  کنسیر نمی  او را  ا همحاصل کردن تمام اشیاء دنی  و  میداند 

  و رقابت پایان ناپذیرش او را دائما  مثل یک میمون میرقصانند   حسادت طمع،  

        .رسد برضایت و آرامش  چطور میتواند به

  را پر از اجسام   دنیا  این  خود   کمبودهای جسمانی  بدلیلنادان  انسان         

پیر میکند   او   ایشکمبوده  آنها و جبران  تصاحب میبیند و هوس  دلپذیر   .  را 

او   که  میکند  درک  وقتیکه  وولی  ندارد  به  کمبودی  های  چیز  نیازی 

ندارد  هست    غیرضروری  که  آنطور  را  دنیا  که  میبیند این  آنطور  نه  در  ! 

خود    نیست بلکه  بیجان  یک جسم  پهناور  جهاناین    تصور میکند!خیالاتش  

     !است  حقیقت جاودان پرماتما و

वासुदेवः सवगम ्everything is Brahm (gita 7/19) 

و   از او راضی تمام اشیاء دنیا وقتیکه هوسهای انسان تمام میشوند  

خود بخود   و در نتیجه چیزهائیکه او به آنها نیاز دارد میشوند  با او هماهنگ

 بنزدش میآیند. 

~~~~~~~~~ 
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ववहाय कामा्य: सवाग् पुमांश्चरतत तन:स्पहृ:। 
तनमगमो तनरहङ्कार: स शान्तमधधगच्छतत॥७१॥ 

هوسهاکسیکه    :ترجمه میکند   تمام  ترک  ایبدون    و  را  ، خواسته 

  کامل   آرامش  به  با مردم رفتار میکند  و بدون تکبر  حس مالکیت   داشتن  بدون

 میرسد. افکار و احساسات 

اشیاء  :تفسیر        آوردن  بدست  با  میشود   دنیا  انسان  خوشحال  موقتا  

انسان برای یافتن آرامش نیازی به چیزهای دنیا     پیدا نمیکند!  آرامش  ولیکن

  با   آرامش نه  هست!  در او  از ازلانسان و    ذات   در  در حقیقت   آرامش  !  ندارد 

خرید    آرامش را نمیتوان  .ترک آنها!نه با    و  کسب میشود چیزها    آوردن  بدست 

  ! آرامش باید در درون خود و حتی گورو هم نمیتواند آنرا به شاگردش بدهد!

   شود! تجربه  و  یافته

~~~~~~~~~ 

एषा ब्राह्मी नस्थतत: पाथग नैनां   प्राप्य   ववमुह्यतत। 
नस्थत्वास्याम्तकालेऽवप ब्रह्मतनवागणमचृ्छतत॥७२॥ 

  .    ब्राह्मी Brahmi  نام دارد   همیراب  حالت این    ارجون!  :ترجمه      

نمیخورد   همیابرشخص   آنرا  دنیا و اشیاء  چیزی را متعلق بخود   و  فریب 

  بچیزی وابسته نمیشود.نمیداند و 

با ترک غرور و حس مالکیت از دنیای دروغین  سادک      :تفسیر

یعنی با برهم یکی    می بیند در حقیقت یگانه  شکل حقیقی خود را  آزاد میشود و  

شخصیت دروغین سادک از بین میرود یعنی  والا  با رسیدن باین مقام    میشود.  

آنکه جسم خود را "من" میگفت و اجسام متعلق به جسم خود را "مال من" 

   نمیماند. تصور میکرد 

 

 علم برهم  – بهاگواد گیتا دوم  بخش پایان 

  گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون
                  

 ***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 مسوّ  بخش 
 

अजुगन उवाच 

ज्यायसी चेत्कमगणस्त ेमता बुद्धधजगनादगन। 
तनत्कं कमगणण घोरे मा ंतनयोजयशस केशव॥१॥ 
व्याशमशे्रणेव वाक्येन बुद्धध ंमोहयसीव मे। 

तदेकं वद तननश्चत्य येव शे्रयोऽहमाप्नुयाम॥्२॥ 
ای   :ترجمه تو  کریشنا!   ارجون گفت:  از    را  علم   روش  اگر  برتر 

  بمن   از یکسو  تو  وادار میکنی؟  جنگ  پس چرا مرا باین  میدانی  عملروش  

از محسنات علم برهم برایم    از سوی دیگر  لیمیگوئی که انجام وظیفه کن و

ه  که چ  یفهمممن نم  حرفهای تو مرا سر در گم کرده است.  تعریف میکنی!

  یا اینکه و بجنگم  م  کنبصلاح من است؟ آیا بهتر است که انجام وظیفه    چیزی

 به علم پناه ببرم؟   کنم و ترکرا  جنگمیدان 

ازیک  :تفسیر که    انسان  ضعفاط  نق  ی  است  و   بهاین    فامیل 

همین وابستگی باعث ایجاد   و  میشود وابسته  دل می بندد و بآنها  اطرافیانش  

موهوم توخالی  احساسات  را    و  انسان  خرد  روی  احساسات  این  میشود.  

 نمیتواند   و بوقت لازمقدرت تصمیم گیری را از او سلب میکنند و ا   ند ون میپوشا

 بدرستی تصمیم بگیرد.  

ک میداند  املاک    با  هارجون  کردن  دنیائی  به    شاهی حاصل  خوشی 

برسد! او میداند    معنوی  نمیداند چطور میتواند به سعادت   لیو  رسید   خواهد 

از او    را میخواهد و بهمین دلیل  او   همیشه خیر و صلاح  شیری کریشنا  که

بمن بگو صلاح نمیدانم چه کنم !  : ای کریشنا من  گوید راهنمائی میخواهد و می

   چیست؟  من در
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  که سؤال همراه با   شود دریافت می  فقط موقعی  جواب صحیح  در واقع

ی در  کارو ریا  دو روئیهیچگونه    باشد و  قابلتبه طرف م   عتماد احترام و ا 

   باشد!آن ن

به تحصیل علم برهم    ترجیح میدهد که جنگ را رها کند و  جونار

کریشنا   ولی  بپردازد  علم  شیری  تحصیل  برای  که  باید    برهم  میداند  سادک 

آرام    شبدون انجام وظیفه ا  رجونا  افکار  میداند که  و افکار آرام باشد دارای  

را به    انجام وظایف در ابتداء روش    شیری کریشنا  بهمین دلیل    نخواهند شد.

 . یاد داد ارجون  

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 

लोकेऽनस्म्द्ववववधा तनष्ट्िा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ञानयोगेन साङख्याना ंकमगयोगेन योधगनाम॥्३।। 

ای مرد پاک! در این دنیا دو    ،ارجون  :  بغوان گفت شیری   ه:ترجم      

 و هردوی آنها را من بوجود آورده و بانسان یاد داده ام:   نوع اعتقاد هست 

هستند و مردان یوگی به عمل و انجام وظیفه اعتقاد م  لع  عالم معتقد به مردان

   دارند. 

شیری کریشنا فهمیده بود که برای  گفته های  از    ارجون   :رتفسی 

هر دو روش علم و عمل روشهای درستی میباشند.    معنویرسیدن به سعادت  

و تصور عواقب جنگ او را    که از دیدن منظرۀ میدان جنگ ترسیده بود   وا

کند و به تحصیل علم    فرار  از میدان  بوحشت انداخته بود تصمیم گرفته بود که

     .   برهم بپردازد 

علاقمند میشود خصوصیات   معنوی  سعادت   به سادک  ایکه  از لحظه

 بتدریج از بین میروند.   وجودشعالی در او بوجود میآیند و ناخالصیهای 

مادی بسو  هستند   موقتی  اجسام  لحظه  هر  در   د نرو یم  ی نابود   یو 

اجسام    از بین رفتن.  د از بین نمیرواست و هرگز    و نامحدود   یروح ابد   کهیحال

 از بین نمیرود روح که    ی باعث اندوه انسان بشود و احساس اندوه برا  د ینبا 

برای رسیدن به سعادت معنوی رسیدن به آرامش درون و   !است   یجائیکار ب

   حفظ آن بسیار ضروری میباشد. 
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افکار و احساسات  آرامش      :درون  آرامش درون بمعنای آرامش 

انجام  )  عمل  دو روش علم و  هر یک از  با پیروی از  آرامش درونمیباشد.   

   .میشود حاصل  یفه(وظ

روش  कमग योग following the law of Karma  عمل  در 

بدون هیچگونه توقعی  خود    و مادی  یتوانائی جسم  ا در نظر گرفتنسادک ب

ها رها میشود کارمیپردازد و از قید  خود و خدمت بدیگران ایفظبه انجام و

خوشی و غم، داشتن  در این مرحله برای سادک    و هوسها او را ترک میکنند. 

  این حالت میشوند!    سان، کوچک و بزرگ یکموفقیت و شکست و نداشتن،  

  . منتهی میشود موکشا  یوگا نام دارد و به

 ञान योग understanding the Knowledge of the Self  

منطق و قدرت فراگیری   ،عقل  سادک با اتکاء بهعلم برهم  کسب  در روش  

موکشا    مرحلۀو    ابدی  یگانه و  حقیقت به درک    خود علم برهم را کسب میکند و

  .   میکند  تجربه  برهم یگانهبا یکی بودن خود را میرسد و 

 ارتباطش را  و  میداند همه چیز دنیا را دروغین    روش  این  درسادک  

خودش    که  میفهمد   و  را درمییابد حقیقت    قطع میکند و   با کارها و اشیاء دنیا 

 نمیکند.  قطع رابطه ا دنیاب سادکانجام وظیفه  در روش  برهم است.

 به  سادک    भनक्त योग Devotion  " ن م بنام "ایمادر روش سوّ 

در ابتداء   وش سادکدارد.  در این ر  خودش ایمانجسم و عقل  چیزی برتر از  

  او   فقط بوجود   بلکهچیست و کیست و کجاست    یمان دارد و اکه ا آنبنمیداند که  

ز  برتر از خودش و برتر ا  او هست و  فقط ایمان دارد که  سادکایمان دارد!  

    .و اشیاء آن است  ی مادیدنیا

  خدمت و از خودگذشتگی" ، در روش عمل "در روش علم "دانستن" مهم است 

 اعتقاد" مهم است.  و   شقعدر روش ایمان " مهم است و

واقع   و  در  که    داشتن  اعتقاد دانستن  همانطور  ندارند.  فرق  هم  با 

  سادک   عاری از تردید است "اعتقاد" هم عاری از تردید است.    "دانستن"

وجود   عابد  راه    شتمام  در  بجز    شمعبود را  چیزی  و  میکند    "او" قربانی 

خودش راه است و خودش منزل مقصود است.    انهشق اع  ایمان  نمیخواهد.  این

دنیا و از مقام و ثروت و شهرت نمیخواهد و شکایتی از    پرهیزکارسادک  

  و فقط میخواهد   چیزی نمیخواهد   عبودشاز م  عابدی است که  . اوندارد   کسی

 . برسد  معبودشبه  که بیابد قابلیت آنرا و  از او راضی باشد  شمعبود  که
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جسمانی و    تلاشهایسادک متکی به    دو روش علم و عملهر  در              

  است.بغوان  عقلانی خودش است ولیکن در روش ایمان سادک فقط متکی به  

هردو روش علم و عمل روشهای دنیائی هستند زیرا سادک با اتکاء  

ولی در روش ایمان سادک   انجام میدهد!  آنها راخودش  تلاشهای    توانائی و  هب

فقط متکی به بغوان و الطاف او میباشد یعنی این روش دنیائی جسمانی نیست  

 بلکه معنوی است. 

~~~~~~~~~ 

न कमगणामनारम्भा्नषै्ट्कम्य ंपुरूषोऽश्नुते। 
न च स््यसनादेव शसद्धध ंसमधधगच्छतत॥४॥ 

  و غیرفعال بماند و بدون ترک کارها  بیکاریتواند م ن  انسان  :ترجمه      

    به سعادت معنوی برسد.  هم نمیتواند 

که  با هر کاری  طبع انسان او را وادار به فعالیت میکند و    :تفسیر       

برای خود یک "عمل" تولید میکند و همین اعمال خود انسان   او انجام میدهد 

به موکشا یعنی به  نگاهمیدارند و نمیگذارند که او  خود  که او را در قید    هستند 

و ! همین اعمال انسان هستند که نمیگذارند او اشیاء دنیا برسد  رهائی از کار

.  طبع انسانها با یکدیگر متفاوت هستند و بهمین  آرامش کامل را تجربه کند 

میشه  طبیعت ه   .دارند دلیل نیز نوع فعالیتها و تمایلات مردم نیز با هم تفاوت  

این خاصیت فعال و   انسان هم که جزئی از   در حال دگرگونی است و  در 

طبیعت است وجود دارد و بهمین دلیل انسان یک لحظه نمیتواند بیکار بماند 

  و هر لحظه دگرگون میشود.

تمام    انسان  و کارهای  وظایف  و ترک کارها  گوشۀ عزلت گرفتن  با       

از راه و روش   خود بخود تمام نمیشوند بلکه باید آنها راانسان  اعمال    .نمیشوند 

  و وظایف   دیروزتکمیل و تمام کرد. کسیکه بیکار می نشیند اعمال    صحیح

 ش افکارش را پریشان میکنند.امروز

هم که    یکاراز    د جوانه نمیزن  گندم  ه شدۀتف داد   دانۀ  نطور کههما

  عمل   کار دیگری تولید نمیشود یعنیانجام داده شود    یتوقع  هیچگونه  بدون

  نه تنها  است که با این روش.  فقط نمیشود  اضافه وا گذشتۀ دیگری به اعمال

  عملی   کار و  بتدریج  د ونمیشو   "تکمیل "   اعمال گذشته هم  بلکه  کارهای امروز

  .د باقی نمیمان سادکبرای   (وظیفه ای)
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با در نظر گرفتن    است   یهمان کار   " )کارما(عمل"   نفع که انسان 

وظیفه یک  کامل نشوند بشکل    عمل  و تا زمانیکه آن  تولید میکند خود    یشخص

 ظاهر میشود.  نساندر مقابل ا

به سادک یاد   راو رسیدن به پرماتما    حقیقت   ت شناخ  علمگیتا    د بهاگوا

داده شده   و خدمت بدون توقع انجام وظیفه بسیاری به گیتا اهمیت در   میدهد.

نیست  دنیا  کارها و اشیاء    ظاهری  ترکو یا    ظیفهترک و گیتا معتقد به    .  است 

 دروغین است. حس مالکیت  غرور و   بلکه معتقد به ترک

~~~~~~~~~ 

न हह कनश्चत्क्षणमवप जात ुततष्ट्ित्यकमगकृत।् 
कायगते ह्यवश: कमग: सवग: प्रकृततजगैुगणै:॥५॥ 

برای یک لحظه هم    و در هیچ حالی  در هیچ شرایط  انسان  :ترجمه      

  تمام   نمیتواند بدون کار و فعالیت بماند.  دلیل آن این است که جسم انسان و

نیز    آنها را  خاصیت فعال طبیعت   تحت اختیار طبیعت میباشد و  دات موجو

 میکند.   وادار به فعالیت 

  گانه یبیحرکت،    )جیوآتما(  زنده  ات روح موجود اگرچه که      :تفسیر

 مادی   جسمبدون ثانوی، تغیرناپذیر و نابود نشدنی است معهذا در جوار    و

   میکند.   قبولو غمها و خوشیها را    فراموش میکند   خود حقیقت وجود    خود 

بهانسان   شدن  علاقمند  با  دنیااشیا  نادان  میشود!  ء  آنها  اصلی     تابع  ریشۀ 

    ست. نسان اجهالت ا اشیاء دنیا هوابستگی انسان ب 

با    و داده دائما  سه طبعی که طبیعت با بتوسط      روح انسان )جیواتما(

جدا   از این سه طبع  انسان   تا زمانیکه  .در ارتباط است و اشیاء دنیا  طبیعت  

  حقیقت یگانه   قادر به درک  و  ماند خواهد  باقی    اشیاء دنیا  علاقه اش به  نشود 

شد ن با  و  خواهد  را  خود  الهی ر   وحدت  کرد تجربه    ( پرماتما)  وح    . نخواهد 

انسان میدهد   امروز  کارهائیکه  آینده  جدیدی  اعمال  ایجاد باعث    انجام   در 

 ی کهاعمالبهمین دلیل نیز    .  وشت او را میسازند و همین اعمال سرن   د نمیشو 

ارند! اعمال نیک  او د   آیندۀ  نقش بسیار مهمی در سرنوشت انجام میدهد  انسان  

بد   امروز اعمال  و  میآورند  ببار  نیک  برای    سرنوشت  بد  باعث سرنوشت 

          میشوند. نسانا

ص عالم  نمیتواند بیکار بنشیند یک شخ  یک آدم جاهلطوریکه  همان           

قایق روی    امواج دریا  حرکات دائمهمانطور که  بنشیند.     هم نمیتواند بیکار
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بطور    را  هم انسانطبیعت    جنبش های دائمبحرکت درمیآورند  دریا را با خود  

 و بیکاری هم حتی بوقت خواب    انسان  فعالیت میکنند.     جنبش و  وادار به  دائم

  هر کس و    شوند ی سه طبع شروع م  نیاز هم   تهایفعالاتفاقات و  تمام     .است فعال  

 . دهد ینسبت به طبع خود به آنها واکنش نشان م

انسان .   و روح آرام و غیرفعال است   فعالیت میکند   است که  فقط جسم       

 مجذوب   و  از آنها جدا میشود و به ماوراء آنها میرود   خود   سه طبعبه بر  غلبا  

 सहज समाधध نام دارد   طبیعیاین حالت خلسۀ  میشود. خود  شکل حقیقی
unforced Samadhi    ،  ذات انسان    خودش  ون و بیروندر  آرامش کاملاین

این حالت     است. تمام حالات طبیعت است  در  از  برتر  و    هیچکه  حرکت 

ندارد   یفعالیت صدا،  یوگی  شخص   و  وجود  گرما،   غم،خوشی،    سرما، 

 .نمیکند  چیز دیگری را احساس هیچگرسنگی، تشنگی و  

~~~~~~~~~ 

कमेन्द्रयाणण संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन।् 
इन्द्रयाथागन्वमूढात्मा शमर्थ्याचार: स उच्यते॥६॥ 

یشان  انجام دادن کارها   از  با بی میلی  حواسش را  کسی که  :ترجمه      

منع میکند )دیدن، شنیدن ...( و آنها را از رفتن بسوی چیزهای دلخواهشان  

  دارددر دل  هوس آن چیزها را    بیاد آن چیزهاست و  دلشدر    ولی بازمیدارد  

    است. باز  نیرنگ یک شخص احمق

اشیاء دنیا را ترک میکنند ولی در باطن  در ظاهر  آنها که    :تفسیر

  نسبت بآن چیزها   وبآن چیزها فکر میکنند، از داشتن آن چیزها احساس غرور  

قید نمیتوانند از  میکنند هرگز نمیتوانند چیزی را ترک کنند و  مالکیت    احساس

اشیاء و هوسها  در باطن هم    بلکه  در ظاهر  نه تنهارها شوند.  سادک    کارها

   کند. میو بآنها فکر ن ترک میکند  را

آنها را اموال خود   و  به اشیاء دنیا علاقمند است   برای کسیکه هنوز       

نیز شیری کریشنا   و بهمین دلیل  دشوار است   ترک اشیاء و کارهای دنیا  میداند 

زیرا با این روش   انجام وظیفه اش بپردازد   که به  جون پیشنهاد کردهبار  به

بین میرود  از  بتدریج  انسان  و ترک اشیاء و کارها    حس مالکیت و غرور 

میشود  آسان  است    .  برایش  اشتباه  هر چیزی  به  از  تظاهر  یکی  تظاهر    .

 شو شخص متظاهر بیشتر از دیگران خود   بدترین خصوصیات اخلاقی است 
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  ممکن   آن موقعیچیز  یک  ترک حقیقی      را گول میزند و به جائی نمیرسد.

 فته باشد .بیرون رش است که آن چیز از فکر

~~~~~~~~~ 

यनस्त्वन्द्रयाणण मनसा तनयम्यारभतेऽजुगन। 
कमेन्द्रयै: कमगयोगमसक्त: स ववशशष्ट्यत े॥७॥ 

ها  هوس  بر حواس خود تسلط یافته و قلبا    کهکسی    ای ارجون!  :ترجمه      

ش را انجام میدهد و برطبق  وظایف  چیزی  ترک کرده و بدون وابستگی بهرا  

 است.   انسان بهترین اصول کارما یوگا زندگی میکند 

تمام ده حواس خود بر    از راه درست عقل و منطق  کهکسی  :تفسیر

 یک یوگی است.  دارد میاز رفتن براه غلط بازمسلط میشود و آنها را 

کار و استفاده از ثمرات کار اشتباه نیست بلکه وابسته شدن   علاقه به

از قیدشان   اجازه نمیدهد که  سادک  ا بهوابستگی باینه  بآنها اشتباه است زیرا

  لازم نیست   یعنی سادک   به یوگا میرسد.  ها سادکوابستگیبا ترک  رها شود.   

  ید وابستگی بآنها را ترک کند.کند بلکه با  را ترک یا اشیاء کارها

است    کارما یوگاترک وابستگی به اشیاء که مهمترین اصل روش  

سد.  بغوان شیری کریشنا  بر  افکاربه آرامش    سادک با انظباطباعث میشود که  

 ادامه بدهد.        بانجام وظایفش  هم  زندگی  در بدترین شرایط  میگوید که انسان باید 

او داده به دنیا پس  که دنیا برا  خود چیزهائی  ایفوظ  انجامبا  انسان    

روح انسان و روح    یوگا بمعنای درک اتحاد بین   و همین یوگا است .    دهد می

 کسی است که این اتحاد را تجربه کرده است. آن یوگی  میباشد. متعال

~~~~~~~~~ 

तनयतं कुरू कमग त्वं कमग ज्यायो ह्यकमगण:। 
शरीरयात्रावप च त ेन प्रशसद्धयेदकमगण:॥८॥ 

هایوظایف تو  ارجون!    :ترجمه       نوشته  مطابق  را  شاسترا    کتب   ت 

Shastra    بدون کار     است.  هاکار  ترک  از   بهتر  بده زیرا کار کردنانجام

 .نخواهی بود  نیز و ادامۀ زندگی خود  دن تو حتی قادر به حفظ جانکر

از قبیل پرستش آتش    وظایفی ترا انجام شاس  مذهبی   کتب در    :رتفسی

کشیدن و    ریاضت   ،، رفتن به زیارتگاه  خدایان  پرستش   ،کردن  دعامقدس،  
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و    است   توصیه شده  رعایت اعتدال در خوردن و خوابیدن و لذات جسمانی 

دستبرد   دروغ،  ظلم،،  از قبیل دزدی  اخلاقی  رهای خلافکا  همچنین پرهیز از

نوشته   بتفصیل  دیگران  از  آزادی  آسایش و  عزت دیگران، سلب عفت و  به  

باعث میشود که انسان خود بخود    پرهیز از کارهای منع شده  .    شده است 

 .   متمایل شود  توصیه شده درست  کارهایبسوی 

یوگای          وظیفهروش  علم  و  انجام  اندازه    برهم  یوگای  بیک  هردو 

   و هیچیک بر دیگری برتری ندارد.  باازرش میباشند 

حقیقت را درمییابد   برهم  علم  یادگیری  با  در روش یوگای علم سادک       

  یکی میشود.   برهم درک میکند و با    را  پرماتما  یکی بودن روح خودش باو  

به موکشا میرسد    در انتها  یک کارما یوگیهمانطور که    میبینیم که  باین ترتیب 

 هم بهمان نتیجه میرسد. یکی میشود یک گیان یوگی و با برهم

~~~~~~~~~ 

यञाथागत्कमगणोऽ्यत्र लोकोऽयं कमगब्धन:। 
तदथ ंकमग कौ्तेय मुक्तसङ्ग: समाचर॥९॥ 

بجای  اکثر    :ترجمه دادنمردم  شان  انجام  و    وظیفه  نیروی  وقت 

کارهائی    یا  و  بنفع خودشان باشد ئی میکنند که  خود را صرف کارها  جسمانی

در نتیجه در قید کارها گرفتار میشوند! بهمین    میکنند که بآنها مربوط نیست و

 . انجام بده  است   را که بهترین نوع قربانی  وظیفه ات فقط     ای ارجون! تو  دلیل
 قربانی  نوع  انجام وظیفه بهترین  معتقد است که  گیتابهاگواد    :رتفسی

پرستش  کشیدن  ، ریاضت دادن  خیرات .    यञ Sacrificial act  میباشد   ،

جزئی از قربانی    خیریههای  کمک  ا و، خواندن کتب ود ارسائیزهد و پ  آتش،

خانه    اداری،  های از قبیل کاسبی و دکان داری، کار  د.  هر کاری نمیباش   ها

  یک   د نوظیفه انجام داده شو یک    بعنوان  اگر  نیز  داری، تحصیل، تعلیم و غیره

 .  د نقربانی محسوب میشو

ر  سادک        وظیفۀ خود  کارباید  دادن  انجام  از  و  بشناسد  باو  هائ ا  یکه 

  سادک   .  باشد   پسندیدهو    کند حتی اگر آن کار بسیار نیکاجتناب    ند مربوط نیست 

و یا جمع   شنیدن تعریف دیگران، شهرت  کسب خوشی، راحتی، بخاطر نباید 

 دور  شاز هدف  اینصورت زیرا در غیر  کاری بکند    ای خود آوری اموال بر
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و هیچکاری    سادک همیشه باید آگاه باشد!   .ه و به بیراهه کشیده خواهد شد شد 

  کسب احترام و بزرگداشت خود نکند.  بخاطرحتی را 

سادک کارما یوگی هیچکاری را نباید بمنظور لذت و راحتی جسم  

حاصل   و نیت پاکی که دارد   بدیگران  کمکاز  سادک  موفقیت    .خود انجام بدهد 

ا را فقط کسانی  روش کارما یوگخود!    منافع  میشود نه از کار کردن برای

در   !  میتوانند در پیش بگیرند که فهمیده باشند که این دنیا و اشیاء آن فناپذیرند 

زیرا است  دشواری  کار  روش  این  از  پیروی  از    غیراینصورت  گذشتن 

ناقص    و تمام چیزهای آن  دنیا این  خوشیها و فواید مادی کار هر کسی نیست.  

این  برای ترک  و    باعث ضعف انسان میشود   وابستگی به اشیاء دنیا  هستند و

 .از دنیا چیزی نخواهد  انسان باید  وابستگی

از هر چیزی  کامل است و    پاک و  از هرنظر  پرماتما  مثلروح انسان  

  . انباشتن اموال و دارائی فقط برای جسم انسان است   بنابراین بی نیاز است  

نادان و  بخاطر  شخص   جسم خود   کمبودهای  برطرف کردن  کسب خوشی 

    عمرش را تلف میکند و به نتیجه ای نمیرسد.

~~~~~~~~~ 

सहयञा: प्रजा: सषृ्ट्टवा पुरोवाच प्रजापतत:। 
अनेन प्रसववष्ट्यध्वमेष वोऽनस्त्वष्ट्टकामधुक्॥१०॥ 
देवा्भावयतानेन  ते  देवा  भावय्त ु व:। 

परस्परं  भावय्त:  शे्रय:  परमवाप्स्यथ॥११॥ 

که    تمام موجودات را  خالق  یبرهماکه    شده  گفتهودا    در   ه:ترجم      

انجام وظایف خود دنیا را آباد   با  شما  گفت کهآنها انسان است آفرید و    برترین

.  انجام وظیفه یک  کمک کنید   یکدیگرخود و دیگران ب  و برای پیشرفت   کنید 

را در اختیار شما   زندگیهمین تمام وسایل لازمه برای    قربانی است ونوع  

داد  خواهد  کرد.  قرار  خواهد  برآورده  را  هایتان  خواسته  از    و  خدایان 

 .  از شما حمایت خواهند کرد  بنوبۀ خود  و شده خوشنود  قربانیهای شما

یوگاروش     :تفسیر        و   کارما  داشته  پیدایش جهان وجود  آغاز    از 

آغاز خلقت   در  بانسان    اهمیت برهمای خالق   گوشزد کردهانجام وظیفه را 

.  کرده است   یادآوریجون را باو  در اینجا نیز شیری کریشنا وظایف ار  است و

 واست ثمره ای میباشد. موضوع مورد بحث این بخش انجام وظیفه بدون درخ 
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بمنظور کمک   فقط  و  توقعی  داشتن  بدون  داده شود   اندیگربکاریکه  انجام 

در دنیا موفقیت و پیشرفت    انجام وظایفشبکمک  سادک  .   است یکنوع قربانی  

تنها روشی است که    این     میرسد.نیز    معنوی   مادی حاصل میکند و به سعادت 

را   افکار شود و آرامش  میکارهای غیرضروری رها    قید بکمک آن انسان از  

 کند.  میتجربه 

از فامیل و اقوامش توقع کمک    او  یکی از نقاط ضعف انسان این است که

دارد! توقعات انسان در اکثر موارد بی ثمر میمانند و باعث ناامیدی و خشم  

 میشوند. انسان فقط با تلاشهای خود و با نیت پاک به موفقیت میرسد.   وا

یوگی    سادک       دیگرانکارما  باینکه  توجه  میکن  بدون  چه  نچه  و  د 

وظیفۀ   سادکو در کار دیگران دخالت نمیکند.     ند بکار خود میپردازد نمیکن

و با دخالت در کار آنها وقت خود را تلف   یادآوری نمیکند بآنها    را  دیگران

و مادرش آنها را محترم    با خدمت به پدر  همانطور که یک فرزند     نمیکند.

انجام وظیفۀ   بانیز سادک کارما یوگی  میشمارد و از آنها سپاسگزاری میکند 

  .میکند  دنیا و مردم دنیا سپاسگزاری خود از

د این است که هر ندلیل اکثر مشکلاتی که در خانواده و در اجتماع دیده میشو

انسان بخاطر خواسته     .داند ولی وظیفه اش را نمی  داند کسی حق خود را می

و پرداختن به انجام وظیفه    بهمین دلیل ترک هوس  هایش مرتکب گناه میشود و

درخت سیب میوه هایش را خودش نمیخورد      .بهترین راه رهائی از گناه است 

 ورد! پرندگان و حیوانات و انسان ببار میآ بلکه آنها را برای تغذیۀ

نه کسی چیزی  کسی نیست!  هیچ  این جهان هیچ چیزی متعلق به  در   

انسان   با خود باین دنیا میآورد و نه چیزی را میتواند با خود از این دنیا ببرد.

ولیکن اشخاص نادان    با دست خالی بدنیا میآید و با دست خالی از دنیا میرود!

 تا آخرین روزهای عمرشان به جمعآوری اشیاء و اموال دنیا ادامه میدهند. 

~~~~~~~~~ 

इष्ट्टा्भोगान्ह    व   देवा  दास्य्त े यञभाववता:। 
तैदगत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्तै  स्तेन    एव  स:॥१२॥ 

از مه:ترج       مواد   و  شدهخوشنود    شماقربانیهای    خدایان  و  وسایل 

از کسانیکه   .را در اختیار شما قرار خواهند داد  انجام وظایفتانلازمه برای 

 خوشی خودشان استفاده میکنند   برایمیدهند فقط   که خدایان به آنها  چیزهائی

   دزد هستند. 
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به لذات جسمانی تمام    ۀ انسانها و علاق  خواستهتا زمانیکه     :رتفسی 

       د.رسی نخواهد  معنوینشده باشند او هرگز به سعادت 

و مدیون    حاصل کرده ایم داریم بکمک کسی  هر چه را کهما  بطور کلی 

بدیگران    و کمک  از هرچه که داریم برای خدمت   باید   بنابراین  .  کسی هستیم

با آن ارتباط   نظر   راز ه  جزئی از جسم کل دنیا است وجسم ما   استفاده کنیم.

سادک به تفاوتهای ظاهری توجه نمیکند و احساس میکند که با این      دارد.

 جهان یکی است.

  .  او میداند   این دنیا  نمدیوزندگی اش را    همه چیز  کارما یوگیسادک  

را محترم    عت همه چیز طبی  تان و سنگها و آب و آتش وو درخحیوانات    حتی

تا زمانیکه انسان  خدمت میکند. ه همهب تا حد امکان میشمارد و بدون تظاهر

علاقه به زنده ماندن و ترس از مرگ در  نیا تلاش میکند  یافتن لذات د برای  

 .  خواهد ماند  باقی  وجودش

از کسی    آزارشان بکسی نمیرسد و  گیاهان  و  حیوانات، پرندگان، درختان

چیزهای مورد نیاز آنها را در اختیارشان    طبیعت   ولی  انتظار کمک ندارند 

  . میکند برآورده  طبیعت  مردم بی آزار را نیازهای  شکل همبهمان  میگذارد 

~~~~~~~~~ 

यञशशष्ट्टाशशन: स्तो मुच्य्त ेसवगककनल्बषै:। 
भुञ्जत ेत ेत्वघं पापा ये पच्त्यात्मकारणात॥्१३॥ 

  یوگا   خدماتش  ریاضت و  در نتیجۀ  که  یپرهیزکار  سادک    :ترجمه      

برای خودش   کسیکه  میشود.  ولی  آزاد   گناهانتمام    قید از    را تجربه میکند 

  خودش انجام میدهد   فقط بخاطر را  هر کاری    میپزد و خودش میخورد یعنی

 هر روز به گناهانش افزوده میشود. 

  رهائی از کارها و اشیاء دنیا   عد ازبسادک کارما یوگی      :تفسیر

م  را   افکارآرامش   یوگا  یکند احساس  حالت  م  را  و  با     .د یکنتجربه  یوگا 

را   این آرامش  ارزشترین چیزی است که انسان میتواند در دنیا کسب کند.  

به یوگا   سادک کارما یوگیست!  ا  دهی" نامات یبغوان در بخش چهارم "آب ح

    تجربه میکند.  برهم یگانهوحدت خود را با  و میرسد 
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  شخصی هم با در نظر گرفتن منافع    راکارهای نیک    حتی اگرانسان  

قید   بدهد انجام   های      .ماند می  آنها  در  یوگهوسها و خواسته  کارما    ی سادک 

 از بین میروند.    تدریجب

در یک زمانی شروع میشود و در یک زمانی  هر کاری  که    باید بخاطر سپرد 

نیز   حاصل میشوند   که از کارها چیزهائی  و  میباشد یعنی موقتی    تمام میشود 

 خوشیهای و    هستند   موقتیثروت، شهرت، مقام و غیره همگی    ند.  هست موقتی  

 زودگذر بانسان میدهند.  موقتی

طبیعی و حفظ سلامتی و نگهداری از جسم برطرف کردن نیازهای  

و    باشد   هر قدر که انسان خودخواه ترولیکن  خود اولین وظیفۀ انسان است  

شخص خودخواه    خواهان نفع خود باشد همانقدر بیشتر مرتکب گناه میشود .  

   حتی بوقت کمک بدیگران هم منافع خود را در نظر میگیرد.  

  نتایج نیست! و    وهیچ کس دیگری بجز خود انسان مسئول اعمال ا 

تصمیم    پاککسیکه با ارادۀ    !  د نداده میشو  شاعمال هر کسی بخود   خوب و بد 

 برود از او گناهی سر نمیزند. اعمال نیکمیگیرد که بسوی 

~~~~~~~~~ 

अ्नाद्भवन्त भूतातन पजग् याद्नसम्भव:। 
यञाद्भवतत पजग् यो यञ: कमगसमुद्भव:॥१४॥ 
कमग ब्रह्मोद्भवं ववद्धध ब्रह्माक्षरसमुद्भवम।् 

तस्मात्सवगगत ंब्रह्म तनत्य ंयञ ेप्रततनष्ट्ितम॥्१५॥ 
.  گیاهان  تغذیه و رشد میکنند موجودات زنده از دانۀ گیاهان      :ترجمه

آتش پرستش  آتش بوجود میآید.     پرستش  باران از   .رشد میکنند   ب بارانآ  از

از  .  ودا  داده اند   نشان.  وظایف را ودا بما  حفظ میشود   انجام وظایف  بتوسط

در   هست   همه جاکه در    برهم فناناپذیرو    شده اند  پدیداربرهم فناناپذیر    دهان

       . دیده میشود  وظایف مقدس آتش

اهداء کردن مواد خوراکی مناسب به درون   با  مقدس   آتش  :تفسیر

معتقد است   ودا   ه میشود.زنده نگاهداشت   و  یده شدهپرستو خواندن مانترا    آتش

آتشی که با    است!  مقدس  پرستش آتش  نوعی  نیز  خود   دادن وظایف  انجامکه  

 . زنده نگاهداشتن آن انسان به موفقیتهای بسیاری میرسد 
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و کره را  سادک گیاهی  آتش    اهداء میکند   آتش  درونب  دانه های  و 

انجام وظیفه نیز یک نوع قربانی  را زنده نگاهمیدارد!آن را میپرستد و مقدس

شوهر   خدمت بهخانه دار    زنبرای    و باندازۀ پرستش آتش اهمیت دارد.    است 

  تهیۀ آذوقه و نیز    دار  خانواده  مرد   برای  یکنوع قربانی است و  شفرزندان  و

  یکنوع قربانی و بمنزلۀ پرستش آتش   زن و فرزندانش  برای  وسائل زندگی

  !د میباش مقدس و قابل ستایش

و اقوام، طرفداری   هوسها، منافع شخصی، حس مالکیت، وابستگی به اشیاء

از این و آن، خشم، خودخواهی، تکبر، تظاهر و غرور برای یک سادک مثل  

با  سادک  بازمیدارند.     وظایفشزهر میباشند و او را از انجام دادن صحیح  

انجام  ها از بدنش به آب حیات میرسد و هر کاری که بیرون آوردن این زهر

           !بمنزلۀ یک قربانی خواهد بود  میدهد 

  ساما ودا  –یاجور ودا   –گ ودا یودا بنامهای ر   ب علاوه بر چهار کت

بنامهای      وااطار   – دیگر  مقدس  کتب  خواندن    –   ا پوران  – سمروتی  ای ودا 

بر طبق اصول  استادان بزرگ که    دیگر  و آثار گرانبهای  امهابهارات  –رامایان  

  بلکه   را کسی ننوشته است   کتب ودا    و موافق با ودا باشند توصیه شده است.

این علم    سپس  ریشی ها آنها را در حالت سمادی شنیده اند و  هزاران سال قبل

و بعد از گذشت هزاران سال بتوسط عالمان کبیر نوشته  سینه به سینه گشته  

 شده اند. 

و از انظار همگان پنهان است خود   یامابرهم فناناپذیر که در ماوراء             

آشکار میکند!  شکل آشکار    است   برهمقدرت شگفت انگیز  که    مایاتوسط  را ب

فناناپذیر است.     ابدی وبرهم    مثلاو نیز    وشدۀ برهم فناناپذیر پرماتما نام دارد  

 که بچشم دیده میشود   آشکار   شکل  –  1پرماتما را بدو شکل میتوان درک کرد:  

آنرا فقط با   بلکهکه بچشم دیده نمیشود    نهان  شکل  –   2  و    ساکار  –  بنام ساگون

   نام دارد. نیرآکار  –چشم خرد و بتوسط علم برهم میتوان دید و ساگون 

~~~~~~~~~ 

एवं प्रवततगत ंचकं्र नानुवतगयतीह य:। 
अघायुररन्द्रयारामो मोघं पाथग स जीवतत॥१६॥ 

انتخاب    خلقت   اصولبر طبق  راه زندگی اش را    کسی که    :ترجمه

نشناس  غیرمسئول  انسان  یک  نمیکند  که    وظیفه  برای  است  فقط  را  کارها 
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انجام میدهد  بهدر   اشزندگی    و  ارضاء خواسته های جسمانی خود  بیهوده 

 .  رود می

تو از طبقۀ سربازان و حامی مردم هستی بهمین    ای ارجون!  :رتفسی

  انتخاب این وظیفه را برای تو    زمان  .  چرخوظیفۀ تو است   این جنگ  دلیل

این جهان پهناور    از  انسانخواهد بود.   ه ضرر تو  سرپیچی از آن ب کرده و  

بدن بیکدیگر   اعضاءثل بدن و  دو چیز جداگانه نیستند بلکه م   اینها  .جدا نیست 

همانطور که اگر قسمت کوچکی از چرخ یک کالسکه درست     میباشند.  متصل

میشود؛ کسی هم    کالسکه و افراد سوار بر آناعث تکانهای شدید  کار نکند ب

تمام دنیا  در بر اطرافیان او و که وظیفۀ خود را بدرستی انجام نمیدهد اثرش

جام دادن وظایفش باعث خوشی تمام موجودات انسان با ان یشود.   احساس م

         دنیا میشود. 

همیشه بدنبال خواسته    مثل یک سگ ولگرد  دارد  های بی پایان   که هوسکسی  

  ز گناه و عمرشان اینگونه افراد پر ا  زندگی    نمیشود.  و هرگز سیر  میدود هایش  

 کوتاه است.  

~~~~~~~~~ 

यस्त्वात्मरततरेव स्यादात्मतपृ्तश्च मानव:। 
आत्म्येव च स्तुष्ट्टस्तस्य काय ंन ववद्यते॥१७॥ 

خود بخود    به آرامش رسیده  خود   پاک  دروندر  کسی که    :ترجمه      

میکند و لذت  بخود   احساس  و  و  سیر است    خود  هر شرایطی  در هر حال 

    !در این دنیا هیچ وظیفه ای ندارد  . این چنین شخصیاست  راضی

، در  اند مید   دلیل خوشی خود   دنیا رااشیاء    نیکه انسانتا زما    :تفسیر      

  احساس   جمعآوری ثروت دنیا  با و  خود   خویشانم و اقواکنار زن و فرزند و  

  خوشی   احساس  بانسان  میتوانند   فقط  این چیزها  میکند.  ولیکن  امنیت   خوشی و

موقتی    دنیا  زیرا   بدهند   موقتیامنیت    و حال    و   بودهخودش  در  لحظه  هر 

  دگرگونی است.   

  یا انزجار و    ه قعلا  احساس  این واقعیت را همۀ ما تجربه کرده ایم که

نمیما مانو عوض میشو   ند ن یکسان  احساسات  ما  د.   تخیلات  و    ساختۀ  بوده 

  احساس   ولیکن علاقه و   یشدند.عوض نم   اگر حقیقی بودند زیرا  حقیقی نیستند!  

است!   یحقیقروح انسان    یعنیعوض نمیشود! "خود"    رضایت ما از خود 
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خود را   وا  تا زمانیکهولی    کمبودی ندارد   کامل است و  پاک و  روح انسان

    و علاقه اش باشیاء تمام نمیشود. را ترک کند  هاهوس نمیتواند   شناختهن

میرسد هوسی که در دلش بود تمام میشود   ایانسان به خواسته  وقتی  

کوتاهی  را  یپاک  مسرت   و مدت  میکند   برای  احساس  دل  مسرت    .در  این 

با خوشی فرق دارد! بی هوس بودن    مسرت    بخاطر بی هوس بودن است!

در اثر نداشتن هوس در دل احساس میشود ولی خوشی در اثر    فقط  مسرت 

رسیدن به هوس احساس میشود.  مسرت مثل آب حیات پاک و ذلال و خالص  

حاصل شده از رسیدن به   میشود ولی خوشیانسان  است و باعث طول عمر  

  و   از قبیل طمع  خالص نیست و در اکثر موارد ناخالصیهائی  هیچوقت   هوس

هوس جدیدی  در دل انسان    یهوس .  بعد از رسیدن به هر  ببار میآورد   نگرانی

  احساس میکند   دیگری را  یکمبود چیز  بزودی  انسان هوسران  پیدا میشود و

 است.    فعالشخص هوسران همیشه    بهمین دلیل   .و برای یافتن آن تلاش میکند 

به    انسان علاقمند  وذاتا   حقیقت  به  شناختن   . است پرماتما    رسیدن 

بالاترین اوج    همین  و  است   بمعنای رسیدن به کمال انسانیت   رسیدن به پرماتما

 موفقیت انسان است.  

وقتیکه     .هیچ کمبودی ندارد   او  شکل حقیقی او میباشد و در حقیقت روح انسان  

قطع    انیجسمخواهشهای  خود را بدرستی میشناسد آنموقع ارتباطش با    سادک

  کارهای غیرضروری را ترک میکند. میشود و

~~~~~~~~~ 

नैव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सवगभूतेषु कनश्चदथगव्यपाश्रय:॥१८॥ 

ازکارمایوگی    ادکس    :ترجمه به  بعد  نیازی  پرماتما  انجام    درک 

 یبا کس  . او که منافع خود را فراموش کردهدارد نترک کاری    و یاکاری    دادن

دشوار   نمیکند   دوستی  شخود شخصی    افعمنبخاطر   برایش  ترک کاری  و 

 .  نیست 

تا زمانیکه    !دارد   کار و فعالیت به    علاقه  در این دنیا  هر کسی  :تفسیر

  نفع   برای  مسلما    آن کار را  کار میکند دنیا    اشیاء  حاصل کردن  بخاطر  نسانا

  نگاهمیدارد.  برای   کارها  را در قید   وخودش انجام میدهد و همین است که ا

و اعمال  کردن  از  تمام  باید   کارها  قید   رهائی  راوظیف  سادک  اش  بدون    ه 
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با هر چه که در ازای کارش باو داده میشود   و  انجام بدهد   خواستن منافع خود 

 آنرا بهمان شکل که باو داده میشود قبول کند. راضی باشد و

برای رسیدن به خواسته    –  1کارها بدو منظور انجام داده میشوند:   

مردم برای   اکثرترک خواسته ها.     تمام کردن اعمال و  برای  –  2های خود  

  ترک ولیکن سادک کارما یوگی برای    برآوردن خواسته هایشان کار میکنند 

 کار میکند.    خواسته هایش

کارها  طبیعت   طبیعت   بدست   تمام  محدودۀ  در  میگیرند   و  و    انجام 

 Nirvikalp Samadhiویکالپ سمادی  ر نی  . حتیارتباطی با روح ندارند 

तनववगकल्प समाधध    بوقوع میپیوندد   مادی  طبیعت جسم و  در محدودۀ    هم  

  هم   یوگا از هدر این مرحل حتی یوگیشخص  . است موقتی  نیز بهمین دلیلو 

زنده   همدر این مرحله  حتی    شزیرا جسم و فکرحالت سمادی بیرون میآید    از

هائیکه در طبیعت    و فعالیت   میکند ولیکن پرماتما هیچ فعالیتی ند.   هستن  فعال  و

حتی    و هرچه در طبیعت هست   طبیعت انجام میگیرند بر او اثری نمیگذارند.  

فعال هم  غیرفعال  حالت  اگر  هستند   در  نشوند   فعالیتشان  حتی  دیده     ! بچشم 

تصور  دور میکند و  پرماتما  را از    شان آنهاکه کارتصور میکنند  ها  بعضی  

ولیکن    را ترک کرد   هاکار و فعالیت  باید   برای رسیدن به پرماتما   که  میکنند 

                 موافق نیست. آناصول کارما یوگا با 

~~~~~~~~~ 

तस्मादसक्त: सततं काय ंकमग समाचर। 
असक्तो ह्याचर्कमग परमाप्नोतत पूरूष:॥१९॥ 

همیشه      :ترجمه       تو  ارجون!  ای  دلیل  گونه بهمین  هر  از  عاری 

 با پیروی  کسیکه زیرا  . انجام بده را وظیفه ات توقعی هیچ و بدون  وابستگی

  .به موکشا میرسد   از قید عمل رها شده و  وظایفش را انجام میدهد از این روش  

داشتن اشیاء و اموال و شهرت و مقام انسان را از    واقعدر     :تفسیر       

و    مالکیت   احساس  ،باین چیزها  احساس وابستگی  پرماتما دور نمیکند بلکه

پرماتما    درک  از  احساس میکند او رااز داشتن این چیزها    انسان   ی کهغرور 

انسان     میکند.  دور باعث ضعف  که  است  بمعنای علاقۀ شدیدی  وابستگی 

میشود و شخص وابسته تصور میکند که بدون آن چیز یا آن شخص زندگی  

 . برایش غیرممکن خواهد بود 
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و    کهکسی بازار است همیشه نگران سود  مثل یک  برایش  دنیا  این 

دیگراناو  دوستی    .است   خود   زیان زیرکانه    همیشه  با  محاسبات  بر  مبنی 

  هرگز احساس   بهمین دلیل  او در واقع فقط بفکر منافع خودش است و  میباشند.  

انسان با دست خالی بدنیا میآید و چیزهای بسیاری در این   آرامش نمیکند.  

دنیا بدست میآورد ولی بوقت رفتن مجددا  با دست خالی از دنیا میرود! همین  

   .بطور موقتی بما داده میشود چیز این دنیا  هرنشان میدهد که 

هر    بدیگران خدمت میکند و  صداقت سادک کارما یوگی با سادگی و   

از غرورش کاسته میشود.  کسیکه فقط بعنوان کمک بدیگران و خدمت    روز

تشکر و    اوبه جامعه کار میکند و در مقابل حتی انتظار ندارد که مردم از  

 قدردانی کنند داشتن و نداشتن اشیاء دنیا برایش بی تفاوت میشود.  

طناب تاب بازی با نوسانهایش مرتبا  بجلو و عقب میرود ولیکن در 

هم    انسانیکجا و بیک نقطۀ بیحرکت متکی است و از آن نقطه جدا نمیشود  

علیرغم اینکه با فعالیتهای کوچک و بزرگش به عقب و جلو میرود با پرماتما  

با  ارتباط خود را  نمیشود.  سادک  او قطع  با  ارتباطش  و  ارتباط است  در 

پرماتما درک میکند و در آرامش کامل عاری از هر گونه غروری یکی بودن  

خدمت  برای    چیزهائیکه در اختیار دارد و از    خود را با پرماتما تجربه میکند 

    .میکند استفاده  بدیگران

~~~~~~~~~ 

कमगणैव हह संशसद्धधमानस्थता जनकादय:। 
लोकसङग्रहमेवावप सम्पश्य्कतुगमहगशस॥२०॥ 

  پیروی از   با از قبیل راجاجانک   بسیاریقدرتمند   پادشاهان  :هترجم      

  .اند   شده  پرماتما  درک  کرده و موفق به  تکمیلاعمالشان را  کارما یوگا    روش

 تو هم لیاقت پیروی از این روش را داری و باید آنرا در پیش بگیری.  

شخصی، با غرور و تکبر،    افعکاری که با درنظر داشتن من  :تفسیر

بیعلاقگی   با  یا  و  نارضایتی  داده شود  با  "کامل"    " تمام "انجام  ولی  میشود 

تولید میشود!    زیرانمیشود   بدون    فقطاز آن یک کار دیگری  آن کاری که 

بدون تکبر، بدون غرور، بدون    ع شخصی،منافبدون در نظر گرفتن    توقع،

انجام داده شود کامل   و فقط بمنظور کمک بدیگران  با رضایت   و  خودنمائی

.  شخص کارما یوگی در قید کاری که انجام داده و در قید ثمره ایکه  میشود 

 از آن کار تولید شده نمیماند و در کمال آرامش زندگی میکند.
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که   یروش بسیار قدیمی است و همیشه برای هر کسیک  کارما یوگا   

  .  برای رسیدن به پرماتما داشته است نتایج عالی    ردهاز این روش پیروی ک

 از هر نظر کامل است و   . این روشاست   اهآسانترین ر  و  عالیترین  این روش

 میشود.   رهاسادک براحتی از قید عمل  آنبکمک 

در حقیقت    باپرماتما  ازل  ابد خواهد    بودهانسان    از  تا  ولی  مانو  د 

این حقیقت را درک  نمیتواند    وروی این حقیقت را پوشانده و ا  انسان  جهالت 

  ار و از دید   میماند   ایج آنهانت  در قید کارها وبخاطر ندانستن حقیقت    انسان    .کند 

  چهرۀ حقیقی خود بی نصیب میماند.

همانطور که اشیاء    میکند که   تصور  عادت به فعالیت دارد و  انسان   

با زحمات   میتواند پرماتما را هم    بدست آورد   خود  دنیا را میتواند با تلاشهای

کشیدن،   ریاضت   هائی از قبیلکار  با تحمل  که  خود حاصل کند. او فکر میکند 

همین در واقع    !به پرماتما خواهد رسید   و غیره  گرفتن  روزه  رفتن به زیارت،

  هیچیک از   حقیقت این است که پرماتما نتیجۀ  است. سادک اشتباهبزرگترین 

کسیکه همه چیز را رها میکند و فقط      انسان نیست.  خودخواهانۀ  تلاش های

 پیدا میکند. سالیان متمادیاو را بعد از در جستجوی پرماتما است 

موقتی    یکارهر  هر کاری یک آغاز و یک پایان دارد بعبارت دیگر   

  کارهای موقتی   بکمک  وپرماتما ابدی است    .  نتیجۀ کارها اشیاء هستند!  است 

ن حتی  میشوحاصل  به  د!  ریاضت   زیارتگاهرفتن  در    کشیدن  و  استحمام  و 

  ایج دارد و بهمین دلیل نت  پایانآغاز و    است و  تلاش  گنگا هم یک  رودخانۀ

  نیک در نتیجۀ این کارهای  انسان     موقتی میباشند.  هم  ی نیکهافعالیت  این  تمام

آن پرماتما که در   کسب کند.    پرماتما را  نمیتواند  میتواند به بهشت برود ولی

همه جا، در هر زمان و در هر چیز هست نمیتواند از ما دور باشد.  او حتی  

شدن بکارها    توسلم  برای یافتن او با  از جسم ما هم بما نزدیکتر است و تلاش

   و اشیاء دنیا فقط خود را گول زدن است.

هدف    اگر باشد   سادکمهمترین  پرماتما  به  خواهد   رسیدن  نتیجه  به  مسلما  

 سادک  .و خود بخود تمام نمیشوند   هوسهای انسان پایان ناپذیر میباشند     رسید.

تقوا هوس  با  در    هابه  و  نمیکند  میکند ضمن  توجهی  عمل  بوظایفش   اینکه 

و  دیگران میشود  سرمشق نیک خود   اعمال اب او. است بسوی هدفش   نگاهش

تظاهر و    منظورکاری را بهیچ  او    است.  جامعهبه    خدمت بزرگترین    همین

 د.نمیکن و جلب توجه دیگران خودنمائی

~~~~~~~~~ 
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यद्यदाचरतत शे्रष्ट्िस्तत्तदेवेतरो जन:। 
स यत्प्रमाण ंकुरूते लोकस्तदनुवतगत॥े२१॥ 

انجام    والامقام  پارسای  مردان که  هائیکار  ازدنیا  مردم    :ترجمه      

  مثل آنها عمل میکنند.   ، از رفتار آنها پیروی میکنند ومیگیرند   سرمشق  میدهند 

به اموال و تحصیلات و  مقامی که    پارسا  خردمند شخص     :رفسیت       

 .  او میداند شوند نمیباعث غرورش    داشتن آن چیزها  فخر نمیفروشد و  دارد 

از رسیدن او به    میتواند   ، دشمنی کهنسان است که غرور بزرگترین دشمن ا

با    گفتگو  مقام وشخصیت های والا  نای  دیدار     .د نکدرک پرماتما جلوگیری  

دیشیدن در حتی ان  و  ، بودن در حضورشان آنها  ، گوش کردن به سخنان آنها

  این   و سخنان  رفتار    د.نانسان نتایج سودمند ببار میآور   زندگی  در  بارۀ آنها

تظاهر  مردان از  توجه    عاری  جلب  و  خودنمائی  برای  را  کاری  و  است 

رفتار آنها در هر شرایط و    نمیکنند. از خود  آنها ریفشنیدن تع یا دیگران و

جا های  ئیهر  توصیه  بر طبق  تنهائی  در  و  مردم  در جمع  شاسترا  کتب  ، 

.    Aacharya आचायगداده شده است    امیباشد.  باینگونه مردان لقب آچاری

  در دامنۀ کوه میروید   که  است   خودرو  گلمثل یک    یک شخصیت پاک  آچاریا

تعریف   او   ، کسی از زیبائیرا میبیند یا نمیبیند   اوبدون توجه به اینکه کسی  

 ه میکند بوی خوش خود را باطراف پراکند   و بدون هیچ توقعی  میکند یا نمیکند 

 باعث لذت زمین و آسمان و رهگذران میشود.   و

 گر یکد یدر ظاهر از    نکه یا   رغمیعل  ایمعتقدند که تمام موجودات دن  عالماناین  

رفتار و سخنان .   باشند ی م  عظیم  جهاناین  جسم    اعضاء  یهمگ  دیده میشوند جدا  

ر حضور  د   دیگران هم  پاک آنهاست و  نشانگر درون  این مردان بزرگوار

   .میکنند  را ترک ۀ خود ایشان خطاهای گذشت

و در بارۀ صفات و رفتار و گفتار نیک  کتب مقدس را بخواند  تماماگر کسی 

کند سخنانش بر دیگران اثری نخواهند  نعمل    بآنها  شخود   ولی  صحبت کند 

صفات و رفتار و   اگری نیاموخته علم کتابی نخوانده و که کسی ولی.  داشت 

  گفته هایش از هر نظر پسندیده و بر طبق نوشته های شاسترا باشد  گفتارش  

  شخواهد کرد و اگر سخنی هم نگوید مردم از بودن در کناربر شنونده اثر  

      سرمشق خواهند گرفت.   او ش از و دیدن اعمال و رفتار
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  را نمیدانند بلکه   اینگونه عالمان و مردان پاک  قدر  پرست مردم دنیا         

از و    میگذارند   رزش و احتراما  دارند   توخالی  شهرت به مردم پولداری که  

 و آرزو دارند که یکروز مثل آنها بشوند.  آنها تقلید میکنند ی کارها
~~~~~~~~~ 

न मे पाथागनस्त कतगव्यं त्रत्रषु लोकेषु ककञ्चन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य ंवतग एव च कमगणण॥२२॥ 

دارم و  ن  وظیفه ای  سه دنیا  یچیک ازدر ه  من  ای ارجون !    :ترجمه      

با     در آرزوی حاصل کردنش باشم!  ست که من  نیچیز قابلی در این دنیا  

 .  به کار کردن ادامه میدهم من اینحال

نیست   باینمحدود    تماپرما    :تفسیر  اودنیا  در  .   تنها  و   نه    زمین 

  بی نیاز   از هر چیز  و  کاملدر هر سه دنیا    او  !هست بهشت بلکه در جهنم هم  

و هوسهائی    ناقص انجام داده  بطور  در تولد قبلی  ئیکه انسان بدلیل کارها .  است 

هایش  تا به خواسته هایش برسد و کار  میآید دنیا    مجددا  به  که در دلش باقی مانده

قبل از میشوند و  نتمام    انسان  کارهای  و  !  ولیکن خواسته هاکند   تکمیلرا  

   د. رسپایان میبه اینکه خواسته هایش به پایان برسند عمرش  

بدرستی انجام  ی را که در تولد قبلی  وظایف   که   متولد میشود تا  در دنیا انسان  

وظایف خود   سادکی کهشود.    رهاو از قید کارها و اشیاء دنیا    تکمیل کند   نداده

علم برهم را کسب میکند برهم را میشناسد و با او   را بدرستی انجام میدهد 

علم    .     तत्व ञान The knowledge of Supreme spirit  یکی میشود 

است. روح انسان  روح انسان    شناخت و    حقیقت   شناخت   برهم علم مربوط به 

بسیاری    گرفتار  مایا  علاقمند بهولی انسان    با روح متعال یکی است در حقیقت  

در همه    متعال. روح  این حقیقت را درک کند نمیتواند    و  میشود   از مشکلات 

بدرستی کسی که این علم را    نیست!  و محدود بیک جا  شده است   جا گسترده

و موجودات طبیعت حقیقی تمام اشیاء    و حقیقت را درک کرده است   فهمیده

  तत्वञ – तत्व ञानी !یک فیلسوف است و  را میداند 
دارد.    اشیاء دنیا  و حاصل کردن  کار و فعالیت به    تمایلانسان همیشه  

اگر بیش از حد باشند باعث از بین رفتن آرامش انسان میشوند!    این تمایلات 

پایان مییابند.   ا انجام دادن صحیح وظایف خود ب  فقط  تمایلات بیش از حد انسان 

 به کار کردن ادامه میدهند   ئیکه وظایفشان تمام شدهیوگی ها  و  عالم  اشخاص 
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وظایفشان   هم  با دیدن آنها مردم نادان  اگر آنها کار کردن را ترک کنند   زیرا

 را ترک خواهند کرد. 

   :گفته در مهابهارت بغوان شیری کریشنا 

धमगसंरक्षणाथागय धमगसंस्थापनाय च । 
तैस्तैवेषैश्च रूपैश्च त्रत्रषु लोकेषु भागगव ।। (मभ. आश्व. 54.13.14) 

 اعمال  یگذارپایه    انجام وظیفه ومذهب  حمایت از    "من بمنظور  

  ا همثل آنمیشوم و    ظاهرگوناگون    شکل موجودات ب     هر سه دنیادر    سرشت 

 ". میکنم کار

~~~~~~~~~ 

यहद ह्यहं न वतेयं जात ुकमगण्यतन्द्रत:। 
मम वत्मागनुवतग् त ेमनुष्ट्या: पाथग सवगश:॥२३॥ 
उत्सीदेउयुररमे लोका न कुयां कमग चेदहम।् 

सङ्करस्य च कताग स्यामुपह्याशममा: प्रजा:॥२४॥ 
در زیرا    دهمیبه کارکردن ادامه م  و پشتکار  ت یمن با جد   :هترجم      

پ  آنها  نصورت یا  ریغ خود را رها کرده و   فیوظا   کنند یم  یرویکه از من 

 شد.   گمراه خواهند 

ین ظاهر میشود م ی زبر رو  بغوان برای هدایت مردمشیری    :تفسیر       

ودا را قبول    کهکه در ودا توصیه شده بآنها نشان میدهد.  کسانیرا  ی  راه   و

تلف  را عمرشان بدنبال خوشیهای دروغین  و  کشیده میشوند به بیراهه  ندارند 

 د. کننمی

گفته شده که    و در آنداده  بسیاری  انجام وظیفه اهمیت  کتب ودا به  

معنوی نخواهد  موضوعات  نه تنها قادر به درک    ش بدون انجام وظیفه اانسان  

کسانیکه بوظایف     بلکه در دنیای مادی نیز موفقیتی حاصل نخواهد کرد.  بود 

بسیاری میشوند.    اشتباهات خود عمل نمیکنند به تنبلی عادت میکنند و مرتکب  

حیوانات اینها هم مثل  در واقع با حیوانات فرقی ندارند زیرا  اینگونه افراد  

متولد میشوند، میخورند، میخوابند، رشد میکنند، زاد و ولد میکنند و یکروز 

از دنیا میروند.  انسان در زندگی بطور دانسته و ندانسته مرتکب اشتباهات  

نمیدانند   ولی  بسیاری میشود و بسیاری از مردم به اشتباهات خود پی میبرند 
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رای هدایت مردم بر  بغوان ب شیری     .کنند   اجتناب   هاآنتکرار  از  که چطور  

میآید و و    روی زمین  میکند.   روش صحیح زندگی راراه  توصیه    به همه 

بدیگران کمک    تکبربدون    یکهکس گذشتگی  از خود  با  از خطاها میو  کند 

 . و راه درست زندگی را پیدا میکند  ماند میبرحذر 

~~~~~~~~~ 

सक्ता: कमगण्यववद्वासंो यथा कुवगन्त भारत । 
कुयागद्ववद्वांस्तथासक्तनश्चकीषुगलोकसङग्रहम ्॥२५॥ 

न बुद्धधभेदं जनयेदञाना ंकमगसङ्धगनाम ्। 
जोषयेत्सवगकमागणण ववद्वा्युक्त: समाचरन ्॥२६॥ 

باشیاء  علاقه    بخاطر  که  دنیا پرست مردم  مثل    ای ارجون!  :هترجم

با همان    راهنمائی مردم  بمنظور  باید   هم  یک شخص عالم  زحمت میکشند   دنیا

  مردم نادان با سخنان عالمانۀ خود  نباید    خردمند عالم    شخص .   کارکند   جدیت 

دیگران را    دهد وبانجام  کارهای نیک    خودشباید    بلکهرا سردر گم نکند!  

 . تشویق کند  کردنز به کار نی
راه و روش و آداب و رسوم و    کسانی که به کتب شاسترا  :تفسیر      

برهم    ملعتا زمانیکه  هستند ولی    مردم بسیار خوبی  معتقدند   آنهانوشته شده در  

نگیرند  را   هستند   بسیاریاد  انادان  این  اینکه    شخاص .   را   کتب با  شاسترا 

 الت و همین دلیل جه   دارند   بیشماری  تحصیل کرده اند ولی خواسته های مادی

ولی "عالم" نیستند.  این افراد فقط   را میدانند   شاسترعلم    ها.  اینمیباشد   آنها

و برای رسیدن به خواسته هایشان از هیچ تلاشی    برای خودشان کار میکنند 

کار    باید با پیروی از شاسترابغوان گفته که اشخاص عالم نیز     دریغ نمیکنند.

 . و آنها را براه علم هدایت کنند  و برای دیگران سرمشق باشند کنند 

 و   حس مالکیت   ،آرزوی کسب اموال  جسمانی،  هایخواهش  کسی که       

 هر کاری که این  است.    وارسته  عالم  یک  را ترک کرده  اقوام  وابستگی به

عث حفظ  با   اعمال و رفتارشبا    است و  یک قربانی  میکند بمنزلۀعالم    شخص 

  نیکی   بخود نمیبالد بلکهمیکند    ی نیکی کهبکارها  وا  .  اصول شاسترا میشود 

ۀ  کوزاو مثل یک  دیگران میشود.     شامل حالاو بطور طبیعی    ها و احسان

از او   عسل  پر  از  و  بیرون    است  به  میکند عسل  اینکه   !تراوش  بدون  او 

در حضور   را یاد میگیرند.    هپسندید بدهد مردم از او کارهای    یاد بدیگران  
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میکنند.  آرامش  احساس  هم  حیوانات  بلکه  انسان  تنها  نه  معظم  مردان   این 

  به   درونو در آرامش    میگذرد   دنیا  غیرضروری   از چیزهای   شخص خردمند 

   . حقیقت جاودان میرسد  درک

ه ایکه علاق  پیروی از آن بدلیل  روش ساده ای است ولی  کارما یوگا 

دنیا غلط    ثروت میآید.  داشتن اشیاء و    بنظر  دشوار  دارد   به اشیاء دنیا  انسان

کسیکه   غلط است.    بوجود میآید   از داشتن آنها  ی کهنیست بلکه احساس غرور 

، کسیکه رفتارش در شرایط مختلف تغیر نمیکند،  شده  افکار و احساساتش آرام

و برایش یک مشت خاک   مسلط شده  بطور کامل  خود   حواس   پنج   کسیکه بر

اند و یک مشت طلا یکسان    युक्त ववद्वानاست    کامل  یک عالم  شده 
perfect knower  .   

بگردن دارند زیرا دیگران   در اجتماع  این عالمان مسئولیت بزرگی

میگیرند.  شخص عالم باید با در    و سخنان آنها سرمشقرفتار    از اعمال و

در   سخنان عالمانه از گفتن    نظر گرفتن خیر و صلاح همگان سخن بگوید و 

با توجه    فقط  و  دلبستگی دارند اجتناب کند   مادیبه دنیا و اشیاء    یکهکسان  نزد 

 گذارد. بو آمادگی یادگیری علم خود را در اختیار آنها  صداقت  ،علاقه به

~~~~~~~~~ 

प्रकृत:े कक्रयमाणातन गुण:ै कमागणण सवगश:। 
अहङ्कारववमूढात्मा कतागहशमतत म्यत॥े२७॥ 

انجام    طبیعت   موجود در  طبعسه    بتوسط  دنیا  کارهایتمام    :هترجم

تصور میکند   او  و  شدن انسان میشود   سر در گم  باعث   جهالت   ولیکن  میگیرند 

    او کارها را انجام میدهد.  که

طبیعت )آب،   بدیعقل ، احساسات ، غرور ، پنج عنصر ا  :تفسیر

و    زبان، گوش، پوست()چشم، بینی،    حواسپنج  آتش ، باد، خاک و فضا(  

به   مربوط  اشیاء  همگی   –صوت    –مزه    –بو    –)رنگ    آنهاپنج   )   لمس 

میباشند.   ثروت انسانهای طبیعت  تولدش   روح  دنیای    جسم  بمحض  و  خود 

  و تصور میکند که این جسم مادی  کند میخود را فراموش    و  مادی را میبیند 

جاهل قادر به    انسان  !میشود   جهالت او  باعث و همین    ست ااو    حقیقیشکل  

   جهالت دارد!  نیاز به  ولی برای زنده ماندن  یست نشناختن شکل حقیقی خود  

 قادر به فعالیت بدنی نخواهد بود!  خود را یک جسم تصور نکند  اگر انسان
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نشستن،   بیدارشدن،  همگی  خوابیدن،  غیره  و  سمادی  رفتن،  راه 

تمام فعالیتها در طبیعت و بتوسط طبیعت انجام  میباشند.     انیهای جسمفعالیت

  غیرفعال ! او  میباشد   روح انسان عاری از هر نوع فعالیتی   ر حالیکهمیگیرند د 

 انسان   عقل  و  جسم  خاصیت   فعال بودن   .روشنی میدهد همه چیز    به  و  است 

  هم   نباشد فعالیت   جهالت در جائیکه    فعال نبودن ذات انسان است.     است و

 وجود نخواهد داشت. 

همانطور که موج دریا جزئی از دریا است و بهمین دلیل با دریا یکی  

   . است یکی   و با آناست جسم انسان نیز جزئی از طبیعت مادی 

وجود ندارد، بدون این طبیعت    یموج  هیچ  همانطور که بدون دریا 

وقتی کسی کاری میکند بطور   !خواهد داشت مادی نیز جسم انسان وجود ن

احساس غرور میکند.  بهمین    آن  و از  میداند ناخودآگاه خود را کنندۀ آن کار  

کند!  میاز کاری که برای یافتن پرماتما میکند احساس غرور    نیزدلیل سادک  

کاری که با غرور انجام داده شود نمیتواند باعث سعادت معنوی شود زیرا 

هم غرور  انسان  و مرگ  تولد  ریشۀ  تمام مصائب و حتی     .  است   شریشۀ 

 هیچگونه توقعی دیگران و به جامعه بدون  خدمت به    ترک منافع شخصی و

   .میکاهد از غرور انسان 

~~~~~~~~~ 

तत्त्वववत्त ु महाबाहो   गणुकमगववभागयो:। 
गुणा गणेुषु वतग् त इतत मत्वा न सज्जत े॥२८॥ 

اند    فهمیده  را  عملطبع و    صحیح  که معنایها  آن  ای دلاور!    :ترجمه       

دنیا اتفاقات  و  کارها  تمام  که  یکدیگر    میدانند  با  ارتباط سه طبع  بوقوع  از 

 بستگی پیدا نمیکند.  وا به چیزی  همین دلیل آنهاو ب میپیوندند 

نام هایب   دارای سه طبع  طبیعت   :تفسیر ساتوا )عالی(، راجس   ا 

( میباشد. این سه طبع در تمام موجودات جاندار و جهالت )فعال( و تامس )

ل  دائما  در حا  دنیا  و اشیاء  کارها    بیجان باندازه های متفاوت وجود دارند.

اشیاء بوجود میآیند و از بین میروند و کارها آغاز     .تغیر و دگرگونی میباشند 

بمعنای فهمیدن صحیح طبع و کار    نکات میشوند و پایان میپذیرند! دانستن این  

   میباشد.

از ازل بوده و تا ابد خواهد بود! او فناناپذیر و ابدی    متعال(پرماتما )روح  

 بعبارت دیگر روح ارتباطی با اشیاء و کارها ندارد.      !غیرفعال است  است و
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د و  نانجام میده   د نبدون اینکه هدف خود را بدان  را   یکار هر    ص ناداناشخا

 د.  کارهای غیرضروری باعث نکه بآنها نیاز ندار  ند نحاصل میک   یچیزهائ

ابدی و جهانی است و در همه جا، همه    علم   میشوند.  بی هدف  ی انسانگمراه

یعنی اگر به بچه  .  هست   هم  انسان  ذات   در  چیز و در هر زمان وجود دارد و

     ای چیزی آموخته نشود او خود بخود خیلی چیزها را میآموزد!

 را  برهم  آشکار و نهان  مربوط به هر دو شکل  که علم   یعالم   یوگی   

او ب تعلقم  دنیا  اشیاء  که   میداند   است   شناختهوجود هر دوی آنها را   و آموخته

ولی سادکی   از قید آنها آزاد است و    نمی بندد   دل  آنهابه  بهمین دلیل  و    نیستند 

برهم   یک عالم مورد اعتماد علم  پیروی ازکه هنوز باین مرتبه نرسیده باید با  

 .را یاد بگیرد  Vedantودانت   یعنی

~~~~~~~~~ 

प्रकृतगेुगणसम्मूढा: सज्ज्त ेगुणकमगसु। 
तानकृत्स्नववदो म्दा्कृत्स्नवव्न ववचालयेत॥्२९॥ 

به اشیاء و کارهای دنیا دل    انسانجهالت باعث میشود که    :هترجم       

علم مربوط به  )که علم برهم  کسی  میبندد و برای همیشه در قید آنها میماند.  

  را با سخنان عالمانۀ خود سر در گم کند.  جاهل افراد را میداند نباید حقیقت( 

شیاء و کارهای طبع خود مجذوب ا  چگونگی   نسبت به نسان  ا  :تفسیر  

  اعث علاقۀ ب  یک(ساتو )  پاک  طبع  –  1.  د آنها گرفتار میشود قی  میشود و دردنیا  

کارهای    کسیکه طبع پاک دارد .  میشود و رفتن به بهشت  شاسترا    علمبه  انسان  

 طبع   –  2.  و از لذات آن بهره مند میشود   به بهشت میرود   میدهد وانجام    نیک

 میکند و   اگونتلاشهای گونبه    علاقمند انسان را    یک(راجس )  پرهیجانو    فعال

انسان نتیجه  دیگر  در  بآنها دل   حاصل میکند   مادی را  اشیاء و چیزهای  و 

و او   انسان میشود   جهالت و    سستی  اعث ب  یک(تامسناپاک )   طبع  –  3میبندد.  

  گناه متمایل میکند.   های غلط ورا براه

گرفتار  اشیاء دنیا    کارها و  انسان را در قید هم  حتی طبع پاک  بنابراین  

را توصیه شده اند میپردازد که در شاست  خوبی  زیرا کسیکه بکارهای  میکند 

خودخواهانه    مقصد بهشت میباشد یعنی    لذات جسمانی دررسیدن به  هدفش  

  چیزی بجز دارد.  بهشت هم مثل زمین یک دنیای مادی است و در آنجا هم  

  .   نیست لذات جسمانی 
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!  میشود یکی    پرماتمابا    در ماوراء آنها  پیروز شده  که بر این سه طبع  یعالم  

با    ندارند   فهمیدن علم را  ی را که آمادگیاشخاص  اید نب  این شخص والامقام

که  ئیزیرا در غیراینصورت آنها به کارها   سردرگم کنند   سخنان عالمانۀ خود 

کتب  اند شاسترا    در  شده  ترک    میشوند بیعلاقه    توصیه  را  خیر  کارهای  و 

که در   را  انجام وظیفهروش صحیح باینگونه افراد  باید  شخص عالم .  میکنند 

   !توضیح بدهد  یوگا گفته شده کارما

ب  وادار  مرا  چرا  که  بود  این  کریشنا  از  ارجون  جنگیدن سؤال    ه 

  یک   جنگیدنبرای تو  در حال حاضر    که  در جواب او میگوید میکنی؟ کریشنا  

هر کسی در هر شرایطی باید وظیفه اش را انجام بدهد تا بتواند   است و  هوظیف

  برای   و  پاک کند.  طمعهائی از قبیل غرور و    خالصی از نادرون خود را  

 میباشد.  وشروش کارما یوگا بهترین ر اینکار 

~~~~~~~~~ 

मतय  सवागणण   कमागणण  स्नयस्याध्यात्मचेतसा। 
तनराशीतनगमगमो भूत्वा युध्यस्व ववगतज्वर:॥३०॥ 

کارهائیرا که انجام میدهی   تمام  در فکر خود   تو   ارجون!   :هترجم      

گ ادامه به جن  نگران چیزی باشی  بدون اینکه  و بدون توقعبمن اهداء کن و  

 .بده

در قید اعمال   جنگیدنکه با    رد میک  تصورتداء  در اب  ارجون  :تفسیر

وظیفه    تو" میگوید که    او شیری کریشنا ب   ارجوندر جواب     !گرفتار خواهد شد 

کست  شنکن که پیروز میشوی یا    توات را انجام بده و نتیجۀ آنرا بمن بسپار!  

    "!شد خواهد  عاید تو   چه چیزی گاین جن که ازمیخوری! فکر نکن 

از تمام    کارمایوگی برای رسیدن به سعادت معنویخردمند  سادک  

خود    را در قید او    یکار   و هیچ  استفاده میکند   چیزهائیکه در اختیارش هست 

یکی از دو    سپس  وظایفش را تمام میکند و  از این طریق  کند.  اونمی  گرفتار

سادک    .  به موکشا میرسد و    را انتخاب میکند   ودانت علم    یاو    ایمان  روش

! او اگر یک مادر است وظیفۀ مادری اش ترک نمیکند هرگز وظیفه اش را  

زنش پدر است وظایف خود را نسبت به فرزندان و  را انجام میدهد و اگر  

 بخوبی انجام میدهد.

قبول با    سادک نیست .  میکند که او مالک چیزی    قبولاینرا هر کس یکروز  

  . کسی یا چیزی دل نمیبندد و به ترک میکند  این واقعیت حس مالکیت را
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اشتباه    کسب    شهرت  و  مقام  دارائی،  و  املاک  تحصیلات،  ثروت، 

نیست ولی برای یک سادک که هدفش درک پرماتما است احساس غرور و  

انسان    د.  نسد راهش میشو اینها    درست نیست زیرا  مالکیت نسبت باین چیزها

سعی میکند    یا  متعلق باو هستند و  و املاک دنیاتصور میکند که اشیاء    نادان

به    قادر  با گذشتن از اینها  میداند   خردمند کند ولی یک شخص    آنها را کسب 

   . خواهد شد درک پرماتما 

خود به بغوان   ، مشکلات، خوشیها، غمها و کارهایدارائیسپردن   

.  ثابت شده است مفید   هر کسیو برای   میدهد   انسانبه  قدرت شگفت انگیزی 

که   کند میقبول    به بغوان  با ایمان  انساناینکار موقعی امکان پذیر میشود که  

نیست  باو  متعلق  دنیا  نمیتواند    و  ند اشیاء  او  اینصورت  به در غیر  چیزی را 

ی را که چند کیسه گندمبا اعتماد به زمین  زارع    یک  وقتی    !بغوان بسپارد 

می  دارد  زمین  وبر  میسپارد   ریزد  بزمین  را  بزرگواری  زمین  آنها  تمام    با 

 میدهد. اوب را پر از گندم میکند و از هر دانه صدها دانه او کشتزار

میگوید  به ارجون  تو  کریشنا  که   حسرت حاصل کردن چیزی:  را 

کن و برای چیزیکه  نداری احساس مالکیت    یکه، برای چیزنداری نداشته باش

داده ای احساس   از قبیلاحساس  کن!  ن  تآسفاز دست  ، نفرت و    علاقه  اتی 

  انسان   دلیل ضعف عقلانیی  نگران   و  ، خشمشهوت   عجله،  ،ناامیدی  هیجان،

بآنها توجه نکند و باید    سادک  !میآیند و میروند   هزیان   تب ومثل    و  میباشند 

 .بگذارد که آنها همانطور که آمده بودند بروند 

~~~~~~~~~ 

ये मे मतशमदं तनत्यमनुततष्ट्िन्त मानवा:। 
श्रद्धाव्तोऽनसूय्तो    मुच्य्ते   तऽेवप   कमगशभ:॥३१॥ 

به سخنان    بدبینی  شک و  بدون  کسیاگر  !  رجونگوش کن ا  :هترجم       

 عمل  قید  از  کند   عمل  هابآن  پذیرد وب  مراهای    گفته  بمن  با ایمانو    توجه کند   من

    .خواهد شد آزاد 

نژاد، متعلق به هر قوم و طبقۀ  هر کسی    :رتفسی        از هر رنگ و 

  فهمیدن    رها شود.  از قید عمل  میتواند اجتماعی، متعلق به هر آئین و مسلکی  

که این واقعیت  قبول  دنیا  و  این  در  باعث    بانسانمتعلق    هیچ چیزی  نیست 

   قید اعمال میشود. از  ورهائی ا



92 

 

 

هایسادک گفته  به  که  به    شاسترا  ی  و  دارد  سخن    ومنطق  ایمان 

دیر یا زود از قید عمل آزاد    راستگویان گوش میدهد و از آنها پیروی میکند 

 . میشود 

  احساس رضایت   شیافتنآن چیزی متعلق بانسان است که با  در حقیقت         

 نرسیده   رضایت کامل  به  یکه انسانتا زمان  د.  نشوتمام    هاهوسو    پیدا شود   کامل

 آن   هنوز او  میدهد که نشان همین و  میگردد   تازه ای  چیز  بدنبال همیشه  است 

مادران     نمیداند که چه میخواهد!و یا    میخواهد نیافته است حقیقتا     چیزی را که 

مادر خودش را  ولی یک کودک گمشده فقط    میشوند   خیابان پیدابسیاری در  

ناخودآگاه در   آگاه یا  انسان هم در واقع بطور  .میخواهد و فقط او را میجوید 

ضایت ر  احساس  دنیا هایچیز   یافتن از    است و بهمین دلیل   جستجوی پرماتما

  .کامل نمیکند 

اشتیاق شدید برای یافتن پرماتما در دل انسان پیدا   علاقه و  وقتیکه 

            .بوجود میآید ایمان و صبوری  او  خود بخود در وجود  میشود 

مقام، زمین و املاک و هر    خانه، خانواده، لباس، تحصیلات، ثروت،

چیزی که ما دریافت کرده ایم از این دنیا دریافت کرده ایم و آنها متعلق بما  

باید سعی کند که دین نیستند.  سادک نباید خود را مالک چیزی بداند بلکه  

 .   ادا کند  و مردم  خود را باین دنیا

~~~~~~~~~ 

ये त्वेतदभ्यसूय्तो नानुततष्ट्िन्त मे मतम।् 
सवगञानववमूढांस्तान्वद्धध नष्ट्टानचेतस:॥३२॥ 

گفته    به  بدبینی  بدلیل  ودارد  شک    گفته های من کسی که ب  :هترجم      

م  نمیکند های  از  ن عمل  به رهائی  قادر   .نخواهد شد هوسها    چنگال  هرگز 

 .ان میشود باعث نابودی خودش اینگونه افراد نادانی 

افراد بیخرد تصور میکنند که زندگی بدون هوس ، بدون    :تفسیر

مالکیت  بدون    احساس  دنیا    وابستگی و  نیست! شخص  ممکن  دنیا  اشیاء  به 

علاقه دارد هرکاری را    دنیا  پرستی که به خوشگذرانی و جمعآوری اموال

او   نمیتواند به پرماتماو    برای خوشی و آسایش خودش میکند    و گفته های 

 علاقمند باشد. 

از   شاستراکسانیکه  های  گفته  اشیاء    از  شیفتۀ  نمیکنند  و  پیروی 

د  نعلاقه دارخود  به فرزندان  حتی حیوانات هم      میشوند.  روشهای گمراه کننده
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 خوشیهر کاری را بخاطر    هم  ات حیوان  !از آنها حمایت و نگهداری میکنند   و

 در سر راهشان و   د و با هر چه کهنانجام میده  انو آسایش خود و فرزندانش

خود و  برای حفظ منافع و خوشی    ! آنهاند نباشد دشمنی میک  آنها  بر خلاف

میده   فرزندانشان انجام  را  و غلطی  درست  کار  زندگی     د.نهر  هدف  ولی 

فقط   انسان چهار      نیست!  باین چیزها محدود انسان  برای زندگی  کتب ودا 

 3اموال و دارائی    –  2جسمانی    یخوش  –  1کرده اند:     بیانرا    اصلیهدف  

رهائی از تمام اینها و رسیدن به    –  4انجام وظایف خانوادگی و اجتماعی    –

 موکشا.  

او    در هر کاری  دارد و  ایمانبغوان    بهسادکی که   از اصول و گفته های 

 .بغوان میشود  مثل هدف میرسد و در نهایت  چهار به تمام این پیروی میکند 

~~~~~~~~~ 

सदृशं चेष्ट्टत ेस्वस्या: प्रकृतेरञ्ानवानवप। 
प्रकृतत ंयान्त भूतातन तनग्रह: ककं कररष्ट्यतत॥३३॥ 

تحت اختیار طبع   جزئی از طبیعت و  موجودات تمام  جسم    :هترجم      

هر میکند.     ه کار و فعالیت را وادار ب  موجودات آنهاطبع      .خودشان میباشد 

انجام   د نسبت به طبع خورا    یشکارها   باشد و چه نادان باشد   عالمکسی چه  

  !وادار به انجام دادن کاری کرد  با زور بنابراین کسی را نمیتوان د. میده

در  عاقل  انسان    :رتفسی  نوشته شده  باصول  توجه  با  کارهایش را 

شاسترا انجام میدهد.  شخص عالم چیزی و کسی را متعلق بخود نمیداند و  

سادگی  هیچ کاری را بخاطر خودش انجام نمیدهد و هر کاری را که میکند ب

برای هدایت و کمک بدیگران انجام میدهد.  سادکی که میخواهد به پرماتما    و

اصول شاسترا انجام میدهد زیرا او نمیخواهد از    مطابقبرسد هر کارش را  

و باین ترتیب طبع این سادک پرهیزکار بزودی پاک و   او اشتباهی سر بزند 

 عاری از گناه میشود و در نتیجه از قید هوسها و  کارها رها میشود.

بدست طبیعت انجام   بخواست پرماتما و  کارها   شخص عالم میداند که 

او فقط یک وسیله است! شخص نادانی که خود را کنندۀ    جسم  داده میشوند و

باین    وکارها میداند در مقابل هر چیزی از خود عکس العمل نشان میدهد  

آرام   همیشه  عالم  شخص  افکار  ولی  هستند  ناآرام  همیشه  افکارش  ترتیب 

او  بر  نتایجشان  و  کارها  ولی  نمیکند  ترک  کارها را  عالم  میماند.  شخص 

بیعمل بودن      تآثیری نمیگذارند و او حالت "بیعمل بودن" را تجربه میکند.
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این  روحانی  حالت   یاد گرفتن  و  کتاب  با خواندن  فقط  و  کسی   کلمات است 

   د. شوتجربه  باید در درون خود ه  نمیتواند بیعمل شود بلک

و ظاهر   رفتار میکند  و ایجاب میکند شخص عالم همانطور که طبع ا 

نمیکند  نمیگوید سازی  دروغ  او  داشتن   .   به  تظاهر  چیزی   و  دانستن  یا    و 

است و برای سادک بهترین   گناه و بی دارای طبع پاک .  شخص عالمنمیکند 

 .  است سرمشق 

و زندگی فعلی بر روی فکر انسان   یاثراتی که از زندگی های قبل 

،  هر کس  قبلی  نام دارد.  سانسکار  संस्कार Sanskar  سانسکار  میماند   باقی

ماد  و  پدر  زندگی  ،شدوستان   ،شتحصیلات   ،شرسانسکار  نوع ،  اش  محیط 

 طبع و اخلاق او را درست میکنند. چگونگی ش پرستش، فعالیتها و افکار

خواهد بود.    تر نیز پاک ش باشد رفتار و اعمال ترهرقدر طبع انسان پاک 

  خدایان   ، مشغله وهر کس نسبت به طبع خودش بسوی کارها، اشیاء، دوستان

های دنیا و جمعاوری اموال دنیا  کسیکه هدفش خوشی    میشود.متمایل    مختلف

بسوی  باز هم    یاد بگیرد   ودا و شاسترا بخواند و علم  است هر قدر هم کتب 

پرماتما است حتی بدون خواندن  ولی کسیکه هدفش رسیدن به    رفتخواهد    مادیات 

 .  کشیده میشود  و سعادت  سوی معنویات کتب علمی هم ب

میخواهد   باید    کسیکه  بماند  دور  هوسها  و   ازاز  شاسترا  های   گفته 

   !پیروی کند  والامقام  عالمیک   یا و بغوانشیری 

~~~~~~~~~ 

इन्द्रयस्येन्द्रयस्याथे रागद्वेषौ व्यवनस्थतौ। 
तयोनग वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य पररपन्थनौ॥३४॥ 

حواس  :هترجم        پنج  از  یک  بویائی،  انسان  هر    ، چشائی  )بینائی، 

)رنگ، بو، مزه، صوت، نرمی    خود در مقابل اشیاء مربوط ب شنوائی، لامسه(  

نشان  از خود  بی میلییا عکس العمل هائی بشکل احساس تمایل و  زبری( -

  ا ب   ارتباط مستقیم  دنیا  اشیاءدر مقابل    نسانعکس العمل اچگونگی    د.  میده

 .دارد او طبع 

  متعلق باو چیز  که هیچ    این واقعیت ب  با توجه  خردمند   سادک  :تفسیر

  ی عکس العمل  باشند و چه نباشند   میلشوافق  اشیاء دنیا چه مدر مقابل    نیست 

در غیر   .  سادک میداند کهرا انجام میدهد   وظایفش  آرام  فکربا  و    نشان نمیدهد 
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ها   اینصورت  العمل  او عکس  رسید   ی  او از  است   ن  پرماتما  که  هدفش  به 

    !خواهند کرد جلوگیری 

یش را بنابر گفته  وقتیکه سادک کارها  .  ساختۀ مایا است جهان  این   

در فکرش    انجام میدهد   خود   توجه به منافع شخص   دونب  های شاسترا یعنی

میوۀ سمی چه ترش و چه شیرین     احساس خوشی یا ناراحتی ایجاد نمیشود.

  خواستن و نخواستن،   هر دو احساس  هم  سادک  برای یکباشد کشنده است .   

بیک اندازه مضر میباشند و    دوستی و دشمنی و غیره  ،مخالفت   طرفداری و

از   باید  احساسات سادک  کند.     این  وداودوری  کتاب  مهاریشی  در  یاس 

 پادماپوران گفته: 

शू्रयतां धमगसवगस्वं शु्रत्वा चैवावधायगताम ्। 
आत्मनः प्रततकूलातन परेषा ंन समाचरेत ्।। 

                  (पड्मपुराण, सनृष्ट्ट 19। 355    . 56)                   

انسان !" آنچه که در شاسترا نوشته شده گوش کن و    ای  وظیفه ات را  به 

آنها همت کن  بشناس خود سزاوار    برایآنچه را که    !و برای کامل کردن 

 ( 355/56/ 19شماره   -)کتاب پادماپوران   نمیدانی با دیگران مکن!" 

کتب شاسترا را محترم میشمارند.  برای    عالمان کبیر و    مردان با تقوا

احساس از  به رهائی  و  " دوگانۀ    ات سادکی که علاقمند  و  بیعلاقگیعلاقه   "

غیره و  دشمنی"  و  بسیار    "دوستی  شاسترا  های  نوشته  از  پیروی  میباشد 

آنچنان پاک است  و عالم  پرهیزکاران مرد  عقل و احساسضروری میباشد.  

که معنای ودا خود بخود بر آنها آشکار میشود! چه آنها کتب شاسترا و پوران  

  و کسی  که به چیزی پارسا  عالمانرا خوانده باشند و چه نخوانده باشند.  این 

چیزی منزجر نیستند آنچنان پاک هستند که  کسی یا علاقۀ خاص ندارند و از

اخلاق و رفتار این مردان بطور    هرگز از آنها کار خلاف اخلاق سر نمیزند.  

طبیعی مطابق شاسترا است و بهمین دلیل هم دیگران آنها را دوست دارند و  

 رفتار آنها را سرمشق خود قرار میدهند.  

انزجار،بعضی ها معتقدند که   تمایل و  ناپسند   احساس  ...    ،پسند و 

نظریه   این  ولیکن  میباشند.   اجتناب  غیرقابل  و  بوده  انسان  طبع  از  جزئی 

بر آنها    د میتوان  انسان  متمادیدرست نیست زیرا ثابت شده که در اثر تمرین  

ی که  سادک مصمم و با انظباط این را تجربه میکند.  احساسات  د.  وپیروز ش
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توجه بیش از حد بآنها درست   میآیند و میروند و  دائمی نیستند! اینها  ذکر شدند 

 . نیست 

       معتقدات خود را درست و معتقدات دیگران را غلط میپندارد.   جاهل نسانا

باعث    باین واقعیت که هیچ چیزی در دنیا متعلق به کسی نیست   توجه

  و غمهای   هیجانزده نمیشود   در مقابل خوشیها  سادک  میشود و  نسانا   تیزهوشی

رسیدن به    که در آرزوی  یسادک  دنیا باعث دلسردی و افسردگی او نمیشوند.  

باشد.  است   درک پرماتما کسیکه      باید همیشه این واقعیت را بخاطر داشته 

نمیکند   توجه  واقعیت  اینکه  شعمرباین  بدون  میشود  اصلی   تمام  هدف  به 

برسند.  هدف زندگی فقط خوردن و خوابیدن و ساختن خانه و  زندگی خود  

توجه    نکتهکسیکه باین     !! اینکارها را حیوانات هم میکنند زاد و ولد نیست 

  یک حیوان   زندگی او در واقع با زندگی  لییک آدم بدنیا میآید و  بشکل  نمیکند 

 زیرا حیوانات هم اینکارها را میکنند.   فرق زیادی ندارد 

به بغوان   متعلق که در اختیار دارد  هر چیزی راسادک کارما یوگی  

خود بازگرداند   مالکان اصلی  آنها را به  معتقد است که باید   دنیا میداند و  این  و

با استفاده از تحصیلات، دارائی و هر چیز دیگری که در    و برای این منظور

   و حتی به حیوانات هم تا حد امکان خدمت میکند.به همه کس   اختیار دارد 

  فقط محل "انجام وظیفه" است و برای در نظر یک سادک این دنیا   

با در نظر گرفتن    خوشگذرانی و تجربۀ خوشیها و غمها نیست.  سادک باید 

خیرخواه دیگران   هر شرایطیدر  سادکی که     .خدمت بکند   خیر دیگران بآنها

از  بی نیازی است که    پاک و  عالمیک  سنت    است.  بزرگوار  سنت یک    است 

        است! رسیده پرماتما به درک همه چیز دنیا گذشته و

به    هدف رسیدن  میکند  دنیا  مردم  و  دنیا  به  که  خدماتی  از  سادک 

 هرگز  دارد  بخاطرهدفش را    کارهادر ضمن انجام    . سادکی کهپرماتما میباشد 

ه فروتنی اش افزوده روز بروز ب   بهمین دلیل  میکند وناحساس غرور و تکبر  

میشود.  هرقدر غرور و تکبر کمتر باشد انسان خود را به پرماتما نزدیکتر  

کامل   رفتن  بین  از  با  و  میکند  مثلاحساس  مقدس  بغوان  غرورش  و   پاک 

   میشود.  

  در فکرش  میداند   هاو غم  هاانسان دیگران را مسئول خوشی  وقتیکه

باو خوشی    کسی که  به  نها پیدا میشود! اواحساس علاقه و یا نفرت نسبت بآ

به کسی که تصور میکند مسئول درد و غمش  نسبت  علاقمند میشود و میدهد 

است نفرت پیدا میکند.  یعنی علاقه و نفرت انسان نسبت به دیگران بدلیل  
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 این دنیا انسان  است که    ات احساس  بخاطر همین  و  بوجود میآید   شجهالت خود 

 علاقه یا انزجار انسان به چیزی و کسی  اگر    بیند.  نمی  اشرا بشکل حقیقی  

 .خواهد دید که نور ابدی است بهمان شکل حقیقی اش  را  نداشته نباشد این دنیا  

آنطوری که حقیقتا     میبیند تصور میکند   خودش  آنطوری که  دنیا را  یهر کس 

در    "درست و غلط" و "خوب و بد ات متضاد از قبیل "  احساساگر    ت.  هس

حقیقی   بشکلرا  تمام خواهد شد و همه چیز و همه کس    وانسان نباشد جهل ا

نوشته شده: همه  کتب ودا  در      .دید پرماتمای نورانی خواهد    یعنی بشکل  آن

वासुदेवः सवगम  چیز برهم است. ्    

~~~~~~~~~ 

शे्रया्स्वधमो ववगुण: परधमागत्स्वनुनष्ट्ितात।् 
स्वधमे तनधनं शे्रय: परधमो भयावह: ॥३५॥ 

 د نبطور ناقص انجام شو   حتی اگر  خود   وظایفانجام دادن      :ترجمه     

از دادن  بهتر  که  کامل  انجام  است  و  کارهائی  نبوده  مربوط  ما   بما    وظیفۀ 

جان خود در راه انجام وظیفه باعث سعادت انسان    از دست دادن  حتی   .ند نیست

دادن  !میشود  باعث    کارهای  انجام  آنها  کار  در  دخالت  و  احساس  دیگران 

     و ناامنی میشود. نارضایتیناراحتی، 

انسان بدلیل اعمال گذشته اش در این دنیا متولد میشود و     :تفسیر       

آنها که حتی   .رها شود  اعمالآن از  میتواند  فقط با پرداختن بوظایف خودش

نمیکنند در   خوشیها را    یادناین  در شرایط دشوار هم وظیفۀ خود را ترک 

 گورو   ،کتب ودا، شاسترا،  بغوان    به خواسته هایشان میرسند.  تجربه میکنند و

  نهائی زندگی   را بهدف  کمک و راهنمائیهای خود این اشخاص   با  پدر و مادریا  

 .میرسانند 

در بخش اول این کتاب وقتیکه ارجون گفت که با جنگیدن ما مرتکب 

گناه خواهیم شد آنموقع بغوان باو گفته بود که با ترک این جنگ که وظیفۀ تو 

شد.  است  خواهی  بزرگتری  گناه  که  مرتکب  را  کسی  اش  بدون   وظیفه 

 در درون و بیرون از خود   انجام میدهد آرامش کامل را   ات متضاد احساس

هر   از  این آرامش کامل "یوگا" نام دارد در این حالت انسان  .  تجربه میکند 

و احساس مسرت  میکند.  این حالت برای رسیدن به    آزاد است   درد و غم 

به ارجون تآکید میکند    ها پرماتما بسیار ضروری است و بهمین دلیل بغوان بار 
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بدون توجه به دوست و دشمن   را ترک کند و  گوناگون  احساسات   باید   او  که

         وظیفه اش را انجام بدهد.  فقط  و یا شکست و پیروزی

غم  اکثر و  نگرانیهایو    هادرد  و  بکارهای  زندگی  مصائب  پرداختن   از 

با ترک کارهای   و کارهائیکه بما مربوط نیستند بوجود میآیند! غیرضروری

       از بین میروند. مصائب زندگیغیرضروری بسیاری از 

انسان با در نظر گرفتن منافع شخصی خودش انجام  هر کاری که         

بدون در نظر میشود ولی کاری که      कमग Karmaهد تبدیل به "عمل"  مید 

  تبدیل   دیگران انجام داده شود ب  فقط بمنظور کمکخود و  شخصی  گرفتن منافع  

را تا    وا  ند ون خیرات اعمال گذشتۀ انسان را تمام میک   میشود.  "خیرات "  به

هر کار خیری چه کوچک و چه بزرگ     .ند نرسیدن به پرماتما هدایت میک

بهمین دلیل سادک نه تنها    باشد در راه رسیدن به پرماتما نقش مهمی دارد.

وظیفه اش را در هیچ شرایطی نباید ترک کند بلکه باید آنها را بدون هیچگونه  

  احترام به حق دیگران انجام بدهد.با و   ، با فروتنیتوقعی

 میتواند بکند   شبرای خود   انسان  بهترین کاری کهعالمان معتقدند که   

ا  ، علمیاست )ودانت(    برهم  یادگیری علم ی خود حقیق  نسان را با شکلکه 

 را  این علم  قابلیت یادگیری  یادگیری علم ودانت آسان نیست و   کند.می  آشنا

  . علم بدست میآورد افکار    آرامش  رسیدن بهو    تمام کردن وظایفش  اسادک ب

یادگیری    در غیراینصورت   گیرد زیراب  از یک گورو یاد   باید   را سادک  ودانت 

   . امکان پذیر نیست  علمیخواندن کتب  اب صرفا   آن

کسیکه هدفش رسیدن به پرماتما است به پولدار شدن و رسیدن بمقام   

سرنوشت  اتفاق و  و اگر این چیزها بر حسب    اهمیت نمیدهد و چیزهای دیگر  

او  او هدف  زیرا  نمیکنند  هیجانزده  را  او  بیایند  کردن  بدستش  این    حاصل 

رضایت میپذیرد و آنرا کمال  حتی شرایط بد را هم با    سادک.   یست چیزها ن 

ریاضت بشکل   ریاضتی  یک  میکند  میشود.  قبول  او  پیشرفت  باعث    که 

همانطور که یک کاسب برای کسب دارائی هر گونه مشقتی را تحمل میکند  

کسی هم که در آرزوی رسیدن به پرماتما است هر گونه ریاضت و نامرادی  

 .  ناراحت نمیشود در دنیا را قبول میکند و از آن 

حتی رفتن به زیارت، ریاضت کشیدن، روزه گرفتن، خیرات دادن  

داده بمنظور کسب صواب و رفتن به بهشت انجام    اگر  هم  و خدمات اجتماعی

بهشت هم جزئی از دنیای مادی است و  است! کار منفعت جویانه  یک د نشو

  و   غمها  و  تمام درد   .  نیست لذات جسمانی    خوشی و  چیزی بجزدر آنجا هم  
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  سرچشمه میگیرند.  توقعات بیش از حد او   از  ی انسانها و تشویش    نگرانی

کارهایش را بعنوان یک وظیفه    سعادت خود را میخواهد   ی که عاقلشخص  

  توقعی ندارد!از کسی   انجام میدهد و در ازای آنها

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरतत पूरूष:। 
अतनच्छ्नवप वाष्ट्णोय बलाहदव तनयोनजत:॥३६॥ 

خاندان  ای  :گفت ارجون    :ترجمه       از  آنکه  ای   شریف  کریشنا، 

وادار به   شمیل  انسان را برخلاف  که  است   نیرو  کدام  این  !هستی  ویوارشن 

   یست ؟ک گناهان  مسئول این میکند ؟ اخلاقی خلاف هایانجام دادن کار

بمیل خود گناه نمیکند زیرا هر کس میداند   عاقلی  انسانهیچ     :تفسیر 

  . را نمیخواهد   ی درد و مصیبت و هیچکس  که نتیجۀ گناه درد و مصیبت است 

به خوشیهای جسمانی و علاقه به جمعآوری   میل  گناهان  تمام  ۀریش  در واقع

    میباشد. و تجملات دنیا اموال

گناه پشیمان    در صورت ارتکاب میداند که نباید گناه کند و    هر کسی 

کسیکه   بخاطر هوسهایش نمیتواند از گناه کردن اجتناب کند.  میشود ولیکن  

بآن تمایل پیدا    د ولی نمیتوان  داند را می  شوظیفه ا  بر حواس خود مسلط نیست 

! اینطور بنظر میآید  د از آن اجتناب کن  د ولی نمیتوان  اسد و گناه را هم میشن  د کن

که او را وادار بانجام کارهای  هست    انسان غافلکه یک قدرتی در درون  

 خواسته های .  تمام  میباشد این قدرت در واقع همان "هوس"     خلاف میکند.

برآو و  نمیشوند  برآورده  خواستهانسان  نشدن  میشود!    ده  خشم  تولید  باعث 

 . هست که هوس باشد خشم هم  ئیدر جا بنابراین

 یل و بی میلی نتیجۀ هوسهای انسان میباشند. بیعلاقگی، تماعلاقه و

 میباشند و باعث گناهان میشوند. انسانهوس و خشم دو دشمن بزرگ 

~~~~~~~~~ 

श्री भगवानुवाच 

काम एष क्रोध एष रजोगणुसमुद्भव: । 
महाशनो महापाप्मा ववद्धयेनशमह वैररणम ्॥३७॥ 
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 گفت  بغوانشیری 

فعال    :ترجمه   باعث   طبع  شدن  انسان  های   هوس  پیدا  خواسته    و 

بوجود   و  خطاهاارتکاب    باعث   خواسته ها  همین  و   در دل انسان میشود   بسیار

نشدن   .شود می  گناهان  آمدن آمدنب  باعث   ها  خواسته  برآورده  خشم   وجود 

ند.  این را  ند و آنرا تمام میک نزندگی انسان را میخور  ها هوسخشم و میشود.  

     .  تو هستند غیرضروری  خواسته های  هوس و بدان که بزرگترین دشمن تو 

ع فعال  دنیا باعث شدت طب  یاءانسان به اش   بستگیعلاقه و وا   :تفسیر       

  و   پیدا میشود   در دل  هوس دیگری   با برآورده شدن یک هوس  او میشوند.  

 خوشی را در  تا زمانیکه انسان   خشم میشود.ایجاد  باعث    آن  برآورده نشدن

  بدنبال و  و با ارزش جلوه میکنند    اشیاء در نظرش مهمآن    میجوید   اشیاء دنیا 

تا زمانیکه این سلسله ادامه دارد      . زندگی اش را بسر میکند حاصل کردن آنها  

برآورده شدن خواسته     انسان نمیتواند بطور کامل از گناه کردن رها شود.

خشم  ایجاد    های انسان باعث ازدیاد طمع میشود و برآورده نشدن آنها باعث 

 هوس میباشد.  یگناه  هر میشود.  بنابراین دلیل اصلی 

و بهمین دلیل شخص هوسران هیچوقت   نمیشوند   تمام  هرگز  هوسها 

و   نیست  نمیرسد.  غمراضی  که    را  آن است که چیزی   بمعنای  به خوشی 

خواستن   !بسراغمان بیاید را که نمیخواهیم    یزینشود و چ  حاصل  میخواهیم

  او خواستن  نیست و  یی  پرماتما یک شولی    نام دارد  "هوس"اشیاء این دنیا  

حاصل    میروند و  بینبوجود میآیند و از    اشیاء  دنیا  در این  !یک هوس نیست 

انسان    و  نمیدهند   ی که انسان میخواهد باوهیچیک از آنها خوشی کاملکردن  

کردن   حاصل  نمیکند!آنها  از  کامل  سیری  و  رضایت  و   خوشی  احساس 

پرماتما  حاصل میشود.    پرماتمادرک  و    تنشناخت خویش   فقط با  کامل  رضایت 

       است. ابدی مسرت  و)علم(   آگاه وجدان – ابدی حقیقت 

 اشیاء دنیا میرود.انسان برای پر کردن جای خالی کمبودهایش بدنبال  

انسان جدا  از  پرماتما  ولیکن  او جدا هستند  از  یعنی چیزهائیرا میجوید که 

نیاز انسان    یکآرزوی حاصل کردن پرماتما یک هوس نیست بلکه  نیست.   

 است.    

به    هاین است که انسان علاق  کلمشولی    !ترک هوس دشوار نیست 

میشود که او  حس مالکیت دارد و ترک آن بسیار دشوار است و همان باعث  

د.   با ترک هوسها علاقه به جمعآوری اشیاء تمام را ترک کنهوسها  نتواند  
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فقط آنموقع است که تشویش و نگرانی ها تمام خواهند شد و و  خواهند شد  

 و اتکاء به نفس جای آنها را خواهد گرفت.    افکارآرامش 

دنیا  تا بحال کسی    آیا است؟ حتی    یش رسیده تمام خواسته ها   به در 

نرسیدند!   آرزوهایشان  تمام  به  هم  پادشاهان  بخاطر    ثروتمندترین  دنیا 

واقعی هستند  دنیااشیاء  . بنظر میآید   لذتبخش دنیا خوشیهای حاصله از اشیاء

نیستند  بین میروند   هر لحظه دگرگون میشوند آنها     !ولی حقیقی  از  ولی    و 

 د. نیاز دار  بآنها میکند که تصور  آنهاب اش علاقه دلیلانسان ب

گ را  او  انسان  ناپذیر  پایان  دردها  رفتاراعمال  گوناگون،    ، مصائب 

سادک را از چنگال هوسها  روش کارما یوگا      تشویش و نگرانی دائمی میکنند.

 ند بانسان نمیتواهیچیک از اشیاء دنیا      .ی بخشد پایان م  او  رها میکند و باعمال

  . ند نک  هدایت بدهد و او را بسوی کمال  احساس رضایت کامل

دور   پرماتما  از  دل میبندد و  دنیااشیاء  به  خود    هالت بدلیل جانسان        

  ی که هوسها را ترک کرده اند بدرست  یاضتمند یر   و  ااشخص با تقو    .میشود 

 .  رند یمیم یزندگ یدر آرزو ایمردم دن یۀبق  در حالیکه کنند یم یزندگ

~~~~~~~~~ 

धूमेनावव्रयत े वनह्नयगथादशो  मलेन   च । 
यथोल्बेनावतृो गभगस्तथा तेनेदमावतृम ्॥३८॥ 

غبار روی    و   میپوشاند   را  روی آتش  خاکسترکه    همانطور  :هترجم      

 مادر پوشیده میماند در بطن    نوزاد   و همانطور که جنین  کدر میکند آئینه را  

          پوشانده اند.  را وروی علم ذاتی ا ی انسانهوسها 

بر    ! این نوردر تمام جهان از ازل هست   علم جاوداننور    :تفسیر       

 . میشود   های اومیتابد و باعث زندگی و فعالیت نسانعقل ا  روی

عقل سست .  عقل پاک    –عقل فعال   –عقل سه نوع است: عقل پاک 

عقل   !و بموقع هستند   درست   اتشو تصمیم  درست و غلط را تشخیص میدهد 

نمیتواند  ولی  میدهد  تشخیص  تصمیم درست   بموقع  فعال درست و غلط را 

بدهد و    !بگیرد  از یکدیگر تشخیص  نمیتواند  عقل سست درست و غلط را 

   . قدرت تصمیم گیری صحیح ندارد 

همانقدر هوس    هر قدر انسان برای چیزی ارزش و اهمیت قائل باشد 

درک   را  این واقعیت   سادکی که .   میشود   قویتر  آن چیز در دلش  حاصل کردن

فرق بین هوس و نیاز   کرده که اشیاء دنیا نمیتوانند باو خوشی حقیقی بدهند و
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  و   فراموش نمیکند   وظیفه و هدف خود   هاهوس  ظاهر شدن  وقت ب  را میفهمد 

علم  نکتۀ قابل توجه این است که   .میتواند بدرستی تصمیم بگیرد  باین ترتیب 

  از علم ذاتی   اکثر مردمو    اند   روی آنرا پوشانده  هاولی هوس  در همه هست 

همانقدر   پی میبرد اشیاء دنیا  سادک به بی ارزش بودن  هرقدر      .ند بیخبر  خود 

   .را بیشتر  و روشنتر درک میکند  ارزش پرماتما

~~~~~~~~~ 

आवतृ ंञानमेतेन ञातननो तनत्यवैररणा। 
कामरूपेण   कौ्तेय दषु्ट्पूरेणानलेन च॥३९॥ 

نمیشود و مقابله    آتش هوس خودبخود خاموش  !ای ارجون  :هترجم      

نسان است و حتی  دشمن سرسخت اخانه برانداز  این آتش  با آن دشوار است.   

       د.  دزد میتواند از آنها ب عقل عالمان را نیز

د و هرگز  ر چه را که در سر راهش باشد میبلعآتش هوس ه  :تفسیر       

پایان   جسمانی لذات و  مال کسب  رایمردان دنیا پرست ب سیر نمیشود.  طمع

انسان تصور میکند که رسیدن به     روز بروز افزایش مییابد.  و پذیر نیست  

  حقیقی خواسته های قلبی اش باعث خوشحالی او خواهد شد ، ولیکن خوشی  

و ثروت و   وانیجاز    انسان بوقت لذت بردن   ها میباشد.آندر ترک    واقعدر  

دارائی خود متوجه این واقعیت نمیشود که اینها همگی موقتی  اموال و    مقام و

زیرا اگر باین    انسان  علاقه ای بدانستن این حقایق ندارد   پایدار هستند!و نا 

انسان همیشه بدنبال    متآسفانه   و  توجه کند لذتی از آن اشیاء نخواهد برد   حقایق

از هدفش    راسادک  جسمانی    عادت به لذات   .است!  ذات جسمانیخوشی و ل

 د.  کندور می

هدفشان  که  سادکهای ریاضت کشی  به  دادن  بخاطر هشدار  بغوان 

اتفاق  بر حسب  آن خوشی که  گفته که حتی  پرماتما است  به درک  رسیدن 

را میشناسد   انسادک خردمند این دشمن   حاصل میشود نیز دشمن انسان است.

در هوس  یک    .  با پیدا شدنهمیشه آماده و بیدار میماند   هامقابله با آن  برایو  

میفهمد که یک مصیبت در راه است.  برای مردم دنیا پرست   او  سادک  دل

 . است زندگی برایشان بی معنی  آنو بدون  دوست است  هوس یک

 خرد علم و  ست.  انسان بیانسان ا خرد  علم و  فرق انسان با حیوان در      

و   میخوابد  و  میخورد  حیوان  یک  میمیرد. مثل  یکروز  و  میکند  مثل    تولید 
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بی    آنها  ترک  ولی از لذت   لذت میبرد   دنیا  از بدست آوردن اشیاء  انسان بیخرد 

 لذتی که در ترک اشیاء دنیا هست در حاصل کردن آنها نیست!نصیب میماند.   

~~~~~~~~~ 

इन्द्रयाणण मनो बुद्धधरस्याधधष्ट्िानमुच्यते। 
एतैववगमोहयत्येष ञानमावतृ्य देहहनम ्॥४०॥ 

که    :هترجم       میشود  هوسگفته  انسان    حواسو  عقل  در    شیطان 

 . را از او میرباید   شعلم  و  را فریب میدهد   پرست   شخص دنیا  و  شدهجایگزین  

و جهالت    :تفسیر قلب  عقل،  آمدن   حواس،  بوجود  مسئول  انسان 

  انسان میباشد.   جهالت .  اولین و مهمترین مسئول ایجاد هوس  هوسها میباشند 

و فقط بمنظور پاک    و تظاهر  غرور  بهمین دلیل نیز شخص کارما یوگی بدون

    کردن درون خود بانجام وظیفه میپردازد.   

من متعلق به فلان قبیله    غرور فقط یک باور است.  اینکه گفته میشود 

هستم باورهائی هستند که انسان قبول کرده و    مسلک و آئینو نژاد و یا فلان 

 در مهابهارت نوشته شده: هیچ ثبوتی برای آنها نیست.  

कामब्धनमेवैकं ना्यदस्तीह ब्धनम।् 
कामब्धनमुक्तो हह ब्रह्मभूयाय कल्पते। 

(शान्तपवग 251. 7) 
هوس از جهالت بوجود در دنیا نیست.   ی بدتر از هوس چیز :معنی

شخص    کسی که از چنگ هوس رها میشود قادر به درک برهم میشود.میآید!  

به    نادانی هوسها    توانائیکه  دست  بازیچۀ  بآسانی  میبالد  متعلقاتش  و  خود 

    میشود.  

~~~~~~~~~ 

तस्मात्त्वशमन्द्रयाण्यादौ तनयम्य भरतषगभ। 
पाप्मान ंप्रजहह ह्येनं ञानववञाननाशनम॥्४१॥ 

اندان بهارت! تو  ارجون، ای برترین مرد خ بهمین دلیل ای    مه:ترج       

  که میتواند   را  هوس  شیطان  و  پیدا کنسلط  تود  حواس خ  بر   چیز  قبل از هر

    .ای خود بکشقوبا تمام  کند  علم ترا نابود 



104 

 

 

پنج حواس    از رفتن  باید   تسلط یافتن بر حواس سادکبرای      :تفسیر

اغذیۀ   ز خوردن.  بطور مثال اکند   جلوگیریغیرضروری    اشیاء  بسوی  خود 

بر تا زمانیکه انسان     زشت پرهیز کند.به مناظر    از نگاه کردن  و  همنع شد 

  دائما    فکرش  سو کشیده واو را باین سو و آن  نشود حواسشمسلط    خود   حواس

      . د بوخواهد   جوش و هیجاندر جنب و 

  .در درون هر کسی هست   بطور ذاتی  و علم ابدی   فناناپذیر  حقیقت 

هر کاری را بطور خردمندانه انجام میدهد و در غیر اینصورت    انسان آگاه

تا زمانیکه      میشود.  کشیده کارهای خلاف اخلاق    بسوی  علیرغم میل خود 

به   است   درک نکرده  یاد نگرفته و حقیقت را  را)علم ودانت(  انسان علم برهم  

و هوس حاصل کردن آنها در   رزش قائل میشود اشیاء دنیا بیش از حد لازم ا 

   .دلش پیدا میشود 

~~~~~~~~~ 

इन्द्रयाणण पराण्याहुररन्द्रयेभ्य: परं मन:। 
मनसस्तु परा बुद्धधयो बुद्धे: परतस्त ुस: ॥४२॥ 

एवं बुद्धे: परं  बुदध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहह शतंु्र महाबाहो कामरूपं दरुासदम ्॥४३॥ 

از   انسان انسان قوی هستند ولی احساسات پنجگانۀ حواس  :ترجمه       

د بر عقل  نمیتوان  هاهوس!  است  قویتر  مآنه   از  انسان  خرد آنها هم قویترند و  

شو غالب  انظباط  بی  بشناسد.   نشخص  را  سرسخت  دشمن  این  با    تو  و 

 غلبه کن!   بر آن خردمندی

شخص    .هستند  ارزشبی  دون هوسهای انسانباشیاء دنیا    :تفسیر      

.  جسم، حواس، احساسات، قلب، عقل و حتی  دوری میکند   هوس  از  د خردمن

به همه    برهم  علم  .میباشند   مادی  انسان هم جزئی از طبیعت   ر و جهالت غرو

علم در همه جا و همه چیز هست، الهام بخش همه  چیز روشنی می بخشد!  

خوشی و غم   پرماتما است.  برهم خود علم     !همه چیز است   دلیل وجود   چیز و

  روح   در  ولی  میآیند وجود  ب   فکرهستند که در    زیان آوری  احساسات هر دو  

    و نه غم ! هست خوشی نه 
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این  است و با درک    مسرت یعنی خوشی خالص روح انسان مظهر  

خوشی  سادک  حقیقت  میشود   زودگذر  هایاز  نیاز  هوس  بی  بین   هایشو  از 

 مادیات تمایل دارد   بسوی  از طبیعت مادی ساخته شده و  د.  جسم انساننمیرو 

انسان در    .است   پرماتما  علاقمند به  جزئی از پرماتما بوده و  روح انسان  لیو

 دنیا بآنها   اشیاء  با دیدناست ولی  رسیدن به پرماتما    در آرزویقلبا   حقیقت  

مردم    میپروراند.فکرش  در    را  آنهای حاصل کردن  و آرزو  میشود علاقمند  

بعضی  دنیا دوست فقط به دنیا علاقمند هستند، و به پرماتما توجهی ندارند.   

هااز   و   سادک  میخواهند  را  هردو  پرماتما  و  دنیا  اعتقادشان    بدلیل ضعف 

تنها هدف زندگی سادک رسیدن به    اگرسر در گم میمانند.     بهمین دلیل نیز

  این سردرگمی از بین میرود. باشد پرماتما  
بعضی ها از این علاقه آگاه هستند     دارد.  را دوست   انسان ذاتا  پرماتما

برهم جهالت انسان از بین میرود و  علم    با یادگیری    آگاه نیستند!و بعضی ها  

 .تمام میشوند  یشهوسها  و بتدریج میشود  دنیا کممادی  شیاءبا علاقه اش

و   انسان  اگرحتی    باشد  دنیا علاقمند  مادیات  به   به    پرماتما   توجهی 

  کسیاز    پرماتما  .علاقه دارد   به پرماتما  بطور ناخودآگاه  بازهم  نداشته باشد 

حقیقی انسان است ولی انسان از آن آگاه نیست.    شکل.  پرماتما  یست دور ن

تاتوا  )  Vedantیعنی ودانت    برهم  رسیدن باین آگاهی فقط از طریق کسب علم

     !حاصل میشود  (گیان 

 آنها   و  دهد یم  یاب یناکام   و بالیاقت   خوب   اشخاص ب  یپرماتما گاهگاه

و    از بین میبرد کشته  در دلشان    را  هوسها  را از دنیا دلسرد میکند و درنتیجه

که    هستند   خوش نصیب   آن کسانی   .  شوند یم  ت یهدا  معنوی سعادت  بسوی  آنها  

و بسوی   شدهبه آنها بی تفاوت    و ثروتهای دنیا  خوشیها   تمامداشتن    علیرغم

  روی میآورند و او را میجویند.  پرماتما

 

   برهمعلم  –گیتا   بهاگواد م سوّ بخش پایان 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 م چهار بخش 
    

श्री भगवान उवाच 

इमं वववस्वते योग ंप्रोक्तवानहमव्ययम।् 
वववस्वा्मनवे प्राह मनुररक्ष्वाकवेऽब्रवीत॥्१॥ 

 میگوید  شیری بغوان

به آفتاب    هزاران سال پیش  من  را  کارما یوگا  جاودانروش    ه:ترجم  

  ایکشوا   آنرا به پسرش  ومان  ویاد داد    ومان   پسرش  به  این روش. آفتاب  یاد دادم

    . ه است یافتادامه    و تا بامروز  هسینه به سینه گشت  آئین   این  و باین ترتیب   یاد داد

شده   نوشتهدر کتب پوران و اوپانیشاد در بارۀ کارما یوگا    :تفسیر       

نظیر   داده شده بی  باره  و ساده ای که در گیتا در این  ولیکن توضیحات وسیع

 میباشد. 

 !ابدی است   مثل پرماتما   و  است   پرماتما  ظاهر شدۀ  شکل مادی  بغوان       

 اینها باهم ارتباط میباشد و  ست نیز ابدی  پرماتما اکه جزئی از    هم  انسان   روح

درک    انسان بکمک آنها قادر به  ایمان که  و  علم  ،عمل سه روش      دارند.  ابدی

بطور طبیعی در ذات بشر    اینها  بلکهساختۀ فکر بشر نیستند    پرماتما میشود 

  نیاموزد   و یا از یک گورو  از کتب   کسی این روشها را  اگر  یعنیوجود دارند  

میشود خو  بازهم متمایل  اینها  از  بیکی  هیچکس عشق .   دبخود  مثال  بطور 

 . هست   مادروجود  در    بطور ذاتی  بفرزند را به مادر یاد نمیدهد ولی این عشق

است انسان هم جزئی از این    زمینکرۀ  همانطور که یک ذره خاک جزئی از  

    .  است شگفت انگیز  جهان

بدون اینکه   است.  او هر روز بموقع میآید و  کارما یوگیبهترین نمونۀ  آفتاب  

و   در اختیار همه قرار میدهد ی خود را  نور و گرما  از کسی چیزی بخواهد 

.  سادک با انجام دادن وظیفه اش احساس رضایت میکند  با همین راضی است 

   و دیگران هم از او الهام میگیرند.
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 تمامآفتاب خلق شد و    دنیادر این    چیزیقبل از هر  گفته میشود که  

  انجام صحیح وظیفه خلق شدند.  بغوان وظیفۀ آفتاب را باو یاد داد و  او  دنیا از  

د و باو ایمان  خدای خود میدانن  آفتاب را  کهآن  یاد گرفتند.    آفتاب از    همهرا  

در نتیجۀ    جهان است و  اینآفتاب روح    که  است   میپرستد معتقد   دارد و او را

 .   باو میدهد  دارد  نهفته بطور علمی را که در خود  خودبخود  آفتاب  این ایمان

  ه ب  خصوص ب را بغوان    )کارما یوگا(  انجام وظایف شخصیروش   

دار ارجون و شیری کریشنا نیز زن و     توصیه کرده است.  مردم خانواده 

فرزند داشتند و کریشنا به ارجون میگوید که برای رسیدن به پرماتما هیچ  

.  آئین خانواده و  نیست و ترک دنیا  احتیاجی به ترک خانه و زن و فرزند  

وظایف  انجام  ضمن  در  کسی  هر  و  است  آئین  بهترین  زناشوئی  زندگی 

با او یکی بشود.     اش  دگیخانوا بنابراین  میتواند به درک پرماتما برسد و 

بهترین و مناسبترین روش    دنیا  برای اکثر مردم  میتوان گفت که این روش

 خانه و خانواده  دنیا و ترک  آن پرماتما را که یک سنیاسی با ترک  میباشد.

و در   اش  خانواده  فامیل و  در بینهم    سادک معمولیحاصل میکند یک    اش

یا مذهب این روش متعلق به گروه    ضمن انجام وظایفش میتواند حاصل کند.  

زمان و    در هر  هر اعتقادیبا    هر کسی از هر ملیت و نژاد وخاصی نیست!  

 استفاده کند.   این روشمیتواند از  هر جای دنیا

هدف زندگی انسان نباید   باشد.    ونباید خارج از توانائی ا  ۀ انسانوظیف 

کمک بدیگران   منظورباشد.  کسی که فقط ب  دنیا  گوناگون  اشیاءجمعآوری  

میشوند.   آسان  برایش  کارها  نمیخواهد  چیزی  خودش  برای  و  میکند  کار 

اتفاقات و    را عوض کند و  شرایط زندگی  سعی نمیکند   شخص کارما یوگی

میکند.   قبول  میایند  پیش  که  آنطور  را  زندگی  یوگی  شرایط  منتظر    کارما 

  دیگران ب  در حد امکان خودش  هر شرایطی  در شرایط خاصی نمیشود بلکه  

 میکند.  کمک

~~~~~~~~~ 

एवं परम्पराप्राप्तशममं राजषगयो ववद:ु। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट्ट: पर्तप॥२॥ 

  کارما   روش  یکی بعد از دیگری  پادشاهان  !ای ریاضتمند   ه:ترجم       

د از گذشت هزاران بعولی   و بآن عمل کردند  آموختند  خود  پدران از رایوگا 
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برای مردم دشوار    اذهان مردم گم شده و فهمیدن آن  از  اسرار این روش  سال

    . است  شده

  و دهات  ات اجتماعمسئولین  همچنین  خانواده وشخص اول  :تفسیر       

و با انجام  د  نپیروی کن   را یاد بگیرند و از آن  صحیح انجام وظایفباید روش  

 ساده   یک روش بسیار  انجام وظیفهروش     ند.باشدیگران    وظایفشان سرمشق

اصل مهم   و از اصول آن در دو روش علم و ایمان نیز استفاده میشود.    است 

بدون در نظر گرفتن ثمره ای    خود   یایف شخصانجام وظکارما یوگا  روش  

میباشد یعنی سادک باید با هر چه که در ازای کارش باو داده میشود راضی  

    باشد.

با   گیتا مخالفتی  و  ودا  مقام، شهرت املاک  ،داشتن ثروت کتب    و   ، 

سادک را از   اینهابه  حس مالکیت نسبت    معتقدند که  بلکه  ندارند   تحصیلات 

  .دور میکند خود  هدف

بدست    تلاش خود و    کاربا    را  پرماتما  میتواند   سادک تصور میکند که

انسان طمعکار بجز    ! در درون خودش هست   پرماتما از ازل  در حالیکه  د ورآ

  فروتنی   با  کارما یوگی  سادک  خانواده اش برای کسی کاری نمیکند!خود و  

 کند.را کسب میدرک پرماتما  قابلیت  خدمت میکند و بدیگران

~~~~~~~~~ 

स एवाय ंमया तेऽद्या योग: प्रोक्त: पुरातन:। 
भक्तोऽशस मे सखा चेतत रहस्यं ह्योतदतु्तमम॥्३॥ 

  امروز بهمین دلیل من    و  هستی  و پیرو من عزیز    دوست تو    :ترجمه      

 این یوگا   اسراردرک      رایت بازگو کردم.ب  را  آن یوگای بسیار قدیمی  اسرار

 .است با ارزش فوق العاده 

حالا به حرفهای  کریشنا بود ولی    کودکی دوست   ازارجون      :تفسیر 

  فقط به   پنهان میکند و  خود را  علم  پخته  یگورو یک  .   است او ایمان آورده  

حرفی را     .باشد داشته    آنرا  درک  و آمادگی  لیاقت   که  بازگو میکند   یشاگرد 

که    میگوید   در جمع افراد خاص هم نمیتوان گفت گورو به شاگردیحتی  که  

از بخش دوم به   7دارد.  ارجون در شمارۀ    لیاقت شنیدن آنراباو پناه آورده و  

بتو تسلیم    خود راغرور  بتو ایمان دارم و    که "من  ه بود شیری کریشنا گفت 



109 

 

 

او را راهنمائی  مرا به شاگردی قبول کن" و بهمین دلیل شیری کریشنا    !میکنم

 بازگو میکند. اسرار نهفته اش را باو  کرده

  تسلیم شدن به بغوان باین معنی است که سادک غرورش را ترک کند 

و    قبول کند که کارها را بغوان انجام میدهد و او فقط یک وسیلۀ کار است   و

متعلق به بغوان است در دنیا  این حقیقت را قبول کند که هر چیز خوب و بد  

با اینگونه    ارجون خوب و بد زندگی نیست!و شرایط و او مسئول هیچ اتفاق 

به  اعتقاد   ایمان  افسار اسبهای ارابۀ زندگی اش را شیری کریشنا    بغوانو 

او را رهبری و   این جنگ  در  میکند که  تقاضا  او  از  و  داده  بغوان  بدست 

  هدایت کند. 

بسوی بغوان    خود   هایخواسته  انسان بطور معمول بخاطر رسیدن به   

نیایش میکنند ولی سادکی مثل ارجون   میرود    از بغوان   و بدرگاهش دعا و 

دنیا را ناچیز  به   اواز    بلکه  نمیخواهد   اشیاء  او را در رسیدن  میخواهد که 

اسرار سخنان شیری کریشنا      تکامل و سعادت معنوی کمک و راهنمائی کند.

  ه بغوان باشد نه به  سادک باید ب  امید   میفهمند.  او  ی مثلرا ارجون و سادکها

 .  ء دنیااشیا

 یک.  کند گورو گوش    به دستورات توجه کامل    و  علاقه  با  باید   سادک       

  دیدن با  گفته های گورو و  پیروی از    با  را  علماسرار    انظباطبا  جدی و  شاگرد  

 گیرد.  گورومییاد    علمی  خواندن کتب   اگورو و ب  و رفتار  کارهای روزمره

خود را بآسانی در اختیار   نهفتۀ علم  اسرار  شاگردش را بارها امتحان میکند و

علم    با خدمت به گورو  فروتن  یک شاگرد دیده شده که      نمیگذارد.  ر کسیه

      بدون تحصیل کتب ودا یاد میگیرد. حتیگورو در جوار  را ودانت 

~~~~~~~~~ 
अजुगन उवाच 

अपरं भवतो ज्म परं ज्म वववस्वत:। 
कथमेतद्ववजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवातनतत॥४॥ 

  زندگی میکنی   حال حاضر  در  ای کریشنا تو   :ت ارجون گف  :ترجمه      

 یوگا را  کارماروش    ممکن است که تو  چطور  !  و آفتاب بسیار قدیمی است 

   ؟ یه باشداد  یاد  ه آفتاب ب

~~~~~~~~~ 
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श्रीभगवानुवाच 

बहूतन मे व्यतीतातन ज्मातन तव चाजुगन। 
ता्यहं वेद सवगणण न त्वं वेत्थ पर्तप॥५॥ 

 گفت  کریشنا

شکل موجودات ب چندین بار    قبلا  هم  من و توای ارجون!     :ترجمه

  خاطر تو آنها را بخاطر نداری ولی من همۀ آنها را ب    .  بدنیا آمده ایم  گوناگون

 دارم .

قبلا  هم     :تفسیر اینجا هستند  اینها که امروز در  تو و همۀ  من و 

متولد    مجددا    ت ه اتو بخاطر اعمال گذشت   بودیم و در آینده نیز خواهیم بود.

انجام نداده بودم و بهمین   ناقصی کارشده ای ولیکن من در تولد قبلی ام هیچ 

از  کسانیکه ریاضت میکشند و  دلیل تولد من بخاطر اعمال گذشته ام نیست!

هر موضوعی را   و  تیزهوش میشوند بسیار  میکنند    پیرویگفته های گورو  

و به زمانهای گذشته، حال و    است زمان لاینقطع    در حقیقت بدرستی میفهمند.  

   . میداند  شخص عالماین حقیقت را  !آینده تقسیم نشده است 

و   است   مادییک شیئ  میشود    محسوسیا    و  دیده  در دنیا  کهیچیز  هر

تمام این چیزها را مایا تولید میکند و مایا باعث میشود   برای همیشه نمیماند.  

بیایند!  رهائی از مایا بسیار دشوار است و فقط علم  اینکه   ها حقیقی بنظر 

شخص  و حقیقت را آنطور که هست به    پردۀ مایا را کنار بزند برهم میتواند  

بدهد. نشان  فامیل    جوینده  به  د   شارجون  دلیل   و  ارد وابستگی بسیار    بهمین 

وظیفه    ست میخوا  ! اوبدرستی تصمیم بگیرد   د نمیتوان  حقیقت را ببیند و  د نمیتوان

یادآوری میکند که    اوکریشنا ب   کند.  فرار  از میدان جنگو    اش را ترک کند 

وظیفه  در هیچ شرایطی نباید    او  انجام وظیفه مهمترین اصل زندگی است و

    . کامل نمیشود  انسان زندگی بدون انجام وظیفه ترک کند.  اش

به    اتکاء  بدون  و  دنیا را جمعآوری نمیکند و اموال  اشیاء    یوگییک  

    .بسیار هوشمند میشود  و ری میکشد های بسیاتریاض  چیزی یا کسی و

 : فلسفۀ پاتانجلی معتقد است که

अपररग्रहस्थैयेज्मकथ्तासंबोधः।  

(पातंजलयोगदशगन 2. 39)  
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است   قسمت این    معنی اینطور  پاتانجلی  فلسفۀ  جمعاوری   :از  به    بیعلاقگی 

کسیکه در  قبلی انسان است!    سادۀپاک و    زندگی  شانگرناموال و اشیاء دنیا  

را با جمعاوری    یشمیکند سعی میکند کمبودها  کمبود   نقص و  احساس  جودشو

نمیبیند علاقه به  تکمیل کند ولی کسیکه در خود نقص و کمبودی  اشیاء دنیا  

   چه که دارد راضی است! و با هر در او پیدا نمیشود جمعاوری اشیاء دنیا 

ن  یزیچ است  کامل  ندارد.  یاز ی که  تکامل  حال  دائما    دنیا    به  و    در  تغیر 

  همین نشان میدهد که دنیا ناقص است   بسوی تکامل میرود!  و  است   دگرگونی

  بسوی   را  و او  تغیرات و دگرگونی هائی در او میشوند و کمبودهایش باعث  

 .میبرند تکامل 

~~~~~~~~~ 

अजोऽवप स्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽवपसन।् 
प्रकृतत ंस्वामधधष्ट्िाय सम्भवाम्यात्ममायया॥६॥ 

مالک این   ایشورم،  من  من متولد نمیشوم.    یرم!فناناپذ   نم  :ترجمه      

من همۀ کارها را   ت اختیارحت شگفت انگیز طبیعت  و Ishwar ईश्वर جهان

   Yogmaya योगमाया مایایوگنیروی    با  و  مخود   و ارادۀ  بمیلمیکند.  من  

ل اشکا  من    .بر روی زمین ظاهر میشوم  انسان  بشکلکه متعلق بمن است  

  . هستم ولی همیشه در ماوراء ماده بخود میگیرمگوناگون 

! جسم مادی ندارد و در ماوراء اجسام مادی است   ایشور    :تفسیر      

با نام بغوان    یآید جسم مادی بخود میگیرد و بر روی زمین م   ولی وقتیکه او

 خطاب میشود. 

انسان متولد میشود و میمیرد ولی ایشور نه متولد میشود و نه میمیرد.  

  نیز وجود نخواهد داشت وفاتش    عد از انسان قبل از تولدش وجود ندارد و ب

  ایشور    .میباشد فقط محدود به دوران بین تولد و مرگش    او  یت وجود م  یعنی 

خود   ظاهر میشود و  مقابل بعضی ها   شرایطی  در  ولی  از انظار غایب است 

بمیل خودش میباشد.   ایشور    یشور!  ظهور و غیبت ارا بآنها نشان میدهد 

و  ندرخشامثل خورشید   انظار    یعنی  میتابد همیشه    است  از  حتی موقعیکه 

 نیز موجود است.    است غایب 

زمانی نیست که ایشور نباشد و جائی نیست که !  ابدی است    یشورا

نباشد و هیچ چیزی نیست که ایشور در آن نباشد.  این طبیعت   در آنجا  او
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جزئی از یوگامایا  مایا  را ایشور بکمک "مایا" خلق کرده است.     انگیز  شگفت 

یوگامایا    ! العادۀاست  نیرو  نیروی خارق  این  ایشور یکی    ایشور است!  با 

را   نیروی خارق العادهفیلسوفان این     عالمان کبیر و    است و از او جدا است!

 د.  "شیری" نامیده ان

  ه یگانبرهم    به  رسیدن  درک حقیقت و  هدف سادکعلم برهم  روش  در  

 (به جامعه  و خدمت   به پرماتما  ایمانعشق و    )  بکتی  ولی در روش  میباشد!

خود را خادم   بکت   او میباشد.و عبادت  پرستش    بغوان وخدمت به    بکت هدف  

در واقع خود    بیند!می  جااو را در  همه چیز و همه    و  و عابد بغوان میداند 

انسان و حیوانات و موجودات   بشکل  عاشق خود   پیرواندیدار    رایب  برهم

  معشوق   و معبود   عاشق  در اینجا عابد ظاهر میشود.     بر روی زمین  دیگر

ولی  تا  دو  ا  ظاهر کدام  هستند  که  نمیشود  و  یکمعلوم  کدام معشوق   عاشق 

کم    یکو کدام  مهمتر  از دیگری شگفت انگیزتر است؟ کدام  است؟ هر یک

  ذب ! هردو بسوی یکدیگر جاست   زیباتراز دیگری    یکاست؟  هر  اهمیت 

  از دیدن شیری   ایشور روی زمین()  بغوان   یکدیگر هستند.  شیفتۀمیشوند و  

.  هر دو از لذت میبرد و شیری از دیدن بغوان    لذت میبرد   )موجودات دنیا(

ت  ایکدیگر سرشار از مسرت بیحد میشوند! مسرتی که در ماوراء لذ   اردید 

است.    عاشقجسمانی  با    بغوان  دیدن  از  بکت  که  گوئی  و  نمیشوند  سیر 

گوش صدایش  ، با  یچشند را م  او ، با زبانشان  میبینند   چشمانشان زیبائی او را 

 ا لمس میکنند.  ر اوو با دستهایشان  را میشنوند 

بیشماربغوان   بدرستی    دارد   قدرتهای  آنها را  نمیتواند همۀ  و کسی 

هستند و فهمیدن کامل حتی یکی از آنها هم    بشناسد.  کارهای او شگفت انگیز

  شگفت انگیز برای بزرگترین دانشمندان نیز دشوار است.  جذابیت او آنچنان  

پاکی را   مسرت   عشق به بغوان آن   .شود خود می  شیفتۀاست که خود او هم  

دنیا    آن رسیدن ب   خاطرب   بزرگفیلسوفان و عالمان    بانسان میدهد که پادشاهان،

 عشقی که در ماوراء جسم است!   . و همه چیز خود را ترک میکنند 

باو    آنها  بهخود را  بغوان   ندارکه  نمیدهد   د نایمان    و خود را   نشان 

بشکل یک انسان معمولی دیده    آنها او را  پنهان میکند و  از آنها   بتوسط مایا

 .  می بینند 

یاد میگیرد حقیقت را درمییابد وعلم برهم    کسیکه  یعنی ودانت را 

خودش و پرماتما را بشناسد ولیکن نمیتواند   میتواند   میشود و  جهالتش دور

بغوان را ببیند.  دیدار بغوان زمانی امکان پذیر میشود که بغوان خودش پردۀ  
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یوگمایا را کنار بزند.  یافتن علم و دور کردن جهالت در دست خود انسان 

      .در دست انسان نیست  ور کردن یوگمایااست ولی د 

 ند انسان غرورش را ترک ک  پناه بردن به بغوان باین معنی است که

  .  در پناه همه چیز را به باو بسپارد  با ایمان باینکه بغوان قادر متعال است  و

بغوان به سادکی که باو ایمان دارد و صادقانه  .   شوددور می  انسان  بغوان جهالت 

و میکند  اوست لطف  یوگمایا    سرسپردۀ  برمیدارد پردۀ  از روی خود    و   را 

  .خود را باو نشان میدهد  چهرۀ زیبای

پرماتما  به  انسان  می  عشق  زمین  روی  بر  او  ظهور    شود.باعث 

ن مریدا   اء طبیعت است برای دیداردر ماورکه  بی جسم و بی نام    پرماتمای

   میآید. وی زمینرب خواهان خود 

بتولد          زمینپرماتما  روی  و  Avatar  آواتار  ر  دارد  تولد   نام   یک 

بغوان چهرۀ .   بغوان مینامند   بر روی زمین  دلدادگانش او را  .نیست معمولی  

  زیبائی بغوان     .نشان میدهد   به عاشقان خود   جذاب و دوست داشتنی خود را

بلکه    یعنی زیبائی او بخاطر لباس و زیورآلات گرانبها نیست   نیست   ساختگی

زیبا و فریبنده   بغوان نیز مثل خود بغوان  ثروت بیکران      حقیقی است.  زیبائی

           خود میکند.  مجذوب   را پرست مردم دنیا است و

که با دیدن   شیری کریشنا آنچنان زیبائی خارق العاده ای دارد  بغوان       

افراد ترک    شمندان،ص، عالمان و بیخردان، جاهلان و داناو مردم عام و خا

 د. شیفتۀ او میشون هم نان بغواندنیا کرده، شیاطین و حتی دشم

ی که در آرزوی  دلدادگان  خاطربولی    ی مادی است در ماوراء دنیا  اپرماتم

بشکل    هستند   شدیدار را  و  جسمانیخود  نازل   درمیآورد  زمین  روی  بر 

بشکل یک انسان و   و هستند آن پرماتما که تمام دریاها و کوهها در ا  میشود.

حتی عالمان    یا حیوان و غیره در میآید و بروی زمین میآید.  در مقابل بغوان

.  اسرار او تعظیم میکنند   اوب  اقرار میکنند و  خود   علم  بزرگ به ناچیز بودن

، ریشی ها، مونی ها، یوگی ها و ریاضتمندان  هامهاتما کبیر،  را حتی عالمان  

 میکنند.  و ناتوانی خود اقرار هم نمیدانند و به نادانی

~~~~~~~~~ 

यदा यदा हह धमगस्य ग्लातनभगवतत भारत। 
अभ्युत्थानमधमगस्य तदात्मानं सजृाम्यहम॥्७॥ 
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سناتن   مذهب ی به  آسیب  که  وقت   مرد هند! هری  رجون! اا  :ترجمه       

من بر  آنموقع    پیدا کند افزایش    در دنیا  ظلم و بیعدالتی  و  برسد   دهرم  ودیک

   .مظاهر میشو روی زمین

آسیب   مذهب به    رسیدن  آسیب   :تفسیر مردم    رسیدن  بمعنای  به 

خشم و گناه   بیعدالتی،  ،ظلمدلیل افزایش  .  و ناتوانان میباشد   عابدان  درستکار،

 جسمانی، طمع و علاقۀ بیش از حد انسان به اشیاء میباشد.  تمایلات در دنیا 

 انسان   اصلی  مذهب   را  "ظیفهو"انجام    درم  آریا  سناتنباستانی  مذهب  

که    .  در این مذهب اعتقاد بر این است و بآن اهمیت بسیاری داده است   دانسته

 بلکه میرسد    دنیا  و خوشیهای مادیبه موفقیت    نه تنها  شایفانسان با انجام وظ 

 .تجربه میکند نیز را  سعادت معنوی و رهائی از مایا

सनातन वैहदक आयग धमग Sanatan Vedic Arya Dharma         

زمانهای بسیار قدیم مردم زندگی ساده ای داشتند و فقط آنقدر که    در       

میکردند و بهمین   بهره برداری  از اشیاء دنیا  زندگی ایجاب میکرد   ضرورت 

سالم زندگی  آرامی   دلیل  تجملات   و  به  علاقه  اشیاء   داشتند.   جمعاوری    و 

ر  .  د بین میبرد ا از  را دشوار میکند و زیبائی حقیقی زندگی ر  انسان  زندگی

در   دروغگوئی و ظلم  و  افزوده میشود   انسانروز بروز بر طمع     طاین شرای

مییابد.    اجتماعات  از  محبت    افزایش  ولجزئی  است  بشر  هوسهای    یذات 

 کند. فراموش را خود  پاک ذات  باعث میشود که انسان گونگونا

~~~~~~~~~ 

पररत्राणाय साधूना ंववनाशाय च दषु्ट्कृताम।् 
धमगसंस्थापनाथागय सम्भवाशम युगे युगे॥८॥ 

برای    :ترجمه       ازمن   نجات   ،کاردرست و    پارسای  سادوها   حمایت 

بر روی  دن افراد شیطان صفت  نابود کر برای  همچنین  و پاک سرشت مردم  

  از   و حمایت   رقرار داشتنب  ایبر  در هر عصر و زمان  من   .   زمین می آیم

 . اهر میشومظ بر روی زمین  انسانیت  مذهب 

بدکاران را    و  نابود میکنمبیعدالتی را    ،را میبلعمجهالت    من تاریکی

         .به سزای اعمالشان میرسانم 

سادو  دارد   سادهو  پاک    ذات   کهکسی  :رتفسی است.  سادو  به   یک 

نمیرسد   و  علاقمند است   و کمک بدیگران  یهکارهای خیر  به کسی   . زیانش 
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دور از تجملات   دارد   به بغوان  که  و ایمانی  عشق  با    Sadhu साधुسادو   

بغوان    سادو.  ندارد   خوشگذرانیعیش و عشرت و  گرایشی به    و  زندگی میکند 

  را   بغوان  نام و صفات   و شادمانی  مسرت را تنها پناهگاه خود میداند.  او با  

زندگی    یک سادو  تنها هدف   .است   و الهام بخش دیگران  بر زبان دارد همیشه  

  ها هوس  بوجود آمدنعلاقه به اشیاء فانی باعث    .  است آرامش و مسرت    در

میشود.    کمتر  صفات نیک در انسانبیشتر باشد  میشود و هرقدر این علاقه  

سادو به کسی     .محترم میشمارد و برای همه دعای خیر میکند را    سادو همه

دیگران احترام از کسی نمیداند.  او به معتقدات    برتر   بدبین نیست و خود را

 به  آنها کهخود نمیکند.   و معتقدات    گفته ها  قبولبه    کسی را وادار   میگذارد و

هستند   سادگی علاقمند  درستکاری  زندگی  از  و  سرمشق    هاسادو  روش 

 . میگیرند 

~~~~~~~~~ 

 

    و خوشی آرامش دعای      
 | باشند  و خوشنود  ضایتمند ر باشد که همه

 باشد که همه سلامت باشند |

 پیروز و فرخنده باشند |باشد که همه 

    باشد ||  درد و غم نداشتههیچکس 
 آرامش آرامش آرامش  
 

शान्त पाि 
सव ेभव्त ुसुणखनः। 

सवे स्तु तनरामया। 

सवे बदराणण पश्य्तु। 

माकनश्चद् दखु भाग्भवेत।। 

ॐ शान्तः शान्तः शान्तः 

~~~~~~~~~ 
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ज्म कमग च मे हदव्यमेवं यो वेवत्त तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनजग् म नैतत मामेतत सोऽजुगन॥९।। 

  کل یک انسان متولد میشوم اگرچه که من بشای ارجون!     :ترجمه      

ه این حقیقت را در  کسی ک    میباشند.  مافوق بشریو کارهای من    ولی تولد 

   و مثل من میشود.   را تجربه میکند  موکشا در همین دنیا ک میکند بارۀ من در

صواب     :تفسیر  و  گناه  هر  از  عاری  و  فناناپذیر    .است بغوان 

کارهای بغوان آنچنان پاک و عاری از ایراد است که شنیدن داستان زندگی  

به خوشی و   نرسید   یمردم را برا   نبغوا   او باعث پاکی درون انسان میشود.

ولی بآنها میآموزد که هدف نهائی انسان در   کند می   راهنمائیموفقیت در دنیا  

.  با گوش کردن به کارهای خارق  زندگی رسیدن به سعادت معنوی میباشد 

  ه اشالعادۀ بغوان و اندیشیدن در بارۀ اخلاق و رفتار و کارهای خارق العاد 

بغوان هیچ کمبودی ندارد و بهمین دلیل هیچ     انسان به سعادت معنوی میرسد.

  ردم معتقد بخود که م  ! ولی بازهم بر روی زمین میآید کار و وظیفه ای ندارد 

 را سرشار از مسرت کند و مردم جاهل را از خواب غفلت بیدار کند. 

جهالت باعث میشود که انسان احساس کمبود میکند و تصور میکند  

  یش کارها   با  که کمبودهایش با بدست آوردن اشیاء دنیا جبران خواهند شد و

 .   شود دور می بیشتر پرماتمااز 

  ء دنیا هستند اشیا   و ثمرۀ کارها هم که  هیچ کاری برای همیشه نمیماند 

فکر و حواسش با کارها و اشیاء    از طریق  برای همیشه نمیمانند.  جسم انسان

ارتباطی ندارد و در    اشیاء و    هاکار  با  انسان  دنیا در ارتباط است ولیکن روح

  است.  کسیکه این حقیقت را تجربه و احساس میکند تمام کارهایش   ماوراء آنها

 میشوند.   بی ایراد   پاک و

و تلاش های  با کارها میتواند  را هم انسان تصور میکند که پرماتما  

  و   زودگذر  انسان  .  ولیکن این اشتباه است.  زیرا کارهایبدست آورد   خود 

پرماتما    ولی  د نمیباش   "فانی"زودگذر و    فقط اشیاء  هستند و نتیجۀ آنها هم  فانی

حاصل    دنیا  و اشیاء  قطع رابطه با کارها   ابفقط    است و  و "باقی"  فناناپذیر

  میشود.

~~~~~~~~~ 

वीतरागभयक्रोधा  म्मया मामुपाधश्रता:। 
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बहवो    ञानतपसा पूता मद्भावमागता: ॥१०॥ 
عاری  در حالیکه    بمن  و اتکاء  با علاقه  سادکهای بسیاری    ه:ترجم       

و   ،هوسهرگونه  از   اند م  خش  ترس  ریاضت  شده  علم  یبتوسط    برهم   بنام 

 این   و پاک میشوند.  عدۀ بسیاری ازناخالصیهای درون خود را میسوزانند  

    . مثل من شده اند  را بدرستی دریافته و این علمسادک ها 

    .ل میبندد دنیا د   برمیگرداند به اشیاءاز پرماتما روی    کسیکه  :تفسیر       

انسان دلخواه در دل  بدست آمدن چیز  بوجود   "طمع"  "حس مالکیت" و  با 

در اثر خشم  احساس "خشم" بوجود میآید.   در او  میآید و در صورت ناکامی

حس "انتقام" بوجود میآید و احساس ضعف در مقابل دشمن باعث "ترس" 

انسان میشود.  باین ترتیب علاقه به اشیاء دنیا باعث بوجود آمدن حس در  

 خشم، انتقام و ترس میشود!  طمع، مالکیت، هوس،

 ، د ، بآنها علاقمند میشود نبا سنگ و تیله بازی میک   در کودکی  انسان 

و برای جمعآوری بیشتر و    د جنگ و جدال میکن  یشبا همبازیها   شانبخاطر

این مال من است و دعوا  د میگوی هر کسی! د میکن هاتلاش تیله سنگ و بیشتر

ارزشترین   با  ها  تیله  و  سنگ  ترتیب  باین  و  میکند  پیدا  ادامه  آنها  سر  بر 

و به بی   د میشو  تربزرگ  اوولیکن وقتیکه    د.  نمیشو  کودکزندگی    هایچیز

میبر پی  ها  تیله  آن سنگ و  بودن  نمیشو  د ارزش  بسویشان جلب  و   د دیگر 

متوجه پرماتما    انسان.  همانطور هم وقتیکه  د جلب میشو  بسوی چیزهای دیگر

او را    د میشو دنیا  میفهمد و ارزش   د ونارزش میشوکم    شدر نظر   مادیات 

بعضی ها با رسیدن    .د را پشت سر میگذار  املاک  اموال وعلاقه به اشیاء و  

آن مرحله  دنیا  چنانباین  چیز  همه  که  میشوند  پرماتما  بی    برایشان  مجذوب 

همیشه    وساد   .  می یابند و مسرت زندگی را در جستجوی او    تفاوت میشود 

    . ام میدهد انج اویاد و هر کارشان را ب  ست ا )ایشور( پرماتما بیاد 

نقطۀانسان    بیک  احتیاج  به    دارد.    اتکاء  همیشه  انسان متکی  جسم 

این واقعیت    پی بردن به  .    میباشد   متعالطبیعت است و روحش متکی به روح  

یکنوع    و برای لذت ما ساخته نشده اند   نیستند   متعلق بما  دنیا  که اشیاء فانی

پاک میشود.    انسان  ریاضت علمی است، ریاضتی که بتوسط آن جسم و فکر

قدیم   زمانهای  علمینیز  در  ریاضت  بکمک  ها  سادک  از  تیرگی    بسیاری 

 رسیده اند.   درک پرماتمابه پاک  جهالت را زدوده و با افکار

~~~~~~~~~ 
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ये यथा मा ंप्रपद्य्त ेतांस्तथैव भजाम्यहम।् 
मम वत्मागनुवतग् त ेमनुष्ट्या: पाथग सवगश:॥११॥ 

ر کسی را از هر راهی که بسوی من  ه من    ای ارجون!  :ترجمه      

  بسوی من میآید.  خود  از راه هر کسی.  میپذیرماز من کمک بخواهد   بیاید و

بغوان    هب  و احساس اگر  با هر نیت انسان در هر شرایطی     :تفسیر      

بغوان سعی نمیکند کسی را عوض کند زیرا    بغوان او را میپذیرد.  ببرد  پناه

       بغوان همه را همانطور که هستند دوست دارد.

  این جهان   قبل خلقت   پرماتما  است که  گفته شدهدا اینطور  در کتب و       

 کند و ظاهر  تبدیل باشکال متعدد   خود   نهان  ۀشکل یکپارچ  تصمیم گرفت که

جهان بی انتها دیده  هرچه که در این  .  این جهان پدید آمد باین ترتیب    و  ود ش

، کوچک و بزرگ، جاندار و بیجان، میشود، شنیده میشود و احساس میشود 

   اتما هستند.  پرم همگی متحرک و بیحرکت 

پرماتماع        به  او  شوقو    شق  عادی   دیدار  احساس  با    نیست   یک  و 

بعد از هزاران    عشقاین    .  دارد   ی فرقماد   علاقه به اجسامتمایلات جسمانی و  

 اگر  میگوید:  بغوانمیشود.     پدیدار  شخواستاران  در قلبسال زهد و پارسائی  

میجوئی چیز  باید   مرا  همه  بگذر   از  و   !یدنیا  به  غرور  منافع    دلبستگی 

و بغوان قرار میگیرند و از رسیدن انسان به    نسانشخصی مثل دیوار بین ا

         بغوان جلوگیری میکنند. 

او را توجه نمیکند و    ناهان گذشتۀ کسیکه باو پناه میآورد به گپرماتما        

سر تعظیم فرود    پاک  عشق  این  حتی علم برهم هم در مقابلبا محبت میپذیرد.   

در    عالمان کبیر هم  حتی  ندارد.    ان خود توجهی به علم عاشق  بغوان  !میآورد 

که در ماوراء   پاک  عشقاین    .  درراموش میکنند علم خود را فمقابل بغوان  

رت مقام و شه  تحصیلات،  جوانی،  ائی،زیب  ، خاندان،املاک  ،ثروت   ماده است

   نیست و در نظر بغوان همه یکسان میباشند. کسیبر  اوبرتری  دلیلکسی 

همین جهان و    ولی  پرماتما است   شدۀ  ظاهر  شکل  بی انتها  این جهان

انسان     .د ندیده میشو  تصور میکند   آن شخص   آنطور که  یهرکس  برایاشیاء آن  

بدنبال ند به جسم او خوشی و آسایش بدهند و  نتصور میکند که اشیاء دنیا میتوا

ها  و در اشیاء خوشی  دنیا را همانطور که هست قبول کند   اگر انسان.  آنها میرود 

 . اشیاء ببیند  همان در میتواند بغوان را را جستجو نکند 

~~~~~~~~~ 
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काङ्क्ष्त: कमगणा ंशसद्धध ं यज्त इह देवता:। 
क्षक्षपं्र हह मानुषे लोके शसद्धधभगवतत कमगजा॥१२॥ 

 کهآنها  و تلاش خود به موفقیت میرسد.     هابا کارانسان     :ترجمه      

با ستایش    معتقدند که  آنها  زیرا  را میستایند   خدایان  بدنبال منافع شخصی هستند 

 .  خواهند کرد دریافت  بیشتری ثمرات   آنها زودتر و خدایان

خیر و صلاح فرزندش   یک پدر  .  است   پدریک  مثل    پرماتما   :تفسیر       

  از او   باو میدهد و در مقابل  باشد   ش را میخواهد و آن چیزی را که بصلاح

 نمیخواهد.  زی  چی

و   دعابا    یا نیست   بدون توجه باینکه چه چیزی بصلاحش است   انسان        

روشهای نوشته شده در با پیروی از    نذر و نیاز آنها را از خدایان میخواهد و

ودا های   به  کتب  میرسد خواسته  ودا  ش  اصلی  هدف  به  به    ولی  رسیدن  که 

   توجه نمیکند. پرماتما است 

انجام  و زحمات خودش و اعمال خیری که    فعالیت انسان در واقع با   

میرسد   میدهد  هایش  با  به خواسته  خدایان  نه  خدایان  .  ! پرستش  و    پرستش 

زیرا پرستش خدایان بانسان   در کتب ودا توصیه شده است  خوشنود کردن آنها

  صبر، امید و اتکاء به نفس میدهد.

نمیدانند بلکه آنها    مهمی  عالمان و پارسایان رسیدن به اشیاء دنیا را موفقیت 

 . میباشد رسیدن به درک پرماتما  در زندگی معتقدند که موفقیت اصلی

~~~~~~~~~ 

चातुवगणय ं मया  सषृ्ट्टं गणुकमगववभागश:। 
तस्य कतागरमवप मा ंववद्ध्यकतागमव्ययम॥्१३॥ 
न मा ंकमागणण शलम्पन्त न मे कमगफले स्पहृा। 
इतत मा ंयोऽशभजानातत कमगशभनग स बध्यत॥े१४॥ 

ه ام.  معین کرد   آنها را من  و وظایفچهار طبقۀ اجتماعی    :ترجمه      

انجام میدهم ثمرات آنها    را  تمام کارهای دنیا  من  علیرغم اینکهاینرا بدان که  

از   منمن است و  جهان متعلق ب  همه چیز این.    مرا در قید خود نگاه نمیدارند 

  ا ههر چیزی بی نیازم! کسیکه این حقایق را میداند او هم مثل من در قید کار

 نمیماند.    شانو ثمرات
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شدت و    متولد میشود.  و سست   سه طبع آرام، فعال  انسان با  :تفسیر

و بد گذشتۀ    ضعف هریک از این سه طبع در هر کس بستگی به اعمال خوب 

برهمن،   بنامهای  اجتماعی  ۀچهار طبقبر پایۀ همین سه طبع است که  او دارد.   

  ی فلسفی برهمن شامل علما   طبقۀ   اند.  شده  ا درست کشاتریا، وایشیا و شودر

 میباشد.   سربازان و نگهبانان کشور  کشاتریا شامل  .  طبقۀمعلمان میباشد   و

کارمندان   شودرا شامل  طبقۀ  ان میباشد.  و کاسب  انکشاورز  وایشیا شامل  طبقۀ

مردم هیچ  .  هر طبقه ای ارزش خاص خود را دارد و  میباشد و خدمتکاران  

  طبقۀ   هیچ طبقه ای کم ارزشتر از  و  طبقۀ دیگر برتری ندارند   بر  طبقه ای

  دیگر نیست. 

یادگیری علم برهم دشوار است زیرا برای فهم و درک صحیح این  

علم سادک باید دارای افکار آرام باشد. برای یافتن افکار آرام سادک باید زهد 

بگیرد.   پیش  در  را  درستکاری  و  پرهیزکاری  کسی  و  طبقۀ    هر  هر  از 

میتواند قابلیت    هابا درستکاری، راستگوئی، زهد و دوری از هوس  اجتماعی

 یادگیری علم برهم را پیدا کند.  

پرماتما این جهان و موجودات جاندار و بیجان را از وجود خودش  

.  انسان هم  میماند   آنهامیسازد ولیکن خودش همانطور که هست در ماوراء  

مادی دیگری را که در   هایکه جزئی از پرماتما است اگر جسم خود و چیز 

داده شده باو  دنیا  نداند    اند   این  بخود  دنیا    بداند   ومتعلق  این  از  اینها را  که 

که  تجربه میکند این حقیقت را  میباشد دنیا  همتعلق ب ه چیزحاصل کرده و هم

 در ماوراء ماده است.   فناناپذیر و او نیز

دنیا   این  ثمرۀ  در  چیزی  است.کار"یک  هر  یکروز    "  چیزی  هر 

میرود. بین  از  یکروز  و  میشود  میگوید     درست  از   کهبغوان  نباید  تو 

بلکه باید هر چه بتو داده    داشته باشی  خاصی  توقع  انجام میدهیکارهائیکه  

ی  کارها   گرفتار  فقط در اینصورت است که  زیرابپذیری! با رضایت  میشود  

که میکند توقعی ندارد خوشیها و    هائیکسی که از کار   جدید نخواهی شد.

  ها و خوشی  هااحساس نمیکند و از قید غمغمهای حاصله از آن کارها را نیز  

.  باید توجه داشت که هیچکس در این دنیا نمیتواند فقط خوشی میشود رها  

  خالص داشته باشد و هر جا که خوشی هست غم هم هست!  بهمین دلیل عالمان 

  ! معتقدند که اگر غم نمیخواهی بدنبال خوشی نباش و اندیشمندان

  را بفهمد   انسان بدنبال اشیاء دنیا است نمیتواند حقیقت چشم  تا زمانیکه  

است که درون انسان    خواسته هاتمام شدن    عد ازبفقط  بغوان را بشناسد بلکه  و  



121 

 

 

بغوان به   ود.پاک میشود و چشم انسان خود بخود بسوی بغوان منعطف میش

میگذارند از همان قدم اول کمک میکند قدم    رسیدن باو  کسیکه صادقانه در راه

 و تا بمقصد او را هدایت میکند.  

~~~~~~~~~ 

एवं ञात्वा कृत ंकमग पूवैरवप मुमुक्षशभ:। 
कुरू कमैव तस्मात्त्वं पूवै: पूवगतरं कृतम॥्१५॥ 

تکمیل اعمال گذشته   علاقمند به  کسانیکه  گذشته زمانهای  در   ه:ترجم

و هدف اصلی شان در    ند بود   کارها و اشیاء غیرضروری دنیارهائی از  و  

به  زندگی یادگیری  هموکشا بود   رسیدن   بوظایف خود   یوگاکارما    اسرار  با 

اند   هدف  باین  و  ل کردهعم تو     .رسیده  دلیل  از    خود   اجداد   مثل  همبهمین 

     یک کارما یوگی باش. اصول این روش استفاده کن و
بدون اینکه   هستند   به موکشا  علاقمند   کهکسانی  عده ای از   :تفسیر        

باشند  داشته  ودانت به    آمادگی  برهم(  تحصیل  برای .   د نپردازمی  )علم  آنها 

  تحصیل   د و بهنمیکن  ترک   بطور ظاهری  را  یشاناشیاء و کارها  اینکار تمام

با انجام در ابتداء    شیری کریشنا معتقد است که سادک باید    .د نعلم میپرداز

حقیقتا  اشیاء و کارها را ترک کند   از اعمال رها شود تا بتواند   وظایفشدادن  

به قادر  ودانت عل یادگیری      .شود   برهم  علم  یادگیری   و  دشوار  م  و    بسیار 

        مستلزم افکار آرام میباشد.  

ک  میکند  تصور  ولی  است  علاقمند  معنوی  سعادت  به  با ارجون    ه 

بزرگی اشتباه  دچار  دور  شده  جنگیدن  هدفش  از  شد   و  شیری   ولی  خواهد 

  وظیفه   نباید   حتی در بدترین شرایط زندگی همانسان    که  میگوید   اوکریشنا ب

کریشنا میگوید که بدون توجه به دوست و دشمن، بدون    .  کند   اش را ترک

توجه به سود و زیان و حتی بدون توجه به پیروزی و شکست فقط وظیفه ات  

بهترین راه موفقیت   انجام دادن آن  هر چه که باشد   انسان  وظیفه    را انجام بده.

 در هر دو جهان است. 

~~~~~~~~~ 

ककं कमग ककमकमेतत कवयोऽप्यत्र मोहहता:। 
तते्त    कमग   प्रवक्ष्याशम    यज्ञात्वा    मोक्ष्यसेऽशुभात॥्१६॥ 
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  این موضوع   یدنفهم  یعنی چه؟   عمل  ازرهائی    ؟چیست   عمل  :ترجمه  

و است  از    حتی  دشوار  آنبزرگ    عالمانبعضی  درک  در  سردرگم   نیز 

    دنیا رها خواهی شد.   قید  از اصولی که بتو میگویمتو با یادگرفتن یشوند.  م

که   :تفسیر  کارهائیرا  انجام  خود  جسم و حواس    با  مردم معمولا  

از عمل رها خواهند    کارها  ترک  با  میدهند "عمل" مینامند و تصور میکنند که

خودش انجام بدهد آن    افعبدست آوردن من  بمنظورکاری را    انسان   اگر   .د ش

 انجام دادن  را بهاو  و آن عمل    میشود   )  कमग   Karma)  "عمل ه "کار تبدیل ب

بفکر    فقط وظیفه اش را انجام بدهد و  اواگر    لیمیکند ووادار    دیگری  کار

و در    خواهد آمد بوجود ن  دیگری برایش   از آن کار هیچ عمل منافع خود نباشد  

 نتیجه کارها و وظایفش بتدریج تمام میشوند.

  د ناو میباش اعمال گذشتۀ چیزیکه انسان را وادار به کار کردن میکند  

نمیتواند از کار و فعالیت دست    ونشوند ا  تکمیل  شو تا زمانیکه تمام اعمال

در اینجا      !ند تمام نمیشو   انسان  لاعما ترک کارها  با    بنابراین صرفا  بردارد.   

  یا دور انداختن   رد کردن  باید یادآوری کنیم که منظور از "نخواستن ثمره"

این است که سادک هرچه را که در ازای کارش باو    نیست بلکه  ات کارثمر

    میشود. سادک همین باعث آرامش افکار !قبول کند  با رضایت  داده میشود 

و    "عمل"       میشود  جسمانی  تمایلات  و  دنیا  به  انسان  علاقۀ  باعث 

  باعث علاقۀ انسان به پرماتما و میل به رسیدن باو میشود.   "رهائی از عمل"

است!   جسمانی  احساسی  میل  هر  یک  هم  پرماتما  به  رسیدن  به  میل  حتی 

در حقیقت    جسمانی است زیرا اگر جسمانی نبود انسان آنرا احساس نمیکرد.

است در هر چیز و هر جا هست! او    ماده  پرماتما علیرغم اینکه در ماوراء

و تنها چیزیکه انسان را از او دور    هست در درون و در بیرون از انسان  

تا زمانیکه در     نگاهمیدارد ارتباط دائم انسان با کارها و اشیاء دنیا میباشد.

ند با این  کارها میدانتیجۀ  انسان غرور هست و خود را کنندۀ کارها و مالک  

 چیزیخود را مالک    دنیا و کارها در ارتباط خواهد بود.  سادک کارما یوگی 

تا رسیدن به موکشا و    کردهاو را از کارها رها    طرز فکر  و همین  نمیداند 

 هدایت میکند. 

~~~~~~~~~ 

कमगणो ह्यवप बोद्धव्यं बोद्धव्य ंच ववकमगण:। 
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अकमगणश्च बोद्धव्यं गहना कमगणो गतत:॥१७॥ 
و عمل   عملاز    رها  ،عمل  موضوعاین سه    صحیح  فهمیدن   :ترجمه      

 را باید بدرستی شناخت. ها  دشوار است و آن منع شده

بخواهد و چه    چه  میکند انسان  ی که  خوب و بد   کار  هر  از   :تفسیر

کارها را بعنوان یک وظیفه  کسی    اگر  ولیکن  میشود داده    ای  ثمره  باو  نخواهد 

شود با رضایت قبول  می هر چه را که باو داده    انجام بدهد و توقعی نداشته باشد 

 .  خواهد بود م آرا کند فکرش همیشه

وظیفه اش را تا حد   خود را مالک چیزی نمیداند و  خردمند   سادک       

پرم  درستیب  امکان به  آنرا  نتیجۀ  و  میدهد  میسپارد انجام  اواتما  را   !  خود 

به خوشیها و غمهای زندگی اجازه نمیدهد    و  نمیداند مسئول حوادث زندگی  

ن  و  پریشان  را  افکارش  راکه  ای  ساده  زندگی  و  بسازند  آرامش   اآرام   در 

 میگذراند.

~~~~~~~~~ 

कमगण्यकमग य: पश्येदकमगणण च कमग य:। 
स बुद्धधमा्मनुष्ट्येषु स युक्त: कृत्स्नकमगकृत॥्१८॥ 

و وظایفش    از کارها اعمال تولید میشوند یداند که  م  کسی که    :ترجمه      

خردمندترین   جلوگیری کند   " عمل"  تا از تولید با هوشیاری انجام میدهد  را  

و در    به موفقیتهای مادی  او در این دنیا   .است   یوگی  انسان است.  او یک

 آخرت به سعادت معنوی میرسد.  

از نمیتواند    مانیکه انسان به اشیاء دنیا علاقمند است تا ز   :تفسیر 

حتی با داشتن    کارما یوگی  سادک  .  و بیکار بنشیند!  کند   اجتناب   کردن  کار

و   مقام و شهرت ملک  و  نمیبندد  نیز    دارائی  دل  کارها رها   وبآنها  قید  از 

 . میشود 

بدیگران است و برای    کمک سادک کارما یوگی از هر کاری  هدف  

نمیخواهد.     شخود  میخواهد  چیزی  چیزی  خود  برای  هنوز  مسلما   کسیکه 

از کار و اشیاء    شدنجدا  نمیتواند یک یوگی باشد.  و    هوسهایش تمام نشده اند 

دنیا و دل نبستن بآنها کار آسانی نیست و بهمین دلیل بغوان شیری کریشنا  

 اینگونه افراد را "خردمند" نامیده است.
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پیروزی    یک  برای و در هر دو حال    است   برابریوگی شکست و 

او فرقی بین خود و دیگران نمی بیند و میداند که    !آرامش خود را حفظ میکند 

را در    کارما یوگی  کسیکه روشاست.  شکست او بمعنای پیروزی دیگری  

با اشیاء   او  د و ارتباطنترک میکیکی یکی    را   پیش میگیرد هوسهای زودگذر

 دائم خود با پرماتما را تجربه میکند.  او ارتباطقطع میشود و  دنیا فانی

 کردن  است نمیتواند کار  اشیاء دنیاتا زمانیکه انسان در آرزوی حاصل کردن  

 .را ترک کند 

~~~~~~~~~ 

यस्य सवे समारम्भा कामसङ्कल्पवनजगता:। 
ञानानग्नदग्धकमागण ंतमाहु: पनण्डत ंबुधा:॥१९॥ 

که هیچکاری را آن  ی نمیگیرد،کار  آغاز  تصمیم به   کهسیک    :ترجمه 

 لم عدر آتش    و آنکه هوسهایش را  نمیکند منافع شخصی  بمنظور حاصل کردن  

  ان عالمحتی    میرسد که  ای از علم و ایمان  به آنچنان درجه  ت سوزانده اس  برهم

   .पनण्डत Punditیکنند پاندیت خطاب م او را هم بزرگ
عقل  عقل انسان بطور مداوم در حال تصمیم گرفتن است.      :تفسیر      

هر تصمیم کوچک و بزرگ را با در نظر گرفتن منافع خود میگیرد و  انسان  

انتخاب میکند و بقیه را    باشد باعث خوشی و آسایش جسم خودش    هر چه که

تخم تمام  در قلب او ایجاد میشود.      آن چیزرد میکند و هوس حاصل کردن  

   .  است هوس  کارهای دنیا

  دنیای مادی   ی اشیاء و کارها   حواس پنجگانه اش با  انسان از طریق       

ولی روح انسان در    میشود   و وابسته  و بآنها علاقمند   حاصل میکند   ارتباط

با تحصیل  ندارد.     ی دنیابا اشیاء و کارها   است و ارتباطی  ماوراء همه چیز

 موقتی هستند!    کارهاتمام علم ودانت سادک این حقیقت را درمییابد که 

دنیا را ترک کرده و اشیاء  از اجتماع    کسی که همۀ کارها و  دور 

  ولیکن   ی شناخته میشود آسان بپرماتما ریاضت میکشد    برای رسیدن به  مردم

بدون تظاهر    ،وابستگی به دنیابدون    و  زندگی میکند خانواده  بین    در  کسی که

 به همه خدمت   رسیدن به پرماتما  تکبر وظایفش را انجام میدهد و در آرزوی  و

که خودشان هم همین    فقط اشخاص کمیابی  !در ظاهر شناخته نمیشود   میکند 

 میکند   درک  سادک  کهیوقت  ند.  هست   آنهابه شناختن    قادر  خصوصیات را دارند 



125 

 

 

که از   کند یندارد و احساس م  یارتباط   ایدن  نیکار ا  چیو ه   زیچ   چیکه او با ه 

طب  در  که  همانطور  آنموقع  جداست  انجام    ۀ هم  عت یآنها  بخود  خود  کارها 

  ن ی از ا  عت یدست طب  ی!  گوئرند یگ یانجام م  بآسانی  زیاو ن   یکارها   رند یگیم

 ش ی برا د یا یب  شیپ  د یمطابق سرنوشت با که ی.  هر اتفاقکند یم  ینگهدار  یوگی

داشته    یند ی ناخوشا  ای  ند ی خوشآ  ریبر او تأث   نکهیبدون ا  شود یو تمام م  د یآی م  شیپ

        باشد.  

ضمن انجام  بسیاری هستند که در    پاکان  مرد   هم  زمان حاضر  در

خانوادۀ خود  و  از اصول    وظایف خانه  پیروی  اخلاقیبا  و    فامیلبه    پاک 

مقابل  جامعه در  و  میکنند  کسی  توقعی  خدماتشان  خدمت  آنهاندارند   از    .  

آنچه که  معتقدن که  داده خواهد شد در  د  بآنها  آنها است  با   چیزی راو    حق 

در   زندگی را  مردان یوگی  این   نمیطلبند.  دعانذر و    با  و رار و پافشاریاص

          . ند هست سرمشقهای ذیقیمتی برای دیگران و بسر میبرند  آرامش و مسرت 

~~~~~~~~~ 

त्यक्त्वा करमफलासङ्गं तनत्यतपृ्तो तनराश्रय:। 
कमगण्यशभप्रवतृ्तोऽवप नवै ककनञ्चत्करोतत स:॥२०॥ 

بیعلاقه    ه اشیاء دنیاب  حس مالکیت را ترک کرده و  کسی که    :ترجمه       

 .   آزاد است  کارمیدهد از قید  بکار خود ادامه لی با پشتکار فراوانو شده

که    علیرغم اینکه انسان جسما  و فکرا  با کارها و نتایج آنها  :تفسیر       

دنیا هستند  ندارد.     اشیاء  آنها  از  به هیچیک  در ارتباط است روحش ربطی 

حاصل   دنیا  اشیاءبه خوشیها و غمهائی که از    را دانسته  کسیکه این حقیقت 

که با   درونآرامش    را بهم بزنند.    شمیشوند اجازه نمیدهد که آرامش افکار

روح    همان  ارزشترین دارائی انسان است از سوی پرماتما بانسان داده شده و

یوگی درون  انسان است.   با   همیشه  را  خود   آرامش  آنرا  و  میکند    احساس 

  خوشی های دنیا عوض نمیکند.     هیچیک از

  ی شرایط  و هر  مکان  در هر زمان، هر  با ذکاوت   شخصیت ، این  یوگی   

  خود را از دنیا و مردم دنیا بی نیاز   او   در مسرت بسر میبرد!  راضی است و

  راحت یا نا  حالرا خوش  اوچیزی    بدست آوردن و یا از دست دادن  و  یداند م

   !یسازد نم

~~~~~~~~~ 
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तनराशीयगतधचत्तात्मा त्यक्तसवगपररग्रह:। 
शारीरं केवलं कमग कुवग् नाप्नोतत ककनल्बषम॥्२१॥ 

 خودش   اختیار  تحت و افکار و احساساتش    حواس  که  کسی :ترجمه  

ندارد   آوریجمع  ، کسی کهمیباشند    اموال و اشیاء را ترک کرده و هوسی 

   . نمیشود  گناهمرتکب  هرگز میدهد  ادامه های خود علیرغم اینکه به کار

یوگی  سادک   :تفسیر        انجام    کارما  توقعی  هیچ  بدون  را  وظایفش 

 با رضایت قبول میکند و باین ترتیب   که عایدش میشود   را  میدهد و هرچه 

به جمعآوری   علاقه اش  خود بخود او را ترک میکنند و  دنیا  کارها و اشیاء

اشیاء و  میشود   اموال  دیگران  یوگیکارما    شخص   .  تمام  مثل  بوقت   هم 

دل نمیبندد و آنها را مال   آنها  به  دنیا استفاده میکند ولی  از اشیاء  ضرورت  

     افکارش را بخود مشغول کنند.  خود نمیداند و اجازه نمیدهد که آن اشیاء

یوگی کارما  به    سادک  رسیدن  از  بعد  که    سنیاس مرحلۀ  حتی  نیز 

هر   .  اوتنبلی و سستی پرهیز میکند از   میباشد دنیا  اشیاء  کار و  مرحلۀ ترک  

انجام میدهد  برآید  اینکه    کاری که برای کمک بدیگران از دستش  به بدون 

از انجام دادن کارهائیکه باو مربوط    مرد سنیاسی  دلبستگی پیدا کند!  چیزی

 نیستند اجتناب میکند.   

~~~~~~~~~ 

यदृच्छालाभस्तुष्ट्टो द्व्द्वातीतो ववमत्सर:। 
सम: शसद्धावशसद्धौ च कृत्वावप न तनबध्यते॥२२॥ 

باو داده    که  دارد و هر چه   با هر چه  کارما یوگی  سادک   :ترجمه      

  بخاطر   اس حسادت نمیکند، با کسی.  او نسبت بکسی احسراضی است   شود 

برایش   و  ، برایش شکست و پیروزی برابر است نمیکند   خودش دوستیمنفعت  

بیگان به    این سادک در قید هیچ کاری نمیماند   .  ه یکسان هستند خودی و  و 

 .کسی وابسته نمیشود 

خود و خطاهای دیگران    ارهای خوب سادک کارما یوگی ک  :رتفسی

  وابسته نمیشود.  او به هیچ چیز و هیچ کس و هیچ کاری.   را بخاطر نمیسپارد 

شکست و    بدگوئی،  و  ستایش  زیان،  منفعت وناخوشایند،    و خوشآیند    اتفاقات 
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 مفید میداند   خوب و  رااو هر چیزی  زیرا    هستند یکسان    برایش  همگی  پیروزی

 و در هر شرایطی راضی است.   

ین است که ا  آرامش او   همیشه آرام است و رازکارما یوگی    سادک       

دارد مدیونهر چه    او میداند که    .ندارد   توقعیاو از کسی   دنیا و   که    این 

ادا کند.  او    ا خدمت بآنهاباید دین خود را ب  معتقد است که  است ودیگران  

خدمت با فروتنی به همه    ، همه را محترم میشمارد وهمیشه شکرگزار است 

به حیوانات، درختاو    .  میکند  بلکه  انسانها  به  تنها  ،  زمین  ،، آب، هوااننه 

از   آنها را قلبا  ستایش میکند و  و  ام میگذارد احتر  خاک، آتش و تمام مخلوقات 

 .   کسی یا چیزی شکایت نمیکند 

دشوار  سادک شرایط  نگرانی    زندگی  در  ودی  بز   ولیکن  شود میدستخوش 

هر کس را همانطور    به کسی بدبین نمیشود و  او   .آرامش خود را باز مییابد 

او    دیگران برنمیآید.  یکند و در صدد تحمیل عقیدۀ خود بهکه هست قبول م 

که است  چیز  "   معتقد  ندار  "،  "نیست   باو  متعلقهیچ  توقعی  کسی  و   "د از 

کسی که باین سه اصل اعتقاد دارد و آنرا      !"د خود کاری نمیکن  نفع  برای"

 را تجربه میکند.    صولدر زندگی بکار میبرد فواید این ا

آن    حقیقت  است    پرماتمائیدر  جستجویش  در  انسان  درون   درکه 

  شکل حقیقی   این  ولیکن انسان  است   وا  حقیقیشکل    همین  و  نهفته است   شخود 

 .  را نمیشناسد  خود  آرام

~~~~~~~~~ 

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ञानावनस्थतचेतस:। 
यञायाचरत: कमग समग्रं प्रववलीयत े॥२३॥ 

  و وابستگی به هر چیز دنیا   به این و آنگی  وابست  کسیکه   :ترجمه

را فقط   هر کاری  هآنک  است،  به موکشا رسیدهو  را برای همیشه ترک کرده  

قربانی یک  توقعی  بعنوان  بدون  میدهد   و  و   کامل  کارهایش  انجام    میشوند 

 . وظیفه ای برایش باقی نمیماند 

از آن کار دیگری  که    میشود   "کامل"  ی فقط آنموقعکارهر      :تفسیر       

( تولید نشود.  تا زمانیکه   Karmaتولید نشود یعنی از آن یک "عمل" )کارما  

   کارهای انسان کامل نشوند او قادر به ترک کارها نخواهد بود. 



128 

 

 

کارها    گرفتار  همیشه  اعمالش  کردن  تمام  بدون  و    میماند سادک 

 یادگیری علم برهم برایش دشوار خواهد بود.  

 اجسام   و  جهاندر بارۀ    ت به کسب اطلاعا  قادر  در واقع فقطانسان  

 کسب علمی    ه اشدر بار  جسم مادی نیست و نمیتوانبرهم یک    !است   مادی

مظهر علم است.  دنیا   برهم خودش  را شناخت؟    برهم! چطور میتوان  کرد 

.  کارها و  است جدا    برهم !  دنیا جدا و  است   ساخته شده  دنیا  و اشیاء  هااز کار

ش  ولی روح خود   نیستند روشن  دنیا خود بخود وجود ندارند و خود بخود  اشیاء  

 . است تمام جهان  روشن است و روشنی بخش    هست و خود بخود   خود بخود 

ساختۀ طبیعت میباشند!  کارها در یک زمان شروع میشوند    دنیا  کارها و اشیاء

بعد  و در زمان دیگری تمام میشوند.  اشیاء هم در یک زمان بوجود میآیند و 

  بنابراین   و  و بعدا  هم نخواهد بود   ند قبلا  نبود   اینهااز بین میروند.     از مدتی

آغاز و   برهم فناناپذیر است و  علم  ولیکن  است موقتی  هم    شان  وجود فعلی

          . دارد نپایان 

و برای    است   جاودانمسرت    و  حقیقت   ،  نور علمشامل    انسان  روح

خوشی    فقط جسم انسان است که!  به اشیاء دنیا ندارد   یزنیااحساس خوشی  

خوشی و غم بزندگی همه میآیند و     !وابسته است   را احساس میکند و بآن

نور    و  ولی سادک به آنها توجه نمیکند   یند بزندگی یک سادک هم میآ میروند و  

 تجربه میکند.    ش است درون خود  مسرت  را که منبع علم

ا        بچیزیوقتیکه  میبندد   نسان  میشود   دل  وابسته  چیز  تصور  و    بآن 

بود! نخواهد  بزندگی  قادر  آن  بدون  کارمایوگی  میکند که    به چیزی   سادک 

 خود  املاک و ثروت و اقوام بهوابستگی  توجه نمیکند و ضرورت بیشتر از 

 . بمقام "یوگی" میرسد   و را ترک میکند 

~~~~~~~~~ 

ब्रह्मापगण ंब्रह्म हववब्रगह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम।् 
ब्रह्मैव तेन ग्तव्य ंब्रह्मकमगसमाधधना॥२४॥ 

بکار میروند از که در مراسم پرستش آتش  ی  هائ چیز   تمام     :ترجمه       

)کرۀ    ه میشود که بدرون آتش ریختمناسبی    مواد غذائی  و  ، هیزمآتشدان  قبیل

...(خالص  برنج،  آنها   ،، جو، چوب،  از  اینکار  برای  که  و ظروفی  ملاقه 

   است.  یگانهکسیکه این مراسم را انجام میدهد نیز برهم    حتی  و  استفاده میشود 

 حاصل میشوند نیز برهم میباشند. این مراسم انجام بعد از ثمراتی که  
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خدایان  رسیدن به آرزوهایشان    اکثر مردم معمولا  بمنظور  :تفسیر        

  مراسم   این  برگزاری  هدف نهائی ازدر حقیقت  آتش مقدس را میپرستند ولی  و  

"اعمال"   آئین آتش پرستی و خاتمه بخشیدن به  آتش مقدس و حفظ  حفظ  باید 

آئین آتش   حفظ  آتش مقدس و  کسیکه فقط بمنظور حفظ  باشد.    خود شخص  

را انجام میدهد و در ازای آن چیزی از بغوان نمیخواهد   مراسم  پرستی این

 از قید کارها رها میشود.  و اوگذشته اش از بین میروند  گناهانتمام 

  . شده است   ساخته  مادی هستند   اشیاءکه    هاآننتایج    و  دنیا از کارها

تمام    شکل نمیماند.  برای یک لحظه هم بیک  حتی  در این دنیاهیچ چیزی  

  تکامل و   و بسوی  میباشند و دگرگونی  دائما  در حال تغیر    اشیاء دنیاکارها و  

است و بهمین دلیل    و بیحرکت   کامل  یگانه  برهم  .  میروند   و تولد مجدد   نابودی

 او نه بدنیا میآید و نه از دنیا میرود.  در او هیچ تغیر یا دگرگونی اتفاق نمیافتد.  

  در نظر گرفتن منافع و بدون    یکه بدون غرور، با فروتن  یهر کار

پرستش آتش مقدس    یکنوع و    است   یقربان   کی  داده شود انجام    خود   شخص 

  . حسوب میشود م

.  تمام کارها بسوی   است در حقیقت هر شیئ این دنیا توده ای از کار   

است   انیفنیز  این دنیا هم که از کارها و اشیاء ساخته شده است    و  فنا میروند 

عاری از    یگانه است که  میرود.  فقط برهم  و تولد مجدد   و دائما  بسوی فنا

.  این دنیا  ابدی و فناناپذیر است   حقیقی،  او  وجود   و تغیر نمیکند!   حرکت است 

آمده او روشن است   از برهم بوجود  نور  از  برهم  و  بدون   هیچ چیز   یعنی 

             वासुदेवः सवगम ्(गीता 7-19).  برهم است  همه چیز وجود مستقل ندارد.

~~~~~~~~~~ 

दैवमेवापरे  यञ ं योधगन:  पयुगपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे  यञ ं  यञनैेवोपजुह्वतत॥२५॥ 

عده ای از سادک ها روش کارما یوگا را در پیش میگیرند.     :ترجمه 

 کارما یوگی انجام میدهد بمنزلۀ پرستش آتش مقدس سادک هر کاری که یک  

  روش   .  عده ای دیگر از سادک هامیباشد و پاک کننده  و همانقدر پاک    است 

اهداء   علم  مقدس  آتش  جهالت خود را به   را در پیش میگیرند وکسب علم برهم  

 .میکنند 
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  ، یعنی غرور  را  شناخالصیهای وجود سادک کارما یوگی      :تفسیر

او     میسوزاند.  انجام وظیفه  مقدس  را در آتش  ، خشم و غیرهشهوت، هوس

بخواهد و   از کسی  هر کاری را در راه بغوان انجام میدهد بدون اینکه چیزی

از  سادک    هرچه باو داده شود با رضایت خاطر قبول میکند.    ازای کارشدر  

تکمیل   با  دنیا و مردم دنیا ادا میکند و  هکه گفته شد دین خود را بروشی  طریق  

یافتن وظایفش    اعمالش و باقی نمیماند وپایان  را   این حقیقت   کاری برایش 

   .وجود ندارد   در جهان  بجز برهم  یچیز  چیز برهم است و  همه  که  درمییابد 

به همان نوع موکشا میرسد که   ایفشکارما یوگی از طریق انجام وظ  سادک

از طریق  سادک  یک   یوگی  میرسد.    کسب گیان  برهم  زحمات   علم  نتیجۀ 

  نیز   اهمیت هر دوی این روشها  میباشد ویکی  هردوی این یوگی ها در نهایت  

 .است یکی 

~~~~~~~~~ 

श्रोत्रादीनीन्द्रयाण्य्ये संयमानग्नषु जुह्वतत। 
शब्दादीन्वषयान्य इन्द्रयानग्नषु जुह्वतत॥२६॥ 

 خود را یعنی   دراکۀ  حواس  پنج  یوگی هااز    گروه دیگری   :ترجمه

 میسوزانند   رهیزپدر آتش    را  حس شنوائی، بینائی، بویائی، لامسه و چشائی

در    راصوت، رنگ، بو، لمس و مزه  یعنی    حواس رااین  اشیاء مورد پسند    و

 میشوند. رها هوسهااز  آتش بی تفاوتی میسوزانند و 

باید از آن   است هوس بزرگترین دشمن سادک     :تفسیر و سادک 

کند.  خودداری آتش    از هوس  دوری  از هوس.  است یکنوع  باعث    پرهیز 

  بتدریج از بین برود.   دنیا اشیاء به  علاقهمیشود که 

~~~~~~~~~ 

सवागणीन्द्रयकमागणण प्राणकमागणण चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वतत ञानदीवपत॥े२७॥ 

 خود را یعنی   فعال  حواسپنج    از یوگی ها  دیگر  گروهی   :ترجمه      

از هر نوع فعالیت باز میدارند    را  خود   زبان، معقد و آلت تناسلی دست، پا،  

  . در آتش سمادی میسوزانند  و نور علم درو این فعالیتها را 



131 

 

 

از یوگی ها    بعضی   .است آتش مقدس    یکنوع  نیز  ادیسم    :تفسیر       

پنج حس دراکه و پنج حس فعالیت  که شامل  ده حواس خود را    همۀفعالیت  

.  آنها را از فعالیت باز میدارند یعنی    در آتش سمادی میسوزانند   است   کننده

ایستند و   بازمی  فعالیت  از  انسان  ده حواس  و  قلب  در حالت سمادی مغز، 

قطع  خود بخود  حالت حتی نفسهای یوگی هم  این  یوگی کاملا  آرام میشود.  در  

     زنده بماند.  نفس کشیدنمیتواند ساعتها بدون   اوو  میشوند 

  ولی   بنظر میآید   خواب   سمادی در ظاهر مثل حالت   اگرچه که حالت 

سمادی شخص یوگی وجود    ت .  در حالتفاوت دارند ایندو با هم    در حقیقت 

میبیند ولی در حالت خواب انسان هنوز هم    چیزو همه  ایشور را در همه جا 

با دنیا در ارتباط است و ایشور را نمیبیند.  سمادی شباهت بسیاری به خواب  

ایشور    میداند که  وهمه چیز را میبیند    در حالت سمادی یوگی    عمیق دارد!

 جدا نیست.   خودشاز 

  برهم   ! علماست   "ابدیحقیقت  "  بمعنای دانستن  برهم   علمگیری  یاد 

 میبیند.   چیز و همه جا این نور را در همهیوگی   !همان نور ابدی است 

یعنی حواس    کاملا  از فعالیت باز میایستد   سمادی جسم انسان   ت در حال

اش   نمیکند پنجگانه  احساس  را  چیزی  بمعنای    !هیچ  خوابیدن  دلیل  بهمین 

باز    دی جسم و فکر و تنفس یوگی از فعالیت در حالت سماسمادی نیست.   

در   برای مدت کوتاهی  با پرماتما یکی میشود و  در نورعلم  یوگی  و  میایستد 

 میماند.  آن حالت 

~~~~~~~~~ 

द्रव्ययञास्तपोयञा  योगयञास्तथापरे। 
स्वध्यायञानयञाश्च   यतय:   संशशतव्रता:॥२८॥ 

  بعضی   ی از سادک ها روزه های دشواری میگیرند وبعض    :ترجمه      

میپردازند،   به ریاضت   یبعض.   متحمل میشوند   را   دشواریهای  قربانیدیگر  

یوگا میپردازند  بدنی  ی دیگر به تمرینات دشوار  بعض و    به زیارتگاه میروند 

میپردازند و در این راه    ودانت   به تحصیل علم  دیگر از سادک ها  بعضیو  

 قربانی های بسیاری میدهند.  

درستکاری، راستصلحجوئی   :تفسیر        پرهیز گوئی،  از خواسته   ، 

پیروی  .    پرهیزکاری میباشند زهد و  پنج اصل    عدالت رعایت  و    های جسمانی
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اگر کسی    .و بهترین نوع روزه میباشند   ریاضت ین  هترل بواین پنج اص از  

هزاران بار روزه بگیرد، به زیارت برود، خدایان را بپرستد و قربانی های  

  پیروی نکند تمام آنها بیفایده خواهند بود. ین پنج اصل  ز ابسیاری بدهد ولی ا

 فروتنی،   ،سکوت     .ستوده شده اند   ریاضت   در کتب شاسترا این پنج اصول

ریاضت    دیگری از  نیز نوع  بضاعت بی    مردمکمک به    و  اجتناب از تظاهر

ت که انسان وظیفۀ خودش را حتی  .  ولیکن بزرگترین ریاضت این اسد نمیباش 

بدون    انجام بدهد   رضایت   هم بادر سخت ترین شرایط    اگر بسیار دشوار باشد 

   تعریف کند.   از کاریکه میکند و بدون اینکه  اینکه شکایتی بکند 

نوع  یک  نیز    شرایط بد زندگی  پذیرفتن صبورری، تحمل مشکلات و         

از قبیل گیتا،   و تعلیم کتب مقدس  تحصیل  و  شاسترا  خواندن ریاضت است.   

و   درک صحیح . ند میباشهای عالمانه ریاضت اوپانیشاد  و مهابهارت  رامایان،

و هیچیک از   امکان ندارد اندن کتب ذکر شده  صرفا  با خو  ودانت   علم  کامل

 بدون   و  و اعتقاد به ایشور  بدون ایمان   ند ئی که در بالا ذکر شد ها  ریاضت 

   .خواهند رسید ن  هنتیجبه   او بهو خدمت از یک گورو   پیروی

  زیرک   اشخاص   از  بعضی  دشوار است .  قابل   و استاد   وگور  یک  یافتن

. کسیکه  به کسب مال میپردازند   ودرمیآورند    عالمظاهر خود را بشکل مردان  

و اجسام مادی دنیا  کسیکه به زن و زیور    ،باموال و اشیاء دنیا دلبسته است 

  نمیتواند یک گورو باشد.  است   یافته بر هوسهایش غلبه ن   کسیکه  و  علاقه دارد 

و علم خود را در   از راه تعلیم علم امرار معاش نمیکند   ی عالم قابلیک گورو

دارد   این علم راکه آمادگی و قابلیت درک    با انظباط و جدی  اختیار شاگرد 

 میگذارد!

جوان دختر  یک  که  خوب   همانطور  شوهر  یافتن  و  برای   صفات 

  قابلهم برای یافتن گوروی    سادکدر خود پرورش میدهد    خوب رامحسنات  

  شوهر یا    زن   ،خدمت به پدر و مادر    پرورش میدهد.  در خود   را   نیک  صفات 

انجام وظ  ان،و فرزند  انسان    عالی  باعث پرورش محسنات ایف خود  و  در 

ند و خدمت بآنها باعث پیشرفت  هست پدر و مادر خدای روی زمین   میشوند. 

باید تا اندازه  انتخاب گورو  قبل از     میشود.  ۀ مادی و معنویانسان در هر زمین

  ایمان و اعمال او را معیار انتخاب خود قرار بدهیم.   علم،  و  بشناسیم  او را  ای

 ب میشود!بسویش جلپروانه  گل خوشبوئی است که گورو

~~~~~~~~~ 
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अपान ेजुह्वतत प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। 
प्राणापानगती रूदध्वा प्राणायामपरायणा:॥२९॥ 

अपरे तनयताहारा: प्राणा्प्रणेषु जुह्वतत।  
सवेऽप्येते  यञववदो यञक्षवपतकल्मषा: ॥३०॥ 

را    غذائی  جسم خود   ن و سلامتیدرو  ی پاک  رایبسادک    :ترجمه      

  ۀ اغذی  نوشیدنخوردن و    پرهیز از  و با  شده  توصیه  میخورد که در شاسترا

پیروی از اصول    با  بعضی از سادک ها .  سوزانند گناهان خود را می  منع شده

تنفس تمرینات  به  یوگا     पराणायम pranayamپرانایایم    بنام  صحیح 

!  فکر انسان با نفسهایش ارتباط مستقیم دارد و هر قدر نفسهای  میپردازند 

   انسان آرام باشند افکارش هم آرامتر میشوند.

و بطور مرتب انجام داده شود   یبدرستتمرینات پرانایام  اگر    :تفسیر       

را معالجه    ناراحتی های مربوط به اعصاب و    ی جسمانیها یماریاز ب  یار یبس

  تواند یم  یهر کس  !بیمار چه  سالم و  چه  جوان،  چه و  ریپ   هر کسی چه  .کند یم

  .د نندار  عوارض جانبی  چگونهیه  . این تمرینات را انجام بدهد   امیپرانا  نی تمر

 بیشتر  می پرانا د یاز فوا خورد یمناسب م ۀسالم و بانداز یکه غذا یکس       

 ر ید   ،  یکم خوابزیاد خوابیدن یا    ،یکم خور  ای  ی شود.  پرخورمیبهره مند  

 د یمضر است و سادک با   یسلامت  یشدن از خواب برا  داریب   ریو د   دنیخواب 

کتب  در    ی ذکر شدههایقربان و    اضتهایحد تعادل را حفظ کند. ر  یدر هر مورد 

توصیه  جسم انسان    یاحساسات و سلامت   و  تعادل افکار  جاد یبمنظور ا  شاسترا

در حال نشسته انجام داده  و  بر روی زمین    پرانایام باید   ات تمرین  .  شده اند 

طول    بتدریج به  امکاندر صورت    شود ودر آغاز از تعداد کم شروع  و    د نشو

 آن افزوده شود.  مدت 

 مادی  منافعشهرت و    ، کسب و خودنمائی  ظاهر سازی  رایسیکه بک       

    حاصل نمیکند. آن رد و نتیجۀ دلخواهی ازدر جهل بسر میب پرانایام میکند 

  اشکال  که  بدرون آتش ریخته میشوند   مواد مختلفیپرستش آتش  بوقت  

  تبدیل به خاکستر   همگی  عد از سوختن در آتشولیکن ب  مختلفی دارند   و خواص 

هم  میشوند.   پرماتما    برای  سادک  به  میکشد ریاضتهارسیدن  بسیار  و    ی 

.  کند به پرماتما اهداء می  انجام میدهد و همه راگوناگون    و خدمات   قربانیها
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برای رسیدن به    سادک را  گوناگون  خدمات و    تمام این قربانیها، ریاضت ها

 پرماتما یاری میکنند.

انگیز  Maya मायाمایا   شگفت  فریبندۀ  قدرت  است   و  ! پرماتما 

  پرماتما در ماوراء مایا است و    .است   ساخته شده آناز  قدرتی که این جهان  

!  ولی اینکار از آن بگذرد   انسان باید مایا را بشناسد و  اوبرای رسیدن به  

بسیار دشوار است و حتی بسیاری از عالمان بزرگ هم قادر باینکار نیستند.  

است قادر به دیدن پرماتما نخواهد   اشیاء دنیا  انسان بسوی  تا زمانیکه نگاه

 بود. 

~~~~~~~~~ 

यञशशष्ट्टामतृभुजो यान्त ब्रह्म सनातनम।् 
नाय ंलोको-स्त्ययञस्य कुतो-्यः कुरुसत्तम ।।31।। 

آنها    :ترجمه        ارجون  بای  قربانی    اکه زندگی خود را  و  ریاضت 

.  کسانیکه  به آب حیات میرسند   و  از نتایج آنها بهره مند میشوند   میگذرانند 

  به   و نه  رسند می  های دنیاخوشیموفقیت و    بهنه    را نادیده میگیرند   خود   وظایف

       میرسند.  سعادت معنوی

  باعث   و   هستند   و خیرات   نوعی قربانی  اجتماعیخدمات     :تفسیر       

آب حیات   بمنزلۀ  افکارآرامش    !د نمیشو  افکارآرامش    به  شخص خیرّ رسیدن  

به پربرهم    با راهنمائی گورو  است.  کسیکه این آب حیات را تجربه میکند 

 . میرسد و با او یکی میشود  (پرماتما)

ولی بخاطر علاقه اش    جاودان است   هستیخودش    انسان در حقیقت 

بودن اجسام    وقتیکه انسان ناپایدارمرگ را تجربه میکند.   تولد و  اشیاء دنیا    به

جاودان بودن  او  و    ترک میکنند   کارها خودبخود او رامیکند    دنیا را درک

 خود را تجربه میکند. 

باعث میشود که آن    بعنوان یک انجام وظیفه   یهر کار  انجام دادن

قربانی شود.    یک  به  تبدیل  های  کار  قربانی  با  را  زندگی  مردان خردمند 

سعادت   کوچک و بزرگ میگذرانند و از قید کار و هوس آزاد میشوند یعنی به

میرسند.  این اشخاص بزرگوار در نهایت به پربرهم میرسند    (موکشا)  معنوی

 و با او یکی میشوند.  
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در خانه ایکه اهالی آن وظایفشان را انجام نمیدهند همیشه مجادله و  

 !دشوار است  در آن خانهرسیدن به سعادت معنوی و  است دعوا بر پا 

~~~~~~~~~ 

एवं बहुववधा यञा ववतता ब्रह्मणो मुख।े 
कमगजान्वद्धध ता्सवागनेवं ञात्वा ववमोक्ष्यसे॥३२॥ 

ئی که برای  ریاضتها و روشهای مختلف    هاقربانی  تمام  شرح  :ترجمه      

   .شده است  نوشته بتفصیل در کتب ودا در زندگی مفید میباشند  انسان موفقیت 

هستند و  دنیا  اشیاء و خوشیهای زودگذر    ی منفعت جویانههاقربانی  تمام  یجۀنت 

این واقعیت را بدان و از قید کارها .   خواهند کرد ال گرفتار  عماقید    ترا در

 رها شو! 

کسانیکه از راهنمائیهای ودا استفاده میکنند در این دنیا به    :تفسیر       

آرزوهایشان میرسند و بعد از وفات به بهشت میروند و از لذات بهشتی بهره 

توجه شود  واقعیت  باین  باید  ولی  میشوند.   موق  مند  هم  بهشتی  لذات  تی  که 

از    یشانهاصواب   آنها که در بهشت هستند بعد از تمام شدن ذخیرۀ  هستند و

 میگردند.  ددا  به این دنیا بازمج ند وبیرون رانده میشو به بهشت 

که انسان  بل  نیست   دنیا  و لذت بردن از اشیاء  ها آئین ودا مخالف خوشی       

بانسان    کن در ضمنولی  یکند شرفت و کسب ثروت و شهرت تشویق م پی  را به

.  رها شود   اشیاء و کارهااز قید    بچیزی وابسته نشود و  چطور  میآموزد که

 از طریق  سادکاست یعنی در کتب ودا نوشته شده که پرماتما در قربانی ها 

رسد.  بعضی ها  بپرماتما  درک  به  میتواند    دادن  قربانی  خودگذشتگی و از  

از کار   تصور میکنند  تولید میشود و  ها که  بطور کلی کار  معتقدند که    گناه 

ارجون هم در میدان جنگ از عواقب جنگ ترسیده    د!کر  ترک  باید را    کردن

و بدون توجه بوظیفه اش میخواست از میدان جنگ فرار کند و بجای آن به 

بپردازد. این اشتباه   ارجونشیری کریشنا     تحصیل علم برهم  از  نجات   را 

میدهد و میگوید که تو بدون انجام وظیفه ات هرگز بجائی نخواهی رسید! نه 

 در این دنیا و نه در آخرت!

~~~~~~~~~ 

शे्रया्द्रव्यमयाद्यञाज्ञानयञ:  पर्तप। 
सव ंकमागणखलं पाथग ञाने पररसमाप्यत॥े३३॥ 
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برهم  یادگیریای ریاضتمند،    :ترجمه       .   است   ریاضت یکنوع    علم 

استفاده از   باکه    است   هائیبانیقرمراسم    برگزاری  از  با ارزشتر  ریاضت این  

کارها  برای شخص عالم      .د نانجام داده میشو وسایل بسیار و کارهای دشوار  

  . تمام میشوند  نیاد  اءیو اش

دادنانسان      :تفسیر  انجام  به    و  د کنمی  کسب   صواب   اقربانیه  از 

 هیچ  برهم  علم  تحصیل  لی ازو  بهشت میرسد.   در  در این دنیا و  خواسته هایش

مردم دنیاپرست به کسب اشیاء دنیا   حاصل نمیشود!  اشیاء مادییا    و  صواب 

باین چیزها    است ند ولیکن سادکی که علاقمند به درک پرماتما  ت هسعلاقمند  

      اهمیت نمیدهد. 

 آنچنان رضایت   و  یاد میگیرد   این علم را با راهنمائیهای گورو  سادک 

 .     دنیا در نظرش ناچیز میشوند  اشیاءکند که حاصل می بیکرانی

آرام   رافکداشتن ا  علاقه به این علم و  ودانت برای فهمیدن صحیح         

  ش ارتباط   اس میکند را احس  چیزیکمبود    تا زمانیکه انسان.   است   ضروری

بر قرار   ارتباط  مانیکه اینو تا ز  برقرار خواهد ماند   دنیا  اشیاء  کارها و  با

 ناخالصیهای افکارش از بین نخواهند رفت.  است 

  علم   یادگیری  به  علاقهعلم ودانت  برای حاصل کردن  کتب شاسترا        

بی تجملات   –  انظباط  –  برهم و  ضروری    راپرهیزکاری    و  زندگی ساده 

  غرور،   ترک  ودانت   درک مطالب دشوار مهمترین شرط برای      دانسته اند.

ها  ترک جدیت،خواسته  صداقت   ،  از  انظباط،  پیروی  گورو   و  های    گفته 

  میباشد.  

~~~~~~~~~ 

तद्ववद्धध प्रणणपातेन पररप्रशनेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्त त ेञानं ञातननस्तत्त्वदशशगन: ।।34।। 

در نزد عالمانی است که حقیقت   این علم  اننه  اسرار   :ترجمه       

برو، با احترام به آنها    آنها  بنزد   با خلوص نیت   ای ارجون!   اند.  دریافتهرا  

و آنها علمی را که دارند در    با سادگی و صداقت بآنها خدمت کن  وکن    تعظیم

 اختیار تو خواهند گذاشت. 

علم و    افتنی  یمعتقد است که برا  شنایکر  یر یبغوان ش:   ر یتفس     

و    ست ین   یخانوادگ  فی وظا   و  خانواده  به ترک خانه و  نیازی  قت یشناخت حق 
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  گمراهی انسان باعث   یک گناه است و ظیفهو انجام ترککه  د یگویبارجون م

  افکار و احساسات تو پاک و  فت یبا انجام وظا  د یگویم شنا یکر  یر ی.  شمیشود 

   کرد  یدرک خواه یتو علم ودانت را بدرست   جهیشد و در نت واهند آرام خ
مقام و    لات،ی و املاک، تحص   یثروت، دارائ  عالمی  گورو  یک  یبرا

مرتب  یجوان  ،یبائی ز  ،یاجتماع  ۀمرتب اهم  یلیفام   ۀو  ندارد.    یت یشاگردش 

  ی ریگورو را جلب کند.  ش  ت یرضا   تواند یسادک با خدمات صادقانه اش م

  خواهد یاز شاگردش م  کهیزیاست و تنها چ   ازین  ی ب  ا یدن  زیگورو از همه چ

توجه کند و بآنها عمل کند! اگر گورو   شیاو با علاقه به گفته ها   هاست ک  نی هم

 ر یبدون تظاهر و با صداقت جواب بدهد و در غ  د ید او بانک  یاز شاگرد سؤال

نبا  نصورت یا بماند! شاگرد  تا موقع  د یساکت  ببالد و  او   کهیبه علم خود  از 

باصول    د یکند! شاگرد با  انی ب  یزینظر خود را در مورد چ  د یسؤال نشده نبا

و    اصول  گورو بآن معتقد است احترام بگذارد و از  کهی  بودا، معتقدات و کتا 

 کند.   یرویآن پگفته های 

و به هردو شکل آشکار   گرفته  یاد گوروی عالم علم برهم را بخوبی     

و نهان برهم ایمان دارد.  او هر دو شکل برهم  را شناخته و با آنها یکی شده 

است.  یک گوروی کامل و پخته بیشتر از جسم خود به کتب ودا اهمیت میدهد 

با خوشی میگذرد!  شاگردی که   نیز  و برای حفظ اصول آن از جان خود 

ید با احترام و جدیت کامل از اصول  مشتاق تحصیل ودا و شاسترا است نیز با

 ودا پیروی کند.   

گورو از هر نظر کامل است و نیاز به چیزی ندارد.  او از شاگردانش        

توقعی ندارد و حتی نمیخواهد که کسی باو تعظیم کند ولی یک شاگرد با رفتار  

محترمانه، خدمات صادقانه و نشان دادن اشتیاق به یادگیری رضایت او را  

اختیار    جلب میکند و گورو علمی را که در طول سالیان دراز کسب کرده در 

 شاگردش میگذارد.     

هیچکس          و  است  انسان  عقل  و  حواس  و  جسم  ماوراء  در  پربرهم 

نمیتواند بگوید که او چطور است! علمی که با عقل یادگرفته میشود و در باره  

فقط میتواند در محدودۀ عقل و در بارۀ اجسام و    ود اش گفتگو و بحث میش 

اشیاء دنیا باشد.  عقل و حواس انسان محدود هستند و بکمک آنها پربرهم نا  

 محدود را نمیتوان شناخت. 
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اختیار   شاگردانش میگذارد ولی تمام  شیری گورو علم خود را در 

بفهمند  را  این علم  آنها  همۀ  که  ندارد  ایراد    انتظار  نمیفهمد  آنرا  بکسیکه  و 

 .نمیگیرد 

~~~~~~~~~     

यज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यशस पाण्डव। 
येन भूता्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म्यथो मतय॥३५॥ 

علم    دانستن با      :ترجمه       دنیای    یافتنو  این  ماوراء  در  که  حقیقتی 

نخواهی شد.  ای ارجون!   هم و خیالات تو   تو دوباره دستخوش  مادی است 

خواهد کرد که تو در ابتداء تمام موجودات جاندار  حقیقت بتو کمک    شناختن

و ببینی  در خود  را  متحرک  و  ساکن  بیجان،  من   در   را  آنها  همۀسپس    و 

 . خواهی دید 

شیری بغوان گفت که "عالمان علم خود را در اختیار تو     :تفسیر 

نمیتواند حقیقت را   شاگرد فقط با شنیدن سخنان گورو    کنخواهند گذاشت" ولی

بارۀ   در  نمیتواند  استادی  هیچ  واقع  در  چیزی   صراحت ب  حقیقت بشناسد.  

سخن است و کسی   عقل و  در ماوراء  "حقیقت "بگوید! دلیل آن این است که  

علم و شناخت درست این    و درک  فهم  نمیتواند در باره اش سخنی بگوید.  

را    ودانت .   او امکان دارد درون خود    و درفقط بتوسط خود شخص    حقیقت 

باید خودش از درون خود آنرا  یاد بدهد.  هر کسی  کسی نمیتواند به کسی 

درون    و علم   خرد   بهدریابد.  این تحول موقعی امکان پذیر میشود که انسان  

       . است  فرق بین جسم و روح تشخیص  بمعنای قدرت  .  خرد خود توجه کند 

حقیقت سادک میفهمد که او این جسم و این عقل نیست    درکبعد از        

فهمد که  و   دلیل می  بهمین  و  است  دنیا موقتی  اجسام  و  اشیاء  با  ارتباطش 

اینکه در این دنیا با اشیاء و اجسام و مردم دنیا زندگی و داد و ستد    علیرغم

   میکند چیزی را متعلق بخود نمیداند و بچیزی وابسته نمیشود.   

 را شاگرد برهم  علم    اینطور ایجاب میکند که  ودا  باستانی  کتب   اصول

در زندگی روزمرۀ خود  عملا   کند و اندیشهگیرد، در باره اش از گورو یاد ب

این علم وسیع باستانی را صرفا  با خواندن کتاب نمیتوان    از آن استفاده کند.

  فهمید!

  برهم نیرآکار   با  را  سادک یکی بودن خود با درک صحیح علم برهم  

   را در همه میبیند.  خود تجربه میکند و 



139 

 

 

از یگدیگر جدا دیده میشوند.  امواج از    در ظاهردریا و امواج آن  

دریا ساکن هستن در  برمیخیزند،  ودریا  و   بتدریج  د  بین میروند    دریا   به   از 

در واقع نه تنها .   است یکی    دریادر تمام این حالات با    ! آب دریامیپیوندند 

ا هم موقتی  دریا  بلکه  وامواج  در حقیقت   ست   " آب "  هست   تنها چیزی که 

امواج  در دریا و    آب   ولیکنهست    آب نه دریا هست و نه موج دریا   است.  در

امو   هست!دریا   برای   آب ولیکن    آن برای مدت کوتاهی هستند اج  دریا و 

   است.   و ابدی  حقیقی همیشه هست و

از بین میروند.  ولیکن    بوجود میآیند و  وناگون در این جهاناجسام گ      

و وجود هردوی آنها    از یکدیگر جدا نیستند   اقع این جهان و اجسام آندر و

، پرماتما است یک  فقط    تنها چیزی که حقیقتا  هست     .است   دروغین )موقتی(

او است   آنکه همه چیز است  در  از .   و همه چیز  اینکه همه چیز  علیرغم 

آمده به  همۀدر ماوراء    پرماتما   پرماتما بوجود  هیچ چیز   آنهاست و آغشته 

   .  یست مادی ن

  د و این تجربه برای همیشه با او نتجربه میک  یکبار  سادک حقیقت را       

دنیا در درون انسان است و انسان در پرماتما است! سادک در ابتداء     میماند.

دنیا را در خود میبیند و سپس خود را در پرماتما میبیند.  شناختن روح خود  

مسرت   شناختن    سادکباعث  با  و  مسرت    پرماتمامیشود  به    ابدی سادک 

مادی یعنی روشهای   بکمک دو روش  )روح خود( خویشتنشناخت میرسد.  

فقط    پرماتماکن شناخت  لیو  امکان دارد   و خدمت بدیگران  انجام وظیفهو    علم

     . امکان پذیر است   )بکتی(  پاک  و عشق  ایمانیعنی روش  بکمک روش معنوی  

 سادکو    روش علم()پیرو    عالم  سادک  در دو روشهای علم و عمل  

د  نمیرس  یگانهبه درک یکی بودن خود با برهم    )پیرو روش انجام وظیفه(  خادم

باقی میماند!   آنهادیگران در    بربرتری  احساس  و    غرور عالم بودن  ولیکن

پیروولیکن   عابد  میکند      ایمانروش    بکت  ترک  را  ابتداء غرورش  و  از 

بغوان یکبسادگی   با  بین کسی فرق  بیریا   بکت   !ی است احساس میکند که    ی 

 .بغوان است  کند که همه چیز و همه کسمی احساساین حقیقت را  و نمیبیند 

~~~~~~~~~ 

अवप चेदशस पापेभ्य: सवेभ्य: पापकृत्तम:। 
सव ंञानप्लवेनैव वनृजनं स्तररष्ट्यशस॥३६॥ 



140 

 

 

بیشماری از تو    گناهانو    باشی  بدترین انسان  تی تو اگر ح   :ترجمه      

عبور کنی و به    گناهان یاز دریا  علم  این  بکمک قایق سر زده باشد میتوانی

 ساحل نجات برسی. 

  میتواند   همرا    گناهان  حتی کوهی از  آتشی است که  علم برهم  :تفسیر      

و هیچ    در تاریکی بماند   هم  یکصد سال  تا  اطاقی  اگر   .و از بین ببرد   وزاند بس

تاریکی یکصد    میتواند   کوچک  یک چراغروزنه ای به بیرون نداشته باشد  

 .   ببرد بین  از ۀ آن اطاق راسال

علاقه به لذات و خوشیها  با هوسها و  در ارتباط    انسان  تمام گناهان

علم     .اهی باقی نخواهد ماند گن  قطع شود   این ارتباط  بوجود میآیند ولی وقتیکه

این ارتباط را قطع کند. انسان آتش علم   برهم میتواند  در    که  را  یذکاوت 

 .  نگاهمیدارد برای همیشه روشن  آنرا و یکند م  روشن ست ه او درون

  در این دنیا   چیز  ره !است   این دنیا پرماتما  ابدی  و یگانهحقیقت   تنها      

جهالت انسان مثل تاریکی  .   میباشد   ساختگیی گناه هم  یعنی حت  است   ساختگی

ابدی    حقیقت   علم برهم   .از بین میرود   علم  طلوع آفتاب   بمحض   شب است و

ی  دنیا   این  و جزئی ازدروغین  درحالیکه گناه    است پرماتما    خود   است یعنی

  ترک   شرط آن  لی!  هر کسی میتواند این علم را کسب کند واست   ناپایدار

ترک غرور باعث آسان شدن یادگیری    خوشیهای ناچیز و ناپایدار دنیا میباشد.  

 علم برهم میشود. 

~~~~~~~~~ 

यथैधांशस सशमद्धोऽनग्नभगस्मसात्कुरूतेऽजुगन। 
ञानानग्न: सवगकमगणण भस्मसात्कुरूते तथा॥३७॥ 

 میسوزاند و آتش را    خشک  هیزم  همانطور کهای ارجون!    :ترجمه      

 . را میسوزاند   هگذشتگناهان  علم نیز تمام آتش  تبدیل به خاکستر میکند 

 میسوزد و   در آتش علم  ساختگی دنیاعلاقۀ انسان به اشیاء    :تفسیر

با کارها و    قطع شدن ارتباط انسان  با.   قطع میشود با کارها    انسان  ارتباط

  !وجود مستقل ندارد متوجه میشود که این دنیا  واشیاء دنیا ا

وقتیکه انسان خود را کنندۀ کارها تصور میکند نتایج خوب و بد آن  

اگر انسان   تجربه میکند! در غیر اینصورت   را  خوشیها و غمها  یعنیکارها را  

را!    هانه خوشی را تجربه خواهد کرد و نه غم  بفهمد که او کنندۀ کارها نیست 
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به رسیدن  برهم    درک  با  اوسادک    و  نمیماند   غرورعلم  که  کنندۀ   میفهمد 

و بهمین   انسان تا زمانیکه زنده است نمیتواند بیکار بماند    یست!هیچکاری ن 

هم به کار و فعالیت    شخص عالم   !است خوشیها و غمها    گرفتاردلیل همیشه  

کارها نتایج  بهمین جهت  و  نمیداند  کار  کنندۀ  را  خود  ولی  یعنی   میپردازد 

اثری نمیگذارند.  باین ترتیب بعد از کسب علم برهم   بر او  خوشیها و غمها

 تمام میشوند.  شارتباط سادک با کارها قطع میشود و اعمال

~~~~~~~~~ 

न हह ञानेन सदृशं पववत्रशमह ववद्यते। 
तत्स्वयं योगसंशसद्ध: कालेनात्मतन वव्दतत॥३८॥ 

 ودانت   علم  ه تر ازر این دنیا چیزی پاک تر و پاک کنند د     :رجمهت       

شده مسلما  علم ودانت یوگا    که موفق به تجربۀکارما یوگی    سادکآن      .نیست 

 .  میکند در درون خود پیدا  را خودبخود 

معنای     :تفسیر         آن ضروری  درست  دانستن  هدف  و  یوگا  کارما 

   است.  

  ! ولیکردن ادامه بدهد   کار  به  باید   تمام نشده اند   شایفتا زمانیکه وظانسان  

  همین   چیزی میخواهد و  یک  که انجام میدهد   هر کاری  در مقابل  معمولا    انسان 

تولید    یو وظایف جدید   برای خود کارهاانسان    باعث میشود که"  خواستن "

خود  روح  نمیتواند یکی بودن    میبرد لذت    اشیاء دنیااز  !  تا زمانیکه انسان  کند 

اشیاء دنیا حاصل   لذاتی که از  دلیل آن این است که  تجربه کند!  پرماتما رابا  

با    لیو  لذات جسمانی هستند   میشوند  بودن خود  مسرتی که در تجربۀ یکی 

  مسرت   و  انیجسمخوشی    یعنی    ایندو  روحانی میباشد.  مسرت  هست    پرماتما

در دو جهت مخالف یکدیگر هستند و تمایل به یکی از آنها باعث بی    انیروح

 میشود!کردن آن فراموش  و میلی به دیگری 

جهالت باعث ارتکاب خطاهای بسیاری میشود.  انسان تصور میکند  

و برای    خواهد رسید   خوشی و رضایت که با حاصل کردن اشیاء مادی به  

را بدون توجه به    رسیدن به چیزهای دلخواهش هرگونه کار درست و غلطی

  دنیا   حقیقت را درمییابد و  علم برهم انسان  کسب .  با  عواقب آنها انجام میدهد 

 سادک    !را نمیخورد   ساختگیو خوشیهای    اشیاءبیند و فریب  را بوضوح می

آن هست   در  دنیا و هر چیزی که  این  که  برای    و  میباشد   ساختگیمیفهمد 

مرتکب گناه نمیشود و اشتباهات گذشته اش   های ساختگیچیزحاصل کردن  
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  زندگی اش هر روز پاکتر میشود.  بهمین دلیل   در نتیجهرا تکرار نمیکند و  

 نیست.   برهم علمدر این دنیا چیزی پاکتر و پاک کننده تر از  میتوان گفت که

را بانسان نشان میدهد    اوکه    نیزپرماتما پاکترین است و علم برهم         

 .است پاک 

زن    او  !ش را ترک نمیکند املاک  و  خانواده  خانه و  کارما یوگیسادک  

آنها خدمت میکند را ترک نمیکند    خانواده اشو    و فرزند  .  او در  بلکه به 

و مقام و    هاخوشیبه    و وابستگی اش  تمایل  حالیکه وظایفش را انجام میدهد 

 .  او را ترک میکنند خود بخود  ثروت 

مالک   را  وخود  دانستن  دریافت   چیزی  داشتن  چیزی  هوس   را 

کارما یوگی برای کسب  سادک  .بزرگترین اشتباه و دلیل جهالت انسان است 

یا   و  یا ریاضت کشیدن، زیارت رفتن  و  کتاب  به گورو،  نیازی  برهم  علم 

 درمییابد   علم ودانت را با انجام دادن وظایفشقربانی دادن و غیره ندارد.  او  

  خودش   برای رسیدن به موکشا هر کسی باید و در نهایت به موکشا میرسد!  

     را را طی کند و کسی نمیتواند به کسی موکشا عطا کند! راهش

 اواگر کسی ادعا کند که میتواند به کسی موکشا بدهد باید دانست که 

و   مالکسب  یک کاسبکار است و بدنبالصرفا  و  هیچ نمیداند   گورو نیست و

   شهرت است!

~~~~~~~~~ 

श्रद्धावााँल्लभत ेञानं तत्पर: संयतेन्द्रय:। 
ञान ंलब्धवा परां शान्तमधचरेणाधधगच्छतत॥३९॥ 

تسلط  بر حواس خود    ایشور دارد که به    عتقادیبا ا  سادک  ه:ترجم

  به و    علم برهم را یاد میگیرد با علاقه و جدیت برای رسیدن به هدفش    و  یافته

 میرسد. درونآرامش 

سادک اهمیت بسیار داده شده است.  اعتقاد   ایماندر اینجا به     ر:تفسی       

براحتی    پرهیزکار  سادک   "ایمان" نام دارد.  مذهبی  کتب   و  ایشور  وجود   به

       شود و کارهایش را با انظباط و جدیت انجام میدهد.میبر حواس خود مسلط 

برای است و    و تغیر و دگرگونی  حرکت هر لحظه در حال    این جهان

 ایشور را از    شنیروی  این جهان.   در یکجا نمیماند   یکجور و  یک لحظه هم

سادک باو کمک   ایمان . است  ایمان نیز حقیقت این  اعتقاد به . دریافت میکند 

    .برسد   به درک پرماتما میکند که
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و بسیار دلفریب    بودهاشیاء و اجسام دنیا ساختۀ مایای شگفت انگیز         

و دگرگونی    تغیر  در حال  هر لحظه  ز دنیامثل هر چی  نیز  جسم انسان  میباشند!  

!  سادک نمیشود باعث نگرانی    واقعیت این  ولی    د میرو   است و رو به نابودی

انسان فرسوده    باحتی    روح  و  جسمپیر  هم   خود   شدن  او  وفات  از  بعد   و 

 میماند و هرگز نمیمیرد. همانطور

متوجه این حقیقت    ولیدنیا هر کاری میکند    حاصل کردن اشیاءبرای  انسان  

تنها چیزیکه حقیقتا  هست و     نیست.  کسیدر این دنیا مال    چیزی  نیست که

متعلق بماست روح ما میباشد، آنکه شاهد و ناظر تمام این چیزها و اتفاقات 

که در بارۀ  چهآنن است که حقیقت را بانسان نشان بدهد. آعلم زندگی است.  

  د. نبلکه اطلاعات است و عوض میشو  علم نیست  سخن میگوید اشیاء مادی 

مشگ هست ولی تا زمانیکه این مشگ پخته نشود    ناف آهو  روندر د        

  در ناف آهو   مشگ  پختگی  مرحلۀ  بوی خوش آن بمشام نمیرسد.  رسیدن به

بار تولد   چندین آهو بعد از    ناف   اخلمشگ د   هزاران سال طول میکشد یعنی

پخته میشود   ناف آهو  اخلد   در  وقتیکه مشگمجدد به مرحلۀ پختگی میرسد.   

بدنبال آن بوی خوش بهر    آهو   و  وش آن در همه جا پراکنده میشود بوی خ 

و بوی خوش    غافل از اینکه مشگ در درون ناف خودش است   !د میدو  طرف

میآید  او  هم .  از خود  پختگی  ذکاوت   به  ی نادربسیار  اشخاص    همینطور    و 

در آنرا    نهایت در    میروند و  دنبال آنب  حقیقت   در جستجوی  میرسند و  کامل

   درون خود مییابند.

 و   میشود اشیاء دنیا    شیفته و فریفتۀولی    آرام است پاک و    انسان ذاتا   

 بعد از کسب     .خود را از دست میدهد   آرامش  ذات خود را فراموش میکند و

با دنیای    حقیقت   درکبرهم و  علم   قطع و اشیاء آن    ساختگیارتباط انسان 

 تجربه میکند.   هست   در درون خودشمیشود و آرامشی را که 

~~~~~~~~~ 

अञश्चश्रद्दधानश्च संशयात्मा ववनश्यतत। 
नायं लोकोऽनस्त न परो न सुखं संशयात्मन:॥४०॥ 

بهمین   هستند و شکاک بسیاربیخرد و بی ایمان  فراد ا  :ترجمه  

را دارند و  نه این دنیا اشخاص شکاک ند.  در زندگی شکست میخور دلیل

  نه آخرت را! اینگونه افراد نه برای کسی مفید هستند و نه برای خودشان. 
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خردمندان   بحرف  علاقه ای به گوش کردنشکاک    افراد    :تفسیر       

 آنها اشتباهاتشان را تکرار میکنند و جواب درست را نمییابند.   ندارند. 

  یافتن   رایب  جدیت او  و  حقیقت   به  ه اشیکی از مشخصات سادک علاق  

سادک باید دائما  بجلو برود و تا زمانیکه جواب سوالش را نیافته  .   آن میباشد 

این زمینه مثل یک مشعل روشن   زیرا  نباید راضی شود  در  او    کنجکاوی 

    .  راهنمای او میباشد 

شخص   چیزی و کسی شک نمیکند و  به  بدلیل علم خود   عالمشخص  

و کسی شک نمیکند.  ولی کسیکه نه    به چیزی   ی که دارد ایمانبخاطر    زاهد 

  همین دلیل و ب  شک میکند   یچیز   کس و هر  هره  ب  ایمان دارد نه    علم دارد و

 در همه جا شکست میخورد. 

~~~~~~~~~ 

योगस््यस्तकमागण ंञानसनञ्छ्नसंशयम।् 
आत्मव्तं  न कमागणण तनबध्नन्त  धनञ्जय॥४१॥ 

شده کارها قطع    ارتباطش با  یوگا  کمککسیکه ب  !غنی  ای   :ترجمه      

رفته  تردیدهایش از بین    تمام  حاصل کردهعلم    بکمک خردی که از کسب   و

     نمیماند. کارهرگز در قید  اند 

ببار   :تفسیر        تخم  میکارد صد  خاک  در  برزگر  که  تخمی  هر  از 

میآید! کارهای انسان هم همانطور هستند و انسان با هرکاری که میکند صد 

کار جدید برای خود تولید میکند و بهمین دلیل اکثرا  دیده میشود که کارهای  

گذشته    ثمرۀ کارهای  حتی در پیری هم انسان حتی در پیری هم تمام نمیشوند و  

 را تجربه کند.  شا

کار کردن باعث گرفتاری انسان نمیشود بلکه خواستن ثمرۀ کار،            

باعث گرفتار شدن انسان در این   به ثمرات کار  وابستگی   احساس مالکیت و

   و از چنگال دائمی خوشیها و غمها نمیتواند رها شود! دنیا میشود 

~~~~~~~~~ 

तस्मादञानसम्भूतं हृत्स्थं ञानाशसनात्मन:। 
तछत्त्वैनं संशयं योगमाततष्ट्िोवत्तष्ट्ि भारत॥४२॥ 
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شکی را که بدلیل جهالت در دلت  !  ی مرد هند رجون، اا   :ترجمه      

آنرا خود را بدست بیاور و    درونآرامش    مشیر علم قطع کن!با ش  آمدهوجود  ب

 ! شوو برای جنگ آماده   برخیز  !حفظ کن

مناسب است   برایش  که جنگیدن یفهمید نم ابتداء ارجون در  :تفسیر       

و وظیفه اش را فراموش  اقوام و خویشان خود وابسته بود    به  ! زیرا اوهن   یا

به بغوان گفته بود که "من جنگ    صراحت ارجون در بخش اول بکرده بود!  

آماده برای جنگ    برخیز و  نخواهم کرد" ولی در اینجا بغوان باو میگوید که "

هدف  اگر ارجون جنگیدن را گناه میدانست ولی بغوان باو میگوید که  "!شو

بمنظور انجام وظیفه    فقط  وحاصل کردن منافع شخصی نباشد    یدناز جنگتو  

  آنموقع مرتکب گناه نخواهی شد.  ات بجنگی

و در ضمن نگرانی و مشکلات ارجون  شیری کریشنا در میدان جنگ  

این میدان    یوگا یاد بدهد! ولی آیا این کار ممکن است؟    کارما   اوسعی میکند ب

میدانی که پر از    !در واقع میدان زندگی است   ی که ارجون در آن است جنگ

  ! شیری کریشنا است مسئولیتها، وظایف و مشکلات خانوادگی و اجتماعی  

 . راهنمائی میکند   او را  و   قبول کرده  وا  را بدرخواست   ارجون  یارابه ران   کار

ارجون در زندگی به مرحله ای رسیده که از بغوان موفقیت مادی و اجتماعی  

نمیخواهد بلکه میخواهد به سعادت معنوی برسد!  مشکلات مادی، خانوادگی  

شود میو اجتماعی در زندگی هر کسی پیش میآیند و هر کسی با آنها روبرو  

اعمال خوب و بد گذشته اش در زندگی   نسبت به تلاش خود و باهر کسی  و  

برای   جدیت  با  انسان  وقتیکه  ولیکن  میخورد!  شکست  یا  و  میشود  موفق 

را در    او  سعادت معنوی خود تلاش میکند آنموقع بغوان افسار ارابۀ زندگی

   میکند. هدایت دست خود میگیرد و او را بجلو 

 شخص   !تمام نمیشوند   یشو هوسها  خواسته ها  عمر انسان تمام میشود ولی 

ها و  از  هوشیار دنیا    خواسته  پرماتما    میگذرد خوشیهای زودگذر  بسوی  و 

  جذب میشود و برای رسیدن به سعادت معنوی تلاش میکند.
      

 علم برهم  –گیتا بهاگواد چهارم   پایان بخش 
 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

پنجم  بخش   
 

अजुगन उवाच 
स््यासं कमगणां कृष्ट्ण पुनयोग ंच शंसशस। 
यच्रेय एतयोरेकं त्मे बू्रहह सुतननश्चतम॥्१॥ 

رهائی سخن از    یکطرفز  اتو   ای کریشنا!  ارجون گفت :  :ترجمه      

تعریف میکنی! من    یفهانجام وظ  دیگر از  در طرفو    کارها میزنی  از قید 

واقعا     یک از این دوکدام  بمن بگو که  بطور واضح  را نمیفهمم.  لطفا  منظور ت

   .بصلاح من است 

ترک کارها امکان ندارد زیرا طبع انسان او را وادار به      :تفسیر       

بعد از ترک میدان  شیری کریشنا میداند که ارجون  کار و فعالیت میکند.   

  و   نخواهد گرفت و کار دیگری را آغاز خواهد کرد و قرار  آرام    جنگ هم

 یاد میدهد.  به ارجون را کارما یوگاروش  دلیل بهمین

دارد متعلق بخود میداند و خود را  اختیار  انسان چیزهائیرا که در 

مالک آنها میداند!  حس مالکیت باعث علاقه و وابستگی انسان به متعلقاتش  

دنیا    میشود. انسان به اشیاء  وابسته است و خود را    علاقمند و  تا زمانیکه 

    خواهد بود.مالک آنها میداند افکارش در تشویش و نگرانی 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
स््यास: कमगयोगश्च तनःशे्रयसकरावुभौ। 

तयोस्त ुकमगस््यासात्कमगयोगे ववशशष्ट्यते॥२॥ 
رسیدن به   )  کارما یوگا  هر دو روششیری بغوان گفت:     :ترجمه         

رسیدن به درک پرماتما  )  سنیاس یوگا  و    انجام وظیفه(درک پرماتما از طریق  
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کارهااز طریق   دنیا  ترک  اشیاء  میشوند   موکشا  به  (و  نجام ا   کنولی  منتهی 

 میباشد.    وظیفه با ارزشتر از ترک کار

ابتداء  علاقمند است   لم ودانت ع  کسب   به  سادکی که  :تفسیر   به  از 

به درک    ترک میکند و  بتدریج  آنها را  و  بی تفاوت میشود کار و اشیاء دنیا  

را در پیش میگیرد چیزی را   انجام وظیفه حقیقت میرسد.  سادکی که روش  

وظایفش را    ولی  مثل گذشته ادامه میدهد   خود   و به زندگی عادی  ترک نمیکند 

  قابلیت اشیاء رها میشود و    کار و  از قید بدون داشتن توقعی انجام میدهد و  

     . را پیدا میکند درک حقیقت 

اهمیت قرار  تمرکز فکر    آگاهی و  نیاسروش سدر   در درجۀ اول 

حس    زمانیکهتا     .د یستنممکن ن بدون ترک اشیاء دنیا    ایندو  هیچیک از  دارد و

وابستگی و  دنیا  مالکیت  ترک  نرود  بین  از  دنیا  اشیاء  دشوار   )سنیاس(  به 

بود  روش  خواهد  دلیل  بهمین  عا سنیاس  .   مردم  دارایبرای  و    میانه  خانه 

 است.     شدهخانواده توصیه ن

است باید به کار   ندهباقی ما  شحتی یکی از وظایفانسان    تا زمانیکه  

بتدریج احساس  ارما یوگی در ضمن انجام وظایفش  سادک ک  .  کردن ادامه بدهد 

او  به کارها کم میشود و  او  ندارد و اشتیاق  دنیا  به اشیاء  نیازی  میکند که 

میکند.    ترک  را  هردو  ترتیب بتدریج  و    باین  بتدریج  دنیا  اشیاء  و  کارها 

آرامش میرسد و موکشا   به  را ترک میکنند و اوسادک کارما یوگی    بخود خود 

ای    !شیری کریشنا میگوید که کارما یوگا یک هنر است را تجربه میکند.   

  ارجون! تو این هنر را یاد بگیر. 

کافی نیست    هستند موقتی    اشیاء دنیا  کهته  نک  این  دانستن  فقطدر واقع   

 را   اشیاء دنیا و علاقه به آنها   نمیتواند   واقعیت صرفا  با دانستن این    کسی   و

یا   میخوانند و  کتاب   ازآنرا    گورو  کمک  بدون  این نکته را  کسانیکه.  ترک کند 

گمراه میشوند   اینگونه اشخاص   .  نمیرسند   ه ایبه نتیج  میشنوند این و آن    از

ا  یوگ"در کتاب    کنند.  می گمراه  هم مثل خود  را    دیگران  خود   اقص با علم ن  و
   :نوشته شده  " واشیشت 

अञस्याधगप्रबुद्धस्य सव ंब्रह्मेतत यो वदेत।् 
महातनरयजालेषु स तने ववतनयोनजतः।। 
                               (योगवाशसष्ट्ि, नस्थतत. 39)  
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و    آمادگی یادگیری  سیکهک  به  ودانت و    اوپانیشاد   علم برهم،دریس  ت"

ای ندارد این  ب  علاقه  میشود گمراه  باعث   علم  او  زندگی    ی  هم  را    اوو  از 

 ".فایده ای برایش نخواهد داشت  و میپاشد 

 انی یاد میدادند که هدفشانعلم برهم را فقط به کس  قدیمزمانهای  در  

هدفهای دیگر را ترک  و    هارسیدن به درک برهم بود و کار  فقط  در زندگی

زن و فرزند    هستند و مسئولیت   گیخانواد   زندگی  .  کسانیکه دارای کرده بودند 

است و موکشا  به هدف اصلی آن که درک برهم  تحصیل علم برهم    از  دارند 

اینگونه افراد باید در ابتداء وظایف خود را نسبت به خانوادۀ خود   نمیرسند.  

سادک علاقمند به علم برهم     انجام بدهند و سپس به تحصیل ودانت بپردازند.

منفعت   کارهای  میکند،  زندگی  دنیاپرست  مردم  اجتماع  از  دور  جائی  در 

و زندگی ساده ای را در پیش میگیرد و    ، از کسی توقعی ندارد جویانه نمیکند 

 سادو    .آرامش درون برمیآید   یافتن  در صدد رسیدن به پاکی درون خود و

تحصیل علم    از  سادو  منظور   در جستجوی خوشی حقیقی است.    پارسا(عالم  )

درآمد   پر  یافتن شغل  به  وبرهم  اجتماعی  یا رسیدن  .  نیست   و شهرت   مقام 

 دیدن  و  اوچیزی یاد بدهد ولی مردم از دیدن بمردم   هدف سادو این نیست که

را سرمشق خود قرار    اوالهام میگیرند و صفات خوب    اوروش سادۀ زندگی  

 میدهند. 

  در کتب ودا به هیچکس   ه و یا ترک وظایف خود خانه و خانواد   ترک

ن است توصیه  کس  فقط .   شده  فقط  کمیاب  بسیار  نظر    یکهدر شرایط  از هر 

ندارد و هیچ هوس    ۀ خانوادگیاحساس رضایت و بی نیازی میکند، هیچ وظیف

 میتواند   رسیدن به پرماتما است   ندگیدر دنیا ندارد و هدفش در ز  خواسته ایو  

 . میپردازد  تمرکز افکارهمه چیز دنیا را ترک کند و دور از همه به نیایش و 

 این روش برای دیگران توصیه نشده است.

گفته  و  به همه توصیه کرده    شاسترا  و  کتب وداروش کارما یوگا را  

داشته    موفقی  سالم و  میتواند زندگی   هر کسیکه با پیروی از این روش    اند 

  . باشد 

ولی مریض باید فقط آن    یافت میشوند   داروهای بسیاریدر داروخانه  

و خوردن هر داروئی برای هر    داروئی را بخورد که برایش مناسب است 

 روش علم برهم نیز برای هر کسی توصیه نشده است. درست نیست!کسی 

~~~~~~~~~ 
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ञये: स तनत्यस््यासी यो न द्वेनष्ट्ट न काङक्षतत। 
तनद्गव्द्वो हह महाबाहो सुखं ब्धात्प्रमुच्य्ते॥३॥ 

دلاور!     :ترجمه       کارمایوگی  ن  آای  دشمنی   کهسادک  با کسی  نه 

او   زیرا    یک سنیاسی است   میکند و نه آرزوی حاصل کردن چیزی را دارد

آزاد   دنیااز قید    براحتیو  تضادها را نمیبیند و همه چیز برایش یکسان است  

 . میشود 

.  کند میبا کسی مخالفت و ناسازگاری ن  کارما یوگی  دکسا    :تفسیر 

را بدرستی انجام   این روشبا کسی دشمنی بکند قادر نخواهد بود  سادکاگر 

ا از کسی بدگوئی میکند هنوز  بدهد.  کسی که برای کسی بدخواهی میکند و ی 

مهمتر    ی نکردنبد   این روشدر     معنای درست کارما یوگا را نفهمیده است.   

و    فقط به کار  سادک  بدیگران   .  زیرا برای خوبی کردنکردن است   یخوب  از

غرور     درونش باید پاک باشد!ند  ی نک بد اینکه    ولی برای  اشیاء نیاز دارد 

  و سادک برای رسیدن به تکامل  او میباشد ضعف    بر جهالت و  دلیلانسان  

وب خ   هایانجام دادن کارغروری که از  .   را ترک کند  غرورش  باید    معنوی

و بهمین دلیل نیز سادک بوقت    بآسانی از بین نمیرود   در انسان بوجود میآید 

معتقدند   گروهی   !داند ب  هاخود را کنندۀ آن کار  نباید   انجام دادن کارهای خیریه

خوبی میکند از کاریکه  کسیکه  که بدی نکردن بهتر از خوبی کردن است زیرا  

  کرده احساس غرور میکند و در مقابل کارش توقعاتی پیدا میکند. 

  ی هایبه خوش   گرانیبا د   ین یدر ابتداء در اثر هم نش  یوگیسادک کارما  

 یو بسو   شود یکم م  اء یاز علاقه اش به اش   جیبتدر  یول  شود یعلاقمند م  ایدن

و ارتباطش    شود یم  اد ی کم و ز  ایدن  اءیانسان به اش  ۀ.  علاق شود یم  لیپرماتما متما

است و علاقه اش باو   یدائم اارتباط انسان با پرماتم  یول ست ی ن یبا آنها دائم

 .   شود ینم اد ی ز ایکم 

 او جنگ را ترک کند!    ارجون از ترس کشته شدن فامیلش میخواست  

کسب   میخواست  به  جنگیدن  برهم    بجای  باو  پردازد بعلم  کریشنا  ولیکن    !

اشتن  برای د     .یبرهم باید افکار آرام داشته باش  علم  کسب برای  میگوید که  

را   وظایفش  باید  انسان  آرام  بدهد افکار  انجام    .انجام  را  وظایفش  که  کسی 

! بهمین دلیل شیری کریشنا به ارجون  میشه ناآرام میمانند ه  نمیدهد افکارش

بعنوان  وظیفه ات را    و باید   در حال حاضر یک سرباز هستی  میگوید که تو
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انسان    ۀوظیف  !ادامه بده  بجنگ  بنابراین برخیز و   و  یک سرباز انجام بدهی 

     د انجام داده شود.حتی اگر بمیلش هم نباشد بای 

~~~~~~~~~ 

साङ्ख्ययोगौ पथृग्बाला: प्रवदन्त न पनण्डता:। 
एकमप्यानस्थत: सम्यगुभयोववग् दत ेफलम॥्४॥ 

  انجام وظیفه   های روش  نتایج  تصور میکند که  جاهلشخص     :ترجمه      

  یکی هستند. میداند که آنها    عالمشخص    ولی  با هم فرق دارند   کسب علم برهم  و

  در ابتداء   است که سادکترتیب  باین    کارما سنیاسروش     :تفسیر

و بعد از ترک کارها و اشیاء دنیا   میکند  تمام  آنطور که گفته شده وظایفش را

فروتنی   با  عالم میرود و گورویبنزد یک   و فقط بمنظور یادگیری علم برهم

و   اورفتار و سخنان و اعمال    از  گوروجوار  باو خدمت میکند.  سادک در  

علم برهم را یاد میگیرد و   اوپانیشاد  شاسترا و تحصیل کتب ودا و با  همچنین

 را در درون خود   یگانه  با برهم  یکی بودن خود   یگانه را درمییابد و  حقیقت 

  د خرسن کاملا   درک حقیقت و یکی شدن با برهم باعالم    سادک . میکند  تجربه

و همه چیز را ترک   مرحلۀ سنیاس میرسد و به  میشود  بی نیاز از هر چیز و

  دیگران  در اختیار  بطور رایگان را خود  علم عالم سنیاسی  یوگی  ین.  امیکند 

   امرار معاش میکند. اعانه های مردم اب میدهد و قرار

~~~~~~~~~ 

यत्साङख्यै: प्राप्यत ेस्थानं तद्योगैरवप गम्यते। 
एकं साङख्य ंच योगं च य: पश्यतत स पश्यतत॥५॥ 

درک   حقیقتی را که یک سادک از روش سانکیا یوگاهمان   :ترجمه

.  کسیکه در نظرش دو روش د ندرک ک  نیز  از روش کارما یوگا  د میتوانمیکند  

    فهمیده است.  را درست این دو روش سانکیا یوگا و کارما یوگا یکی هستند 

  دهیرا فهم  وگای   ایو سانک   وگایکارما    حیصح   یآنها که معنا   :ریتفس

با نتا  دهیرس  جهی نت  نیاند  که  دو  ینهائ  جی اند  .   است   یکیروشها    ن ی ا  یهر 

آنها به درک پرماتما    یهر دو   یدو روش مختلف هستند ول  نی اعلیرغم اینکه  

  تمام   را  فشیسادک وظا  )کارما یوگا(  روش انجام وظایف  .  در شوند یم   یمنته

  و   را میفهمد   علم برهم  و او  د نکن یترک م  او راخواسته ها و هوسها  و    کند یم
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سادک از ابتداء   وگای ای.  در سانکرسد یم  ینوران  لت حا  در ماوراء مادیات به

و به کسب علم    آنها را ترک میکند   هستند   فانی  دنیا  اشیاء  تمامبا اعتقاد باینکه  

ی  .  در هر دو میرسد   ماوراء مادیات  به  این علم  یادگیری ا و ب  پردازد ی برهم م

  است   خود را که نور علم برهم  یق یشکل حق  در ماوراء ماده  سادک  این روشها

  یکند.م  رؤیت  در درون خود 

  ی دو روش چهار موضوع مهم زندگ  نیاز ا  کیدر هر    ت یبعد از موفق

  دنیا  اءیاش یزنده ماندن، ترس از مردن، علاقه به جمعاور  یتلاش برا   یعنی

در هر دوی  .   روند یم   نیاز ب   شهیهم  یدر وجود سادک برا  ت یمالک   احساسو  

  ی معن  یب  دنیا  دست دادن اجسامترس از    حاصل کردن و  آرزوی  این روشها

  میخواهد و    ترسد یم  رگجسم خود از م  علاقه به  بخاطر  در واقع  .  انسانشود یم

جسم است و روح    یو مرگ فقط برا   یجاودان بماند! زندگ  شهیهم   یکه برا

بعد از کسب علم   .  رد یمیو نه م   کند یم  یانسان جاودان است! روح نه زندگ

سادک میفهمد که او این جسم نیست بلکه روح ابدی است و جاودان  برهم  

 از بین میرود.   در وجودش ترس از مرگ بودن خود را میفهمد و

.  کسیکه  برای یافتن اشیاء دنیا تلاش میکند   کمبودهایشا دیدن  انسان ب

هیچ   و  است  پرماتما  از  حقیقت جزئی  در  او  که  میداند  و  شناخته  را  خود 

کمبودی ندارد هیچ تلاشی برای یافتن و اندوختن اشیاء دنیا نمیکند ولی اگر  

بر حسب اتفاق و سرنوشت چیزی باو داده شود قدر آنرا میداند و از آن بطور 

  درست استفاده میکند. 

  ی گفتگوها   یوگای اعتقاد و ایمان پاک و    یوگای علم  ۀبار  کتب شاسترا در  در

نشده   گفتگو  باندازۀ کافی  یوگای انجام وظیفه  ۀدر بار  کنیول  است   شده  یار یبس

بغوان گفته شیری کریشنا    تایدر گ   کاملی در بارۀ آن ندارند.  یو مردم آگاه 

.  انسان بعضی مطالب دشوار را  است   بسیار ساده  ار قدیمییروش بس   نی که ا

یاد میگیرد و تصور میکند که   مطالب پیچیده و راحت تر از مطالب ساده 

 ولی اینطور نیست.  دشوار با ارزشتر از مطالب ساده میباشند!

با ارزش است و   اریروش مثل روش علم بس   نی که ا  میگوید   بغوان

انجام  به پرماتما برسد بتوسط    تواند ی م  علم  درکسادک همانطور که بتوسط  

انجام   ت یاهم  ۀ.  در کتب شاسترا در باربرسد   به پرماتمامیتواند    زین   وظیفه

  ی وگیکارما    ککه: ساد است  شده و گفته شده    نوشته  یار یبس  فیتعار  وظیفه

معتقد است که برای او انجام وظیفه بمنزلۀ پرستش    اش  آنچنان به انجام وظیفه
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 خاطر بلکه ب  خواهد ینم   یزیخودش چ   یبرا   کارمایوگی  سادک   است.  انخدای

 . شود یکارها رها  م د یو از ق  کند یکار م گرانید  یخوش

  علم  یکی از دو روش بعد از رهائی از قید کارها کارمایوگی  سادک 

مهاپوران نوشته شده   مادبهاگواد یریدر کتاب ش  .  میکند انتخاب    را  ایمان  یا  و

 : باشد یم   موکشابه    دنیرس   یو کامل برا  حی حروش ص  کی  وگای است که کارما

युक्तः कमगफलं त्यक्त्वा शान्तमाप्नोतत नैनष्ट्िकीम ्                

 و یکنواخت  آرام ولی پرماتما است  جنب و جوش پر از  و دنیا ناآرام       

 کار و فعالیتها   رابطه با  پرماتما فقط با قطعرسیدن به  است.  بهمین دلیل نیز  

  از لذات دنیای مادی   میتوانند   که تصور میکنند کهکسانی   .است امکان پذیر  

در  نیز حاصل کنند را درک پرماتما پاک مسرت  در ضمن و بهره مند شوند 

 اشتباه هستند.

~~~~~~~~~ 

स््यासस्तु महाबाहो द:ुखमाप्तुमयोगत:। 
योगयुक्तो मुतनब्रगह्म नधचरेणाधधगच्छतत॥६॥ 

ارجون  :ترجمه       در  !ای  یوگا   موفقیت  دادن بدون    سانکیا  انجام 

خیلی زود به   و مصمم  خردمند کارما یوگی  یک     .است دشوار    وظایف خود 

        درک برهم میرسد.  

حقیقی    تجربۀ پرماتما میباشد،هدف نهائی روش سانکیا یوگا    :تفسیر      

دنیا علاقمند   مادی  .  ولیکن تا زمانیکه سادک به اشیاءاست که در ماوراء ماده  

 میتواند باین هدف برسد.است ن

تحصیل علم   به  سانکیا یوگا و گیان یوگا سادکروشهای  هر دو  در   

! تنها فرق بین این دو روش این است که در روش سانکیا یوگا  میپردازد برهم  

سادک معتقد به برهم ساکار است ولی در روش گیان یوگا سادک معتقد به  

رسیدن    کسب علم و  عد ازدر روش گیان یوگا سادک ببرهم نیرآکار میباشد.  

ارتباطش با   و  از همه چیز احساس بی نیازی میکند   درک برهم نیرآکار   به

خاموشی اختیار میکند و بیاد پرماتما    . او در این مقامهمه چیز قطع میشود 

عالی این خصوصیات    اصل کردنح  بعد از  سادک  در مسرت بسر میبرد!

   मुतनः Muni .میرسد "مونی"   بمقام بسیار والای

~~~~~~~~~ 
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योगयुक्तो ववशुद्धात्मा ववनजतात्मा नजतने्द्रय:। 
सवगभूतात्मभूतात्मा कुवग् नवप न शलप्यते॥७॥ 

بر پنج حواس خود   و  پاک دارد   و احساسات   افکار  کسی که   :ترجمه       

این جهان گسترده    موجودات   در تمام  است که روحش معتقد    تسلط یافته است و

 انجام   رهای بسیاریکه کاعلیرغم این  .  کارما یوگیوگی است شده یک کارما ی

         نمیشود. علاقمند  به چیزی میدهد 

بمعنای این است که انسان به چشم و گوش    تسلط بر حواس   :رتفسی      

 . بدنبال خواسته هایشان بروند و بقیۀ حواسش اجازۀ هرزگی ندهد و نگذارد که  

به اشیاء دنیا    واین است که ا  انسان  افکار و احساسات   آرامیدلیل نا 

اهمیت میدهد.  علاقه به رسیدن به پرماتما باعث میشود که در نظر سادک  

 اشیاء دنیا بی اهمیت شوند.  

یکی است   موجودات دنیا  تمام  میکند که با  احساس  ما یوگیکار  سادک       

 یست ، به کسی بدبین نمیکند ن  حسادت خوشی دیگران احساس    از  و بهمین دلیل

اتفاقات    شخصیت پاکاین    .  به همه احترام میگذارد او     و خیرخواه همه است.

 کند.میقبول  آنطور که پیش میآیند  و شرایط خوب و بد زندگی را

~~~~~~~~~ 

नैव ककनञ्चत्करोमीतत युक्तो म्येत तत्त्वववत।् 
पश्यञ्शृण्व्स्पशृनञ्जघ्र्नश्न्गच्छ्स्वपञ्श्वसन ्॥८॥ 

प्रलपन्वसजृ्गहृ्ण्नुन्मषन्नशमष्नवप। 
इन्द्रयाणीन्द्रयाथेषु वतग् त इतत धारयन॥९॥ 

باید    (بغوان)  ساکار  پرماتمایمعتقد به    نکیا یوگیسا  ادکس   :ترجمه      

 بلکه  یست!ن  هیچ کاری کنندۀ او بخاطر داشته باشد که و در هر حال  همیشه

  با اشیاء دنیا   در ارتباطاو    که حواس  این واقعیت را بخاطر بسپارد   باید   او

 .  دهند انجام می را اینکارها

انجام میگیرند    طبیعت همانطور که تمام کارهای دنیا بتوسط     :تفسیر 

 انجام داده میشوند   وهمان طبیعت یعنی بتوسط جسم اکارهای انسان هم بتوسط  

تا زمانیکه انسان خود را کنندۀ کارها     .و روح انسان در آن شرکت ندارد 
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بودن" از  احساس "کننده    و میدانند یک "سادک" است ولیکن وقتی که در ا

میرود   پاکش راشکل حقیقی    وبین  یعنی روح  میکند    خود  لقب   اوبتجربه 

 .شناخته است یعنی کسیکه حقیقت را داده میشود  ""عالم

The Knower of Supreme Soul!    तत्वववत ्                                                 

چیزهائیکه  همانطور که بعد از بیدار شدن از خواب ارتباط انسان با 

قطع  و اشیاء دنیا    کارها  با   نیز   قطع میشود ارتباط این عالم  دیدهدر خواب  

مربوط    هر دو علم   شده که  اطلاقمیشود.  در اینجا لقب "عالم" برای آن کسی  

  مادهدر ماوراء    پرماتما  که  رک کردهد فهمیده و  بدرستی  را    و روح  به ماده

 شاهد   پرماتما.   کسی را وادار به کاری میکند   میکند و نه  کارینه    است، او

در تار و و تمام این جهان است  روشنی بخش است. او و همه کس همه چیز

 پود هر موجود جاندار و بیجان هست.  

حواس پنجگانۀ انسان ها بتوسط طبیعت انجام داده میشوند.   کارتمام   

از خود عکس العمل نشان میدهند و از ارتباط    در مقابل اشیاء مربوط بآنها 

و در این فعالیت ها روح انسان ارتباطی   شروع میشوند کارها    با یکدیگرآنها  

 با هیچیک از آنها ندارد و فقط شاهد آنها میباشد.   

فعالیت        در حال  دگرگونی  طبیعت همیشه  .   و  وقتیکه ما  است 

می بجلو  هم  ما  با حرکت قطار  میشویم  اینکه کاری  سوار قطار  بدون  رویم 

نوزاد از کودکی به جوانی و پیری میرسد، رنگ مو از   یک  بکنیم.  جسم

سادک سانکیا یوگی   ! هضم میشود   در شکم  سیاه تبدیل به سفید میشود و غذا

و   او هستند  به جسم  مربوط  اینکارها  که  میداند  ولی  میکند  تجربه  را  اینها 

 او ندارند. روح  اارتباطی ب

بر روی علم برهم  هر دو روش سانکیا یوگا و گیان یوگا    ه هایپای

این است که سانکیا  با هم متفاوتند و فرقشان  استوار هستند ولی ایندو روش  

است و گیان یوگا    (آشکار  دارای جسم و  )برهم  ساکار  برهمیوگا معتقد به  

   است.  (نهان عاری از جسم و )برهم معتقد به برهم نیرآکار

که   نکته را از گورو میشنود و یاد میگیرد   این  یسانکیا یوگ  سادک

خودش  بتدریج    او   ولی فقط یادگرفتن کافی نیست!   .کنندۀ کارها نیست   شروح

و   بودهیکی    متعالبا روح    روح اودرمییابد که    تجربه میکند و  حقیقت را  این

 و روشنی بخش است. بوده و از ازل روشن  ا !است  غیرفعال

  پرماتما   از   طبیعت   ! بعبارت دیگرپرماتما ریشه و بنیان طبیعت است 

 ! است   انسان   جسمنیز ریشه و بنیان    روح انسان  !آمده و متعلق باوست بوجود  
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دیگر   انسانبعبارت  انساناز    جسم  ب  روح  متعلق  و  آمده    . است   آن بوجود 

روح    جدا نیستند   هممیباشند و از  جزئی از طبیعت    اجسام دنیاهمانطور که  

    جدا نیستند!هم از و  است  روح متعالجزئی از  هم  انسان

گاهی خوشحال و گاهی    زندگیاز اتفاقات خوب و بد    شخص بیخرد 

اتفاقات    و! شخص عالم خود را کنندۀ کارها  غمگین میشود   زندگی مسئول 

   خوشحال یا ناراحت نمیشود.  خوب و بد اتفاقات  بروزنمیداند و از 

پخته  گوروی  باشد.    پرماتما و حقیقت نظر سادک باید همیشه بسوی  

در آن راه حقیقت   با نور علم خود راه شاگردش را روشن میکند و شاگردش

 مسرت   و  علم جاودان    نور  هستی جاودان،  بشکل  پرماتما را  و  را درمییابد 

   .تجربه میکند  جاودان

~~~~~~~~~ 

 ब्रहमण्याधाय कमागणण सङ्गं त्यक्त्वा करोतत य:। 
शलप्यत ेन स पापेन   पड्मपत्रशमवाम्भसा ॥१०॥ 

کسی که نتیجۀ کارهائیرا که میکند به پرماتما تقدیم میکند      ترجمه:      

و  نمیشود  وابسته  بآنها  و  بندد  نمی  دل  کارها  نتیجه  به  مرتکب خطائی    در 

نمیشود. او مثل برگ گل نیلوفر آبی است که همیشه در آب است ولی خیس 

 نمیشود! 

 باشد یم  ایدن  اءیاو به اش  علاقه و وابستگیانسان    هالت ج  یۀپا   :تفسیر

 .                  رود یم نیاز ب زی جهالت انسان ن با از بین رفتن این علاقه و وابستگیو 

های غیرضروری  خواسته  و  اندازه  از  ناآرامی    انسان  بیش  باعث 

میشوند! فکر ناآرام بدنبال کارهای غیرضروری میرود و باعث تولید   شفکر

و در   روند آرامش افکار می  دنبال یافتنمشکلات بسیاری میشود! خردمندان ب

 صورت راهنمائی و هدایت صحیح به مقصد میرسند.  

~~~~~~~~~ 

कायेन मनसा बुद्धया केवलैररन्द्रयैरवप। 
योधगन: कमग कुवगन्त सङ्ग ंत्यक्त्वातमशुदधये॥११॥ 

سادک کارما یوگی تمام وابستگی ها و علاقه به اشیاء را   ترجمه:      

 ترک میکند و فقط بمنظور پاکسازی درون خود وظایفش را انجام میدهد.  
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انسان  اجسام، املاک و دارائی و تمام چیزهائیرا که   تفسیر:

باید یکروز آنها را ترک   اونیستند و  اومتعلق بخود میداند در واقع متعلق ب

تصور   هستند و دنیا این متعلق به  ی دنیاتمام چیزهاکند و از دنیا برود.  

 یک اشتباه است.   ما هستند آنها اموال  اینکه
حاصل   رایمردم دنیا بفرق یک سادک با مردم دیگر این است که  

اشیاء  سادک بمنظور ترک    یک  کار میکنند ولی  اشیاء دنیا  و جمعآوری  کردن

 کار میکند.    و ترک وابستگی بآنها دنیا

با از بین رفتن حس مالکیت درون انسان پاک میشود.  تا زمانیکه  

  .  نمیروند خودش کار میکند ناخالصیهای درونش از بین  منافع انسان برای 

کارما   شخص   د نن د و زمین را آبیاری میکنمیبار   هاابر  یکههمانطور       

  .خدمت میکند  به همه توقعی هیچگونه دونیوگی هم ب

~~~~~~~~~ 

युक्त: कमगफलं त्यक्त्वा शान्तमाप्नोतत नैनष्ट्िकीम।् 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो तनबध्यत े॥१२॥ 

وظایفش را   و قابلیت   با صداقت که    ما یوگیسادک کارآن      :ترجمه      

  در نتیجه   و  و بآنها دلبسته نمیشود   را ترک میکند   هایشثمرات کار  انجام میدهد 

از هر   دارد قابلیت انجام وظیفه را ن  ولیکن کسیکه.   میرسد به آرامش درون  

و در   میبندد   به ثمرۀ کارهایش دل  او.  فایده ای میخواهد   برای خودش  کاری

 نمیرسد.   درون قید کار و اشیاء گرفتار میشود و هرگز به آرامش

است یک    درون  کسیکه هدفش در زندگی رسیدن به آرامش  :تفسیر 

 یوگی است.  

कमगफलं त्यक्त्वा leave the fruit of your actions.           

  امروز  اعمالو  او را میسازند  امروزان سرنوشت گذشتۀ انس اعمال       

به نتایج کارهایش وابسته    کارمایوگیسادک      سرنوشت آیندۀ او را میسازند.  او

در    این سادک در تولد بعدی   !ت و با هرچه که پیش میآید راضی اس  نیست 

  عالم و یوگی میباشند.  مردانخانواده ای متولد میشود که افراد آن 

بیکار  لحظه ای  بخاطر علاقه ای که به اشیاء دنیا دارد نمیتواند    انسان       

کارهایش  همیشه نگران فایده و زیان  و  است بکاری مشغول   همیشهبنشیند و 

 ست!ا
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وظایف شخص  و  کارها  ترک  شاسترا  راکتب  توصیه   ی  کسی  به 

 !است  کردهن

  بغوانبه مقام    های دشوارریاضت  تحمل  با  سیرت   مردم نیکعده ای از  

، فکرتمرکز  رسیده اند.  این نیز گفته شده که بتوسط ذکر نام بغوان، ریاضت،  

گوش کردن به سخنان عالمان، تحصیل کتب مقدس، اندیشۀ عمیق و غیره  

 ظاهر میشود.       سادک  در جلوی چشم پاک  حقیقت 

 و  هر چیز  ،سرزمین  جا و هر  زمان در هر  در هر  همیشه  پرماتما 

شامل    همیشه موجود است.  تمام این جهان  جاندار و بیجانهر موجود  در  

  . میباشد   و متعلق باو  است   در پرماتما  کهکشانهاتمام    سیارات و  ستارگان و

را متعلق  اجسام دنیا    نادان  انسان    هیچکس و هیچ چیز از پرماتما جدا نیست!

قطع رابطه با اشیاء و کارها  بخود میداند و پرماتما از نظرش دور میشود.  

بمحض قطع ارتباط با    ها را ترک کند.    هوسکه سادک    دارد زمانی امکان  

   د.کنمی احساس و همه چیز در همه جا وجود پرماتما را  دنیا سادکاشیاء 

پرماتما را با هیچ چیزی نمیتوان خرید زیرا اگر تمام چیزهای دنیا   

 پرماتمای فناناپذیر برابری کنند.   نور ابدی، آن  هم با هم جمع شوند نمیتوانند با

در وجود سادک یکنوع آرامش ایجاد میشود    ی مادیدر اثر قطع رابطه با دنیا 

میگوید "من احساس آرامش میکنم"! با خود  و سادک احساس مسرت میکند و  

  میتوان گفت که هنوز با   "احساس میکند"  داشتن چیزی را  سادکتا زمانیکه  

تجربه    هنوزیکنواخت را    و  آرام  یوگای  دنیا در ارتباط است و  جسم خود و

   .  کرده است ن

پرماتما    ولی  ش یافتن چیزهائی است که ندارد!تلا انسان همیشه در  

تلاش   شو کسیکه برای بدست آوردن  خود بخود در انسان هست   و  از ازل 

 میکند در اشتباه است.

~~~~~~~~~ 

सवगकमागणण मनसा स््यस्यास्त ेसुख ंवशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवग् न कारयन॥्१३॥ 

  از   مسلط است تمام کارها را  عقل و حواس خود بر    آنکه   :ترجمه

کسی را وادار به کاری   اینکه کاری بکند و یا  میکند و بدون  بیرون  فکرش

       .  کمال مسرت زندگی میکند  حالت طبیعی یعنی در کند در
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انسان فقط زمانی میتواند بر عقل و حواس خود مسلط باشد    :تفسیر

  ئینداشته باشد.  شخص سانکیا یوگی هیچ آرزو ای و خواسته  هوسکه هیچ 

ندارد و به چیزی یا کسی وابسته نیست.  بهمین دلیل چیزی یا کسی نمیتواند  

  احساس میکند تا زمانیکه کمبود چیزی را  انسان  او را در قید خود نگاهدارد.   

خواسته هایش خواهد    در اختیار  و در این شرایط  آنرا حاصل کند   سعی میکند 

 خواهند کشید.بدنبال خود   او را بود و آنها

میداند که او یک جسم   ورا شناخته    اصل خودش  عالم سانکیا یوگی      

و    است زندگی میکند نه دروازه    دارای   جسم که  .  او میداند که در ایننیست 

دو سوراخ    –دو گوش    –دو چشم    یعنی از طریقاز طریق این نه دروازه  

کسیکه     .است ی بیرون در ارتباط  معقد و مجرای ادرار با دنیا  –دهان    –بینی  

کارهای بیهوده و غیرضروری را ترک میکند و در آرامش    شناختهخود را  

تجملات اهمیت نمیدهد.  او به سادگی    به  شخص عالم  و مسرت زندگی میکند.  

   . ندارد   غیرضروری ن اشیاء و اموالانباشت علاقه ای به   زندگی میکند و

خودش نور حقیقت است، نوری که در آن جسم خود و  عالم یوگی         

میبیند و شاهد اتفاقاتی است که در آن بوقوع میپیوندند.    بوضوح  این دنیا را

  پراکنده میشود و مردم   در همه جا  خورشید نور خورشید با طلوع  هر روز  

خودش کاری    خورشید ولی    بکارهای خود مشغول میشوند   در این نور  دنیا

ی نمیکند و کسی را از کردن کاری منع نمیکند.  کسی را وادار بکار  و  نمیکند 

عالم سانکیا    در ماوراء کار و اشیاء است.    خورشید   نور  مثل  روح انسان نیز

خودش آن   نه تنها نورانی است بلکه  که اودرک میکند  این حقیقت را    یوگی

   نور است.

را        نظیری  بی  و  یکنواخت  پاک  سانکیایوگی    عالم یک  که    مسرت 

 .  مقایسه کرد  هیچیک از خوشیهای دنیا نمیتوانبا میکند  احساس همیشه

~~~~~~~~~ 

न कतृगत्वं न कमागणण लोकस्य सजृतत प्रभु:। 
न कमगफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतगत॥े१४॥ 

طبع مردم   جهی ندارد.  تو  اعمال کسیو    کارهاه  غوان بب  :ترجمه      

بغوان    باین ترتیب کارها تولید میشوند.    و  آنها را وادار به کار کردن میکند 

او نه کاری میکند، نه کسی را وادار به کاری میکند،    .است   کارهافقط شاهد  

    نه کسی را از کردن کاری منع میکند و نه کسی را تنبیه یا تشویق میکند.  
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و یکبار    ه است معتقدند که این جهان یکبار خلق شد   گروهی  :تفسیر         

این جهان بطور متداوم خلق میشود و از بین    در واقع  ولی  نابودخواهد شد 

 و اتفاقاتی که در آن بوقوع میپیوندند   است   میرود.  ایشور در ماوراء این جهان

 .بر او تآثیری نمیگذارند 

نادان خود را      تمام کارها بتوسط طبیعت انجام میگیرند ولی انسان 

مسئول کارها میداند.  این جهالت را انسان میتواند از بین ببرد.  ایشور کسی  

خوب یا بدی نمیکند.  هر کسی مسئول نتیجۀ کارهای    کار  را وادار به انجام

 ت میکند. هر کسی نتیجۀ اعمال خود را دریاف  خودش است یعنی

تا زمانیکه انسان فرق   میدهد.    انجام  شطبع خود   مطابقهرکاری را  انسان  

کسی خوب و دیگری بد  انسان در نظرتا زمانیکه بین چیزها را میبیند یعنی  

پاک نخواهد   افکار و احساساتشچیزی زشت و چیز دیگری زیباست  است یا  

 خواسته های غیرضروری رها میکند. قید  از را او انساند.  طبع پاک ش

کن  ولی  آنرا ترک کند یکروز باید  نسان  ااست و    یک مسافرخانه  دنیا

  را قبول میکند   حقیقت   این  سادک    !د این واقعیت را قبول کند خواهنمی   انسان

 . ترک میکنند  او را اشیاء دنیا علاقه و وابستگی بهو 

~~~~~~~~~ 

नादते्त कस्यधचत्पापं न चैव सुकृत ंववभु:। 
अञानेनावतृं ञानं तने मुह्यन्त ज्तव  ॥१५॥ 

ولی  پرماتما      :ترجمه       میبیند  را  همه کس  و  چیز  به همه  توجهی 

دارد.  جهالت روی علم انسان را نکارهای خیر کسی    و یا  کارهای خلاف

     دنیا شیفتۀ کارها و اشیاء دنیا شده اند.  پوشانده و تمام مردم

  میتابد و  بر روی همه چیز و همه کسبطور یکسان آفتاب   :تفسیر       

مردم نسبت به طبع خودشان بکارهای درست و غلط میپردازند ولی آفتاب به 

  صورت بهمان    .  بکسی نمیدهد گناه و صوابی  و    توجهی ندارد   هیچیک از آنها 

خود را به همه میدهد علم    میتابد و  بر روی همه  بطور یکسان  پرماتمانور    نیز

 بیخرد غاقل و انسان    بهره میگیرد! علم هر کسی نسبت به طبع خود از آن و

خود را کنندۀ کارها تصور میکند و ثمرۀ کارهایش را بصورت خوشیها و  

میکند.   دریافت  از   غمها  و  نمیداند  کار  کنندۀ  یوگی خود را  سادک سانکیا 

کارهایش   از  حاصله  غمهای  و  میکند خوشیها  انسان  دوری  جسم    مثل .  
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دائما  در حال تغیر و دگرگونی میباشد ولی روح انسان  دنیا  چیزهای دیگر  

این   نمیکند.  کسیکه متوجه  تغیر  دارای    حقیقت هرگز   باخرد علم و  میشود 

   است. 

کامل  انسانعقل   شناخت  به  انسان حتی    نیست!  پرماتما  قادر  عقل 

نمیتواند بدرستی بشناسد چه رسد به    که خودش جزئی از آن است   طبیعت را

که    کتبی  علم است و  ابدی   پرماتما نورپرماتما که در ماوراء طبیعت است.   

.  عقل انسان  خواهد بود ناقص    نوشته  اوانسان با عقل ناقص خود در بارۀ  

خارج   حقایق  و قادر به درک  شناسد را می  دنیا  مادی  ما جسا  جسم خود و  فقط

برتر   هست  انسان ذات  که در یعلم.  نیست از محدودۀ جسم و طبیعت مادی 

به تکامل رسیده    شدهواقف  خود    ذاتی  علماست.  آن کسی که به    او  از عقل

جسم را  حد  تا    و فقط در محدودۀ جسم زندگی نمیکند.  حیوانات فقط  است 

در محدودۀ جسم خود زندگی میکنند یعنی میخورند و میخوابند،   میشناسند و

  را تجربه میکنند و   ناخوشی خوشی و    زاد و ولد میکنند و  ،بزرگ میشوند 

پیدا کردن خوراک، حفظ جانشان    در زندگی  حیوانات   هدفرند.   یکروز میمی

زندگی انسان رسیدن به حقیقت یگانه ای    اصلی  و فرار از خطر است.  هدف

است.  انسان جاهل   ی مربوط به جسم است که در ماوراء خوشیها و غمها 

میشود و بدنبال خوشیهای زودگذر س و خواسته های بیشماری دستخوش هو

   غمهای بسیاری را تجربه میکند.   

نیست،   روز  روشنی  از بین بردنقادر به    شب   همانطور که تاریکی

عقل انسان  روی جهالت فقط     .از بین ببرد جهل انسان هم نمیتواند علم او را  

برد.  غرور  می جهالتش را از بین    علم ذاتی خود را میپوشاند و سادک بکمک  

شخصیت  آمدن  بوجود  شخصیت    شود.می  انسان  ساختگی  باعث  این  اگر 

، درست  ، ثروتمند و فقیرکوچک و بزرگ  از بین برود چیزی بنام  ساختگی

 باقی نخواهد ماند.  برایش و غلط

خود را   حقیقیشکل  هنوز    کسیکه خود را یک جسم تصور میکند 

   .  نشناخته است 

    तेन मुह्यन्त ज्तवः  Man without wisdom is an 

animal. 
است.  یک  بیخرد   انسان        هم    حیوان  میخوابند، حیوانات  و   میخورند 

خردمند   انسان  ولی هدف  و یکروز میمیرند   بزرگ میشوند و زاد و ولد میکنند 

   ها نیست. چیز این فقط
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ا        انسان  وظیفۀ  خود مهمترین  که  است  شناخت را    شین  بشناسد.  

زیرا بعد از شناختن خویشتن انسان    اسبهترین هدیۀ انسان بخودش    خویش

و  ثروت  یا  و  اجتماعی  مقام  دنیا،  اشیاء  از  هیچیک  که  میرسد  به سعادتی 

بدهند.    باو  نمیتوانند  و   جاودان  حقیقت   علم و درک  جویای  شخص املاک 

 . साधक An Ascetic نام دارد  سادک  یشتنخو  شناخت علاقمند به 

~~~~~~~~~ 

ञानेन त ुतदञान ंयेषां नाशशतमात्मन:। 
तेषामाहदत्यवज्ञानं प्रकाशयतत तत्परम॥्१६॥ 

همان علم مثل    ن وغلبه ک  خود   بر جهالت   علمبتوسط    تو    :ترجمه      

به    قادر  تو  خواهد کرد وروشن    برایت   را  حقیقت یگانهخورشید درخشان  

   .  خواهی شد پرماتما  دیدن

 میشود!  باعث روشنی ابر  شده در پشت ابر  خورشید پنهان    :تفسیر       

علم ذاتی  دیر یا زود به  میکند  قبول  کسیکه جهالت خود را    بهمان صورت نیز

  نهفته در انسان   علم ذاتیین  همدر حقیقت  !   میرسد   ش هست در درون خود   که

 . است پرماتما  خود 

از روح جدا است  این حقیقت که جسم  از  دانستن    علم   جزء مهمی 

سادک بدلیل علمی    و تصور اینکه آنها یکی میباشند جهالت است.    برهم است 

این جسمی که هر لحظه    "من"که    آگاه میشود   حقیقت این  که در اوست از  

 با   .تغیر میکند نیستم و اشیائی که هر لحظه تغیر میکنند "مال من" نیستند 

اشیاء دنیا در نظر سادک بی اهمیت میشوند، گوئی که از    دانستن این حقیقت 

  ساختگیبا دور شدن اشیاء  دور میشوند و او دیگر آنها را نمیبیند!    شنظر

دنیا از نظر سادک حقیقت یگانه در جلوی چشمانش ظاهر میشود.  سادک در  

آن شرایط در همه جا پرماتما را میبیند و تجربه میکند که او از پرماتما دور  

بلکه همان    را بانسان نشان نمیدهد نیست. روشنائی نور آفتاب چیزهای جدیدی  

دیده میشوند! بهمان   نور آفتاب چیزهائیکه در تاریکی دیده نمیشدند در روشنی  

از    را  پرماتما  نور علم وجود   ترتیب  تاریکی جهالت  در  بود   نظرکه   دور 

 .بانسان نشان میدهد 

خیریه،   خدمات  دادن  انجام  خیرات،  دادن  زیارتگاهبا  به  ،  هارفتن 

میتواند صواب بسیاری کسب کند و به بهشت    انسان  ریاضت کشیدن و غیره
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اینها   از  هیچیک  ولی  اننمیتوا برود  ببر   وند جهالت  بین  از   تاریکی    !د نرا 

 .  از بین میرود  برهم  علم فقط با کسب  جهالت 

~~~~~~~~~ 

तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्नष्ट्िास्तत्परायणा:। 
गच्छ्त्ययुनराववृत्त ंञानतनधूगतकल्मषा:॥१७॥ 

ایمان دارد و   علاقه و  پرماتمابه    شفکر و قلب  سادکی که   :ترجمه      

اوست   همیشه  می  بیاد  بین  از  گناهانش  برهم  علم  موکشا    روند بکمک  به  و 

   . برای همیشه در آن مقام میماند سادک موکتا    بعد از رسیدن به موکشا    .میرسد 

که   درک میکند وجود پرماتما ایمان میاورد  بوقتیکه سادک     :تفسیر 

او چیز دیگری   تا      !نیست   در این جهانپرماتما در همه جا هست و بجز 

وجود پرماتما را قبول نکند و او را دوست نداشته باشد نمیتواند   انسان  زمانیکه

 .کند تجربه  پرماتمایکی بودن خود را با 

فقط         را  میتوان  حقیقت  گورو  کرد.  بلطف  ناقص   درک  دنیا  اجسام 

و و مدت زمانو مکان    به یک جا  هستند    میباشند.   محدود   کوتاهی  خاص 

نه    است   و جاودان  د ولی آنکه کاملند و از دنیا میرو نبدنیا میآی   ناقص   اجسام

 بدنیا میآید و نه از دنیا میرود.   

باکه    ئیپارساعالمان   را  بودن خود  کرده    پرماتما  یکی    اند تجربه 

   .بی نیاز هستند  چیز از همهو  نیازی به این سو و آنسو رفتن ندارند 
معلم در مقابل پولی که    یاد گرفت.     علم برهم را باید از یک گورو       

که   را  دانشی  میکند  گرفتهدریافت  شاگردان  یاد  اختیار  ولی    میگذارد   شدر 

 خرید.   نمیتوان گورو را با پول یا چیز دیگری 

، در ازای  نیست علاقمند    دنیا  خوشیهای  و  مادیات   کامل به  گوروی

  ،ثروت   دارد،نی را  دیگر   چیزپول یا    توقع دریافت   شاناز شاگرد   علم خود 

یا  تحصیلات،  ،شهرت  و  اجتماعی  مقام   شاگرد   خانوادگی شهرت    زیبائی، 

 میکند.  رفتار  با همه بطور یکسان و بیطرفانه و برایش اهمیت ندارد 

~~~~~~~~~ 

ववद्याववनयसम्प्ने ब्राह्मणे गवव हनस्ततन। 
शुतन चैव श्वपाके च पनण्डता: समदशशगन:॥१८॥ 
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پرماتما را میبینند.    همه چیز  جا و  همه  در  خردمند ان  عالم  :ترجمه      

از طبقۀ پائین اجتماع، یک گاو و فیل    نفر  یک  ،برهمن عالم    یک  برای آنها

  . بطور یکسان قابل احترام هستند  سگ هم یک  حتی و

  درستکاری،   پیروی از اصول پاک  بخاطربرهمن    انمرد   :تفسیر

شخص برهمن   .ارج خاصی در اجتماع دارند   زهد و پارسائی  راستگوئی،

تکامل میرسد. به  برهم  علم  کامل  از کسب  نشانۀ خاص یک  فروتنی     بعد 

است زیرا کسی که به تکامل رسیده در او هیچگونه غروری باقی برهمن  

   نمیماند.  

  لی بسیار با این چیز ساده و    آسان نیست!  درون  آرامشرسیدن به         

بر افکار و   کسیکه   و اثر بسیار مهمی در زندگی انسان دارد!  است ارزش  

در واقع بر دنیا   و در هر حال و شرایطی آرام است   احساساتش پیروز شده

پرماتما را و در همین دنیا در حالیکه مثل دیگران زندگی میکند    پیروز شده

کسی ندارد   مادی  ظاهر و دارائی  وضع  تجربه میکند.  کسی که توجهی به

 و برترین انسان میباشد. که به تکامل رسیده یک یوگی است 

فکرش همیشه    باشد تا زمانیکه انسان بفکر منافع و خوشی خودش  

ماند ناآرام   و    .  خواهد  ملیت  و  نژاد  و  رنگ  به  توجه  بدون  که  آفتاب  مثل 

در اختیار  ی خود را  نور و گرما   میتابد و  به همه بطور یکسان  مردم  معتقدات 

که عطش همه را بطور یکسان فرو مینشاند   روان  و مثل آب   همه میگذارد 

پر از محبت    و  رفتارش با همه یکسان  رسیده    درون   بآرامش  کههم    کسی

       . است 

خاک تشخیص    یک دانۀ شکر را در توده ای ازمورچه  که  همانطوری       

  حقیقت سادک جویای    اش میبرد   ه لانهبو    د برمیدار  ش در دهانمیدهد و آنرا  

 را آن  و  تشخیص میدهد   ساختگیاشیاء    از  پر  دنیائی  حقیقت یگانه را درنیز  

            حفظ میکند و پرورش میدهد. در درون خود 

~~~~~~~~~ 

इहैव तनैजगत: सगो येषां साम्ये नस्थत ंमन:। 
तनदोष ंहह समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणण ते नस्थता:॥१९॥ 
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  در واقع   هستند یکنواخت    ش آرام وساتافکار و احسا  هسیکک    :ترجمه      

  همانطور که    و در زندگی به موکشا رسیده است.  پیروز شده  دنیابر تمام  

   است.  و کامل شده به حالت برهم رسیده  هم است او کاملو  ایراد  بی برهم

 ظاهری بین مردم و چیزها اهمیت ندهد   به فرق   سادکاگر     :تفسیر       

میخورد   دیگران  مثل.  یک یوگی خواهد کرد در درون خود احساس آرامش  

 ساس میکند که اح  او  هفرقش با آنها این است ک  و میخوابد و کار میکند ولی 

میتواند باین    اگر بخواهد   و درونش هر کسی در دنیا  دارد!هیچگونه کمبودی ن

 درجۀ والا برسد.   

کمبود چیزی را   را ترک کند همیشه  خواسته هایشنمیتواند    کسیکه      

.  حاصل کردن چیزهای  است   انسان شکست خوردهیک  و    میکند   احساس

.  حتی حیوانات هم هر روز  هستند دروغین  پیروزیهای    دنیا  کوچک و بزرگ

 پیروزی   اینها    ولی  بدست میآورند را  موفقیتهائی کسب میکنند و چیزهائی  

  پیروز شود. ش یا خواسته هآن است که انسان بر  حقیقی نیستند! پیروزی

کمبود        شدن    اشیاء  احساس  پیدا  انسانباعث  های  .  میشود   خواسته 

دلیل شکست    مطیع بودن  و همین  را مطیع خود میکنند   او  انسان   یخواسته ها 

 . نسان است ا

هر نقص     .خللی در او نیست هیچ  و    ندارد   یایراد   هیچگونه پرماتما       

و جسم انسان هم که جزئی از    د میآی  بوجود   طبیعت   درایرادی که هست  و  

آرام    کامل،  حقیقت پرماتما  طبیعت مادی است این نقص ها را در خود دارد.   

در رسیده اند نیز    این حقیقت که به درک    بزرگی  عالمانو بیحرکت است و  

اوج یوگا  که به    عالمبرای این مردان     آرام و یکنواخت بسر میبرند.این حالت  

اند  چیزهاداش  رسیده  نداشتن  یا  اهمیت   تن  عالمان   رؤیت با    .  است   بی  این 

 صفات عالی در  در جوار آنها  و  شوند بسوی آنها جلب می  بزرگوار دیگران

 شده  خواندهدر گیتا "یوگا"  درونآرامش  حالت  این  !پرورش مییابد   نیز آنها

بمعنای    است.   کهاتحاد   درکیوگا  انسان و    ی است  متعال بین روح    روح 

   . وجود دارد 

کریشنا   و  "  میگوید:شیری  بودن  یکسان بیطرف  بطور  همه    دیدن 

   است". بالاترین نقطۀ اوج یوگا

समत्वं योग उच्यते  
Viewing all equally is the highest stage of Yoga   
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علاقه بخاطر  مشکلات و گناهان    و  مصائب   ،انگرانی هو    درد   تمام     

  متمایل این اشیاء    بسوییوگی    د.  نبوجود میآی  دنیا  فانی  اشیاء   جمعاوری   به

 .  است و یکنواخت  همیشه آرام   فکرش بهمین دلیلو  نمیشود 

~~~~~~~~~ 

न प्रहृष्ट्येनत्प्रयं प्राप्य नोद्ववजेत्प्राप्य चावप्रयम।् 
नस्थरबुद्धधरसम्मूढो ब्रह्मववद् ब्रह्मणण नस्थत:॥२०॥ 

زده نمیشود و با از دست  هیجان  یچیزبا دریافت    که  کسی   :ترجمه      

را )پرماتما(   شخص عالمی است که برهم    نمیشود  نگران افسرده و  دادن آن

  .است  مثل او شدهشناخته و 

  جدا نیست!   او و از    است یکی    روح متعال  با وح انسان  ر   :تفسیر      

در درون خود احساس و  فقط دانستن این علم کافی نیست و سادک باید آنرا  

  را و آن  آن تلاش میکند ب   رسیدنبرای    سادکاست که    ن حقیقتیای  تجربه کند!

یکی    و با او  شناختهرا    پرماتما )برهم(کسی که      .  کند می  در درون خود پیدا

یان  چیزی ب  تجربه اشنمیتواند در بارۀ    و  از بین میرود کاملا   غرورش  شده  

در واقع کسی نمیتواند    او برای بیان تجربه اش نیاز به غرور دارد!    زیرا  کند 

کسی که با برهم یکی شده خودش     بگوید که چه کسی برهم را شناخته است!

غرور است!    یکنوعزیرا "دانستن" هم  است  هم نمیداند که باین مقام رسیده  

! در این مقام شخص جربه کرد ت را نمیتوان    تا زمانیکه غرور هست حقیقت 

  برهم یعنی    حقیقت    یوگی آن غروری را که بگوید "من برهم هستم" ندارد.

 ظاهر میشود!دارد  کسی که باو ایمان کامل در قلب یگانه 

غرور "دانستن"    برهم یکی است   میداند که باعالم    سادک  همانیکتا ز

  بین او و برهم قرار میگیرد و از یکی شدن کامل او با برهم دیوار    یک  مثل

   جلوگیری میکند!

~~~~~~~~~ 

बाह्यस्पशोष्ट्वसक्तात्मा वव्दत्यात्मतन यत्सुखम।् 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुत॥े२१॥ 

و خود را    ندارد   دنیاساختگی  اجسام  ه  ب  علاقه  سادکی که    :ترجمه      

   میکند.را احساس  ساده ایپاک   در درون خود خوشی از آنها بی نیاز میداند 
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با اشیاء    پنجگانه اشحواس    جسم انسان یعنی  در اثر تماس    :رتفسی       

ایجاد میشوند.  در اینجا سخن از آن سادکی    خوشیهای جسمانی  مربوط بآنها

بی تفاوت شده برایش    شیاء دنیابه این خوشیها تمام شده و ا  ه اش است که علاق

 ترک آنها میباشد   ولی هدفش  میل دارد   به لذات دنیائی  هنوز همکه  کسی.   اند 

اهمیت بسیار    انسان  هدف و خواستۀ زیرا در این راه    است او هم یک سادک  

       دارد. 

نمیتواند   اموالجمعآوری اشیاء و  این یک توهم است که انسان بدون         

زندگی   درست   غیرضروریاضافی و    اشیاء  بدون  اقعدر و  انسان  زندگی کند.  

خود بخود میبالند و  که اشیاء دنیا را ترک کرده اند  ها  سادکبعضی از    میکند.  

ترک میکند یکی بودن  هم  غرور را حتی اینسادکی که   !میدانند را برتر از دیگران  

 با پرماتما تجربه میکند.  را خود

ऐकान्तक सुख Unqualified Bliss    به   ادکس رسیدن    با 

  شوق     میشود.  جذب   پرماتما   بسوی بطور طبیعی    درون    مسرت   سادگی و

ارتباطی    در ماوراء مایا است و  که  کمیابی است و    پاک  عشق  پرماتما   دیدار

نصیب اشخاص بسیار ساده و بیریا    فقط  بی نظیر  عشقاین  .   با جسم ندارد 

 میشود.  

~~~~~~~~~ 

ये हह संस्पशगजा भोगा द:ुखयोनय एव ते। 
आद्य्तव्त: कौ्तये न तेषु रमते बुध:॥२२॥ 

 اشیاء   حاصل کردن  ازانسان    که  آن خوشی  !پارسا  ای  :  ترجمه      

  ش بدنبال    بسیاری از موارد و در    است   زودگذر  ند میک   احساس  اش مورد علاقه  

  خوشیها .  شخص خردمند بسوی این  بوجود میآید ناراحتی و پریشانی خاطر  

 تمایل پیدا نمیکند.

شاسترا      :تفسیر جسمانیکتب  لذت  و  خوشی  نوع  برای   هر  را 

پیشرفت سادک را در رسیدن به هدفش به   آنهاسادک منع کرده است زیرا  

 تعویق میاندازد. 

نوشعی و  میکند را    انسان  عقل  و خوشگذرانی  ش    سادک     .کودن 

از  و    د زندگی کن  د میتوان  دنیا هم  زودگذر   ت ابدون لذ   او  که  معتقد استخردمند  

     .آنها اجتناب میکند 
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دنیا    غمها    دلیل خوشیهای  وهستپیدایش  خوشگذران    ند  شخص 

میتواند از غم فرار کند.  تمام خوشیهای دنیا در ابتداء لذتبخش بنظر میآیند ن

آخر در  انسان  ولی  به    درد باعث    برای  خردمند  سادک  میشوند.   غم  و 

در صورتیکه و  نمیدهد  اهمیت  دنیا  کنچیزی    خوشیهای  بدون را حاصل  د 

آنطور که در شاسترا   چیز  از آن  احساس مالکیت کند   اینکه بآن وابسته شود و

 استفاده میکند. برای کمک بدیگران نوشته شده

~~~~~~~~~ 

शक्नोतीहैव य: सोढंु प्राक्शरीरववमोक्षणात।् 
कामक्रोधोद्भवं वगे ंस युक्त: स सुखी नर:॥२३॥ 

  و در مقابل  ده و خشم خود مسلط ش  هاهوس  بر    کهکسی   :ترجمه      

   است.  سیدهمسرت حقیقی ربه  مسلما  یک یوگی است و    کند میایستادگی    شهوت 

 در   آگاه انسان  وجدان  !برخوردار است   آگاه  وجداناز    انسان  :تفسیر        

و است  روشن  ابدی  است   پوشیدهبطور    حیوانات   در  لینورعلم    . مانده 

جان خود در مقابل خطرات   ظحفزنده ماندن، تولید مثل و    فقط برای  حیوانات 

حتی مقدار آگاهی خدایان بهشتی هم کمتر از انسان است زیرا  .  تلاش میکنند 

آنها در بهشت سرگرم خوشگذرانی و لذات جسمانی هستند و روی علم آنها  

مجددا     وقتیکه مقدار صوابهای این خدایان تمام شود آنها  پوشیده مانده است.  

 گردانده میشوند.   ازبشکل انسان یا حیوان بر روی زمین ب 

در همه   خواهد ماند. او  و  همیشه بوده  است! او  ابدی  ا نور علمپرماتم 

جلوی عقل    هوسو    غرور  بر همه میتابد ولیو بطور یکسان    گسترده شدهجا  

ابدی بی نصیب میماند   جاهل  انسان  را میگیرند و  وا نور  این  . از دریافت 

هوس و غرور دو دشمن اصلی انسان هستند و تمام صفات و خصوصیات  

  این دو دشمن بوجود میآیند.  دنبالناپسند ب

با        مقابله  آن    مشکلی هر    برای  است ضر  مشکلشناختن    با    .وری 

 ه بر هوسها انسان میتواند موفقیت های بسیاری کسب کند. بغل  و صبوری

~~~~~~~~~ 

योऽ्त:सुखोऽ्तरारामस्तथा्तज्योततरेव य:। 
स योगी ब्रह्मतनवागण ंब्रह्मभूतोऽधधगच्छतत॥२४॥ 
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به  سادک سانکیا یوگی   :ترجمه ت  معتقد   حصیلحقیقت است و از 

  اشیاء   .  میباشد   برهمهدفش در زندگی درک    مهمترین  و  لذت میبرد   برهم  علم

برهم    به نیروان  سادک  این  کنند.  نمی  او را راضی    دنیا  و خوشیهای زودگذر

 . خواهد رسید 

  یگانه   معتقد است که برهم " برهمیگانگی  اعتقاد به  " فلسفۀ :  تفسیر

  و   این جهان و موجودات جاندار و بیجانتمام  حقیقت ابدی است و بجز او    و

که معتقد باین  عالمانی   ." میباشند دروغین و    ۀ مایا"ساخت هرچه که دیده میشود  

 .    فلسفه هستند برهم گیانی نام دارند 

معتقد است که   و  دارد سانکیا نام    "برهم  گیدوگان  به  "اعتقاد   ۀفلسف

نیز  است این جهان مادی    جهان مادیعلاوه بر برهم یگانه که در ماوراء  

.  سادک سانکیا    Sankhya Yoga   सांख्य योग  حقیقت ابدی و کامل است 

خود به هزاران شکل مادی    نهانمعتقد است که برهم از شکل یکپارچۀ    یوگی 

  برهم   که  است سادک سانکیا یوگی معتقد     شده و دیده میشود.  آشکاردر آمده و  

سادک سانکیا یوگی معتقد به شکل .   د نمیباش   جهان مادی هردو حقیقی  و  یگانه

رسیدن به بغوان و یکی    هدفش  جسمانی پرماتما که بغوان نام دارد میباشد و

 شدن با او است! 

برهم نیروا  کامل  آرامش  بمعناینیروان    Nirvan Brahm:  ن 

کامل، ابدی، فناناپذیر، تغیرناپذیر، بی حرکت،    نیروان برهم   است.    درون

سها  هو  و  دنیا میگذرد از همه چیز    کسیکه  و بی عیب است.    فعالیت   عاری از

 را ترک میکند به نیروان میرسد!

~~~~~~~~~ 

लभ्ते ब्रह्मतनवागणमषृय: क्षीणकल्मषा:। 
तछ्नद्वैधा यतात्मान: सवगभूतहहते    रता:॥२५॥ 

حواس    آنکه بر  ،مسلط است   احساساتش  و  افکار  بر  کهکسی   :ترجمه  

 به  کهآن  ، است   همهخیرخواه    وپرهیزکار    آنکه  مسلط است،  یشا خواسته ه  و

میکند به نیروان برهم  اجتناب  غیرضروری  هایکار و از  شک نمیکند  کسی

 . میرسد 

حقیقت و    رسیدن به شناخت   که هدفش  با انظباطیسادک     :تفسیر       

حواس و  او را ترک میکند و    علاقه به اشیاء دنیا  است   پرماتما  یکی شدن با



169 

 

 

با کسی   بکسی دل نمی بندد و  این سادک  .  آرام میشوند   بخود   خود   افکارش

   دشمنی نمیکند.

و بهمین دلیل    است   شغرور   سانکیا یوگیسادک    بزرگترین سد راه     

خدمت دیگران    به   فروتنی  سادگی و  باباید    شغروربرای از بین بردن    او

توجهسادک     کند. بدون    و   ی، زشت یبیسواد   و سواد    ثروت،  و  رفق  به  باید 

  .هست  هدر هم زیرا پرماتما به همه خدمت کند  هبیگان و   آشنا، ئیزیبا 

بطور جدی تصمیم نگرفته  تا زمانیکه سادک برای رسیدن به پرماتما   

 .باشد در فکرش شک و تردیدهائی ایجاد میشوند 

ند که  هست  اکیعابدان پ  و   خردمند   عالمان    ऋवष Sage  ها  ریشی 

بعد از سالیان    است   بلکه آنرا که در درونشان نهفته   آموخته علم را از کتاب نی
کتب ودا هزاران سال قبل به ریشی    د.  مییابندرمتمادی در خاموشی و تعمق  

اند.   الهام شده  و    ها  اینکه زن و فرزند  قدیم ریشی ها علیرغم  در زمان 
کسب علم میپرداختند  به    انوادهبدون ترک خانه و خ  داشتند   خانوادگیوظایف  

به   سادک مصمم و منظم هم یک    یکبنابراین  میرسیدند.     حقیقت درک  و 

با همه هست ولی انسان بخاطر    و  ریشی است.  برهم همیشه و در همه جا

دلبسته میشود و   اشیاءجهالتش به جسم خود بیش از اندازه توجه میکند و ب 

به اشیاء دنیا تمام  و اهمیت    نمیتواند وجود برهم را درک کند.  وقتیکه توجه

و انسان وجود برهم را در همه جا تجربه    حقیقت آشکار میشود   شود آنموقع

هرکاری که شخص عالم انجام میدهد برای دیگران مفید است و او د.    میکن

 کمک میکند.  بآنها و کرده دیگران را راهنمائی ناخودآگاهو   آگاهبطور 

~~~~~~~~~ 

कामक्रोधववयुक्ताना ंयतीना ंयतचेतसाम।् 
अशभतो ब्रह्मतनवागण ंवतगते   ववहदतात्मनाम॥्२६॥ 

و پرماتما    الب شدههوسها غخشم و  بر    سانکیا یوگیک  ساد   :ترجمه        

   میبیند.را بشکل آشکار 

به  انعالم  :تفسیر یوگی معتقد  برهم    سانکیا   میباشند هر دو شکل 

در همه جا    "نهان"  و   "آشکار"  به هر دو شکلبرهم    که  ند معتقد   آنها  یعنی

حقیقت پاک را در درون و در   هوس و خشمآنها عاری از هرگونه    .  هست 
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بیرون از خود میبینند.  آنها برهم نهان را در قلب خود و برهم آشکار را در  

   این دنیا میبینند. و همه جای جلوی چشمان خود در همه چیز

در که  هستند    بیماریهائی  غرورو    خشم  شهوت، طمع، تکبر، تظاهر،        

  عالمان سانکیا یوگی ارتباط   !ود میآیند اشیاء دنیا بوج  ارتباط جسم انسان با

و   میشناسند  را شکل حقیقی خود  و  خود را با اشیاء و کارهای دنیا قطع کرده

 .میشوند با حقیقت یگانه یکی 

 شده متوجه میشود که از مقدار خشم و هوسهایش کم    بتدریجسادک  

  تصور میکند که به کمال رسیده ولی در واقع تا زمانیکه غرور   بنابراین   و

 .رسیده است نبه کمال   هنوز باشد او  باقی مانده سادک

~~~~~~~~~ 

स्पशाग्कृत्वा बहहबागह्यांश्चकु्षश्चैवा्तरे रुवो:। 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्य्तरचाररणौ॥२७॥ 

यतेन्द्रयमनोबुद्धधमुगतनमोक्षपरायण:। 
ववगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव स:॥२८ 

فکر  علاقمند   سادک   :ترجمه        تمرکز  و   بر    تسلط  با  به  افکار 

 این سادک   هدف  بالاترین  جای آرام به تمرین پرانایم میپردازد.  در  احساساتش

رها   ترس و خشم و هوس  از  این تمرینات   ا انجامب   او!  رسیدن به موکشا است 

و    میشود   شناخته    मुतन Muniمونی    با لقب   مرحله  این  در. سادک  میشود 

 .  سکوت کامل اختیار میکند 

راه     :تفسیر  از  یوگی  کارما  و   بدیگران   خدمت  سادک  اشیاء  به 

تمرکز    بکمک کسب علم برهم وو سادک گیان یوگی    کارها بی تفاوت میشود 

ایرادی ندارد بلکه وابسته    دنیاترک میکند.  در واقع داشتن اشیاء    آنها را  فکر

مالکیت  دن  ش و احساس  بآنهاست بآنها  پیشرفت   که  نسبت  را  سادک    جلوی 

  . میگیرد 

  شدن   آرام  همچنین  و  نفس هاشدن    و آرام  به منظمتمرین پرانایام     

 . ترک میکنند را  سادک خواسته های غیرضروری و افکار کمک میکند 
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میباشد.  کسیکه    ی نیرآکاررسیدن به پرماتما   بمعنایرسیدن به موکشا  

  خواسته ها   باعث از بین رفتن  او  هدفش رسیدن به موکشا است همین هدف

 او میشود.     درونناخالصیهای 

پرماتما  به  رسیدن  برای  اصل  و    مهمترین  انظباط  جدیت اشتیاق، 

ندارد است  برتری  دیگر  بر روش  بجای خود   .  هیچ روشی   و هر روشی 

 است. و با ارزش درست 

~~~~~~~~~ 

भोक्तारं यञतपसां सवगलोकमहेश्वरम।् 
सुहृदं सवगभूतानां ञात्वा मां शान्तमचृ्छतत॥२९॥ 

  ، صاحب ثمرۀ تمام کارها و دوست جهان  مالککسیکه مرا    :ترجمه      

  میرسد.    درونبه آرامش  میداند  دنیا موجودات  خود وخیرخواه 

که     ر:تفسی      است  معتقد  هم  پرماتماکسیکه  قلب  است در  ساکن  ه 

های  فرق    با خوشروئی رفتار میکند.  ههم   باو    بیند نمیدیگران را از خود جدا  

 نمیگذارند و او با همه با محبت رفتار میکند.     بر او تآثیریمردم   ظاهری

بطور    واملاک    ، خانه، شهرت،ان، عقل، حواس، زن و فرزند جسم       

از این   و لذت بردن  حق استفاده   کلی زندگی را ایشور به انسان داده است.

داده  چیزها  است   شده  بانسان  نشده  داده  بکسی  آنها  مالکیت  زیرا   ولی حق 

در ظاهر میگوید که ایشور    کسیهر  .   فقط ایشور است   ها چیز  تماممالک  

تا زمانیکه    میداند.    همه چیزخودش را مالک  در واقع  مالک همه است ولی  

زیرا تا زنده    برسد به آرامش    نمیتواند   انسان خود را مالک این چیزها میداند 

و همیشه نگران این    خواهد بود در ستیز    خود است برای دفاع از حق مالکیت  

 که آنها را از دست ندهد!  خواهد بود 

 علم برهم  – بهاگواد گیتا  پایان بخش پنجم

 ا و ارجون گفتگوی بین شیری کریشن 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 مشش بخش 
                                              

श्रीभगवानुवाच 
अनाधश्रत: कमगफलं काय ंकमग करोतत य:। 

स स््यासी च योगी च न तनरनग्ननग चाकक्रय:॥१॥ 
 اتکاء به کسی   توقع و  کسیکه بدون  :میگوید   شیری بغوان    :ترجمه       

 کس  سنیاسی فقط آن  یوگی است.  یک سنیاسی و یک    وظایفش را انجام میدهد 

   کارها را ترک کند!   نیست که  کس  را ترک کند و یوگی فقط آن  آتشنیست که  

و از داشتن آنها احساس    د باش  متکی  اشیاء دنیا  بهاید  انسان نب   :تفسیر     

هیچ  دگرگون شدن است و  حال  همه چیز دنیا دائما  در    زیرا  کبر و غرور کند 

که تغیر میکند یکروز از    یهر چیز    نمیماند.بیک شکل  چیز برای همیشه  

  بین میرود.

باید    هر کس    نیست.  که هر کاری وظیفۀ او   میداند   خردمند   شخص         

اجتناب    جام دادن کارهائیکه باو مربوط نیستند و از ان  ه اش را بشناسد ظیفو

  کند. 

کارها و اشیاء دنیا را ترک کرده و برای خود چیزی نمیخواهد   کسیکه

   . स्नयाशस Ascetic است  سنیاسی حقیقی  کی و خیرخواه همه است 

نیست        آسان  کارها  از  کسیکه!  ترک  کار   قبل  وظایفش  کردن    تمام 

باشد زیرا او هنوز هم در سنیاسی حقیقی    نمیتواند یک  ند میک  رها  را  کردن

  .  خواسته های این شخص متظاهر دل هزاران خواستۀ کوچک و بزرگ دارد 

اکثر مردم تصور میکنند که کسی که کارها     .میکنند او را وادار بکار    یکروز

زندگی میکند    مردمو اشیاء دنیا را ترک کرده و در جنگل یا جائی دور از  

دل  در  یک یوگی است.  ولی بغوان میگوید که تا زمانیکه حتی ذره ای هم  

باشد   خواسته ای  انسان بود نیوگی    او  باقی مانده  ظاهر در    کسیکه  !خواهد 

   .یک یوگی نیست  فکر میکند به آنها  دلدر ولی  کردهاشیاء را ترک 
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و حتی اگر کاری هم نداشته    دارد کار کردن  به    علاقه  عادت وانسان  

روش    ازفقط با کارکردن    عادت .  این  باشد برای خود کاری درست میکند 

نمیشود.  حتی دیده  تماماز بین میرود و در غیراینصورت هرگز  کارما یوگا

در  میپردازند  بغوان  نام  ذکر  و  به ریاضت  تنهائی  در  سادکهائیکه  که  شده 

  پیدا میشود.  آنهاو نجات   دیگران راهنمائی  هب بسیاری تمایلوجودشان 

را ترک ، موجودات و کارها اشیاء آن کسی که وابستگی و اتکاء بر 

انجام میدهد   ۀ خود میکند و فقط وظیف یوگی و   را  یک سنیاسی حقیقی    یک 

 است.

~~~~~~~~~ 

यं स््यासशमतत प्राहुयोग ंत ंववद्धध पाण्डव । 
न ह्यस््यस्तसङ्कल्पो योगी भवतत कश्चन ॥२॥ 

  میگویند   "سنیاس"  آنچه را که مردم  که  بدان ای ارجون!     :ترجمه      

  نمیتواند   و رسیدن به یوگا کسی  خواسته ها  بدون ترک    .است   "یوگا " ان  هم

      بشود.   سنیاسی یک

انجام وظایفو    یوگا  سنیاس    :تفسیر        باعث    یوگای  رهائی هردو 

میشوند و ثمرۀ هر دوی   انسان از چنگال مادیات و رسیدن به سعادت معنوی

   .هستند نیاس و یوگا یکی  آنها یکی است.  بعبارت دیگر س

مادی و مسرت معنوی در اختیار انسان گذاشته شده اند و    خوشیهای 

را انتخاب میکند و از آن لذت    آنهاهر کسی نسبت به طبع خودش یکی از  

موارد   بسیاری از  دروغین نیستند ولی موقتی هستند و در  مادیمیبرد.  لذات  

به و  منجر  برای  درد  پایدار    انسان  ناراحتی  ولیکن مسرت معنوی  میشوند 

    نمیشود.   انسان ناراحتیاست و باعث 

روح متعال    با   را  Atmaیعنی آتما    خود   روح  یکی بودنسادکی که  

 است   یک "یوگی"  میبرد   در مسرت بسرو    است   درک کرده  پرماتما  یعنی با

Yogi  योगी لذت   دنیااشیاء و  از اجسام ی کهشخص دنیا پرست ولی . است

  بوگی   یوگی پرماتما را میپرستد ولی  .  نام دارد     Bhogi  भोगी"  "بوگی  میبرد 

    .!بوگی  یک هم و باشد   یوگییک هم  نمیتواند  انسان. د پرستمی را دنیا

اگر چه که روش رسیدن به سنیاس و رسیدن به یوگا با هم فرق دارند  

سادک  میباشند.     جسمانیترک تمایلات  معتقد به    این روش ها   معهذا هر دوی
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هر   چشم و همچشمی روش خاصی را انتخاب کند بلکه  تظاهر و  نباید بخاطر

 . انتخاب کند  اوست مناسب طبع باید روشی را که کسی 

~~~~~~~~~ 

आरूरूक्षोमुगनेयोगं कमग कारणमुच्यते। 
योगारूढस्य  तस्यैव शम: कारणमुच्यत॥े३॥ 

و برای   محسوب میشود  یک یوگی سادک علاقمند به یوگا  :ترجمه      

  رای ب   توصیه شده است.  علم برهم   کسب   و یا  انجام وظیفه   از روشهای   ییک   او

  . است ضروری   خود  حواسپنج بر  کاملسلط تکنترل و  رسیدن به یوگا

ازل  انسان   :تفسیر        از  حقیقت  پرماتما  در  آرام،  مثل  ذات    دارای 

اصالت   دنیااجسام فریبندۀ  با    در ارتباط   لیو  است   جاودان  و مسرت   نورعلم

 دائما  در حال فعالیت بوده و  دنیا  اجسام مادی  تمام    خود را فراموش میکند.

بنابراین انسان چطور میتواند در   !بیکسان نمیمانند حتی برای یک لحظه هم  

ش باعث  با تکانهایقرار دارد  بر روی آب    ی کهقایق   ماند؟ارتباط با آنها آرام ب

تا زمانیکه    همبهمان ترتیب     تکان خوردن کسی که در آن نشسته میشود.

 ناآرام خواهد بود.    فعال و است همیشهر ارتباط د   دنیااشیاء  کارها وبا انسان 

ما یوگا  کار   !تمام نمیشوند   کارهای انسان  با کار کردن بیش از حد       

و   میدهد  نشانرا به سادک  کارها تمام کردن اه درست ر روشی است که تنها

  او را از قید کارها و اشیاء غیرضروری رها میکند!

یوگی   کارما  سادک  آرامش   هدف  به  رسیدن  یعنی  یوگا  به  رسیدن 

  هدف نهائی    !نیست  او  هدف نهائی آرامش درونرسیدن به ولی  است  درون

  وسیله برای رسیدن به   یک  آرامش درونرسیدن به پرماتما است و    سادک

و به راهش   ند کنمی اکتفا این آرامشتجربۀ   هب خردمند  یوگی  میباشد. پرماتما 

میدهد. است      ادامه  کرده  تجربه  یوگا را  اتفاقات کسیکه  و  بد  حتی شرایط 

شخص    قبول میکند و هیچ چیز باعث پریشانی خاطرش نمیشود!ناخوشایند را  

 !یوگی فروتن و خیرخواه همه است 

هم کار     Bogi بوگی  شخص و    هم کار میکند Yogi   یوگیشخص    

درون کار  یوگی برای یافتن مسرت    آنها با هم فرق دارند.   هدفولی    میکند 

 .کار میکند  شخود  خوشی جسم برای   بوگیشخص  میکند و



175 

 

 

   Nirvan   तनवागणاست   نواخت یک  کامل و  آرامش  بمعناینیروان  

! موکشا است   نیروان بمعنای    است.  نیرآکار  یکی شدن با برهم  بمعنای  نیروان

، است   و آرامش لاینقطع  علم  نور  سعادت معنوی، رسیدن به  نای  نیروان بمع

هیچ چیز و هیچ    هیچ نوع فکر و احساس نیست! در نیروان  که در آنجائی  

 ! مادی و نه هیچ چیز   نه خوشی هست و نه غم فعالیتی نیست.  در آنجا

عالم  در قلب    به پرماتمای نیراکار بعد از درک علم برهم و رسیدن  

که    این عشق  .میشود   دیدارپ  ی ساکاربرای پرماتما   عشق بی نظیری  وارسته

   ञानोत्तर पे्रम  Pure love  است   پاک  عشق  پدیدار میشود   برهمبدنبال علم  

باینبر.   پادشاهان،  ای رسیدن  پاک  مالکان    و  ثروتمنداندانشمندان،    عشق 

   ولی عدۀ نادری بآن میرسند.   میکنند   رهارا  و دارائی خود    املاکتمام    بزرگ

 مقام نمیتوان خرید. شهرت و توانائی جسمانی،را با پول،  پاک این عشق

~~~~~~~~~ 

यदा हह नेन्द्रयाथेषु न कमगस्वनुषज्जत।े 
सवगसङ्कल्पस््यासी योगारूढस्तदोच्यते॥४॥ 

و نه به کارهای دنیا وابستگی دارد   دنیا  اشیاء  نه به   کسیکه   :ترجمه      

 یک یوگی است.     ترک کرده  و خواسته های دنیاو تمام هوسها 

سادک به چیزهائیکه حواس او را بسوی خود جلب میکنند    :تفسیر        

به   و هم چنین  بو، مزه"  لمس،  به "صوت، رنگ،  اتفاقات و شرایط  یعنی 

خوب و بد زندگی و یا تعاریف و سرزنش دیگران نباید توجه نکند.  سادک 

گذرا نباید از این چیزها احساس خوشی یا ناراحتی بکند زیرا تمام این چیزها  

که سرنوشت در اختیار  ئیهااز چیز  استفاده.   هستند و بسوی نابودی میروند 

  ها آنحاصل کردن  آرزوی  انسان میگذارد طبیعی است و ایرادی ندارد ولی  

    درست نیست. برای سادک

و از انجام دادن کارهای   سادک باید بداند که هر کاری وظیفۀ او نیست 

 معتقد است که چیزیکه حق اوست   سادک خردمند   غیرضروری پرهیز کند!

 کسی نمیتواند از او بگیرد و آنچه که حق او نیست کسی نمیتواند باو بدهد! 

 کسب موکشا هم تلاش نمیکند! او حتی برای 

~~~~~~~~~ 
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उद्धरेदात्मनात्मानं  नात्मानमवसादयेत।् 
आत्मैव ह्यात्मनो ब्धुरात्मैव ररपुरात्मन:॥५॥ 

و   :ترجمه       بدهد  نجات  مصائب  از  را  خودش  باید  خودش  سادک 

نگذارد در زندگی شکست بخورد.  هر کسی میتواند دوست خود و یا دشمن  

باشد.   ارتقاء  و  تنزل     خود  معنوی  یا  و  کس مادی  خودش    یهر  دست  در 

   میباشد.

بشناسد م  انسان چطور    :تفسیر        دروغ   بکمک  را  حقیقت     ! یتواند 

 را  ندارد.  حقیقت چیزی    استفاده از  برای رسیدن به پرماتما انسان نیازی به

  میشود.   پیدا  هابلکه با ترک آن  کرد پیدا    نمیتوان  بکمک دروغ )اجسام و اشیاء(

 دش خود را گرفتارانسان خونمیکند بلکه  خود  دنیا کسی را گرفتار         

و   روند میآیند و می  بزندگی انسان  .  شرایط و اتفاقات خوب و بد میکند   دنیا

ندارند  عکس العمل نشان    آنها از خود در مقابل    اگر انسان  و  کاری بکسی 

     آنها همانطور که آمده بودند خواهند رفت! ندهد 

همیشه  علم    امکانات یادگیری  یم کهکنیم می بین   با دیدۀ خرد نگاهاگر         

  دارد هم  را    علم  این  یادگیری   توانائی   انسان  و  گورو هم وجود دارد   ،هست 

حد علاقولی   از  بیش  خوشیها  ۀ  و   یافتن  از  به  برهم  علم    یادگیری  گورو 

باین خوشیها با    و وابستگی  علاقه  مسئولیت از بین بردن    جلوگیری میکند.

 .بوجود آورده است را  آنها او خودشاست زیرا  سادکخود 

آگاهی از این  با    باید بخودش درس یاد بدهد نه به دیگران!   هر کسی

 شاگرد  و  ی خود گورو   هر کسی  میتوان گفت که چیز برهم است  همه    کهعلم  

 .است  خودش

~~~~~~~~~ 

ब्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना नजत:। 
अनात्मनस्त ु शतु्रत्वे वतेतात्मैव शतु्रवत॥्६॥ 

  بهترین   ر حواس و غرورش پیروز شده خودشبکسیکه     :ترجمه      

      است.  دشمن خودش او در غیراینصورت دوست خودش است و 

متکی به  ندارد و    نیاز  جز خودش به کس دیگریب  کسیکه   :تفسیر

بر تمام دنیا غلبه کرده   واقع خود را بدرستی شناخته ودر    نیست   چیزهای دنیا
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 بشکل آرام و یکنواخت در حقیقت    .  این شخص یک یوگی است!  اواست 

         در آمده است.  روح متعال

  و   کاری بکنند   ند ن نمیتوا  کمک و همراهی دیگرانبدون    کثر مردما       

اتکاء تا زمانیکه    .است آنها  شکست    دلیل  بدیگران  آنها  همین  شکل    انسان 

نشناخته بی ارزش    به  حقیقی خود را  بآنها متکی میشود.  علاقمند اشیاء   و 

تصور میکند که مالک آنها شده ولی    ی دنیاانسان بعد از حاصل کردن چیزها 

 .  است یعنی نوکر آنها  در واقع

~~~~~~~~~ 

नजतात्मन: प्रशा्तस्य परमात्मा समाहहत:। 
शीतोष्ट्णसुखद:ुखेषु तथा मानापमानयो:॥७॥ 

و    شرایط  و  پیروز شده  و هوسهایش  رغروبر    کسی که   :ترجمه      

برایش  تعاریف و بدگوئی دیگران    ، خوشی و غم وخوب و بد زندگی  اتفاقات 

 . در همه جا میبیند پرماتما را  شده اند  بی تفاوت 

اهمیت    :تفسیر       مردم  بدگوئی  یا  تعاریف  به  یوگی  کارما  سادک 

 خود بدبین    طبع  یا  و  بین  خوش  طبع  مردم نسبت بهنمیدهد زیرا او میداند که  

  .ندارد  باو شان ربطیرفتار وسی تعریف یا بدگوئی میکنند  از ک

اقع  در ود  افکار و احساسات آرام دار  شده که کسی که  در گیتا گفته       

  رسیدن باین   ا.  بنیست ی برتر از این در دنیا  مقام دنیا را تسخیر کرده است.  

و مصیبتی   مشکلهیچ    و  بی نیاز میشود و همه کس  مقام انسان از همه چیز  

  بشود. ونگرانی ا نمیتواند باعث تشویش

و وسایل عیش و آرام    ثروت و املاککه دارای    بطور معمول کسانی 

و   هستند  اجتماعی  صاحب  بسیار  مقام  و  دیگران   هستند شهرت  نظر    در 

ندارن  ند هست خوشبخت   را  این چیزها  کسانیکه  بلعکس  بدبخت محسوب    د و 

ارتباطی با مسرت هستند و    ظاهریولیکن این خوشبختی و بدبختی  میشوند.   

    درون ندارند. 

~~~~~~~~~ 

ञानववञानतपृ्तात्मा कूटस्थो ववनजतने्द्रय:। 
युक्त इत्युच्यत ेयोगी समलोष्ट्टाश्मकाञ्चन:॥८॥ 
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بر حواسش    برهم   علم درونش بکمک  کسیکه     :ترجمه       پاک شده، 

  یک مشت خاک و طلا یکسان   استوار است برایش  کوه  یک  مثل  غلبه یافته و

او   باحقیقت را    است که میتوان  مثل سنگ محک  .  او یک یوگی است واست 

     . شناخت 

موقتی  ولی آنها    شوند حاصل می  ی انسانبا تلاشهااشیاء دنیا     :تفسیر  

  ! به رضایت کامل نمیرسد   انسان از حاصل کردن آنها  بهمین دلیل  وهستند  

  گذرابوده و نتایج  فعالیتهای جسمانی    هم  تمرکز افکارفعالیتهائی از قبیل    حتی

 . دارند 

است   سنگ محک یک تکه سنگ آذرین سیاهرنگ سخت و متراکم       

ای .  از سنگ محک برآنرا متلاشی کنند    نمیتوانند   انواع اسیدها و تیزابها  که

استفاده میشود.  برای   و غیره  آهن، طلا، نقره  فلزاتی از قبیل  یدن خلوص سنج

  ر روی ب  و  میشود   خط کشیده  بر روی سنگ محک  اینکار با فلز مورد نظر

خط کشیدن   !را می سنجند   خلوص آن فلز  ریخته وچند قطره تیزآب    آن خط

سنگ محک  و نمیگذارند  آنبر  اثریبر روی سنگ محک  یا ریختن تیزآب 

نیز اتفاقات خوب و بد   ندگی مردان عالمدر ز  فقط کارش را انجام میدهد.  

.  آنها اثری نمیگذارند   هیچیک از آنها بر این عالمان  لی پیش میآیند و  بسیاری

زندگی را بروال عادی میگذرانند یعنی اگر یک مرد عالم مغازۀ طلا فروشی  

را با علاقه انجام میدهد ولی به آن طلا یا   شکار شته باشد یا ذغال فروشی دا

! او میداند که همۀ اینها ند هست   برابر  برایش  ذغال دل نمیبندد و هردوی آنها

   آنها را بدیگری بسپارد و برود!  باید   بعد از مدتی  برای مدتی مال او هستند و

 را   آنهابین   را میدانند و فرق  و ذغال طلا و خاک  ارزش  خردمند این مردان  

    توجه نمیکنند. فرقهای ظاهری این هب  ولی م میدانند ه

~~~~~~~~~ 

सुहृन्मत्रायुगदासीनमध्यस्थद्वेष्ट्यब्धुषु। 
साधुष्ट्ववप च पापेषु समबुद्धधववगशशष्ट्यते॥९॥ 

، آشنا و بیگانه، درستکار و دوست و دشمن  برایش  کسیکه  :ترجمه      

بارۀو    یکی هستند   و غنی  فقیر   ،خطاکار  قضاوت بیطرفانه    همه بطور  در 

در درون    در هر شرایطیبی آلایش و دوستانه است    با همه  رفتارش  و  میکند 
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  انسان   ترینبه  خود احساس آرامش میکند.  کسیکه دارای این صفات است 

 .  است 

انسان    :تفسیر        شرایطی  عقل  هر  و  در  میبیند  را  دائما       تفاوتها 

 راحتی   ومیتواند بجسم او خوشی    چه چیز ارزیابی میکند و تصمیم میگیرد که  

عالمان معتقدند ولیکن     آنرا انتخاب میکند و بقیه را رد میکند.  بدهد و   و امنیت 

      اشند و بآنها توجه نمیکنند!میب دروغینها که تمام این

 است  دنیا یکی دوست است و یکی دشمن، یکی نیکو سرشت  در این

و یکی بد سیرت، یکی خیرخواه و یکی بدجنس، یکی متدین است و دیگری 

، یکی تحصیل کرده است و دیگری جاهل! ولی اینها همه مشخصات بی ایمان

  پرماتما اینها    همۀشود    بآنها نگاه  دیدۀ عالمانهو اگر با    انسانها میباشند ظاهری  

 میباشند.

در این دنیا باشکال گوناگون    نیروی شگفت انگیز پرماتما بنام مایا

را    برهم  که علم میتواند ببیند  فقط آن کسی    این حقیقت را  .  است ظاهر شده  

     نمی بینند.  مایااست.  عالمان چیز دیگر و کس دیگری بجز  ریافتهد 

 .  است  بهترین خصوصیت انسان افکارآرامش  گفته شده که: ودادر 

समबुद्धधववगशशष्ट्यते  Being calm is the best human quality!     

یچ کار  هیوگا رسیده که کسیکه به گفته شده  پورانویشنو  در کتاب        

  پرماتما پرستشبمنزلۀ  شکار نمیکند و هر شای برای خود  منفعت جویانه

 است.

با ارزش ترین  بالاترین و یعنی رسیدن به آرامش کامل درون  یوگا

ن حالت را با کلمات نمیتوان تشریح  ای  زیبائی  مسرت و !است مقام انسان 

این نکات را همیشه   باید  سادک باارزش رسیدن باین مقامبرای   .کرد 

  4. بد خواه نباشد  – 3بدی نکند.  –  2.  بین نباشد  بد  – 1  :بخاطر داشته باشد 

  به بدگوئی دیگران توجه – 6گوئی نکند.  بد   –  5نبیند.  را دیگران بدی –

  نکند.

~~~~~~~~~ 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहशस नस्थत:। 
एकाकी  यतधचत्तात्मा     तनराशीरपररग्रह: ॥१०॥ 
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او را   ود خود بخ  هوسها  مسلط شدهکه بر حواسش    کسی   :ترجمه       

قابلیت  آمادگی و    میشود.  این شخص از هر چیز بی نیاز    او  و  ترک میکنند 

برای اینکار او باید محل دور از     را دارد.  فکر  به یوگای تمرکز   پرداختن 

 را انتخاب کند. جتماع مردما

باید با    ध्यान योग Meditation  یوگای تمرکز افکار  :تفسیر

 .  تا به نتیجه برسد  آمادگی قبلی انجام داده شود 

افکار        تمرکز  کسیکه  (یوگادیهان  )  یوگای  و  وظایف    برای  خانه 

 های بسیار آرزو و ، افکار گوناگون اجتماعی دارد  مسئولیتهای  ،دارد  خانواده

افراددار اینگونه  نیست.   ب  د مناسب  یوگا ه  حتی اگر سالیان متمادی    دیهان 

   بپردازند به درک حقیقت نخواهند رسید.

به تمرکز افکار   حقیقت و رسیدن به پرماتمادرک    منظورفقط ب  کسیکه

باید در یک جای خلوت و به تنهائی   دیهان یوگایک یوگی است.     میپردازد 

 د.   کنبدرستی متمرکز  ش رافکر سادک بتواند  انجام داده شود تا

بلکه بوقت انجام    (مدیتیشن)  تمرکز افکار  نه تنها بوقت   سادک دیهان یوگی 

بیاد پرماتما باشد و بخاطر داشته باشد که هدفش دادن کارهای دیگرش هم باید  

سادک .   مادی دنیاچیزهای    و  قدرتهای دیگر  درک حقیقت است و نه رسیدن به

    موضوعات دیگر فکر کند.  ا وبکاره نباید  بوقت تمرکز افکار

افکارشان    دیهانبوقت    ع شکایت دارند کهموضو   ایناز  بعضی ها        

.   باین سو و آنسو میرود   مرتبا    فکرشان  و   را نمیتوانند در یکجا متمرکز کنند 

و علاوه   هنوز هم خواسته های بسیاری دارند آنها    که  است   ایندلیل این مشکل  

پر از   دنیا    هم داشته باشند!  را  ی رنگارنگدنیا  بر درک پرماتما میخواهند 

 رسیدن به حقیقت کسیکه هدفش    چهره دارد!  اناست و هزار  اشیاء ساختگی

    ترک کند. رادنیا اشیاء  علاقه بهباید است  یگانه

~~~~~~~~~ 

शुचौ देशे प्रततष्ट्िाप्य नस्थरमासनमात्मन:। 
नात्युनच्रत ंनाततनीचं चैलानजनकुशोत्तरम॥्११॥ 

  بر روی زمین  باید   سادک تمرکز فکربرای تمرین یوگای   :ترجمه     

تشکچ  نباید زیاد    هپاک یک  تشکچه  نرم  ،ضخیمبیاندازد.  یا خیلی    و  خیلی 

 باشد.  سخت 
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 در ه،  نرودخا  یک  کناردر    در صورت امکانسادک باید      :تفسیر

بر رویش    ،پهن کند   علف خشک مقداری    پاک  جاییک  یک درخت و یا    زیر

نخی یا   پارچۀ تمیز  بر روی آن یک تکه و    پهن کند   یک تکه پوست گوزن

ختص این تشکچه باید م   .درست کند   هکچانداخته و آنرا مثل یک تش  پشمی

باید   همچنین  سادک    . خود سادک باشد و شخص دیگری از آن استفاده نکند 

پرستش)تسبیح(  مالا وسایل  مالا،  کیسۀ  لیوانبغوان  ،  قاشق،   آبخوری،  ، 

البسه، کفشوظر استحمام وف غذا خوری،   وسایل   ، رخت خواب، وسایل 

وسایل    از  بمنظور حفظ سلامتی خود   خود را جدا نگهدارد و  دیگر  شخصی

 استفاده نکند. اندیگر

~~~~~~~~~ 

तत्रैकाग्र ंमन: कृत्वा यतधचते्तन्द्रयकक्रय:  । 
उपववश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मववशुद्धये॥१२॥ 

  تمرکز افکار   تمرین  به  باید   سادک برای پاکی درون خود   :ترجمه       

  بپردازد. 

برای   آنطور که برایش براحتی امکان پذیر است   باید   سادک   :رتفسی       

ستون فقراتش را  سر و گردن و  او باید    .  بنشیند   بیحرکت مدتی که میتواند  

مستقیم و  بطور  باطرافش  نگاهدارد  توجه  را    بدون  آرام  نگاهش  بیکجای 

 .کند متمرکز 

خود بخود  و افکارش منظم شدهسادک  یها نفس با ادامۀ این تمرینات 

بودن    امنظممیشود و ن   هانفسنامنظم شدن    ناآرامی جسم باعث م میشوند.   آرا

افکارشنفس ناآرامی  باعث  باعث    ود.میش   ها  آرام  افکار  که   داشتن  میشود 

 . داشته باشد و تصمیم عجولانه و غلط نگیرد   و مرتب   زندگی منظمانسان  

بنابراین دیهان یوگا نه تنها برای رسیدن به درک پرماتما بلکه برای موفقیت 

   .است در زندگی هم بسیار مفید 

د.  کسانیکه  نانسان کمک میکن   درون  سازیپاک  بهدیهان یوگا  تمرینات  

به پاکی    و یا کسب پول به تمرین دیهان میپردازند   تظاهر و خودنمائی  منظورب

 .  خواهند رسید درون ن

~~~~~~~~~ 

समं कायशशरोग्रीव ंधारय्नचलं नस्थर:।  
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सम्पे्रक्ष्य नाशसकाग्र ंस्व ंहदशश्चानवलोकयन॥्१३॥ 
تمرین     :ترجمه  افکاربرای  روی   تمرکز  بر  حالیکه  در  سادک 

نشسته گردنس  تشکچه  و  فقرات  شر  امتداد ستون  در  و  مستقیم  بطور    ش را 

 نشیند. می کند بآرامی  توجهو بدون اینکه باطراف خود  میدارد نگاه

تمرینات    :رتفسی  دقیق  را  این  چند  از  کوتاهباید  و    کردهشروع    ۀ 

.   داده شود ادامه  و حداکثر تا سه ساعت آرام و بیحرکت    شود   ودهافزبتدریج  

دیدن   باعث  نگاهداشتن چشم  باز  آلودگی میشود و  باعث خواب  بستن چشم 

بهمین دلیل بهترین راه این است اشیاء و اطراف میشود و افکار را بهم میزند  

 حرکت بنشیند.   یب که سادک چشمانش را نیمه باز نگاه دارد و

~~~~~~~~~ 

प्रशा्तात्मा ववगतभीब्रगह्मचाररव्रते नस्थत:। 
मन: संयम्य मनच्चत्तो युक्त आसीत मत्पर:॥१४॥ 

ی ندارد و و نگران  ، آنکه ترسدارد ون آرام  در  که  کسی   :ترجمه      

 کند اجتناب می  نزدیکی با زن  و از  ساده ای دارد   دور از تجملات زندگی   آنکه

به   کهآمادگی آنرا دارد    لیاقت و  است   ردهک  خواسته ای را ترکهرگونه    و

    یوگای تمرکز فکر بپردازد. 

  بخاطر منافع و با کسی    ی نمیکند هیچ کس دشمنبا  کسی که    :  تفسیر        

   میکند.   احساسدر درون خود آرامش را  د تی نمیکندوس  ود خ شخصی

و زیاده   راحت طلبی  علاقمند است از  یوگادیهان    تمرین  ی که بهسادک       

  ، راستگوئی، درستکاری صداقت   میکند و  روی در خواب و خوراک پرهیز

 مراعات میکند.   را ساده زندگی و روش

  هر نوع   سادک باید از غرور و  یوگا  هر یک از روشهای مختلفدر         

و دور از تجملات برای هر   زندگی ساده  .اجتناب کند   و خودنمائی  ظاهرت

   سادکی ضروری است.

~~~~~~~~~ 

युञ्ज्नेव ंसदात्मान ंयोगी तनयतमानस:। 
शान्तं तनवागणपरमां मत्संस्थामधधगच्छतत॥१५॥ 
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همیشه  بر افکار و احساساتش مسلط شده و    آن یوگی که   :ترجمه      

به اوج    انجام میدهد   رماتما و بخاطر اوپبیاد  کارهایش را  و    است   پرماتمابیاد  

 کامل یعنی به نیروان میرسد. آرامش 

به کس پرماتما  بجز    میرسد که  مقام بلند   موقعی باین سادک    :تفسیر       

   .و هدفش از هر کاری که میکند رسیدن به پرماتما باشد   دیگری متکی نباشد 

سکون و    چنانآن  پرماتما  درک حقیقت و یکی شدن بابعد از رسیدن به  سادک  

  نیاز به   رسیده و   تمام خواسته هایشد که گوئی به  کنمیرا احساس    آرامشی

  ندارد.   چیز دیگری

خانوادگی  کسیکهافکار          مسئولیتهای  و  اجتماعی  وظایف  دارد    و 

  این یوگا   و بهمین دلیل گفته شده که  پیدا کند تمرکز    آرام شود و  بسختی میتواند 

مناسب است که مسئولیت   برای کسانی  و مسئولیتهای  فقط  خانه و خانواده 

اجتماعی نداشته باشند و داشتن و نداشتن اموال و اشیاء دنیا برایشان   دیگر

 بی تفاوت باشد.  

ش و اجتماعی دارند رو  برای کسانیکه مسئولیتهای خانوادکی  در ودا

 است. دهشتوصیه  )بکتی(روش ایمان  و یوگای انجام وظیفه

~~~~~~~~~ 

नात्यश्रतस्तु योगोऽनस्त न चैका्तमनश्रत:। 
न चातत स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुगन॥१६॥ 

که  آن  میخورد،ن  وری میکند و یا اصلا  غذاکه پرخ  کسی    :ترجمه       

  هرگز   و توازن را مراعات نمیکند   د خوابنمی  از اندازه میخوابد و یا اصلا    بیش

 .میرسد ن به یوگا

بیماریهای   سستی و باعث   و پرگوئی  یخوابپر  و  پرخوری  :تفسیر       

و    او  نام  بغوان، تکرار  نمیتواند به پرستش  شخص بیمار  و  میشوند گوناگون  

مراعات توازن در هر کاری برای سادک توصیه  بپردازد.   یوگا  تمرینات  

 شده است. 

~~~~~~~~~ 

युक्ताहारववहारस्य  युक्तचेष्ट्टस्य    कमगसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य   योगो भवतत द:ुखहा॥१७॥ 



184 

 

 

بسیاری    و مشکلات   بیماریهاباعث از بین رفتن    یوگا  تجربۀ   :ترجمه      

علاوه بر    نصیب آن کسی میشود که  این آب حیات   !میشود   یوگی  زندگی  در

 دیگر تعادل را در خواب و خوراک و فعالیتهای    داشتن قابلیت لازم برای یوگا

   مراعات میکند.  

، لباسی را بپوشد و در فقط غذائی را بخورد باید    سادک   :تفسیر      

  بر طبق باید    ئیغذامواد    .باشد   کسب شده  از راه درست   که  جائی سکونت کند 

.  تهیه شوند    आयुवेद Ayurvedaآیورودا    طب گیاهی  اصول شاسترا و علم

         . خورده شود تناسب با سن م  ، قابل هضم وکمغذا باید بمقدار 

باید        دادن کارهای   سادک  انجام  باو   از  غیر ضروری و کارهائیکه 

  . شند کارهائیرا انجام بدهد که در توان او بافقط    کند و   اجتناب مربوط نیستند  

   باید صبح زود قبل از طلوع آفتاب بیدار شود و در تمام روز بیدار بماند.   او

   روز برای سادک توصیه نشده است.  میان خوابیدن در

روح    وروح انسان    بینو وحدت    اتحاد   احساس   بمعنای  Yoga  یوگا

    تجربه نمیشود. احساس یا جسمانی حالت  هیچ یوگا حالت  در.  است  متعال

 اجسام   در کناراست که انسان  لذتی    احساس  بمعنای  Bhoga  بوگا

 .   भोग Physical Enjoyment تجربه میکند.   یا در تماس با آنها مادی

است و در آن   خالص   یوگا  ی دارند.  با هم فرق عجیب  بوگایوگا و  

که لذات جسمانی هستند بمقدار بسیار کم و    بوگادر    نیست ولی  بوگا  هیچگونه

یوگا  نهفته دارد   ای  واقعوجود  در  که  .   خوشی  مادی   انسان  آن  اشیاء    از 

  جسم یعنی از    "دروغ"  از  است که او  یبسیار کوتاهلحظۀ    نیز  د کناحساس می

بعبارت    میکند!    احساس  جسمدر ماوراء  را    "حقیقت"  میشود و  جدا  خود   مادی

   !شود تجربه می مادهدر ماوراء  فقطوگا ی دیگر

~~~~~~~~~ 

यदा ववतनयतं धचत्तमात्म्येवावततष्ट्िते। 
तन:स्पहृ: सवगकामेभयो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥ 

از همه    میشناسد از لحظه ایکه شکل حقیقی خود را    سادک   :ترجمه      

از آن    و  در دلش باقی نمیماند   خواسته ای  چیز دنیا احساس بی نیازی میکند و

 .  یک یوگی است  او لحظه
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شکلی که همیشه بوده و   !است او  شکل حقیقیروح انسان   :تفسیر

شکل حقیقی خود تجربه میکند در    شناختن  تی که انسان ازمسر    ابدی است.

 .  یست هیچ چیز دیگری ن

هر چه که در   د ازشکل حقیقی خو  بعد از تجربۀ یوگا و دیداریوگی         

داشتن و نداشتن آنها برایش   بی نیاز میشود و  وجود دارد   بهشت   در  دنیا واین  

تفاوت میشود.   تمام نشدهخواسته ها کسیکه    بی  یوگی    اند   یش  نمیتواند یک 

 باشد.

~~~~~~~~~ 

यथा दीपो तनवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मतृा। 
योधगनो यतधचत्तस्य युञ्जतो योगमात्मन:॥१९॥ 

بآرامی    خلوت   جای  در  روغنی  کچراغه  کهمانطور     مه:ترج      

میشود    پاک   مجذوب روح  شآرامدر  نیز    یوگی  اینمیسوزد،     چیز و  خود 

 نمیکند. خطور و بیحرکت او آرام فکرب  میبیند و چیزیدیگری را ن

حال تمرین یوگا    نه تنها یک یوگی بلکه یک سادک نیز در    :تفسیر 

پرماتما میشود که گوئی با او یکی شده و در او غرق شده  آنچنان مجذوب  

احساس    فرق یک یوگی با سادکی که هنوز به یوگا نرسیده این است که   است.

ۀ روحانی برای سادک کوتاه مدت است و سادک این حالت را فقط بوقت  جذب

افکار میکند   تمرکز  این    احساس  یوگی  و    روحانیخلسۀ  حالت  ولیکن یک 

 در این حالت یوگی     را همیشه احساس میکند.  پرماتمابودن در نور    غوطه ور

گرما، سرما، خوشی،   آگاه است ولی حالات جسمانی از قبیلاز هر چیز  کاملا   

 را احساس نمیکند.  ...غم

~~~~~~~~~ 

यत्रोपरमत े धचत्त ंतनरुद्धं योगसेवया। 
यत्र  चैवात्मनात्मानं   पश्य्नात्मतन  तुष्ट्यतत ॥२०॥ 

  نگاه میکند   را  خودش  و یکنواخت   در آرامش کامل  یوگی    :ترجمه    

         . حساس خرسندی و رضایت میکند او  بیند  می را شخود  شکل حقیقی و

اشیاء و اتفاقات    بوقت تمرین یوگای تمرکز فکر  تا زمانیکه   :تفسیر       

   هنوز به یوگا نرسیده است.  ند اوسادک خطور میکن فکر ب زندگی
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فراموش میکند    بتدریجخود را    تمرکز افکار  با ادامۀ تمرینات سادک  

  در ماوراء ماده   از خود بیخود و  حالت   این   .ر میآورد بخاط  را  شهدف  فقطو  

  هوسی   سادک.  اگر در دل  نام دارد   समाधध Samadhi  ""سمادی  است و

ثمرۀ  باشد   مانده سمادی  آن  از  ن  او  گرفت معنوی  ثمرۀ  خواهد  مادی   بلکه 

در نظر    قدرتهای مافوق بشری  .  میرسد!  قدرتهای مافوق بشریو به    میگیرد 

ش  با ارزبسیار  پرست  دنیا  مردم  نظر    در  ولی  هستند یک یوگی بی ارزش  

رداند و بدون توجه بآنها  گمیاز این قدرتها روی بر  واقعی  یوگییک    .  د میباشن

 تا رسیدن به پرماتما براه خود ادامه میدهد.   

بعضی از یوگی ها از     .د میکن آرامش احساسدر درون خود  یوگی      

!  قدرتهای مافوق بشری که حاصل میکنند به کسب مال و شهرت میپردازند 

ولی   و یوگی را از رسیدن به پرماتما دور میکنند.این قدرتها موقتی هستند  

  او   قطع میشود و  آن قدرتهابا    شارتباط   د نبه این قدرتها توجه نکیوگی    اگر

 کامل میرسد.    آرامش رضایت و  در درون خود به

~~~~~~~~~ 

सुखमात्यन्तकं यत्तदबुद्धधग्राह्यमतीन्द्रयम।् 
वेवत्त यत्र न चैवाय ंनस्थतश्चलतत तत्त्वत:॥२१॥ 

 تجربه میکند   مسرتی را  حال سمادی  یوگی دردیهان  سادک       :ترجمه      

  هرگز از بین نمیرود. و آن مسرت  که در ماوراء جسم است 

هیچ خوشی  و    است   دنیا   خوشی   رترینمسرت بی پایان باین     :تفسیر       

چیز خاصی تولید نمیشود از  دنیا  پاک  دیگری برتر از آن نیست.  این خوشی  

یک   حاصل کردننبال  .  خوشیهای دنیا بد است بلکه خودبخود و بدون دلیل  

بوجود میآیند و انسان بکمک    و شرایط خوب اتفاق    و یا یک  موقعیت   ، یکچیز

چیز، شخص، موقعیت و یا    تا زمانیکه آن  و  حواس خود آنها را تجربه میکند 

را در    ابدی  مسرت   سادک این  ولی  شرایط موجود هستند ادامه خواهد داشت!

و کسی، چیزی یا اتفاق و شرایطی  نیست   یمتکی به چیز یافته ودرون خود 

از ازل در انسان هست    ابدی  و مسرت   برهم  علم  نمیتواند آنرا از او بگیرد.  

  بگیرد.  واز ا آنها را هیچکس نمیتواند  و

حتی   تنخویش   شناخت   و  برهم  رسیدن به نور علم  بدونزندگی انسان    

است    بشری مثل زندگی حیوانات   دانش  عظیم  مادی و پیشرفتهای  ترقیات   با
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به  و آمدن  محدود  خوابیدن،بدنیا  خوردن،  کردن  ،  مثل  شدنتولید  پیر  و   ، 

 .  است  مردن یکروز

~~~~~~~~~ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं म्यत ेनाधधकं तत:। 
यनस्मन्स्थतो न द:ुखने गुरुणावप ववचाल्यत॥े२२॥ 

از یافت آن انسان  دراست که با    نعمتی  تنهادرونی    مسرت    :ترجمه       

چیز میشود.  دنیا    هر  نیاز  یکبار    بی  درونی  حاصلبا  مسرت  حتی    شدن 

دنیا مصائب  و  مشکلات  تشویش  نمیتوانند   هم  بزرگترین  نگرانی   باعث    و 

  انسان بشوند. 

 میشود   سیریکروز    که بدست میآورد   چیزیاز هر    انسان   :تفسیر       

بدنبال   و  میکند  رها  آنرا  میرود   چیزو  میجوید   دیگری  دیگری  .  و خوشی 

که   است  انگیز  شگفت  آنچنان  میشود  حاصل  پرماتما  درک  از  که  مسرتی 

ی دنیا دروغ خوشیها  .  ود سادک بعد از رسیدن بآن بدنبال خوشی دیگری نمیر

 . میآورند   و غمهای بسیار  خود ناخوشی  بهمراه  نیستند ولی موقتی هستند و 

  راحتی نا  مشکل و  گاه گاهی برای یافتن یک خوشی کوچک انسان باید صدها

باعث   کنبزندگی یک یوگی هم میآیند ولی  اتفاقات خوب و بد .   را تحمل کند 

و اتفاقات خوب و د زیرا او میداند که تمام شرایط  نیوگی نمیشو   فکر  آشفتگی

ارتباطی با  است  مربوط به جسم او هستند و او که در ماوراء جسم  بد فقط  

 . آنها ندارد 

عمر خود    علاقمند میشود و  دنیابه خوشیهای زودگذر    انسان بیخرد    

پیری با خود   سن  رسیدن به  میکند و بارا بدنبال چیزهای کم ارزش دنیا تلف  

؟ عمرم   کردمخواستم و چه شد! چه دادم و چه حاصل  میفکر میکنند که چه  

  که افسوس    !نصیبم شد را دادم و چند لحظه خوشی و چند چیز بی ارزش  

 !رفت بهدر   معمر

~~~~~~~~~ 

त ंववद्याद् द:ुखसंयोगववयोगं  योगसनञ्ञतम।् 
स तनश्चयेन योक्तव्यो योगोऽतनववगण्णचेतसा॥२३॥ 



188 

 

 

است که در آن تمام درد و غمها    مرتبه و مقامی آن    "یوگا" :ترجمه 

ه تمرین طور متداوم بب   برای رسیدن باین مرتبه  سادک باید     از بین میروند.

   .یوگا ادامه بدهد 

خاکی کوزه هوای درون و بیرون کوزه   بدنۀ همانطور که     :رتفسی

نیستند   لیاز هم جدا میکند و  در ظاهررا   آنها از هم جدا  روح   در حقیقت 

  در   فقط  آنها را  وو جسم مادی ا  یکی است متعال  از ازل با روح    هم  انسان

به سادک کمک میکند که این حقیقت   یوگا تمرینات      .از هم جدا میکند   رظاه

تجربه  در ماوراء جسم    یوگا   تجربه کند.  با پرماتما   را  روحش  را بفهمد و اتحاد 

، چیزی  نمیکند احساس  را  غم    خوشی و  در این حالت   شخص یوگی  و   میشود 

حواسش از   نمیشنود و بطور کلی  و  بفکرش خطور نمیکند، چیزی را نمیبیند 

    .فعالیت باز میایستند 

योगनश्चत्तववृत्ततनरोधः 

تمایلات جسمانی را "یوگا"   و خواسته هاتمام شدن   پاتانجلیمهاریشی  

است   گفته Yogdarshana  رشناد ا یوگ فلسفی بنام کتاب  دره است و نامید 

و  به یوگا میرسد  کو تمایلات جسمانی ساد   خواستهکه با تمام شدن 

  یابد!شخصیت حقیقی خود را که آرام، ساده و بیریا است باز می

 مثل یک نظاره گر بیطرف   یوگی بدون هیچ عکس العملیشخص  

.  و عکس العملی از خود نشان نمیدهد   مشاهده میکند را    اطرافش  و  اتفاقات دنیا

  که بمعنای "شاهد"   و "ساکشی" نام دارد   است این بالاترین مرحله از یوگا  

       . است 

ارتباط انسان فقط با پرماتما    .اشیاء برای همیشه نیست   ارتباط انسان با       

برای    !یوگی تجربه میکند سادک دیهان    یک  این ارتباط را  دائمی است و

به باید   هتجرب  این  رسیدن  چیز  سادک  هر  از  جدی    قبل   که  بگیرد تصمیم 

در این راه سادک نباید عجله ای     است.  که به یوگا  رسیدن  هدفشبالاترین  

این   باشد زیرا  نمیرسد و هیچ معلوم  است    راهی داشته  پایان  به  بآسانی  که 

ادامه پیدا  تا کی ادامه خواهند داشت! شاید تا آخر عمرش    شنیست که تلاشهای

زیرا عمر مربوط به     و شاید حتی تا آخر عمر هم به نتیجه ای نرسد!کنند  

در بعضی موارد  جسم است و رفتن در این راه یک فعالیت جسمانی نیست. 

حتی برای بدست    سادک بعد از چندین بار تولد مجدد به درک حقیقت میرسد.
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هم انسان فقط میتواند تلاش کند و نتیجۀ تلاشها در   دنیا  آوردن چیزهای ناچیز

 پرماتما. نیست! چه رسد رسیدن به حقیقت و درک  ودست ا

از خوشیها لذت میبرد و   پر از داد و ستد انسان  مادیدر این دنیای          

ی  پیر دوران  به  رسیدن  میآیند بالاجبار میپذیرد.  با    ئی را که بدنبالشانغمها

و    د نجدا میشو  هر لحظه از او  گوناگون  کارها و اشیاءو ناتوان شدن جسم  

  و   قطع میشود   ضعیف و ضعیف تر میشود و در آخر کاملا    ا دنیاب  شارتباط

  !است  جاودان حقیقت یک جسم مرده و یک  میماند  یآنچه بجا

و کارها   اشیاء  اقوام و آشنایان و  در کنار  انسان   کهرا  تمام خوشیهائی  

درد   را تبدیل بهخوشیها    هاآن  از  ند و توقعات انسانهست موقتی    تجربه میکند 

   کند. و غم می

چیز  انسان نیست! جسم انسان مثل هر  متعلق ب  هم  جسم انسانحتی   

موقتی است    و  باد و فضا تشکیل شده  ،خاک  ،آتش  ،از پنج عنصر آب   دیگر

با   و  بازمیگردد باد و فضا    ،خاک  ،آتش  ،آب   طبیعت شامل  بعد از مرگ به  و

این پنج عنصر ابدی هستند و هرگز از بین نمیروند و مجددا      یکی میشود.  آن

 خلق میشوند.

~~~~~~~~~ 

सङ्कल्पप्रभवा्कामांस्त्यक्त्वा सवागनशेषत:। 
मनसैवेन्द्रयग्रामं  ववतनयम्य  सम्तत:॥२४॥ 

بهسادک    :ترجمه       ها  باید  از  ئیخواسته  ه  سرچشم  شت تخیلا   که 

       کند.   پرهیز با منطق عاقلانه از رفتن بسوی آنهاو   توجه نکند میگیرند 

 درک  معنویمادی و    شکلیعنی حقیقت یگانه بدو    تماپرما   :تفسیر       

ست و حقیقتی که در ماوراء اوشکل مادی  پهناور  این جهان    میشود.    و شناخته

آن    ات و مخلوقات موجود ن جهان و تمام  میباشد.  ای  او  معنوی  شکل  است   آن

       میباشند. پرماتما مادی اشکال

حاصل میکند   ی تجربیات  مردم  و  با اشیاءش  ارتباط در  هر روز  انسان    

یا  علاقه و    ایجاد باعث    .  این اثرات اند ممیبجای    شاز آنها در ذهن  و اثراتی

ابتداء باید از    سادک  میشوند.    مردم  نسبت به اشیاء و  در دل انسان  بیعلاقگی

 .جلوگیری کند  این احساسات  پیدا شدناز 

~~~~~~~~~ 
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शनै:   शनैरुपरमेदबुद्धया    धतृतगहृीतया। 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न ककनञ्चदवप धच्तयेत॥्२५॥ 

با استفاده از    باید   رافکابمنظور رسیدن به تمرکز    سادک    :ترجمه       

تا بتواند    کند   کناره گیری  دنیااشیاء و کارهای  از    بتدریج  عقل و منطق خود  

 به بغوان متمرکز کند.   ی مادیافکارش را بجای خواسته ها

ف معولی  یک هد پرماتما    حقیقت و شناخت   کسیدن به درر   :تفسیر      

و  ممکن است سالهای  و  نیست  بکشد  این راه   زیادی طول  در  دلیل    بهمین 

سادک جدی براهش ادامه    .باشد   صبور  خرد خود استفاده کند واز    سادک باید 

عقل    صرفا  با اتکاء به انسان.  را تحمل میکند  و دوری راه  میدهد و خستگی

را   پرماتما  نمیتواند  و    را  عقلزیرا    بشناسد خود  انسان  از جسم  که جزئی 

یعنی    پرماتما بانسان داده و پرماتما در ماوراء طبیعت   جزئی از طبیعت است 

             میباشد.   او در ماوراء عقل

نیازی به    است پرماتما    درک و شناخت رسیدن به    که هدفش  یسادک  

در این راه    دارد!ن  )مدیتیشن(  تمرکز افکارنشستن در یک گوشۀ خلوت و  

                     هدایت خواهد کرد. او را    کافی است و همین  سادک به پرماتما  لاقۀو ع  یمانا

معمولا  وقتیکه سادک بآرامی نشسته و سعی میکند که افکارش را به   

  . یند و فکرش را ناآرام میکنند پرماتما متمرکز کند اتفاقات گذشته بخاطرش میآ

بدون    ! سادکشود   ی سادکنگران  باعث   نباید طبیعی است و  این موضوع  

اجازه   از خود عکس العملی نشان بدهد باید   بدون اینکهباین خاطرات و    توجه

اند از خاطرش   آنها همانطور که آمده  باید با صبوری    .  اوبروند بدهد که 

باین ترتیب این خاطرات چه شیرین     شاهد آمدن و رفتن این خاطرات باشد.

 را بهم نخواهند زد.  سادک آرامش افکار باشند   باشند و چه تلخ

وجود    بهباید    سادک فقط!  د هیچ تلاشی فایده نداربرای درک پرماتما     

تظاهر  نباید    کند.  سادک حتی  خاموشی اختیارو    " ایمان داشته باشد حقیقت "

! این روش  باید در کمال سادگی باشد   خاموشی و سکوت     !به ساکت بودن کند 

  !نام دارد " ماندن  "خاموش

دوباره    آب   و  آرام میشود   آب گل آلود رودخانه  باران شدید بعد از  نطور که  هما

رام آ  او  افکار  انسان  ساختگی   شخصیت غرور و    لال میشود؛ با فرونشستنز

  را میبیند. علمنور  جاودان مسرت  زلال  در دریای سادک و د نمیشو 

~~~~~~~~~ 
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यतो यतो तनश्चरतत मनश्चञ्चलमनस्थरम।् 
ततस्ततो  तनयम्यैतदात्म्येव  वशं   नयेत॥्२६॥ 

شود و بسوی اشیاء برود سادک  بمحض اینکه افکار ناآرام      :ترجمه      

 بسوی پرماتما منعطف کند.  راها آن ردهحواس خود را کنترل ک باید 

دنیا    بیشمار  پرماتما پاک و آرام است.  اشیاء رنگارنگ   :تفسیر

.  این یکی از دلایلی است که خواستن پرماتما و فکر هستند ناخالص و ناآرام  

کردن باو باعث آرامش درون و بیرون انسان میشود و بلعکس خواستن اشیاء  

  دنیا و فکر کردن بآنها باعث ناآرامی و تشویش درون و بیرون انسان میشود.

منع  دنیا  بهمین دلیل گفته شده که سادک باید افکارش را از رفتن بسوی اشیاء  

 کند. نتوجه    خیالات بیهوده  به  –  1  :باید ای رسیدن باین منظور سادک  بر  .  کند 

بخاطر داشته باشد که چیزی متعلق باو   –  3.  همیشه بیاد پرماتما باشد   –  2

      .روزمره اش را انجام بدهد  وظایف –  4  .نیست 

~~~~~~~~~ 

प्रशा्तमनसं ह्येन ंयोधगन ंसुखमुत्तमम।् 
उपैतत  शा्तरजसं  ब्रह्मभूतमकल्मषम॥्२७॥ 

پاک و آرام    درون و بیرونش آنکه طبع فعالش آرام شده و      :ترجمه      

پاک را    مسرت   .  این یوگی پاک مسلما  است برهم    مظهر  ویک یوگی    است 

 تجربه میکند.  

علاقۀ   باعث  रजोगणु Passionate Nature  فعالطبع     :تفسیر

به اشیاء و کارها میشود و بهمین دلیل کسی که دارای طبع فعال است   نسانا

پیروز   بر این طبعهمیشه هیجانزده و در حال  فعالیت میباشد.  کسی که بتواند  

پیروز    آرامش  شود  فعال خود  بر طبع  که  میآورد.  سادکی  بدست  خود را 

مسرت دائمی    و  رسد می     सत्त्वगणु Purityطبع پاک     یمرتبۀ والا   شود بهمی

است به زندگی    رسیده  طبع پاک  بهسادکی که     .میکند   را تجربه  ذاتی خود 

     علاقمند میشود.  ودانت ساده و تحصیل 

~~~~~~~~~ 

युञ्ज्नेवं सदात्मान ंयोगी ववगतकल्मष:। 
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सुखेन   ब्रह्मसंस्पशगमत्य्तं  सुखमशु्रत॥े२८॥ 
به طبع پاک رسیده گناهانش از بین میروند و   سادکی که    :ترجمه       

ابدی  را  برهم  پاک  وجود   او احساس    همه جا  خود و در  در  بشکل مسرت 

 . میکند 

به تحصیل علم برهم     بعد از رسیدن به پاکی درون  یوگی    :تفسیر      

و  )ودانت(   تلاشهایش    بتدریجمیپردازد  میشود از  و حس   و  کاسته  غرور 

و رهائی  غرور و حس مالکیت دلیل اکثر گناهان    .  او را ترک میکنند مالکیت  

 .از آنها اهمیت بسیار دارد 

اشیاء و کارهای دنیا را   از ابتداء  سادک  در روش تحصیل علم برهم  

میکند   دانستهدروغین   نفی  را  آنها  با جدیت برای    و  و  حقیقت  تلاش    یافتن 

.  با کسب علم برهم جهالت سادک از بین میرود و او حقیقت را درک میکند 

  یکی بودن خود را   تجربۀ نور علم در درون خود   میکند.  یوگی عالم بعد از

برهم   میشناسد  با  را  خود  یعنی  میکند  و     .درک  علم  نور  شناختن  تجربۀ 

    !Enlightenmentمقام انسان است بالاترین  خویشتن

سادک از بین میرود و او یکی   ساختگیبا کسب علم برهم شخصیت    

سادک در این مرحله یک یوگی  با برهم درک و تجربه میکند.   را  بودن خود  

این مسرت    برهم گیانی شده و در خود مسرت بی نظیری را تجربه میکند.

غیرقابل توصیف است و   شده است   برهم  را که در آن یوگی مجذوب   ابدی

 تجربه میکند نمیتواند با کلمات تشریح کند. آنرا  یوگی که خود آنرا حتی 

~~~~~~~~~ 

सवगभूतस्थमात्मानं सवगभूतातन चात्मतन। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवगत्र समदशगन:॥२९॥ 

به     :ترجمه  یوگا  دیهان  بکمک  که  یوگی  سانکیا  درک  آن سادک 

رسیده و شکل حقیقی خود را شناخته است خود را در همه جا و در پرماتما  

 تمام موجودات میبیند و تمام موجودات را در خود میبیند.       

مس وجود دارد در    عنصر  که در ظروف مسیانطور  هم  :رتفسی       

    .هست تمام موجودات جاندار و بیجان این دنیا نیز پرماتما 

معتقد    اگیان یوگ  های  سادک  و   اسانکیا یوگ   روش   های سادکهر دو  

حقیقت  به علم برهم میباشند و از طریق تحصیل علم برهم برای رسیدن به  
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سادک گیان یوگی معتقد این است که    روشفرق ایندو      تلاش میکنند.  یگانه 

جسم و صفت میباشد ولی سادک سانکیا  عاری از  به برهم نیرآکار است که  

  ند معتقد   اینهابه برهم ساکار نیز اعتقاد دارد!    یوگی علاوه بر برهم نیرآکار

و تمام موجودات   ظاهر شده و این جهان  ساکاربرهم نیرآکار بشکل  همان  که  

همانطور که برهم    و  د میباشاو    شدۀ  ظاهر  شکل  آن اعم از جاندار و بیجان

حقیقت کامل است برهم ساکار نیز حقیقت کامل است و فرق آنها فقط نیرآکار  

  و همین است که یکی دیده میشود و دیگری دیده نمیشود! آنکه دیده میشود  

 یکی هستند و هر دو جاودان و فناناپذیرند! آنکه دیده نمیشود 

 خورشید حقیقی است  همانطور که یوگی معتقد است که سانکیا عالم  

نیز   خورشید میباشند   انعکاس نور   که  قرمز، زرد، آبی و غیره  رنگهایو  

حقیقت    او مثل    است و  نیرآکار  برهم  انعکاس نوراین جهان نیز    حقیقی میباشند 

 کامل است.   

او   که  بکمک علم برهم قادر به درک برهم میشود و میفهمد   سادک

که   درک میکند و این حقیقت را    یکی است و بجز او چیزی نیست او    !هست 

 یکی است.   بی همتاخودش هم با این یگانۀ 

  و میگوید:   را در همه میبیند   کاملیعنی حقیقت    را  برهم  یوگی عالم
    Everything is Vasudeo Krshna   "است   ئو کریشنا واسود همه چیز  "

वासुदेवः सवगम   مادی   این جهان  آشکار و نهان   تمام اجسام میفهمد که    و. ا   ्

  میگوید:   است و  عالیعنی روح مت  معاری از جس  برهم   یگانه  ظهور یافتۀشکل  

  مادی   این جهان   بهمین دلیل  و پدید آمده    روح متعال  از  این جهان  همه چیز"

  ."است  کامل و ابدی حقیقت  نیز

यो मां पश्यतत सवगत्र सव ंच मतय पश्यतत। 
तस्याहं न प्रणश्याशम स च मे न प्रणश्यतत॥३०॥ 

مرا بدرستی   میبیند   در من  همه را  ودر همه    مرا  که  آن کسی   :ترجمه      

 و از من دور نیست.  است  شناخته

که     :تفسیر از  بغوان میگوید  بمن  نگاهمن  ندارند   آنها که   اعتقاد 

میمانم دارد   ولی  پوشیده  ایمان  بمن  میبیند   کسیکه  براحتی  و     .  مرا  اولین 

 ایمان است. درک حقیقت علاقه و مهمترین اصل برای
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بسیار دور میبیند! سپس    از خود   را  اودر ابتداء    به بغوان  بکت معتقد  

و    بکت عابد !  میبیند و بعد از آن او را در خود میبیند   بخود   او را نزدیک 

معبود      فقط  در هر جا و هر چیز، در هر زمان و هر شرایطی  عاشق بغوان

 را میبیند.   خود 

بیرون  پرماتما را در    به  خدمت بدیگران  معتقد   کارما یوگی  سادک

درون پرماتما را در    معتقد به علم جاودان  گیان یوگی  سادکخود میبیند،    از

درون و بیرون از   را در  معبود خود   بغوان  بد و عاشقعا   بکت خود میبیند، و  

که   خدماتیسادک کارما یوگی به    میبیند.    چیز و همه کس  همه  خود یعنی در

است!   تکیم  ی که کسب کردهاست! سادک گیان یوگی به علم  متکیمیکند  

مالک همه چیز   که  تعقد است و ما  فقط متکی به بغوان است.  عابد   بکت   ولی

 ! خودش مالک هیچ چیز نیست  بغوان است و

~~~~~~~~~ 

सवगभूतनस्थतं यो मा ंभजत्येकत्वमानस्थत: 

सवगथा वतगमानोऽवप स योगी मतय वतगते॥३१॥ 
 میپرستد   همهمرا در  وجود    بمن ایمان دارد و  که  سادکی    :ترجمه      

من هم از    علیرغم اینکه به زندگی عادی خود ادامه میدهد از من جدا نیست و 

   تم!او جدا نیس

  ادامه میدهد وروزمره اش    و وظایف  به کارها  پارسابکت     :تفسیر

عشق و ایمان  و نیازی به کسب علم برهم ندارد.     را ترک نمیکند   کارهایش

بغوان را در همه    ایمانداربکت  .   بخشد به او رضایت و آرامش می  او به بغوان 

ش  های کار   میبیند و به همه با احترام و پر از محبت رفتار میکند و گوئی با این

 بغوان را میپرستد. 

 حدت مبنی بر و    अद्वैत Non-dualism   یگانگیفلسفۀ اعتقاد به  

  द्वैत Dualism  .  فلسفۀ اعتقاد به دوگانگیاست   متعالبا روح    روح انسان 

برهم یگانه از یکی تبدیل به هزاران شده و در همه جا  مبنی بر این است که 

چیز و همه  همه    در  او را   به بغوان  معتقد و    عاشقبکت     گسترده شده است.

  .  میستاید میبیند و او را  کس
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و   در حال از بین رفتن بودند   قرن هشتم میلادی کتب ودا   اوایل  در

 द्वैतو دوگانگی برهم      ञान   अद्वैत   Non-dualismیگانگی  علم  
ञान  شنکرآچاریا مهاراج  حال فراموش شدن بود.    درShankaracharya  

کرده جمعآوری  کتب ودا را    از اهالی جنوب هندوستان  فیلسوف کبیرعالم و  

معتقد است که   ۀ یگانگی برهمفلسفکرد.     و زنده  بازسازی  مجددا    و آنها را

این فلسفه   یعنی    حقیقت ثانوی نیست.  اوو بجز  وجود دارد    فقط یک حقیقت 

هر چه که هست   اوو بجز  ست  ابرهم    فقط  حقیقت ابدیمعتقد است که یگانه  

 میباشد.دروغین  ساختگی و

ब्रह्म सत्य ंजगत शमर्थ्या     ابدی   کامل و  برهم حقیقت یعنی  

دنیا   و  انسان است  خیالات  موقتی  ساختۀ  یگانگی  .  است   و  ز هرچی  فلسفۀ 

سادکی که  رسد.   میبه یگانه حقیقت کامل    وانکار میکند    را  بجز برهم  دیگری

باین فلسفه معتقد است برای یافتن حقیقت یگانه تمام کارها و اشیاء دنیا را  

  میپردازد.  ودانت ترک میکند و به تحصیل 
 : هشد  گفتهدر کتاب ماندوکیا اوپانیشاد 

  ब्रह्म एव इदं ववश्वम।् (Mun U. 2.1.11)  :این جهان  " یعنی  

کسیکه       "است   و حقیقت کامل  برهم  جود در آنتمام اجسام و اشیاء مو  با  ادیم

معتقد باین اصل ودا است هرگز نمیتواند بکسی آزار برساند، هرگز نمیتواند  

خود را برتر از دیگری بداند و هر کسی را باندازۀ خودش دوست دارد زیرا  

این جهان  ء کاملیجز  هر چیز و هر کسیمیداند که  او   برهم  از  است.    و 

  برساند آزاری    میداند که اگر بکسیاست    باین اصل  معتقد   ی کهشخص عالم

دنیا   این و خوشیهایا   باز خواهد گشت. بخودشآن آزار بیک شکلی یکروز 

 میخواهد.   همهبلکه برای    نمیخواهد   اقوامش  فرزندان و  را فقط برای خودش و

این اصل فلسفۀ دوگانگی است.  کسیکه فلسفۀ یگانگی برهم را بدرستی فهمیده  

هم در  را  او  که  میشود  علاقمند  باو  به  آنچنان  و  میبیند  همه کس  و  چیز  ه 

 مهجا و ه  مهرا در ه  برهم یگانه  آن  او  معتقد میشود یعنی  نیز  دوگانگی برهم

 ین حقیقت چیز میبیند و معتقد میشود که نه تنها برهم حقیقت یگانه است بلکه ا

  نه تنها در ماوراء ماده استاو همه چیز است، او    در همه هست و بنابراین

ست ! باین  اوبلکه آشکار هم    است نهان    نه تنهاهم است و او    هماد   خود   بلکه

برهم    علم  است بلکه  را دریافتهبرهم نهان    علمنه تنها    ترتیب این یوگی عالم
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 संत"سنت"    با لقب   .  این یوگی عالمبدرستی فهمیده است   نیزرا  آشکار  
Sant یشود خطاب م  .        

ند  معتقد   عاری از جسم  نیراکار  یگانۀ مبره به فقط  عالمان بعضی از        

او فقط  کامل    را  و  که  و  میدانند حقیقت  و    معتقدند  جهان    مادی   اجساماین 

 .  ند میباش دروغین 

  علم   کبکمدر ابتداء    Aadi Shankaracharya  نکرآچاریاشآدی  

از جسم    و  دک کردر  جاودانیقت  حق  بشکل  را  کارانیر  بودن برهمیگانه    همبر

درک    نیراکاربرهم  با    یکی بودن خود را  مادی خود و اجسام دیگر رها شده

 عاشق و دلبستۀ آنچنان    جذوب علم روحانیم  شنکرآچاریاآدی  .  و احساس کرد 

 .میدید   و همه جا  و همه چیز  همه کس  او را در  که  ه بود شد   نیراکاربرهم  

. او  نداشت  یا رقابت  خصومت سی با ک تمام شده و شو غرور  ، هوسجهالت 

در حالت   یجتدرب  وا  .  ست نمیدان  کسی  برتر ازخود را  ت و  ت داشهمه را دوس

  نیز   این حقیقت را نیز دریافت که همه چیز و همه کسآرامش کامل روحانی  

نیرا  نیز  ساکار  برهممعتقد شد که    و  هستند خود برهم یگانه   کار مثل برهم 

  و   را شناخت   نیراکاربرهم   بکمک علم  آدی شنکرآچاریا    .ت حقیقت کامل اس

برهم    ار و برهم نیراک  ۀ و فلسفهرد   صحت   و  ایمان آورده  ساکار  به برهم  سپس
 میگوید:  و  دانسته  و ابدی  کامل و هر دو را حقیقت   را قبول کرده ساکار

ॐ 
  पूणगमदः पूणगशमदं पूणागत्पुणगमुदच्यते । 
पूणगस्य पूणगमादाय पूणगमेवावशशष्ट्यत े।। 

  शान्तः शान्तः शान्तः ।। 
 |  است  کامل هم (برهم ساکار)این  و است  کامل (راکاربرهم نی)آن 

 پدید آمده است |  (در ماوراء مادهحقیقت )  از آن (مادی جهان) این

  املکباز هم  هنتیج شود  اضافهیا بآن و  شود  برداشته  "آن" از "این" اگر

   ||  بود خواهد 

 ||  آرامش آرامش آرامش|| 

~~~~~~~~~ 

आत्मौपम्येन सवगत्र समं पश्यतत योऽजुगन। 
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सुखं वा यहद वा द:ुख ंस योगी   परमो मत: ॥३२॥ 
بیطرفانه    یکسان و  با همه  همه جا میبیند   در  مرا  کهکسی   :ترجمه      

بهترین یوگی    او  هستند! یکسان و غمهای دنیا  هاخوشی   برایش  و   رفتار میکند 

 .   است 

به ظاهر کسی توجه   معتقد به خدمت بدیگران است   کسیکه   :تفسیر        

طبقۀ  او  نمیکند! نژاد،  رنگ،  به  توجه  معتقدات   بدون  کشور، ،  اجتماعی، 

  و   همه را محترم میشمارد   مردم دنیا  های متفاوت لباس  زبان، آئین و رسوم و

به بغوان    بدیگران از طریق خدمت  . او میکند  خدمت بآنها   در حد توانائی اش

 ! است  ستایش تحسین و قابل عالمانهنگونه بینش ای . خدمت میکند 

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
योऽय ंयोगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन। 

एतस्याहं न पश्याशम चञ्चलत्वानत्स्थतत ंनस्थराम॥्३३॥ 
که    کامل درونآرامش    تصور آنگفت: ای کریشنا!  ارجون    :ترجمه

  !شوش دارم دشوار است تو در باره اش صحبت میکنی برای من که افکار مغ

 من این آرامش را در خود احساس نمیکنم.  

نه تنها   و احساسات   آرامش افکارکه    گفته شدهدر کتب ودا     :تفسیر       

به موفقیت در    او  به سعادت معنوی بلکه برای رسیدن  انسان   برای رسیدن

انسان   این آرامشبرای رسیدن ب  .  است کارها و زندگی روزمره نیز ضروری  

از  شرایط  هر   در  باید  ندهد.  ی  نشان  العملی  این  خود عکس  منظور    برای 

این چیزها    سپارد میبخاطر    سادک تمام  بد که  و  اتفاقات و شرایط خوب  و 

را از   خود آرامش  بخاطرشان وندارند که ا آنرا و ارزش هستند  گذرازندگی 

میترسید ولی شیری کریشنا گفت    عواقب آنارجون از جنگ و    دست بدهد.  

به غم را یکسان بدان و    وزیان، خوشی    وپیروزی، فایده    وکه تو شکست  

 آنها بی تفاوت باش و وظیفه ات را انجام بده!   تمام

نباید کاری    ه ذات آرام خود رسیدن بانسان ذاتا  آرام است! و برای      

انجام میدهد   آنهارسیدن به  برای    وکه ا  ئیو کارها  خواسته هایشبکند ولی  

آرامش   به  میتواند   چطور  او  که  میآموزد انسان  گیتا ب    را بهم میزنند.  وآرامش ا
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  درون .  با حفظ آرامش  حفظ کند در شرایط دشوار زندگی  آنرا    و  برسد درون  

میتواند  انسان  زندگی  مشکلات  مقابل  در  العمل  عکس  ندادن  نشان    به   و 

   !معنوی برسد  سعادت  یتهای مادی وموفق

~~~~~~~~~ 

चञ्चलं हह मन: कृष्ट्ण प्रमाधथ बलवददृढम।् 
तस्याहं तनग्रहं म्ये वायोररव सुदषु्ट्करम॥्३४॥ 

به اینسو و    بدنبال خود   مرا    افکار ناآرام من  ای کریشنا!    :ترجمه       

بسیار دشوار    مثل مهار کردن طوفان  برای من  آنهار کردن  مها  رند ویبآنسو م

 .است 

ارجون گفت که دلیل ناآرامی به  شیری کریشنا در جواب     :تفسیر       

ی مادی  خواسته ها رهائی از  برای      .د نمیباش   شبیشمار  خواسته های  او  افکار

اهمیت   دارد   با هر چه که  ید با   سادک باشد، به اشیاء غیرضروری  راضی 

  قبول کند.   در ازای کارهایش باو داده میشود  که را هر چه و ندهد 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 

असंशयं महाबाहो मनो दतुनगग्रहं चलम।् 
अभ्यासेन त ुकौ्तेय वैराग्येण च गहृ्यते॥३५॥ 

شکی  تو درست میگوئی!  !  لاورد ای    :شیری بغوان گفت    :ترجمه      

است و مهار کردنش کار دشواری    فکر انسان همیشه فعال  کهدر این نیست  

راضی    بی توجهی به خواسته های غیرضروری و  باسادک  است.  ولیکن  

  افکارش را میتواند    کند حاصل می  در ازای انجام وظایفش  بودن از آنچه که

 آرام کند. 

با بخاطر    دشواری است ولیدنیا کار    اشیاء  دل بریدن از   :تفسیر  

در حال تغیر    دائما    دنیا و اشیاء آن  –   1:  میشود سپردن این نکات اینکار آسان  

 بمیل خود ترک نکنیم یکروز را ها آنما و اگر  رای همیشه نمیمانند هستند و ب

مدیون    ما به همه   –  2.  واه باید آنها را در این دنیا بگذاریم و برویمخواه ناخ

  تمام   –   3ادا کنیم .   بآنها  خدمت کنیم و قرض خود را    به آنها  هستیم و باید 



199 

 

 

دنیا بوجود میآیند    اشیاء  به  ۀ بیش از حد علاقبدلیل    زندگی  و مصائب   بیماریها

 .ماند می علاقه انسان از آنها در اماناین  با ترک و

~~~~~~~~~ 

असंयतात्मना योगो दषु्ट्प्राप इतत मे मतत:। 
वश्यात्मना त ुयतता शक्योऽवाप्तुमुपायत:॥३६॥ 

برای کسی که  اتحاد یکی بودن با پرماتما درکو  یوگا رسیدن به  :ترجمه      

با    سادک جدی ویک    ولیکن    .دشوار است   بسیار  دارد   یشمارب  خواسته های

   . تمام دشواریها غلبه میکند ه بر ذکر شد  تمرینات  کمکب  انظباط

پرمات  علیرغم  :  تفسیر        ولیماینکه  هست  جا  همه  در   وجودش   ا 

در   خواسته ها و هوسهای کوچک و بزرگ گذشتن از نمیشود. درکبآسانی 

  جدیت، پشتکار،   این راه نقش مهمی دارد و برای رسیدن باین منظور داشتن

.  سادک باید همیشه هدفش را بسیار ضروری میباشد   پرهیزکاری  انظباط و

 جمعآوری اموال و اشیاء   ، دروغگوئی،ت جسمانیالذ   بخاطر داشته باشد و از

  پرهیز کند.  های منفعت جویانهداد و ستد  و

  بمعنای   समाधध Samadhi (profound meditation)سمادی  

  سادک   سمادی تمام حواسدر    است.    کامل  آرامش  در حال  افکار  کامل  تمرکز

باز او از فعالیت  اینکه چیزی    میایستند و  به آرامش خطور  فکر  ب بدون  کند 

 مطلق میرسد.

سمادیسزمانیکه  تا   مرحلۀ  به  برای    اشتیاق  نرسیده  ادک  بزرگی 

و آنرا   کم کم از آن سیر میشود ولی بعد از رسیدن به سمادی    رسیدن بآن دارد

حالت جسمانی است و برای رسیدن به پرماتما  سمادی هم یک    !ترک میکند 

و سادک بعد از مدت    یشود تجربه نم  هیچ چیز  حالت سمادی  در  کمک نمیکند!

 کوتاهی بحالت عادی بازمیگردد! 

تسلط   ین کاری که سادک برای رسیدن به پرماتما میتواند بکند مهمتر       

این سادک     .میباشد   شرایط زندگی   ازو راضی بودن    بر حواس خود، سادگی

   .میرسد مسلما  به یوگا 

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
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अयतत: श्रद्धयोपेतो   योगाच्चशलतमानस:। 
अप्राप्य योगसंशसद्धध ंका ंगतत ंकृष्ट्ण गच्छतत॥३७॥ 

कनच्च्नोभयववरष्ट्टनश्छ्नारशमव नश्यतत। 
अप्रततष्ट्िो महाबाहो ववमूढो ब्रह्मण: पधथ॥३८॥ 

برای رسیدن به   یشتلاشها   که   یکسعاقبت    :پرسید ارجون    :ترجمه      

خوشیهای دنیا را که    آیا زندگی او  یوگا به نتیجه ای نمیرسند چه خواهد بود؟  

پراکنده شده ی  ی تابستانمثل ابرها  رسیدهن  هم  و به درک پرماتما  ترک کرده

 ؟  میشود تمام   بی معناو 

جدیت در راه رسیدن به پرماتما ضروری    انظباط و  ،اشتیاق  :تفسیر

درک   هیچکسمیباشد.   به  دنیا  خوشیهای  از  بردن  لذت  حین  در  نمیتواند 

  . انسان برای رسیدن به پرماتما بیهوده بهدر نمیرود  یتلاشها   .پرماتما برسد 

در تولد بعدی او   به هدفش برسد تلاشهای فعلی او  نتواند   یاگر سادک بدلایل

 بسوی سعادت معنوی هدایت خواهند کرد.  هیچ شکی در این نیست. را 

~~~~~~~~~ 

एत्मे संशयं   कृष्ट्ण   छेत्तमुहगस्यशेषत:। 
त्वद्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यत॥े३९॥ 

 سوال مرا  این  فقط تو هستی که میتوانی جواب   یشنا!ای کر   :ترجمه      

 کند.  بدرستی راهنمائی مرا کس دیگری نمیتواند بغیر از تو   !بدهی

دارد   و گفته هایش  که ارجون به کریشنا   یمانیو ا  علاقه   :تفسیر       

  زندگی   موضوعات جواب سؤالات مربوط به      میباشد.  راهنمای او  بزرگترین

کافی   صحیح  جواب   یک   فقط  پرسید ولی  شخص با تجربهمیتوان از یک    را

قابلیت فهمیدن   باید  نیز  بلکه شخص سؤال کننده  داشته جواب    آننیست  را 

     .  باشد 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 

पाथग नैवेह नामुत्र ववनाशस्तस्य ववद्यत।े 
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न हह कल्याणकृत्कनश्चद्दगुगतत ंतात गच्छतत॥४०॥ 
هدفش   سادکی که  !عزیز  ارجون  ای  فت:گ  شیری بغوان   :ترجمه      

    رسیدن به سعادت معنوی است هرگز دچار مصائب و حوادث نمیشود.

نمیتواند به هدفش   علیرغم ترک اشیاء دنیا همسادکی که     :رتفسی

د؟ شاز خود میکند که عاقبت من چه خواهد    در سن پیری  این سؤال را  برسد 

دنیا گذشتم و کارهای  خوشیهای  او از خود میپرسد که من در راه بغوان از  

! بنابراین سرنوشت من  نرسیدمآنچه که میخواستم  بخوب بسیاری کردم! ولی  

 بعد از مرگ چه خواهد بود؟ 

جواب  بغوان  این  در  شیری  ارجون  سؤال  با میگوید:    به  که  کسی 

وقتیکه در وجود     .قدم میگذارد زحماتش بی ثمر نمیمانند   صداقت در این راه

 انسان یک بار علاقه به پرماتما و رسیدن باو پیدا شود آن علاقه برای همیشه

پاکی تدریجی درون او میشود.     در او و  سادک مرتبه    اینمیماند و باعث 

من از این  .   ی را که در این راه حاصل کرده هرگز از دست نمیدهد ممقا

میکنم. حمایت  راه  او  که  لذتی    سادک  این  میکند    در  نصیب  حاصل  حتی 

  به موفق    اگر این بارو    را فراموش نمیکند هدف خود    د. اوخدایان هم نمیشو

      .در تولد بعدی براهش ادامه خواهد داد  د ونش  پرماتما  رسیدن به

 همیشه باو کمک میکنم!   من و برای من عزیز است  کسیکه بسوی من میآید 

~~~~~~~~~ 

प्राप्य पुण्यकृता ंलोकानुवषत्वा शाश्वती: समा:। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगरष्ट्टोऽशभजायते॥४१॥ 

در آنجا سالهای    ومیرود    پاک  او بعد از وفات به دنیای   :ترجمه      

 و ثروتمند متولد میشود.  پارسا مردم بسیار زیادی میماند و سپس در خانوادۀ

و اجتماع خود را  هکسانیکه پرستش آتش و وظایف خانواد   :تفسیر

 با پیروی از اصول مقرر شده در شاسترا انجام میدهند لیاقت رفتن به بهشت 

.  کارهائیکه اینگونه افراد نیکوکار کسب میکنند را    و سرزمینهای شبیه بآن

آنها سرمشق میگیرند.     هستند انجام میدهند قابل ستایش    ولیو دیگران از 

یک یک   هدف  هم  بهشت  که  میداند  او  زیرا  نیست  بهشت  به  رفتن  سادک 

هم   دنیا  این  در  او  چیزیکه  است،  جسمانی  لذات  از  پر  موقتی  سرزمین 

متعلق بخانواده   مرفه  اشخاص   از  شده که بعضیدر تاریخ دیده     نمیخواهد!
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و در جستجوی پرماتما    کردهتمام ملک و دارائی خود را ترک    های اشرافی 

 در پیش گرفته اند. ساده ای رازندگی 

~~~~~~~~~ 

अथवा योधगनामेव कुले भवतत धीमताम।् 
एतद्धध दलुगभतरं लोके ज्म यदीदृशम॥्४२॥ 

دنیا در تمام    خوشیهایاشیاء و    علیرغم ترک  ی کهسادک   :ترجمه 

طول عمرش موفق به رسیدن به یوگا نمیشود در تولد بعدی اش در خانوادۀ 

 در اینگونه خانواده ها بسیار کمیاب است.  متولد شدن  عالمان بدنیا میآید.

  بر که    ند هست ئی  آنهایک گروه  دو نوع سادک وجود دارد:     :تفسیر 

 دوم  وکوچک و بزرگ بسیاری دارند    خواسته های  و  شدهمسلط ن  حواس خود 

سادکی که علیرغم     .و هیچ هوسی ندارند   غلبه کردهخواسته هایشان    بر  آنها که

باشیاء مادی دنیا علاقمند است موفق به  علاقه به رسیدن به پرماتما هنوز هم  

به   درک پرماتما نمیشود ولی بخاطر کارهای نیکی که کرده بعد از وفات 

و داشتن و نداشتن اشیاء    ه نیست به چیزی دلبست   بهشت میرود.  سادکی که

 वैराधग  است   (یراگیاو)  وارستهشخص    یک  استبرایش بی تفاوت شده  
dettached   برای این سادک رسیدن به درک پرماتما دشوار نیست ولی  .  

هدفش    نتواند   بدلیلی  راگ به  وفات  از  بعد رسد  بقبل  تولد  خانوادۀ   یدر  در 

به موکشا  هستند که    افراد آن خانواده عالمانی   .خواهد شد متولد    اشخاص عالم

در خانۀ این   شدن  تولد م   درک کرده اند.  پرماتما  رسیده و یکی بودن خود را با

 یوگی ها بسیار کمیاب است. 

در خانوادۀ یافتن  کار و  تولد  نیکو  پارسا و  نتیجۀ    خیراندیش  مردم 

  آنها   و غذای  مآرا  این خانه ها بسیار  محیط    .است انسان    گذشتۀ  نیک  اعمال

لذیذ  و  پاک است!  ساده  لذات جسمانی  و  از  این خانواده ها صحبتی  و   در 

ابتدای  از    نوزاد در محیط سالم و آرام این خانواده  .   یشود بمیان نم   خوشگذرانی

  آن خانواده اش  عالم  جمع افراد  در او .به پرماتما علاقمند میشود   زندگی اش

تولد در اینگونه    .نمیتوان یاد گرفت   ب که با خواندن کت  فرامیگیرد ی را  علم

 ذیقیمت است.  بسیار کمیاب و خانواده ها

~~~~~~~~~ 

तत्र तं बुद्धधसंयोगं लभते पौवगदेहहकम।् 
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यतते च ततो भूय: संशसद्धौ कुरुन्दन॥४३॥ 
  وسایلی را که برای تلاش   سادک تولد در خانۀ یوگی ها با  :ترجمه      

براه قبلی    و مجددا    دریافت میکند   راحتیبه رسیدن به پرماتما نیاز دارد ب  خود 

 . خود ادامه میدهد 

در    راهش خسته میشود و  میانهمانطور که یک مسافر در     :تفسیر 

  براه خود ادامه میدهد   بود میخوابد و بعد از بیدار شدن از همانجائی که    جائی

  ادامه میدهد.  گرفته بود   پیش  در  براهی که قبلا    بعدی این سادک هم در تولد  

های مادی که انسان در این دنیا حاصل میکند با مرگ او تمام میشوند موفقیت

  انسان   جسم  از بین رفتنو با    مربوط به جسم او میباشند   موفقیتهازیرا اینگونه  

بین میروند.     آنها هم انسان  پیشرفتهای م  کنولی  از  عنوی مربوط به روح 

  عبارت دیگر ب   هم با تولد مجدد او بهمراهش میآیند. وفات او  عد ازب و  هستند 

  پیشرفت معنوی که سادک در این زندگی حاصل میکند در تولد بعدی   گونههر

علمی بسیاری دریافت   راهنمائیهایدر این خانواده  سادک    بخاطرش میآید.  

 . براهش ادامه میدهد  میکند و

نیز    اطرافیانشانسان نه تنها برای خودش بلکه برای    معنوی  پیشرفت  

 . .  دیگران با دیدن رفتار و صفات نیک سادک از او الهام میگیرند میباشند   مفید 

~~~~~~~~~ 

पूवागभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽवप स:। 
नजञासुरवप योगस्य शब्दब्रह्माततवतगत े॥४४॥ 

با شده  یوگا ن  رسیدن به  به  موفق  سادکی که در تولد قبلی   :ترجمه      

 . اشرافی بطور ناخودآگاه بسوی پرماتما جذب میشود   مردم  در خانوادۀتولد  

 درک حقیقت او را بسوی پرماتما متمایل میکند.   به  ۀ قبلی سادکعلاق

عالمان و یوگی ها هست خانۀ  ی که در  آرام   پاک و  حیطم   :تفسیر 

و شنیدن سخنان    مردان عالم  هم نشینی با    یافت نمیشود.  ثروتمند   مردم  در خانۀ

نزد در  که  تعلیمات و پرورشی    خیر گذشتۀ انسان میباشد.    اعمالنتیجۀ    هاآن

یکه به کس.   میباشد   میشود بسیار ذیقیمت و کمیاب   انساننصیب    این عالمان

 . این علاقه در او هرگز از بین نمیرود  درک پرماتما علاقمند است 
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جمعآوری اموال علاقه به  جسمانی و    تمایلات   در این مرحله  حتی اگر       

بسوی او   و  بوده  معتقد به پرماتما  قلبا  او    باشد   کاملا  از بین نرفته  سادکدر  

  !خواهد بود تمایل م

شدهاینطور          خدایان    حکایت  معبد  به  روز  هر  نابینا  گدای  یک  که 

میرفت و در کنار یکی از بت ها می نشست.  یکروز یک نفر از او پرسید  

نابینا    نمیتوانی بغوان را ببینی! گدای  باینجا میآئی؟ تو که  که تو چرا هر روز

من او را نمیتوانم  نابینا نیست!    من  خدایولی    من نابینا هستم  در جوابش گفت:

   مرا نجات خواهد داد. یکروز و او مرا میبیند ببینم ولی 

~~~~~~~~~ 

प्रयत्नाद्यतमानस्त ुयोगी   संशुद्धककनल्बष:। 
अनेकज्मसंशसद्धस्ततो यातत परां गततम॥्४५॥ 

بانظباطی  سادک جدی  :ترجمه میکند   مشتاقانه  که  و  آنکه تلاش   ،  

بین   گناهانش و  از  اند  تولدهای   رفته  طی  موفقیتهای  قبلی  در    معنوی   اش 

  بسیاری در راه پرماتما کسب کرده است به بالاترین مقام خواهد رسید. 

به    و درک پرماتما  کسیکه به یوگا    :تفسیر تنها  علاقمند است نه 

بلکه از کارهای خوبی که میتوانند باعث رفتن او    ندارد علاقه    خوشگذرانی

نیز نیست.  به بهشت شوند  او رفتن به بهشت    او     دوری میکند زیرا هدف 

این سادک لذات  برای     بهشت ترجیح میدهد.  رفتن به  پرماتما را به  رسیدن به

 .  ارزش میباشند در بین مردم بی  شهرت دنیا، جمعآوری اموال، افتخارات و 

 میرسد حالت آرام و یکنواخت یوگا    به  سادک  یوگا  مرحله  بالاتریندر  

میرسد که   مسرتیاو بآنچنان      پرماتما تجربه میکند.  و یکی بودن خود را با 

هر که کسی نمیتواند در باره اش سخن بگوید.     مسرتی بالاتر از آن نیست،  

و رسیدن به کمال انسانیت را   قابلیت درک یکی بودن خود با پرماتما  کسی

 . دارد 

~~~~~~~~~ 

तपनस्वभ्योऽधधको योगी ञातनभ्योऽवप मतोऽधधक:। 
कशमगभ्यश्चाधधको योगी तस्माद्योगी भवाजुगन॥४६॥ 
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ریاضتکش  از  عالم  یوگی    :ترجمه       ترک    یک  را  آرام  زندگی  که 

  یک شاستری ، او از برتر است  و با مشقت زندگی میکند میکند و در سادگی 

برای  که    کارما یوگی هم  برتر است و از آن ه نیز  خواند   را  شاسترا  کتب   که

نیز برتر است.  این نظر من    میکند   یدشوار   بسیارکارهای  خدمت بدیگران  

 بشو!   عالم  است.  بنابراین ای ارجون تو یک یوگی

به      :تفسیر  رسیدن  هدفش  که  یوگی    از  است پرماتما  درک  یک 

مافوق    قدرتهای   مادی و موفقیتهای  برای رسیدن به  که    ریاضتکشیمرتاض  

  بر   بطور مثال مرتاضانتحمل میکند برتر است.   را    مشقات بسیاری  بشری

د، گرسنگی و  نخ میخوابروی تختی از میند،  سوزان راه میرو   هایروی ذغال

از قبیل جادو،   را تحمل میکنند و به قدرتهائی  شنگی و شرایط طاقت فرسات

سحرگوئیغیب غیره  ،  ولینمیرس  و  قدرتها  د  و  هستند ناپایدار    این  میآیند   !

هرگز   از این راهدنیا میرسد ولی  و اشیاء  به اموال    از اینراه  مرتاض و    میروند 

 د. به درک پرماتما نمیرس

 را  مذهب   ضوعات مربوط بهوم  میخواند و  شاسترا را  کسیکه کتب        

تئوری معاش  بطور  امرار  و  مال  کسب  بمنظور  فقط  یک    میگیرد یاد    و 

 شاستری است.   برتر از یک  عالم  یوگییک    .  عالم نیست   ولی  شاستری است 

    باش.  عالم یک  بنابراین شیری کریشنا به ارجون میگوید که تو

 پرست   دنیا  شخص و    باشد پرست    دنیا  نمیتواند   عالم  یوگیشخص         

میکند   خودش کاربرای خوشی و راحتی  .  کسیکه  باشد   گییو  نمیتواند یک

برای رضایت پرماتما کار میکند و   پرست است و کسیکه  دنیا  شخص   یک

 یک یوگی است.  برای خود نمیخواهد   چیزی

~~~~~~~~~ 

योधगनामवप सवेषां मद्गतेना्तरात्मना। 
श्रद्धावा्भजत ेयो मा ंस मे युक्ततमो मत:॥४७॥ 

  با علاقه و ایمان کامل   یوگی که  آن  یوگی ها  تمام  نر بید     :ترجمه       

    .این نظر من است   .است  یوگی  با ارزش ترین مرا میستاید 

حقیقت   رسیدن بهمقصدش رهائی از جهالت و    ادکی کهس  :تفسیر       

  به   صادقانه  پاک و  ایمان  تمام یوگی ها آنکه  بینو در    است یوگی    یکاست  

خود را بنده و خادم ویشنو    سادکاین    !  بهترین یوگی است   دارد وان  ویشنو بغ 
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خطاب  بکت  . این سادک ساده و بیریااو را مالک خود میداند بغوان میداند و 

غرور انسان تمام   به بغوان  علاقه  ایمان و  بدون.    भक्त Devoteeمیشود  

 ند.  تجربه ک نمیتواند  رابا پرماتما  خود  کی بودنی و نمیشود 

  ه بغوان پرستش و خدمت ب  منظورب  هر کاری را  معتقد به بغوان  بکت 

بجز    و هیچ کسی  چیزبه هیچ    ونیازی به کسب علم ندارد    بکت     .انجام میدهد 

و   ثروت، شهرت، تحصیلات داشتن و نداشتن    ! برای اوبغوان متکی نیست 

  ند!هست بی تفاوت   غیره

خطاب   "بغوان"مرا    معتقدان منو    هستم  برهم ساکارارجون! من  ای  

 میشوند.   پیدا  صفات خوب   بتدریج  ایمان دارد   منکسیکه به  در وجود  .   میکنند 

   .ند نیست جدا  از من من مریدانو   مجدا نیست خود  ۀسرسپرد  مریداناز  من

تجربه    مسرت"  –  ر علمنو  –"حقیقت    پرماتما را بشکل  عالمیوگی  

    غرور یکی بودن با برهم در او پیدا میشود!  ولی .میکند 

 Knowingly being One with brahm.    

प्रतीतत सहहत ब्रह्मेक्य | 
با برهم   متوجه باشد بدون اینکه خودش  او برود  ن یاز ب  یوگی غرور وقتیکه   

  ی وگ ی هر    یهدف نهائ  بسیار دشوار و   مقام والا  نیبه ا   دن ی. رسشود ی م  یکی

 .است 

 Unknowingly being One with brahm.   

प्रतीतत रहहत ब्रह्मेक्य |    
این   !یا خرید   به بغوان را نمیتوان از جائی کسب کرد  و ایمان  شقع       

راه   خودش  بی نظیر  این عشق     !خودبخود در قلب سادک پدیدار میشود   عشق

رسیده   منزلبه    ابتداءاز    گذاشتهو خودش منزل است.  کسیکه در این راه قدم  

بسیار   اشخاص ن است و انسا  نقطۀ اوج تکامل پاک  عشق  ایمان و ایناست.  

 میرسند. نادری بآن
 

   علم برهم – گیتابهاگواد  ششم بخش پایان 

 ن گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجو 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 بخش هفتم 
 
 

श्रीभगवानुवाच 

मय्यासक्तमना: पाथग योगं युञ्ज्मदाश्रय:। 
असंशयं समग्र ंमा ंयथा ञास्यशस तच्छृणु॥१॥ 

! من بتو خواهم گفت  ارجون گفت: گوش کن  شیری بغوان  :ترجمه      

 چطورپردازد  بمن و بیاد من به تمرین یوگا می   ایمان   عشق و  که کسیکه با

 قادر به شناخت من میشود. 

بنابراین   !در همه جا هست   پرماتما  –  1که:    گفته شدهدر ودا     :تفسیر       

باید بنابراین    !همیشه هست   پرماتما  –  2  هست!  اینجا هم میتوان گفت که او  

  بنابراین   !  در همه چیز هست   پرماتما  –  3  !او همین حالا هم هست گفت که  

 هم هست!  و تو  در من میتوان گفت که او

  شرایطی و    زمانیهیچ  چیزی،  هیچ  هیچ جائی،    باید گفت که  بنابراین

پرماتما در هر ذرۀ این جهان موجود است و در     !نیست   او  خالی ازاتفاقی    و

هر ذرۀ من، در جسم و عقل و حواس و نفسهای من هم موجود است.  کسیکه 

که مظهر زندۀ او بر روی    بغوانپرماتما و به  با در نظر گرفتن این حقیقت به  

 فکر میکند باو علاقمند میشود.  زمین است 

تصور میکند و    میشود بکسی یا چیزی متکی    یشانسان بدلیل نیازها 

  ولی وقتیکه   باعث خوشی او خواهند شد   باو کمک میکنند و  که آن چیزها

درک میکند که پرماتما برتر از همۀ این چیزهاست باو علاقمند میشود و باو  

 ایمان میآورد.   

~~~~~~~~~ 

ञान ंतेऽहं सववञानशमदं वक्ष्याम्यशेषत:। 
यज्ञात्वा नेह भूयोऽ्यज्ञातव्यमवशशष्ट्यत॥े२॥ 
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، علمی  داد خواهم  توضیح  این علم را بطور کامل برایت    من    :ترجمه      

    نخواهی داشت.  چیز دیگریآن تو نیاز به یادگرفتن  که بعد از دانستن

سادکی که علم برهم را یاد میگیرد فقط برهم نیرآکار را    :رتفسی

به بغوان دارد باعث میشود که    بکت یک    کن عشق و ایمانی کهمیشناسد ولی

 شناسد. می او نه تنها برهم ساکار را بشناسد بلکه برهم نیراکار را نیز 

 علم و مسرت ابدی  مظهر  یک گوروی کامل است! او  شیری کریشنا

  عالم کامل آن است که هر دو شکل ساکار و نیرآکار را شناخته باشد.  است.  

ه سی یاد بدهد کبه ک روشنی  صراحت و را فقط آن کسی میتواند باکامل علم 

            باشد. را تجربه کردهیافته و آن را در درون خود  کامل علم خودش

  شق و ایمان ع  (Yoga of Devotion  تیک )یوگای ب  در روش ایمان

از ابتداء به بغوان ایمان دارد   بکت شخص  و    در درجۀ اول اهمیت قرار دارد 

یاد میگیرد و سپس  برهم را  علم  سادک در ابتداء    علم  یوگای  ولی در روش

 باو ایمان میآورد.

  ضروری میباشد:   اعتقاد به این سه اصل مهم  علم برهمبرای یادگیری  

  –   2ون او جذب میشود،  راین جهان از پرماتما بوجود آمده و در انتها بد   –  1

 خودش   پرماتما  –  3  وجود ندارد و  اواست و چیزی بجز    پرماتماهمه چیز  

 .     است  بر روی زمین ظاهر شده در آورده و بشکل اجسام مختلف را

جاندار و   تخم ابدی همۀ موجودات   مزۀ آب، نور ماه و خورشید و

و من    هستند   در من  تمام موجودات ساکن و متحرکنه تنها      .من هستم  بیجان

یک از این چیزها بدون  چیه     .هستمخود من    همگی  بلکه اینها  مسته  در آنها

که بوجود میآید    هر چه  اینها متکی بمن است.    هستیمن وجود ندارند یعنی  

آن است  واقعیت  !بوقوع میپیوندد یک "واقعیت" است  اتفاقی که هر کار و و

 ابود ن  یمدت  برای مدتی هست و بعد از  که واقع میشود یعنی بوقوع میپیوندد،

و تا ابد   بوده، در حال حاضر هست   از ازل  که  "حقیقت" آن است ولی    میشود 

  .  خواهد بود 

  این جهان  بشکل بیشکل است و بمیل خود  در ماوراء ماده و برهمپر

 برهم پربدرون    میماند و سپس مجددا    سال  هامیلیونبرای    میشود و  ظاهر  مادی

برای موجود   مادی  خود بخود وجود دارد ولیکن جهان  برهمپر    .جذب میشود 

 این جهان  است و  و ابدی  کامل  حقیقت   برهمپر.   دارد   برهمپر نیاز به   بودنش

  که  نوشته شده. در کتب ودا     است کامل و ابدی    حقیقت   که از او پیدا شده  هم
  انسان   در ماوراء طبیعت و دور از دسترس  پربرهم  . " همه چیز حقیقت است "
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  متعال   روحاین جهان مادی و    خود را بشکل  اودور از عقل انسان است!  و  

روح انسان جزئی  !  و هردوی اینها هم حقیقت کامل هستند   درمیآورد غیرمادی  

بآنها علاقمند   نگ و لذات دنیادر جوار اشیاء رنگاراست ولی  از روح متعال  

 خود را فراموش میکند. ذات  میشود و

~~~~~~~~~ 

मनुष्ट्याणां सहस्ते्रषु कनश्चद्यततत शसद्धये। 
यततामवप शसद्धानां कनश्च्मा ंवेवत्त तत्त्वत:॥३॥ 

میشود   باین علم علاقمند   یک نفرفقط    نفر  میان هزاران  در   :ترجمه      

افراد علاقمند   ایندر میان هزاران نفر از    .  تلاش میکند   آن  فهمیدنو برای  

  .  بفهمد بدرستی  میشود که آنراقادر  یکنفرفقط 

تولید مثل    آنها که فقط میخورند و میخوابند، بزرگ میشوند،   :تفسیر

ندارند زیرا حی  میمیرند فرق زیادیز  و یکرومیکنند   وانات هم  با حیوانات 

میکنند.   کارها را  و    همین  بآسانی  که  میپردازد  کارهائی  به  انسان معمولا  

که   آنهافکر کند.    آن کارها  بدون اینکه به عواقب ند  بزودی به او خوشی بده 

عاقبت  زودگذرخوش   به  میکنند   یهای  میترسند   فکر  جهنم  به  رفتن  از  به    و 

از قبیل   نیک  کسب خوشیهای بهشتی به کارهای  ای بر  مذهب روی میآورند و

رفتن به    صواب برای  میپردازند و با کسب   کارهای خیریه رفتن به زیارت و  

  را نمیتوانند ترک کنند   خوشیهای دنیا  این مردم نه تنها.   دعا میکنند   بهشت 

با کسب صواب سعی    مرگبلکه حتی بعد از   باشند و  هم میخواهند خوش 

  به   عدۀ بسیار کمیابی  لیوکنند  تضمین  برای خود  هم  ی را  بهشت  لذات   میکنند 

  .علاقمند میشوند   پرماتما  شناختن

تحصیل   است و  خوشگذرانی  رایاکثر مردم فکر میکنند که جوانی ب

سالهای دوران پیری مؤکول    را برای  و شناختن پرماتما  ودانت و اوپانیشاد 

های معمولی پیش پا افتادۀ  پیری کار   واقعیت این است که انسان بوقت   میکنند.  

چه رسد   و موضوعات ساده را هم نمیفهمد   د انجام بدهد انرا هم نمیتو  زندگی

    ! پرماتما حقیقت و شناخت  به درک

لذتی که نوزاد از خوردن شیر مادر احساس میکند از خوردن شیر   

زیرا محبتی که مادر بوقت شیردادن به   میکند در بطری پلاستیکی احساس ن

و   ی پختهیک گورو  .  نمیتواند باو بدهد پلاستیکی میدهد بطری باو  فرزندش  

یدهد و علمی را که از ش مانشیرۀ جانش را به شاگرد   مثل یک مادر  هم  کامل
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 میگذارد، علمی که  آنهاسال سینه به سینه گشته با محبت در اختیار    هزاران

 پی برد. با خواندن کتاب نمیتوان بآن   فقط

،  کسب علم،  امل کردن وظایف آن موفقیتی را که سادک از طریق ک 

و یوگاهای دیگر حاصل میکند و به موکشا میرسد با موفقیتی    تمرکز افکار

 بکت   غرور  حاصل میکند فرق دارد زیرا  به بغوان  ایمان  با عشق و  بکت   که

  عابد   بکت .  در جائیکه غرور نیست همه چیز هست!  تمام میشود از ابتداء  

و بدون    می بیند   کس و همه چیز  همه  همه جا و  را در  یعنی بغوان  معبود خود 

 . میداند!علم را   ودا و پوران خواندن کتب 

آنقدر که لیاقت    و    واقع هرکاری را میتواند خودش بکند   در  انسان

ها هم احساس کمبود آنلی بعد از رسیدن به  رسد ومیاسته هایش  دارد به خو

  در جستجوی   حقیقت   در  انسان  میکند و آن کمبود عشق پاک و حقیقی است!

 !اوست  پاک ذات  و جزئی از شی است که در درون خود عشق

~~~~~~~~~ 

भूशमरापोऽनलो  वायु:  ख ं मनो  बुद्धधरेव   च। 
अहंकार   इतीयं     मे   शभ्ना  प्रकृततरष्ट्टधा॥४॥ 

अपरेयशमतस्त्व्या ं प्रकृतत ं  ववद्धध  मे   पराम।् 
जीवभूता ं महाबाहो  ययेदं  धायगत े जगत॥्५॥ 

  بهمراه   این پنج عنصر اصلی  خاک، آب، آتش، باد و فضا   :ترجمه      

 زنده موجودات و روح  دهند را تشکیل میم مادی و غرور طبیعت عقل ، قلب  

  .  طبیعت عالی در ماوراء طبیعت مادی است و تمام طبیعت عالی من است 

 میکند.   بآن نیروی زندگیاین جهان را در بر گرفته و 

همه چیز و همه   هستیپایه و بنیان    )روح متعال(  پرماتما   :تفسیر       

این جهان را    و  مادی  طبیعت   مایای شگفت انگیزش  کس است.  او بکمک

طبیعت    دارای بیست و چهار قسمت است و  مادی  طبیعت   خلق کرده است.  

  . نیروی زندگی میدهد   روشنی و  همهبه    آن است   هم شامل  عالی که روح انسان

و همیشه در حال دگرگونی    و به تنهائی نیروئی ندارد   مادی خود بخود طبیعت  

   میکند و جاودان است. تغیرن رگزه عالیاست ولی طبیعت  

    خود را بشناس! ای خردمند! ای ارجون!
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اگر انسان دنیا را بآن شکلی     آنطور که میخواهد میبیند.  دنیا راانسان   

بطور مثال زن در    .  د شنخواهد    اشیاء و خواسته هایش  گرفتارکه هست ببیند  

 دارد   اوبه جسم    بخاطر علاقه ای کهمرد  یک  است ولیکن    الهۀ مادرحقیقت  

او را بشکل وسیله ای برای ارضاء خواهشهای جسمانی خود میبیند.  این  

از این جهان   است ولی انسان  پرماتما و زیبای  در حقیقت شکل واقعی  جهان

 یپردازد.م جمعآوری اموالو  برای خود دنیائی میسازد و به خوشگذرانی

ثروت و اشیاء   جمعآوری  به  انسان  و طمع  ی غیرضروریتلاشها  

مالک   چیزی بشود.  جهالت اوست.  انسان هرگز نمیتواند مالک    نشانۀ  دنیا

  نیست و یکروز   انسان حتی مالک جسم خود هم  .  قط پرماتما است حقیقی ف

در این دنیا بگذارد و برود.  دنیا یک مسافرخانه و انسان یک    باید آنرا هم

از   زندگی جاودان دارد و تا ابد ولی انسان جاهل فکر میکند که      مسافر است.

اشیاء   کرد   استفادهاین  لذت    خواهد  او     برد.خواهد  و  که  ولی    تمام نمیداند 

! این قانون  بیک شکل نمیماند د و  نهر لحظه دگرگون میشو  های این دنیاچیز

  که بدنیا آمده   کس  از این قانون مبری نیست.  هر  چیزیهیچ  طبیعت است و 

 رود و هر که از دنیا میرود یکروز دوباره بدنیا میآید. میاز دنیا 

 میکند را فراموش    وجودش  حقیقت   اشیاء فریبندهانسان در مجاورت         

برای رهائی سادک کارما یوگی  .   و تصور میکند که او هم یک جسم است 

توجهی به خواسته های جسم    و درک حقیقت و شناخت خویش  از این توهم

و هر کاری را فقط بعنوان خدمت بمردم انجام میدهد و به دنیا  .  ا کند میخود ن

 .  بی توجه میشود 

  تن برای رهائی از این توهم و شناخت خویش   برهم  علم  جویای  سادک

 علم برهم میپردازد. تحصیلکارها و اشیاء دنیا را ترک میکند و به 

خود از ابتداء غرورش را ترک میکند و  بیریا    و عاشق  ایمانداربکت  

.  او چیزی را متعلق بخود نمیداند و معتقد است  داند بغوان می  را بندۀ ناچیز

تمام کارهایش رااهمه چیز    زندگی و  که بغوان است و  به  متعلق   رایب  و 

با علاقه و ایمان صادقانه ای که به    پارسا بکت  . انجام میدهد  رضایت بغوان

بتدریج مثل  و مجذوب او شده    بغوان دارد در عشق او خود را فراموش میکند 

     .  میشود  او پاک و بی عیب 

ن"  حقیقی خود جهالتی بنام "م  شناختن شکل  درک حقیقت و  عد ازب       

با    باشند که    یوگائی  ها پیرو هرآنو    یوگی ها باقی نمیماند این  هیچیک از    در

 ند.  پرماتما یکی میشو 
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  ها آن خوشی  در  ئی را میسازد ودنیا هر کسی در خیالاتش برای خود         

انجام    گوناگون  ها را تجربه میکند.  در این دنیای خیالی انسان کارهایو غم

طبع  فعال و  طبع  طبع سست،     میکند.  نتایج کارهایش   میدهد و خود را گرفتار 

و انسان    بطور طبیعی در انسان هست او را وادار به کار میکنند   پاک که

  گرفتار میکنند.  دنیادر قید  را مغرور

د.  ان  شده  درست   مایا   از  جودات جاندار و بیجانمو  جهان شامل  متما

. است   ابدی  کامل و  پرماتمامثل    هم  و او  ست پرماتما امایا قدرت شگفت انگیز  

 یت فعالدر حال  دائما     کوچک و بزرگ آن  اشیاء و موجودات   و  مادی  این جهان

  هیچ چیز  د ونزنده میشو  مجددا    و  د ناز بین میرو   و  د نو دگرگون میشو   هستند 

 .است! ابدیو  کامل این جهان همه چیز.  د نابود نمیشو

هد و آنها  به اشیاء دنیا اهمیت مید   کمبودهائی که دارد   بخاطر  انسان        

نظرش میشوند   در  ارزش  مرد با  یک  مثال  بطور  زن    هوسباز  .   جسم  به 

  و اهمیت   جذابیت   ولی بعد از رسیدن به کام  علاقمند است و بآن توجه میکند 

داریم    دنیا  جمعآوری ثروت به  ی که  بخاطر طمع   ما    تمام میشود.  زنآن  جسم  

چه ارزشی    پول و املاکدر غیر اینصورت    !  به پول و املاک اهمیت میدهیم

داریم در قید    خود   به اقوام و آشنایان  وابستگی که  رما بخاط  ؟خواهند داشت 

بدون   انسان  ولی.   است دشوار    مانبرای  و دوری از آنها  هستیم  گرفتار  آنها

مثل یک پرندۀ    اینها  همۀ  در کنار  ستگی، بدون طمع و بدون شهوت میتواند واب

 . گرفتار باشد  در قید آنهابدون اینکه   زندگی کند آزاد 

~~~~~~~~~ 

एतद्योनीतन भूतातन सवागणीत्युपधारय। 
अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा ॥६॥ 

خلق  متعال  روح  و    مادیطبیعت  از اتحاد    موجودات تمام     :ترجمه      

این  منشاء پیدایش و نابودی تمام    هر دوی اینها متعلق بمن میباشند و  .  شده اند 

   جهان منم. 

از    میپذیرد ورا بخود    بیجان  جسم  ارادۀ من  روح زنده به   :تفسیر

 .  بوجود میآید  زنده موجود  ایندواتحاد 

یک کوزه    تخیلاتش  و  اراده  نیروی  بکمک  گر  کوزه یک    ر کههمانطو

  خلق   نیروی خلاقه اش این جهان را  هم با اراده و  پرماتما  ،را درست میکند 

بشکل  تا چند وقت    از آب و خاک درست میشود و  کوزهیک    .    است   کرده
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ها مجددا  تبدیل به آب و  میشکند و سائیده میشود و در انت  کوزه میماند، سپس

میشود  درون.  خاک  از شکستن کوزه هوای  بیرون    کوزه   بعد   آنبه هوای 

شکل ظاهری آنها   جسم تمام موجودات نیز که یکی میشود.  آنمیپیوندد و با 

که از ازل به طبیعت میپیوندد و روح آنها    عمرشان  در پایان  را تشکیل میدهد 

 میشود. پرماتما ملحق  به  آنها با پرماتما یکی بوده با از بین رفتن جسم

جسم نه خود    .  درست شده است و روح    جسم  از  بی انتها  این جهان

  ! روح هم خود را میشناسد و هم میشناسد   دیگری را  چیز  را میشناسد و نه

 دیگری را میشناسد. هایچیز

علم          که  عالمی  حقیقت    ودانت شخص  این  فهمیده  بدرستی  را را 

جسم    تصور میکند را که او "من"    آنچه  جسم نیست و  که او یک  درمییابد 

     .داده شده است با او   بطور موقتی که ست او

  بغوان   دیده میشود و دیده نمیشود   هست و نیست و هر چه که  هر چه که

آنرا   خودش  را بشکل این جهان درمیآورد   خودشکه    یگانه ایقادر    .  آناست 

گفته   بغوان  اوپانیشاد   میکند.  در کتاب تایتریا  حفظ میکند و خودش آنرا نابود 

 : "  نیز منم که دانه را میخورد آن  هستم و دانه منکه " است 

अहम्नमहम्नमहम्नम।्अहम्नादो-हम्नादो-हम्नादः। 
(3/10/6)   
“I am the Seed and the One who eats the Seed” 
 (Taitria Upnishada). 

مرگ  : جاندار و بیجان منم!  میگوید   ی دیگر از اوپانیشاد ئ در جا  شیری بغوان

 نهان منم! آشکار و  منم! و زندگی منم! حقیقت و دروغ

~~~~~~~~~ 

मत्त: परतरं ना्यनत्कनञ्चदनस्त धनञ्जय। 
मतय सवगशमदं प्रोतं सूते्र मणणगणा इव ॥७॥ 

غنی!      :ترجمه       پهناور  ای  این جهان  من در  بجز  و چیزی    کسی 

دانه  که  ۀ نخی  ترش  که   پنبه  دانه های  ساخته شده از  گلوبند یک  نیست! مثل  

تمام تار و پود   است نیز از پنبه درست شده    اند   آراسته شده   بر آن  های پنبه

   !جهان منم این
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 همانطور که باد از فضا بوجود آمده ، در فضا ساکن است    :رتفسی      

  بوجود آمده، در  جهان هم از پرماتما  این  وجود نخواهد داشت   و بدون فضا

        .وجود نخواهد داشت  پرماتمان زنده است و بدو  پرماتما

بشکل    جسمبیی  پرماتما  را  وجهان  خود  درمیآورد  به   مادی    تبدیل 

یکپارچه    و  در ماوراء ماده  ی بیجسم و پرماتما    هزاران جسم مادی میشود.

ی و  بدون ثانو  پرماتما  بیجسماین شکل    !است   درون اوهمه چیز در    واست  

.     अद्वैत non-dual  !و اعتقاد بوجود آن یگانه پرستی نام دارد  یکتا است 

و    ن نیست بوئید   چشیدن و،  کردن  لمس  ن،شنید   قابل دیدن،  شکل پرماتمااین  

 میتوان شناخت.   )ودانت(  او را فقط بکمک علم برهم

اعتقاد به حقیقی   پرماتما است و  مادیبی انتها شکل    و  عظیم  جهان

    .  द्वैत dualism دوگانه پرستی نام دارد! آنبودن 

~~~~~~~~~ 

रसोऽहमप्सु कौ्तेय प्रभानस्म शशशसूयगयो:। 
प्रणव:   सवगवेदेषु शब्द:   ख े  पौरुष ंनषुृ॥८॥ 

کن    :ترجمه       هوا  ،منم  آب   ۀمزارجون!  گوش  نسیم  ، منم  ملایمت 

در که    OM   ॐ  آئومصوت    ،منم  ماه و خورشید   نور  ،منم  درخشش الماس

  ت و قدرت سخن اصوا   ،منم  از آن سخن گفته اند   که  کتب وداهست و    کهکشان

 م. نیز من  برای رسیدن به اهداف زندگی  آنها  تلاشنیروی    و  ۀ مردان، اراد منم

  آئوم   صوت   قبل از هر چیز دیگر   پیدایش جهان  در ابتدای   :تفسیر

  गायत्रत्र मांत्र Gayatri Mantra  از این صوت گایتری مانترا  و  پدید آمد 

عالمان    بهمین دلیل نیز   کتب ودا پدید آمدند.    گایتری مانترا  بوجود آمد و از

کتب    ازچیزی    مانترا  بدون این  و  است تخم کتب ودا    مانترا  گایتری  معتقدند که

و کتب   مانترا گایتری صوت آئوم و"  :ودا باقی نخواهد ماند.  بغوان میگوید 

   م". منودا 

هست و در انتها به    آئوم  بوجود آمده و در صوت   آئوم  فضا از صوت 

بصورت فضا ظاهر    آئوم   جذب خواهد شد.  بنابراین صوت   آئوم  درون صوت 

  . د فضائی نخواهد بو آئوم شده است.  بدون صوت 
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 و پاکی   به خلوص   مانترا  گایتری  تکرار  با  ارساپ  عالمان   هزاران سال پیش

 وند.   بشن راکهکشان در  ی موجود ودا توانستند  رسیدند و خود  درون

  تلاش برای رسیدن به چهار هدف اصلی زندگی مردانگی مردها در         

است و آن مردانگی که در مرد هست منم! چهار هدف اصلی زندگی عبارتند  

خوشیهای زندگی،   کسب   –  3  ،دارائی  کسب   –  2  ، ظایفو  انجام دادن  –  1از:  

 .   و رسیدن به سعادت معنوی هرهائی از ماد  – 4

.   را مردانگی میداند   شهای کمبود   حاصل کردن  بطور معمول  انسان

میداند و شخص بیسواد کسب دانش را   ردانگیشخص فقیر کسب ثروت را م

! این نیست   وفقیت کاملم   مردانگی و  میداند ولی کسب این چیزها  ردانگیم

موفقیت کامل انسان   .هستند   ی جسمانیفقط برطرف کردن نیازها  موفقیت ها

     در درک پرماتما است. 

~~~~~~~~~ 

पुण्यो ग्ध: पधृथव्या ंच तजेश्चानस्म ववभावसौ। 
जीवनं सवगभूतेषु  तपश्चानस्म  तपनस्वषु॥९॥ 

آتش منم. نور شعله های آتش   گرمیو    خاک   خوش  بوی   :ترجمه      

  نیز منم   رهیزکارپ  مردان  ریاضت   موجودات زنده و   نیروی زندگی در   منم.

. 

 ی که خاک بطور طبیعی پاک و خوشبو است ولیکن تغیرات    :تفسیر 

میآی  زمیندر   گند   د نبوجود  بوی  پیدایش  تمام میشوند   در خاک  باعث  در    .

آن    نیروی زندگی هست،  موجودات  تنفسی هست هوائی که همه در  هوای 

هوای زندگی بخش  آن    بغوان میگوید زندگی میکنند و بدون آن زندگی نیست.  

 منم.  

کسی که ریاضت و سختی های جسمانی را تحمل میکند مرتاض نام  

حقیقی آن است که در مقابل مشکلاتی که در راه رسیدن  دارد ولی مرتاض  

تفاوت   بی  میگیرند  قرار  راهش  سر  بر  پرماتما  تحمل  می به  را  آنها  و  ماند 

 و پاک کننده است. است  بسیار پاکمیکند.  این نوع ریاضت  

  او   ات خلقت و مخلوق  ارادۀ،  الق قادرخ  بی انتها در خلقت این جهان  

، موجود زنده آن  ، آتش و گرمیآن  .  زمین و بوی خوشی هستند همگی یک

 . یکی هستند  او مرتاض و ریاضت  ،و نیروی زندگی
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~~~~~~~~~ 

बीज ंमा ंसवगभूताना ंववद्धध पाथग सनातनम।् 
बुद्धधबुगद्धधमतामनस्म तजेस्तजेनस्वनामहम॥्१०॥ 

تمام   که  و نابود نشدنی  آن تخم ابدی  ای ارجون! بدان که  :ترجمه      

مردان    زیرکیو    د خردمنمردان    ذکاوت    .منم  از آن رشد میکنند   موجودات 

    م.من نیز عاقل

و    رشد میکنند من آن تخمی هستم که تمام موجودات از آن    :تفسیر       

 میروند.   رون آندر انتها بد 

سمش  خوشی ج  راحتی و  باعث را که    آنچه  بطور معمول  انسان  عقل

در بسیاری از   شده که  دیده  .  ولیو آنرا زیرکی میداند   باشد انتخاب میکند 

د شرایط خاصی زیرکی محسوب  میش  چیزی که در یک زمان وآن  موارد  

  ه خارق العاد   یک ثروت   هوش   در زمان و شرایط دیگر حماقت بشمار میآید.  

بانسان داده شده  است    . برسد معنوی    به سعادت   میتواند   وبکمک آن او    که 

فقط قادر   حیوانات   !قادر به استفاده از آن نیستند   دارند ولی  هوش   حیوانات هم

محدود به حفظ و حمایت از جسم خود و    خود هستند کهعقل    به استفاده از

   .ل میباشد تولید مث

تخم بارور شدۀ پدر و مادرش است.     نوزاد   نطفۀدر اوپانیشاد آمده که         

 از هم    رشد میکنند یعنی یک نطفهتغذیه کرده و  از دانۀ گیاهان    پدر و مادر

.  دانۀ گیاهان از خاک تغذیه میکنند.  بنابراین نطفۀ میکند   تغذیه  دانۀ گیاهان

به   از خاک بوجود میآید و در انتها  انسانبنابراین  بچه از خاک تغذیه میکند.   

خاک تبدیل میشود.  جسم مرده را اگر در خاک دفن کنند یا بسوزانند و یا اگر  

انت پرندگان بخورند در هر سه حالت در  به خاک  آنرا حیوانات و  تبدیل  ها 

از    موجودات   جسم   میشود. وفات   بودهخاک    تولد قبل  از  بعد  تبدیل    نیز  و 

خاک    هم  عنی در دوران زندگیی  بین تولد و وفات   در فاصلۀ  و  بخاک میشود 

 فهمید.   باید آنرا   بلکه توان دید ولی این واقعیت را با چشم نمی است 

این          جای  هیچ  در  تخم  آن  ولی  میشود  درست  تخم  یک  از  درخت 

نمیشو دیده  با درخت در هیچیک از شاخ و برگها، گلها و گلبرگهایش  د و 

در این  وجود هزاران شاخ و برگ هیچیک از آنها با دیگری شباهت ندارند.   

حتی   .  وجود ندارد   از هر نظر مثل هم باشند دو چیز که    جهان پهناور حتی

با هم یکی نیستند.  علیرغم    اهت دارند شب   ی کاملا  بهمظاهر از نظر  که    دو چیز



217 

 

 

این همه اختلاف در شکل ظاهری اجسام تخم این خلقت شگفت انگیز یکی 

   است. 

حدس زده شده، گفته شده، نوشته    ا بامروز در بارۀ پرماتماهر چه که ت      

یا عقیده ای ادعا    یک شخص و.  اگر  و باور شده همۀ آنها ناقص هستند   شده

پرماتما آن  آن  که  گفت باید    را شناخته است   کند که  و  هنوز    شخص   عقیده 

 چیزی نمیداند. 

~~~~~~~~~ 

बलं  बलवतां   चाहं कामरागवववनजगतम ्। 
धमगववरुद्धो भूतषुे कामोऽनस्म भरतषगभ ॥११॥ 

 هیجان  عاری از  مردانگیآن نیروی    !مرد هند   ای برترین   :ترجمه      

که بطور    هم   پاکی  منم.  و آن شهوت   هست   با ارادهکه در مردان    شهوت و  

 هست نیز منم.  موجودات تمام برای تولید مثل در  طبیعی

ترین   :تفسیر سخت  در  حتی  نیکوکار  همشرای   انسان  زندگی   ط 

! آن شور  را در درون خود احساس میکند   زندگیشور و شوق پاک    نوعیک

 منم.  مردان پاک میشود  موفقیت  و شوق زندگی که باعث 

  در انسان   بمنظور تولید مثل  بطور طبیعی و   ارجون! شهوت پاکی که

برطرف    ولذت بردن از جسم  وجود دارد منم.  ولی شهوت ناپاکی که بمنظور  

است.  شهوت   مردود  شاسترا  نظر  از  میباشد    ناپاک کردن هوس جسمانی 

کشیده   غیراخلاقیبسوی کارهای    هوسبازانسان را بخود وابسته میکند.  مرد  

    میشود و مرتکب گناه میشود.  شخص خردمند از شهوت ناپاک اجتناب میکند. 

همبستری  همچنین  اجتناب از بچه دار شدن به روشهای غیر انسانی و         

صائب بزرگی بدنبال بمنظور لذت جسمانی یک گناه است و م صرفا   با زن  

بجویند    کاماز یکدیگر    مثل باید بمنظور تولید    فقط  مرد   زن و   میآورد.ببار  خود  

      . برای همیشه ترک کنند کام را  باید  و در غیراینصورت 

~~~~~~~~~ 

ये चैव सानत्त्वका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेतत तान्वद्धध न त्वहं तेषु  त े मतय॥१२॥ 
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  خودم  ولی من آمده من بوجود  از  سست  و فعال ،پاک طبع  :ترجمه      

    هیچ طبعی ندارم و هیچ کاری نمیکنم.

و باعث انجام    ند میگوید سه طبعی که در طبیعت هست   بغوان   :تفسیر       

گرفتن کارها میشوند از من تولید میشوند بنابراین میتوان گفت که هر چه که  

در جهان اتفاق میافتد همگی از بغوان سرچشمه میگیرند و با اتکاء باو انجام  

ۀ کارها دانست.  در واقع اگر هم   داده میشوند.  بنابراین بغوان را باید مسئول

انسان بغوان را مسئول تمام اتفاقات دنیا بداند از تمام خوشیها و غمها رها  

انسان بخاطر جهالتی که دارد   ولیکن.     میرسد و بآسانی به موکشا    میشود 

  . را تجربه میکند خود را مسئول و کنندۀ کارها میداند و خوشیها و غمهای دنیا  

ساقه    لیگندم است و  نۀدا  حاصل کردن  از کشت گندم  یک زارع  هدف       

برای    .  سادک نیزکند میجدا    آنها را از هم  و زارع  و علف هم با گندم میرویند 

سادک باید بطور    .  دنیا بگذرد و خوشیهای    وسهاه باید از  رسیدن به پرماتما  

اشیاء  از خردمندانه آنچه را که برای رسیدن بهدفش مفید است انتخاب کند و

  کند.  اجتناب غیرضروری  و  غلط  یکارهااز اشیاء و  و

  عاری از جسم مادی   کاربرهم نیرا  شنکرآچاریه معتقد است کهآدی  

    است. و ناقص  دروغین تۀ بشرساخ  مادی یدنیا لیاست و و کامل  حقیقت 

ब्रह्म सत्यम ्जगत शमर्थ्या।  
Brahm is real and the world is unreal (imaginary) . 

موقتی  و    با خیالات و تصورات خود میسازد   انسان  را  دنیای مادی

همیشه بوده و هست یرمادی  در حالیکه برهم غیکروز خراب میشود    است و

 جاودان است.ایان و بی پو 

त्रत्रशभगुगणमयैभागवरेैशभ:  सवगशमदं जगत।् 
मोहहत ंनाशभजानातत मामेभ्य: परमव्ययम॥्१३॥ 

تأثیر   :ترجمه       تحت  دنیا  طبع  این  مردم  فعالیت   به  سه  و  کار 

نمیتوانند مرا که بهمین دلیل    و  دل می بندند   یشانکارها   یجۀنت  هب  و  میپردازند 

   .بشناسند  در ماوراء این سه طبع هستم

طبع پاک انسان را علاقمند به کارهای نیک میکند، طبع    :تفسیر       

را  انسان  و طبع سست  میکند  فایده  پر  به کارهای  را علاقمند  انسان  فعال 

خیرخواهانه، تمایل به کارهای  علاقمند بکارهای بیهوده میکند.  باین ترتیب  
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 میآید و از بین میرود و  بوجود   در انسانبطور دائم  و احمقانه    خودخواهانه

م مرد هیچیک از    بهمین دلیل نیز  نگاهمیدارند.  فکر انسان را بخود مشغول  

   خود را بشناسند.  نمیتوانند اصل وجود   نادان مردم فعال ومردم  خیرخواه،

  او پاره ای از پرماتما است به دنیا   کهبدلیل ندانستن این حقیقت    انسان      

شخص .  تصور میکند   دنیاپاره ای از  خود را    دل میبندد و  و کارها و اشیاء دنیا

دنیا استفاده میکند ولی بآنها دل نمیبندد! در دنیا   ضروری  از اشیاء  خردمند 

دل نمیبندد! در جمع خانواده و فامیل زندگی میکند   به دنیازندگی میکند ولی  

 وابسته نمیشود.   لی بآنهاو

ماوراء    پرماتما  طبعدر  انسان  و  است   سه  نیز  دلیل  برای    بهمین 

باید از هر سه طبع   باو  هم که    انسان  عالیحتی طبع    !بگذرد خود  رسیدن 

به پرماتما   شباعث علاقۀ او بکارهای خیریه و کسب علم میشود از رسیدن

 جلوگیری میکند.  

~~~~~~~~~ 

दैवी ह्येषा गणुमयी मम माया दरुत्यया। 
मामेव ये प्रपद्य्त ेमायामेतां तरन्त त॥े१४॥ 

شگفت   نیروی  این،  माया   ایام  دریای پر آشوب   از  گذشتن    :ترجمه      

بدون    است بسیار دشوار میباشد.  کسیکه  ذکر شده  شامل سه طبع  که  من  انگیز

 .  بگذرد بمن پناه میآورد میتواند از مایا   دنیا هایاتکاء به چیز

که این جهان از آن    پرماتما بنام مایا  انگیزنیروی شگفت     :تفسیر

پاک(، راجس )طبع فعال( و تامس   دارای سه طبع ساتوا )طبعساخته شده  

      دشوار است. مایاو غلبه بر  طبع ( میباشد. گذشتن از این سهنادان)طبع  

انسان گاهی خود را خوشحال، گاهی غمگین، گاهی ضعیف و گاهی 

نادان تصور میکند و گرفتار احساسات میشود.    گاهی  قوی، عاقل و گاهی 

  .میباشند و موقتی  زندگی میباشند  شرایط    و  حالات   بر پایۀاحساسات انسان  

   شخص خردمند باین احساسات توجه نمیکند. 

آوردن بمن  از این سه طبع پناه    بغوان میگوید که بهترین راه نجات 

بعضی ها میخواهند که در پناه بغوان باشند ولی از اشیاء دنیا هم    !  میباشد 

چیزها را پناهگاه خود میداند و تصور میکند   اینانسان    نمیتوانند جدا شوند.
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این چیزها برای مدتی در   تمامدر حقیقت    که بدون آنها نمیتواند زندگی کند.  

 ! آنها را نداریم بر حق مالکیت  و ند اختیار ما گذاشته شده ا

از   انسان از خواب غفلت بیدار میشود و رود از بین ب جهالت  هوقتیک       

 . قدم برمیدارد به بسوی حقیقت  و هگرداند روی بر ی دروغیندنیا

~~~~~~~~~ 

न मा ंदषु्ट्कृततनो मूढा: प्रपद्य्त ेनराधमा:। 
माययापहृतञाना   आसुरं    भावमाधश्रता:॥१५॥ 

را    او  روی علمغلبه کرده و    اومایا بر    کسیکه  بغوان میگوید    :ترجمه      

کارهای  پوشانده اخلاقیو    نادرست   بسوی  میشود   خلاف    گناهان   .  کشیده 

 .   آنها را از آمدن بسوی من بازمیدارند  نادان گونه افراد این

 در اختیار دارند هستند که به چیزهائیکه    کسانی   افراد نادان    :تفسیر

  . کمبودهایشان هستند!  برطرف کردن  احساس مالکیت میکنند و در آرزوی

  با برآورده شدن آرزوهایشان در آنها طمع ایجاد میشود و با برآورده نشدن 

 خشمگین میشوند.  خواسته هایشان

روی میآورند.  این افراد بجز دنیا   شیاطین  پناه نمیبرند بهکسانیکه به بغوان  

و لذات آن چیز دیگری را نمی بینند.  هدف این مردم در زندگی فقط لذت  

بردن از اشیاء و جمعآوری اموال میباشد.  اینها در چنگ مایا گرفتار هستند  

     و هرگز نمیتوانند از آن رها شوند. 

فریبندۀ    فقط اجسام  و آنها  پوشانده  روی عقل این افراد را  پردۀ جهالت        

 بینند. ست نمی اجسام ا اوراء آنو حقیقتی را که در م نند دنیا را میبی

~~~~~~~~~ 

चतुववगधा भज्त ेमा ं  जना: सुकृततनोऽजुगन। 
आतो नजञासुरथागथी ञानी च भरतषगभ ॥१६॥ 

بمن    نیکارجون! ای بهترین مرد هند! چهار نوع مردم     :ترجمه      

، مردم مصیبت دیده  ،مردم بی بضاعت     :و مرا ستایش میکنند   پناه میآورند 

  کنجکاو. انمحقق و عالم عابدان

برای سعادت بشر درست  بطور کلی فلسفۀ وجود بغوان      :تفسیر      

پاکی  اوب  هعلاقاعتقاد به وجود بغوان و  شده است!     درون و بیرون   باعث 
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  در کارهایش موفق میشود.   و معتقد به بغوان  ایماندارشخص  میشود.     انسان

در خود پرورش   بغوان رامقام  لیاقت رسیدن به    میتواند آمادگی و  حتیانسان  

 در این راه قدم میگذارد پرماتما که در درون خود با صداقت  .  کسیکه  بدهد 

   د. کنمیست باو کمک او

بخاطر نیازهای مادی    فقط  عده ای از مردم   –  بی بضاعتمردم  

رسیدن به  بمحض    .  آنهاخواهند از او کمک می  خود به بغوان روی میآورند و

   دوباره بغوان را فراموش میکنند.خواسته هایشان 

دیده مصیبت  مردم  –  مردم  از  ای  ،    مصائب بوقت    فقط  عده 

شرایط   در  یا  و  است  خطر  در  جانشان  زندگیموقعیکه  را    دشوار  بغوان 

 او را فراموش میکنند. شانبخاطر میآورند و بمحض رفع مشکلات

 اسرار   یافتن  بخاطر  فقط  وهشگرانپژعده ای از    –    ان کنجکاو محقق

 و علاقه ای به بغوان ندارند.    روی میآورند  به بغوانو کسب اشتهار 

نادری    –  بغوان  عاشقو  عابد  عالمان   از  عدۀ  بعد  عالمان    از 

برای بغوان پیدا میشود که تمام    عشقیآنچنان    در دلشان  تحصیل علم برهم

بنده  .  خود بخود ترک میشود غرورشان   و خدمتکار   این بکت ها خود را 

را میپرستند و چیزی    و او  او هستند   عاشق  با تمام وجودشان  بغوان مید انند و

این  اهند نمیخو  بغوان بجز   و  عالمان!  بغوان   وارسته  عاشق  مثل  نهایت    در 

   میشوند.

در .     بیند   می  در همه جا و همه کسرا    او  عاشق بغوان  و  عالمعابد         

او   بد نظر  و  خوب  شرایط  و  اتفاقات  هستند.    بغوان  هایبازی  زندگی  تمام 

این همانطور که بغوان از هر نظر کامل است و چیزی از کسی نمیخواهد  

نمیخواهند   هم  بکت ها آنهاچیزی از کسی  بغوان را میخواهند    !  بدون  فقط 

  خواهند! ب  اواز  چیزی اینکه

عاشق این   های  بغوان    عتقدند م  بکت  فقط  محبت  که   کند میبراستی 

با   عاشقبکت    !  ترس و نگرانی ندارد کسی    از  نیاز به چیزی ندارد و  زیرا

! او  تسلیم میکند   را باو  نتایج آنهاکارها و    به بغوان پناه میبرد و  تمام وجودش

نتیجه رضایتی  در  احساس  آنچنان  که  را  هایش    میکند  خواسته  تمام  گوئی 

 ولی در حقیقت یکی هستند!  تابکت و بغوان در ظاهر دو  !اند  برآورده شده

~~~~~~~~~ 

तेषा ंञानी तनत्ययुक्त एकभनक्तववगशशष्ट्यते। 
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वप्रयो हह ञातननोऽत्यथगमहं स च मम वप्रय:॥१७॥ 
 های  بکت   پناه میآورند   بمن  ایکه  این چهار دستهدر بین     :ترجمه        

رسیدن بمن    اند و تنها هدفشنمرا میپرست  و  ند که منحصرا  بمن معتقد   یعالم

   .هستند  ترینبه است 

او     .است بیاد بغوان    و در هر حالی  همیشه  ؤمنم  بکت    :تفسیر       

 و کمک  و هر کاری که میکند بمنظور خدمت   برای خود چیزی نمیخواهد 

بغوان  ومؤمن    بکت   بدیگران است. از  عاشق  احساس   جدا  بغوان  خود را 

چیزهای    و  علاقمند میشود   اوب  میفهمد ارزش بغوان را    بکت وقتیکه    .نمیکند 

  برای حفاظت جسمش   میشوند.  او فقط باندازه ایکه  بی ارزشدیگر در نظرش  

از اشیائی که در اختیار دارد استفاده میکند و طمع حاصل کردن   نیاز دارد 

    چیزهای غیرضروری او را آزار نمیدهد.

  نسان عشق ا  است و همین   ترین عشقکامل  و  ترینپاک   به بغوان  عشق

همه    عاشقدر این عشق پاک  .  هدایت میکند و سعادت    معنوی  را تا تکامل

چیزی    بدون اینکه از او  قربانی میکند   معشوق  در راه رسیدن بهچیز خود را  

   خواهد.ب

! همین  "همه چیز بغوان است "دارد این است که    بکت با ارزشترین علمی که  

نیاز  آن بعد از  ی است که انسان باید یاد بگیرد زیراعلم آخرینعلم حقیقی و 

فقط کسیکه اینطور  .   بهمین دلیل نیز  به یادگیری علم دیگری باقی نمیماند 

 احساس و تجربه میکند یک عالم حقیقی است.  

به علم برهم را تحصیل کرده  تمام  عالمی کهحتی   و   کتب مربوط 

برهم ساکار    هنوززیرا او    نیست   کاملعالم    یکنیز    برهم نیراکار را شناخته

  برهم ساکار  به بعد از شناختن برهم نیرآکار آن عالمی کهرا نشناخته است.  

و بکمک همین عشق و ایمان خود برهم   قمند میشود و باو ایمان میآورد علا

ساکار و    همه چیز برهم که  میفهمد   یک عالم کامل است و ساکار را میشناس

 میگوید:  و چه دیده میشود و هرچه دیده نمیشود یعنی هر ر است نیراکا

  वासुदेवः सवगम ् Everything is Vasudeo Brahm. 

 علم   ساکار  بغوان  )ویشنو(  واسودئو  بهایمان    گیتا معتقد است که بدون  

درک کرده   بدرستی  هم   را  کارنیرآ  که علم برهم  میناقص است و عال  برهم

.  تجربه کند  آنرا برسد و  یوگا به نمیتواند  ساکار ایمان به بغوان عشق و  بدون

  همان غرورش   از بین نمیرود و  بغوان غرور عالم  به  ایمان  عشق و  بدون  زیرا
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یعنی  میماند و شخص عالم نمیتواند به یوگا    اقیب  بین او و برهم مثل یک دیوار

 یگانگی کامل با برهم برسد.  

  نیست.  بجز او  یکی است و چیزی  که "حقیقت"است    گفته شدهدر ودا         

  نمیتواند   باشد   ذره ای هم غرور وجود داشته  حتی  تا زمانیکه در وجود انسان

تجربه    (ابدییگانه )حقیقت    برهم  با  ش رایکی بودن خود   حقیقت را بشناسد و

 .  کند 

~~~~~~~~~ 

उदारा: सवग एवैते ञानी त्वात्मैव मे मतम।् 
आनस्थत: स हह युक्तात्मा मामेवानुत्तमा ंगततम॥्१८॥ 

  و  خوش نیت ! آنها ایمان عاشقانه بمن دارند   من  های  بکت   :ترجمه       

نیراکار بسوی من عالمی که بعد از کسب علم برهم    لیو  د هستنسیرت  نیک  

 در واقع خود من است.  این نظر من است. میآید و بکت من میشود 

بغوان را دوست دارد و بغوان هم متقابلا  او را دوست    بکت    :تفسیر

در ارتباط    اوبخاطر ایمان و عشقی که به بغوان دارد همیشه با    بکت    دارد.

  که برای برآورده شدن آرزوهایشان   اشخاص خودخواهی  به  حتی   بغواناست.  

کمک   به نزد او میآیند   خود   درد و بیماریمصائب،  دور کردن    بخاطرو یا  

 .  میشمارد   محترم نیز میکند و آنها را

میکند و    خود   قعش  خواسته هایش را فدای  عاشق بغوان  و  عابد   بکت 

 بغوان از خوشی    این سادک  خدمت میکند.    خود   ه معشوقبا تمام وجودش ب 

 احساس خوشی میکند. 

با برهم یکی شده    کسب بعد از    سادک علم برهم احساس میکند که 

  یکی بودن   از  عالم وحدت کامل نیست زیرا شخص    احساس  ولی این  است 

است و همین باعث ایجاد دیواری بین او و   مغرور از آن  و  آگاه با برهم خود 

گوروی  یک    میشود!  برای از بین بردن این دیوار شخص عالم به  یگانه  برهم

 شود پیدا میایمان    عشق و  نبه بغوا  در دلش  او  هدایت با    و  روی میآورد   کامل

را درک و  برهم    و یکی بودن باکامل  وحدت    و  ود از بین میر غرورش    و

  مستلزم ن بآن  و رسید   است   مقدساین ایمان یک عشق پاک    .تجربه می کند 

 .میباشد  گفته های گورواز  صادقانه ویپیر   ترک هوسها و

~~~~~~~~~ 
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बहूनां ज्मनाम्ते ञानवा्मा ंप्रपद्यत।े 
वासुदेव: सवगशमतत स महात्मा सुदलुगभ:॥१९॥ 

را درمییابد که همه    علم  تولدهای بسیار این  از  انسان بعد     :ترجمه      

  آن مهاتما که میفهمد که واسودئو در میان این عالمان    چیز پرماتما است.  

       بسیار کمیاب است. در تمام ذرات این دنیا هست  ویشنو

تولد    :رتفسی        هزاران  از  گذشتن  از  بعد  زنده  باشکال    موجود 

که شکل حقیقی   انسان قابلیت آنرا دارد بشکل انسان متولد میشود.     گوناگون

او بجای    ولید و برای همیشه از قید تولد و مرگ نجات یابد  خود را بشناس

  . را بهدر میدهد عمرش    میشود و  استفاده از این موقعیت غرق در لذات مادی

 ! بهدر میدهند دنیا    اشیاء  برای جمعآوری  عمر خود را  اشخاص نادان       

نوشته شده که   برای رسیدن به سعادت   فقط  انسان  زندگی  در کتب شاسترا 

، نه برای لذت بردن از خوشیهای جسمانی و جمعآوری  باو داده شده  معنوی

اشیاء مادی!  انسان بدلیل اشتباهات و گناهانی که مرتکب میشود بعد از مرگ  

بشکل حیوانات مختلف متولد میشود و این سلسلۀ تولد و مرگ ادامه بارها  

را مییابد مییابد تا او مجددا  بشکل انسان متولد میشود و مجددا  این موقعیت  

و به سعادت برسد یعنی به تکامل برسد و با    ردهکه از این جسم استفاده ک

 .بغوان یکی شود 

در   نباش    ابتداءبغوان  نگران چیزی  تو  میگوید:  ارجون  فقط  و  به 

تو بده!  انجام  را  ات  شد.     مسلما    وظیفه  خواهی  خودش موفق  باید  انسان 

 سادک مثل یک مشعل    لاقهعاین    .  علاقمند به رسیدن به سعادت معنوی باشد 

   راهنمائی میکند. هدفش  را تا رسیدن بهمشتاق 

تمام   پهناور  جهان  این  "  :که  شده  اینطور ذکر  در ویشنو پوران     و 

بجز پرماتما  و چیزی    د نمیباش مظهر پرماتما  همگی    جاندار و بیجان  ات موجود 

  "همه چیز این جهان بیکران واسودئو   :. در ودا نوشته شدهنیست   در جهان

  )ویشنو بغوان( است.

सकलशमदमहं च वासुदेवः 

“Everything is Vasudeo (Visnu)” 
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بهانسان  عقل   و خوشی   علاقمند  او راحتی  بجسم  که  است  اشیائی 

هر چیز   باید   عقل انسان است! سادکپرماتما در ماوراء جسم و   میدهند ولی

 .  را درک کند بتدریج حقیقت  بتواند   تا بپذیرد   گورو میگوید را آنطور که 

مانطور که ظروف گلی از خاک درست شده و در آخر هم تبدیل  ه 

و زیورآلات طلائی از طلا ساخته شده و در آخر تبدیل به    به خاک میشوند 

درست   پرماتمابوده، از    یک پرماتماطلا میشوند این جهان هم از آغاز خلقت  

میشود.  بخاری که از آب دریا برمیخیزد   پرماتماشده و در آخر هم تبدیل به  

 ولی   آید میدر    مه و شبنمبشکل ابر، قطرات باران، برف و یخ و یا  اگر چه که  

 . باز هم همان آب است و باز هم یکروز به دریا میپیوندد 

اجسام    هر چیز دیگر یعنی  و  حقیقت است   "برهم"  معتقدند که  عالمان

دنیا  و تمام اجسام و اشیاء    معتقدند که   هابکت  لی  ! وین هستند دروغ   اشیاء 

 اعتقادات   ی ایننیست!  هر دو  دروغین  این جهان  و هیچ چیز   حقیقی هستند 

نه تنها آنها که علم برهم را تحصیل میکنند عالم هستند بلکه    .  د هستندرست  

! علم بدون ایمان  دارند نیز عالم هستند   و علاقه   به بغوان ایمان  فقط  آنها که

  ی ابیکم  اری بس  اشخاص     .کامل نیست باشد و ایمان بدون علم    کامل  نمیتواند 

علم برهم دارای ایمان    آگاهی از  که علاوه بر  یعالمان .   رسند یم   قت یحق   نی با

 . संत Santسنت خطاب میشوند   هستند نیز صادقانه 

دیدن   روح من است.  مرید من میگوید که عالم شیری کریشنا بغوان

 علو اخلاقی انسان میشود.  ها و بودن در حضورشان باعث مسرت و  سنت 

لئی یوگی، هت یوگی،  کارما یوگی، گیان یوگی، دیهان یوگی،  سادک  

راج یوگی، مانترا یوگی، اناسکت یوگی و غیره یوگی های بسیاری هستند و 

در   که  است   گفته شده  در بارۀ آنها در کتب شاسترا توضیح داده شده است و

دریافته    بدرستی  که علم برهم را  گیان یوگی  سادک  یک  هایوگی    میان تمام این

به  در وجودش  و ایمان  و  نیرآکار  عشق  و بوجود    شده  پیدا  برهم ساکار و 

   سنت است!   فقط او یک  بالاترین مقام را د ارد و  کامل دارد   هردوی آنها ایمان
زمانیکه سادک احساس  تا  یوگی   میکند غرور    بدلیلی  یک  نمیتواند 

  احساس غرور میکند یوگی بودنش    ازکسیکه میگوید که من یوگی هستم    .باشد 

غرور  معالم بودنش    برو از آن لذت میبرد! کسی که میگوید من عالم هستم  

دارم بخاطر    ایمان  ه بغوانو از آن لذت میبرد! کسی که میگوید من ب  است 

غرور سادک بهر دلیلی که    و از آن لذت میبرد و غیره.    است غرور  م  ایمانش 

   باعث تنزلش به مقام پائین تر بشود.باشد میتواند 
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هر یک    با سادک دیگر میشود و  اختلاف نظر  اعث پیدا شدنسادک بغرور  

بمیل  میکند! ولی سادک خردمند میداند که هر کسی  قبول ن  روش دیگری را

ولی منزل   خود و آنطور که طبع او ایجاب میکند روشی را در پیش میگیرد 

 .  یعنی درک پرماتما مقصد همۀ آنها یکی است و 

یخ،    برف،  باران،  ابر،  رودخانه،  نهر،  اقیانوس،  در  که  همانطور 

  است"   پرماتمادر فلسفۀ "همه چیز    یک عنصر آب مشترک است   شبنم و غیره

  نه عالم   ،یوگی میماند   .  در این فلسفه نه یوگی یست هیچ فرقی بین چیزها ن   نیز

نه    عالم میماند  این    !پرماتما هستند همگی یک    و  میماند   بنده  هبند و  کسیکه 

 حقیقت را تجربه میکند بسیار کمیاب است. 

یک اشتباه میکند و آن این است که   پرماتما  در راه رسیدن بهسادک   

بقبولاند که  بفهمد   ش حقیقت رااو سعی میکند بکمک عقل  دنیا    و بخود  این 

را    همه چیز  باید است.  برای رسیدن باین حقیقت سادک  پرماتما    واقعیشکل  

برای عوض کردن خودش هم کند و حتی  قبول    تلاش   همانطور که هست 

  نکند.  

~~~~~~~~~ 

कामैस्तैस्तैहृगतञाना:   प्रपद्य्तेऽ्यदेवता:। 
तं त ंतनयममास्थाय प्रकृत्या तनयता: स्वया॥२०॥ 

ی  به خدایان  اند   ربودهرا  عقلش    هایشو آرزو  هوسها  یکهکس   :ترجمه      

باشند  بآنها     .پناه میبرد که مطابق میل خودش  او آن خدایان را میپرستد و 

  . خدمت میکند 

طبع ناآرام انسان باعث میشود که او برای برآوردن  طمع و     :تفسیر       

او را بآسانی و در مدت بسیار کمی به    تاشود    توسلآرزوهایش به خدایان م 

 آرزوهایش برسانند.   

دارد به کارهای زشت و خلاف اخلاقی میپردازد، کسیکه    کسی که طبع سست 

توجه به اصول    را بدون  و هر کاری  کار میکند طبع فعال دارد شب و روز  

و کسیکه طبع پاک دارد با پیروی از نوشته های   ودا و شاسترا انجام میدهد 

از    میپردازد ولی منظورشو کمک بدیگران    استرا بکارهای خیریهودا و ش

دارای هر طبعی    به بهشت است.  انسان  رفتن  کسب صواب و  کارهای خیریه

ظر میگیرد و هرگز از  خود را در ن  منافع  همیشه فقط  کاریدر هر    که باشد 
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آیا این کارها باعث رسیدن من به سعادت معنوی خواهد   خود نمیپرسد که 

  ؟شد 

را ترک    کارهای خلافتنبلی و  دارای طبع سست نمیتواند    شخص        

 اجتناب   کارهای غیرضروریاز    نمیتواند   دارای طبع پرهیجان  کند، شخص 

  کند.  فراموش بهشت را نمیتواند  پاک  دارای طبع کند و شخص 

~~~~~~~~~ 

यो यो यां या ंतनंु भक्त: श्रद्धयाधचगतशुमच्छतत। 
तस्य  तस्याचलां   श्रद्धां  तामेव ववदधाम्यहम॥्२१॥ 

به    خود   مادینیازهای    که بخاطرکسی  بهمن  :  بغوان گفت    :ترجمه      

بوجود   اعتقاد   ی دلخواهشبه خدا  قلبش  در  کمک میکنم و  خدایان پناه میبرد 

   .میآورم

و باو    نمیکند که باو روی آورد   کسی را وادار  بغوانشیری     :تفسیر      

  کند. نمیگفته هایش    ول وبه پیروی از اص  وادار  . او کسی راایمان داشته باشد 

  واقع در   .د دیگران را وادار به اطاعت از خود نمیکن و بی نیاز  شخص پاک

 . کمبودی باشد  شخود  در غلام خود میکند کهفقط آن کسی دیگران را 

     گفته است: Aadi Shankaracharya  آدی شنکرآچاریه مهاراج

आकाशात ्पततत ंतोयं यथा गच्छतत सागरम।् 

सवगदेवनमस्कारः केशवं प्रतत गच्छतत ।। 

وی زمین میافتد بسوی  که از آسمان بر ر   ۀ آب همانطور که هر قطر:  معنی

 از دل برمیخیزد   گوناگون بدرگاه خدایان   دعائی هم که  دریا روان میشود هر

 . میرود ایشور بسوی 

~~~~~~~~~ 

स  तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च तत: कामा्मयैव ववहहतान्ह तान॥्२२॥ 

که من    و ایمانی  عشقبا  را    ه شانلاقمورد ع  خدایان  نهاآ   :ترجمه      

را هائیچیزآنها      .د نمیرس  یشانهاخواسته  به    د ون میپرست  میگذارم  در قلبشان

   . مقرر کرده ام شانرایمن ب که دریافت میکنند  خدایاناز 
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مردم تصور میکنند که چیزهای دلخواهشان را خدایان  این     :تفسیر       

و بخواست من    ولی آن خدایان هم قدرت خود را از من میگیرند   بآنها داده اند 

 آرزوهای این مردم را برآورده میکنند.
  و مسئولیت   ۀ محدود همانطور که بهر یک از کارمندان دولت بودج

و   دارند   و مخصوص خود   داده میشود خدایان هم توانائی های محدود   خاصی

بآنها داده شده ا .  این ند تمام چیزهائیکه در اختیار دارند از طرف پرماتما 

از بهشتی    از خرج کردن بودجه ایکه در اختیارشان گذاشته شدهخدایان بعد  

قدرتهای   پرماتما ولیکن  بر روی زمین بازگردانده میشوند.که در آن هستند 

نه تنها در    در همه جا و هرچیز و در هر زمان هست.  او  و  بیشماری دارد 

 بهشت بلکه در جهنم هم هست.  

بغوان مظهر   .است   او  جسمانی   بغوان شکلپرماتما نورعلم است و  

و مثل پرماتما فناناپذیر    ابدی است "  مسرت   و  (آگاه  )وجدان   علمنور    –  هستی"

 . میباشد 

~~~~~~~~~ 

अ्तवत्त ुफलं    तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम।् 
देवा्देवयजो यान्त मद्भक्ता यान्त मामवप॥२३॥ 

ستایش  انسان  ئیکهچیزها   :ترجمه       دری   از  کم خدایان  میکند  افت 

به بهشتی که    هایت ها که خدایان را میپرستند در نآن    وقتی میباشند.ارزش و م

آنها که مرا    .  ومانند میروند و مدتی در آنجا می   خدایشان در آن اقامت دارد 

و به مقام من   میشوند   جاودانو مسرت    علممظهر    مثل منیکروز  میپرستند  

 . میرسند 

بدنبال   و خواسته ای ندارد   شدهمسلط  حواسش    بر  کسیکه   :تفسیر       

کسانیکه با نذر و   .  نمیرود و چیزی را با اصرار از آنها نمیخواهد خدایان  

هر طور شده میخواهند بآرزویشان    کشیدن  ریاضت   با  نیاز و گریه و زاری و

آنها  چیزی را دریافت میکنند که بصلاحشان نیست ولی  آن  برسند گاهگاهی  

د و راضی به رضای  نهمه چیز را به بغوان میسپار به بغوان ایمان دارند  که

.   د ندریافت میکندر زمان مناسب    است   انشکه بصلاح  را  هآنچ  مسلما    هستند   او

 نیست. در این شکی  هیچ

~~~~~~~~~ 
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अव्यक्त ंव्यनक्तमाप्नं म्य्त ेमामबुद्धय:। 
परं  भावमजान्तो  ममाव्ययममनुत्तमम॥्२४॥ 

مرا  نمیشناسند و    مرا که عالیترین است وجود  نادان    افراد    :ترجمه      

 . تصور میکنند   یک انسان معمولی  شکل مادی ندارم و دیده نمیشومکه 

آنها     :تفسیر        میگوید:  بغوان  دیدن  شیری  با  ندارند  ایمان  بمن  که 

دیگر بدنیا میآیم و    انسانهایشکل ظاهری من تصور میکنند که من هم مثل  

میمیرم.  وجود ابدی فناناپذیر من علیرغم اینکه در همه جا، در هر زمان،  

میباشد  اینها  همۀ  ماوراء  در  هست  هرچیز  و  کس  هر  دیده   در  چشم  با  و 

نمیشود! من در ماوراء حواس انسان هستم یعنی انسان با چشم نمیتواند مرا 

دست   با  بچشد،  مرا  نمیتواند  زبانش  با  بشنود،  مرا  نمیتواند  گوش  با  ببیند، 

من در ماوراء دنیای     نمیتواند مرا لمس کند و با بینی نمیتواند مرا بو کند!

  ! دشوار است   مردم دنیا پرست   من برای  هستم و بهمین دلیل شناختنمادی  

انسانخواسته ها او  علمروی    ی  نمیگذارند که  و  میپوشانند  حقیقت را   او  

 بفهمد.  

م ه اخارق العاد نیروی    بکمکبمیل خود و   م! منفناناپذیرقادر    من 

بر روی زمین نازل میشوم.  این    योगमाया yogmaya  یوگامایا    بنام

 درکنمیتوانند    هستند ی که گرفتار لذات دنیا  وجود شگفت انگیز مرا اشخاص

 .  کنند 

در این دنیا هست  هم  .  او  !هست   آشکار و نهانشکل  هر دو  بغوان ب

در ماوراء دنیا هست.  تمام موجودات قبل از تولد نبودند و بعد از مرگ  هم  و  

بغوان    ولی  فقط در فاصلۀ بین تولد و مرگ وجود دارند   و  هم نخواهند بود 

بمیل   و  ظاهر میشود ش  بمیل خود او      !ندارد   همیشه هست و تولد و مرگ

او برای آنها که او را میخواهند هست و برای   .میشود غایب  از انظار    خودش

هم حاضر است و در    بودنغایب    حیناو در     آنها که او را نمیخواهند نیست!

 هیچ شکی در این نیست! حاضر بودن هم غایب است. ینح

~~~~~~~~~ 

नाहं  प्रकाश:   सवगस्य  योगमायासमावतृ:। 
मूढोऽयं नाशभजानातत लोको मामजमव्ययम॥्२५॥ 
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بفهمد که من ابدی و  نمیتواند    دنیاپرست   عقل ناقص مردم   :ترجمه      

یده شده است در مقابل آنها با یوگامایا پوش   من کهشکل حقیقی      .فناناپذیر هستم

  ظاهر نمیشود. 

مردم    :تفسیر        نگاه  از  ولی  هست  جا  همه  در  حقیقت  در    بغوان 

فقط آن    پوشیده میماند و آنها او را بشکل یک فرد عادی می بینند.    دنیاپرست 

   را دارند.   انند او را ببینند که لیاقت دیدارشکسانی میتو

مده و یکروز از بدنیا آاو یکروز  حتی آفتاب هم عمر محدود دارد،         

ابد خواهد  تا  بوده و  از ازل  پرماتما  شخص بود.     دنیا خواهد رفت ولیکن 

  . این حقیقت را میداند  باخرد 

میشود         ظاهر  یوگامایا  بکمک  بغوان  را   مایا  لیو  شیری  او  روی 

 انسان   یک  بشکل  راو آنها او    د مانمی  پنهان  ناداناز انظار مردم    او  ومیپوشاند  

هر دو نیروهای خارق    योगमाया  یوگامایاو     माया Mayaمایا    بینند.    می

پرماتما بکمک یوگامایا ظاهر میشود ولی مایا روی  العادۀ پرماتما میباشند!  

آنرا میپوشاند! کسانیکه به دنیا و اشیاء آن علاقۀ بسیار دارند نمیتوانند از مایا  

علاقمند   دنیا  نجات پیدا کنند.  مایا بمعنای "ماده" است.  مردمی که به مادیات 

ند آنرا ترک کنند هرگز نمیتوانند حقیقت را بفهمند و هرگز ن هستند و نمیتوا

 نمیتوانند مثل بغوان بشوند. 

~~~~~~~~~ 

वेदाहं समतीतातन वतगमानातन  चाजुगन। 
भववष्ट्याणण च भूतातन मा ंत ुवेद न कश्चन॥२६॥ 

  در  آنها را که  بودند،  گذشتهزمان  را که در    کسانی  تمام  من    :ترجمه      

  مرا کسی    که در آینده خواهند بود میشناسم ولی  را  هستند و آنها  الح  زمان

        .میشناسد ن

 زندگی   ست.نی و زمان و مکان    جسم  محدود به  پرماتما   :تفسیر        

  یعنی   است   خاصی  و مکان  زمان  ه یکیک جسم، محدود ب  انسان محدود به

و فقط    ود از دنیا میر   مدتی زندگی میکند و سپس  و  زمان بدنیا میآید   او در یک

از ازل بوده و تا ابد  ولی پرماتما      .محدود بآنجائی است که جسم او هست 

خواهد بود، محدود بیک جسم نیست بلکه در تمام اجسام هست و در همه جا  

 هست. 
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سه زمان گذشته و    در پرماتما است!  مثل هر چیز دیگری  همزمان  

او در ماوراء تمام اینها است. برای    در پرماتما اتفاق میافتند و  نیز  حال و آینده

 گذشته و آینده معنی ندارد و هر زمانی زمان حال است.   پرماتما

تو نگران    من با تو هستم!  :بغوان در میدان جنگ به ارجون میگوید        

 !  ت را انجام بدهوظیفه ا با ایمان به منچیزی نباش و 

روزمره    حتی کسب و کار  بغوانخواهان    سرسپرده و  بکت یک  برای         

و   هم یکنوع پرستش است زیرا او همیشه بیاد بغوان است و در هر کس اش

مرید    بکت   بطور مثال اگر یک مشتری به مغازۀ یکبغوان را میبیند .  هر جا  

  او تصور میکند که بغوان به   و یا اگر یک مهمان بخانه اش بیاید  بیاید   بغوان

ب با او با احترام و محبت رفتار میکند و باین ترتی  و  اش آمده  خانه  مغازه و یا

 .ندارد پرستشگاه  معبد و به نیازی به رفتن بغوانپرستش  او برای 

~~~~~~~~~ 

इच्छाद्वेषसमुत्थेन  द्व्द्वमोहेन    भारत। 
सवगभूतातन सम्मोहं सगे यान्त पर्तप॥२७॥ 

)ای     :ترجمه        ای  (ارجون بهارت  ریاضتمند ،  و   !مرد  موافقت 

باعث  همین  و    نسان میشوند فکر اباعث تشویش    خواستن و نخواستن،  مخالفت 

 تولد و مرگ او میشود.  

عکس العملهای   بیعلاقگی  یا  و  ه، علاققبول و یا رد کردن    :تفسیر

  و   این عکس العمل ها باعث تشویش   !میباشند   در مقابل اتفاقات فکر انسان  

میشوند و آرامش فکر    انسان  و احساسات دیگر  هیجان، خوشی، غم، نگرانی

    را بهم میزنند. وا

اشیاء  خواسته هایشبدلیل    نسانا  با  دائم  در ارتباط    و کارها  بطور 

بیعلاقه  همان چیز    به  بعد از مدتیرا دوست دارد و    یگاهی چیزانسان  .   است 

او از داشتن چیزی احساس خوشی میکند ولی همان چیز بعد از مدتی    !میشود 

. یک سادو است  نمیبیند  فرقیبین چیزها  کسی که   باعث ناراحتی او میشود!

از غمها و    میآید.  سادونمیشود و از چیزی بدش  نبه چیزی علاقمند    سادو

 در آرامش زندگی میکند.   و آزاد است خوشیها 

او میباشد.  انسان    جهالت انسان سبب تولد و مرگاز دید کتب شاسترا   

و در صدد   بدلیل جهالتش به ظاهر اشیاء اهمیت میدهد و بآنها علاقمند میشود 
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همین باعث اعمال او میشوند و نتیجۀ اعمالش    حاصل کردن آنها برمیآید.  

 د!باعث تولد مجدد او میشون

 و   اهمیت ندهد ها    بین چیز  ظاهری  فرق  به  تا حد امکان  باید   سادک       

تواند افکار آرام داشته زیرا فقط در اینصورت می   پرهیز کند   از علاقه و نفرت 

باید   سادک نیست بلکه اشیاء دنیا  کارها و یا برای اینکار نیاز به ترک  .باشد 

     قبول کند. هر چیز را آنطور که هست، بدون اینکه در بارۀ آنها قضاوت کند 

قبول کند و این ساده    آنطور که هستند   را  شرایط زندگی  سادک باید        

ترین راه حل مشکلات است! زیرا جنگیدن با شرایط زندگی نمیتواند آنها را 

اگرچه که دلیل اصلی برای اسارت انسان در چنگ دنیا و اشیاء       عوض کند.

عکس العمل   انسان  ولیکن در مقایسه با جهالت   میباشد آن جهالت خود انسان  

برای    بسیار بزرگیدر مقابل اتفاقات و شرایط خوب و بد زندگی دلیل    وهای ا 

 در دنیای مادی میباشد.   واسارت ا

~~~~~~~~~ 

येषां त्व-्तगतं पापं जनानां पुण्यकमगणाम।् 
ते द्व्द्वमोहतनमुगक्ता भज्त ेमा ंदृढव्रता:॥२८॥ 

کارهای خیر انجام    کند رها می  را  هاتضاد   توجه به  کسیکه    :ترجمه      

 می ستاید.  صداقت   با مرا علاقمند میشود و  .  او به پرماتمامیدهد 

  برود   ماتمابسوی پرکه    لحظه ایکه انسان تصمیم میگیرد از     :تفسیر      

 در او پیدا میشوند و   نیک صفات    او را ترک میکنند و  خواسته های مادی

کسیکه بسوی پرماتما میرود میتواند  فقط از بین میروند.   گناهانش یکی یکی 

و    زیرا تا زمانیکه هدف انسان برآوردن خواسته ها  انجام بدهد   خیری  هاکار

نگاهش .  کسیکه  بکند   یکار خیر   اندیگر  ی  خودش است نمیتواند برا  منافع

 بسراغش نمیآید.            تاریک دروغ است  روشن حقیقت بسوی 

انتخاب    سادک طور که  آنخدای خود را    آزاد است و  خود   راه و روشدر 

 اعتقادات و    مذهب بدگوئی از     ستد!پرمی  او را  کند ومیانتخاب    دوست دارد

 بزرگی  گناه  و  است   دلیل کوتاه بینی   خود را برتر از آنها دانستن  ودیگران  

کهسادک  .میباشد  بودن    ی  درست  به  اعتقاد بر  و  میکند  پافشاری  ات خودش 

به    اعتقادات  قادر  میکند  احترامی  بی  بود.   درکدیگران  نخواهد   پرماتما 

 که آزار انسان بکسی نرسد! همین است  اصلی مذهب 
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باین موضوع اشاره شده که مردم   مانهای عالگفته    و  در کتب شاستر

بیایند  پرماتما  بسوی  نمیتوانند  بسوی  گناهکار  میتواند  کسی  هر  واقع  در   .

پرماتما برود ولی وجدان شخص گناهکار شرمسار از خطاهائیکه مرتکب 

 . نمیرود  شده بسوی پرماتما

~~~~~~~~~ 

जरामरणमोक्षाय  मामाधश्रत्य  यतन्त ये। 
त ेब्रह्म तद्ववद:ु कृत्स्नमध्यात्मं कमग चाणखलम॥्२९॥ 

  ، از درد   را میفهمد   (کارما)  عمل  اسراربرهم و    علم  کسیکه    :ترجمه        

    پیری و مرگ نجات پیدا میکند. 

هر موجود زنده  جسم  واقعیتی است که برای  پیری و مرگ      :تفسیر 

  اسرار علم و عمل   کسیکه    !فرار از آن برای کسی ممکن نیست و    پیش میآید 

   .    از آن نمیترسد را قبول میکند و  واقعیت  را میفهمد این

روشهائی از   کمکب  سعی میکنند   بغوانوجود  ن اعتقاد به  بدو  هآنها ک      

  प्राणायम Pranayam    پرانایامو    ध्यान Meditationر  افکتمرکز اقبیل  

شکل   لیو  ند نرا درک میکاو    ظاهر نشدۀجسم  بیشکل    به درک پرماتما برسند 

    ند بشناسد. ن نمیتوااست  پرماتما و بیجسم جسمدارکامل او را که شامل شکل 

~~~~~~~~~ 

साधधभूताधधदैवं मा ंसाधधयञ ंच ये ववद:ु। 
प्रयाणकालेऽवप च मा ंते ववदयुुगक्तचेतस:॥३०॥ 

و   داند یو منحل کنندۀ این جهان م  حافظخالق،    مرا   سیکهک    :ترجمه      

 است که مرا بخوبی شناخته است.  خردمندیانسان  میپرستد  این بینش امرا ب

انسان بدلیل ارتباط دائم با جسم خود از حقیقت دور میماند.      :تفسیر

 امان بماند.  که انسان از اشتباهات در  کمک میکند حقیقت  شناختن

ا مردود شناخته  با توجه به موقتی بودن این جهان آنر  در ابتداء  المانع

  فقط   در واقع   .  اینرا در درون خود مییابند   "حقیقت"  و از آن میگذرند و

به    عشق  قلب خود   در  اکپ  عالمانبعضی از    .  است   حقیقت نیمی از    درک

این جهان مادی هم حقیقی   که  میرسند باین نتیجه    و  میکنند   احساس  را  بغوان
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  ی حقیقی و ابدی میباشد! پرماتما   همپایه و بنیاد این جهان    و ابدی است زیرا

    بمعنای شناخت کامل پرماتما است. کامل رسیدن به این آگاهی

 پیدا میکنند   صادقانه  ایمانعشق و    رساکا  که به بغوان  کبیری  عالمان       

آنها  است! ابدی کامل و حقیقت یعنی  پرماتماهمه چیز که  د میرسن باین نتیجه

قدرتمند   عالم و بیسواد،  ، زشت و زیبا،کوچک و بزرگرا در    پرماتماوجود  

  ، زمین و آسمان هاجاندار و بیجان، خدایان و انسان  ،و ناچیز، درست و غلط

          !به همه احترام میگذارند میبینند و   و زیر زمین

  از  دنیای بیرونو در  خود  را در درون برهم  وجود   که یعالمیوگی 

ولی رفتار د  گویسخن ب  نمیتواند در بارۀ تجربه اش  است   تجربه کرده  خود 

 است. اوو عشق پاک عمیق  علم حاکی از میزشو صلح آ آرام
 

 علم برهم  –گیتا   بهاگواد پایان بخش هفتم 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 بخش هشتم
 

अजुगन उवाच 

ककं तदब्रह्म ककमध्यातमं ककं कमग पुरुषोत्तम। 
अधधभूत ंच ककं प्रोक्तमधधदैवं ककमुच्यत॥े१॥ 
अधधयञ: कथं कोऽत्र देहेऽनस्म्मधुसूदन। 

प्रयाणकाले च कथं ञयेोऽशस तनयतात्मशभ:॥२॥ 

ا  :ترجمه گفت:  برهم  ت یشخص   نیبرتر  ی ارجون  روح    یست؟چ! 

آنکه      ؟خدایان کیستند ؟  جهان مادی چیست   ؟کدامند عمل  اصول    چیست؟  انسان

چطور  ترا    است و آرام    مند آنکه خرد   ؟کیست   میشوند داده    قربانی ها  برایش

 ؟ میشناسد 

श्रीभगवानुवाच 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्भवकरो ववसगग: कमगसनञ्ञत:॥३॥ 

   .نام دارد   Brahm  "برهم"  است   فناناپذیر  بغوان گفت: آنکه   :ترجمه      

غیرضروری نجات از کارهای    کامل میکند و  ایفش راوظ  کارمایوگی  سادک

 پرماتما علاقمند میشود!شناخت ه ب مییابد و

 जीवात्मा Individual  است   وشکل حقیقی ا  انسان  روح  :تفسیر

Soul    .    انجام میدهد باعث    منافع شخصیدریافت    مید کارهائی که انسان با

بهمین دلیل نیز دیده میشود که میشوند و    برایش  دیگری  هایبوجود آمدن کار

تمام  هم    عمرشانآخر  تا روزهای  اکثر مردم حتی   کارهایشان  و  گرفتارند 

منافع شخصی از  نخواستن با    .! اکثر این کارها غیرضروری هستند د نمیشو

     عمل" به موکشا میرسد.   "بی سادک تمام میشود و هاکار علاقه به کارها
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عمل   انجام میدهد تبدیل به  ثمره ایبخاطر دریافت  که انسان کارهائی

 سادکی کهدشوار است ولی  فهمیدن عمل    .    Karma कमग  )کارما(میشوند  

 .د وشمی قید آن رها  را میفهمد و از عمل ایمان دارد  بغوانبه 

~~~~~~~~~ 

अधधभूत ंक्षरो   भाव:   पुरुषश्चाधधदैवतम ्। 
अधधयञोऽहमेवात्र   देहे  देहभतृां     वर ॥४॥ 

اصلی!  ارجونی  ا  :هترجم       عنصر  جاودان    جهان  پنج  عناصر 

  درون و بیرون   جاودان که در  نور  و آن  ،است   مرد جاودان  برهما!  هستند 

 چیز آگاه است منم.  مههست و از هجاندار و بیجان تمام موجودات 

نج عنصر بنامهای خاک، آب، آتش، فضا و  این جهان از پ ر:  تفسی 

 ی خالقبرهما عناصر جاودان و فناناپذیرند.    این  تمام  است و  ساخته شده  باد 

که پرماتما  یک مانترا  با تکرار    برهما بخواست پرماتماجاودان است.   مرد  

این جهان از پنج عنصری که در بالا    خلق کرد.    این جهان را  باو داده بود 

ذکر شد تشکیل شده و از آنجائیکه عناصر تشکیل دهنده اش جاودان هستند  

خودش نیز جاودان است.  این جهان دائما  در حال تغیر و دگرگون شدن است.  

از بین میرود و هر چه که از بین برود هر چیز که دگرگون شود یکروز  

است و بهمین   روح متعالتنها چیزیکه دگرگون نمیشود    .بازمیگردد دوباره  

 دلیل فناناپذیر است. 

 موجودات هست. در تمام    آنکه از ازل،  من عالم جاودانمای ارجون!   

نادرست    کارهای  وجود پرماتما انسان را از  مان بهای    همه چیز آگاهم!  ازمن  

تمام  پرماتما در      .  هدایت میکند بسوی کارهای نیک    او را  برحذر میدارد و

 می بخشد.   نور علم بآنهاهست و   موجودات 

هست    تمام موجودات جاندار و بیجاندر    و  است   نهان  پرماتما حقیقت 

 جسم یکی است و دو تا نیست!    ت میباشند! حقیق  سانو از این نظر همه یک

چه جاندار و چه بیجان همگی از پنج عنصر آب، آتش،    نیز  تمام موجودات 

بنابراین همگی یکی   از نظر جسمانی هم   خاک، هوا و فضا ساخته شده و 

   با هم متفاوتند. آنهاهستند و فقط شکل ظاهری 
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در   اند  از گل درست شده  دیگری که  و وسایل  پیاله  کاسه، کوزه، 

 .  هستند ظاهر اشکال مختلف و نامهای مختلف دارند ولی همگی آنها خاک  

   .است   ()ویشنو واسودئو این جهان همه چیزنیز   مان ترتیب به

 वासुदेव सवगम ्Everything is Vasudeo (Visnu).   

ی  با دنیا   تا حد ممکن  پرماتما ارتباطش را  باید بمنظور درک  سادک

و زندگی ساده    . سادک باید از خواسته هایش بکاهد د کنمحدود  کم و    مادیات 

باعث    مادیات زیرا ارتباط زیاده از حد با    را در پیش بگیرد   و بی تجملات 

در ودا و شاسترا نوشته شده و عالمان کبیر     .میشود   افکار  ناآرامی و تشویش

برای تجربۀ    است! سادکو جاودان    خالص تجربه کرده اند که پرماتما مسرت  

   .میگیرد  یاد برهم را  علم  او از میآورد وایمان  گوروبه این مسرت 

~~~~~~~~~ 

अ्तकाले च मामेव स्मर्मुक्त्वा कलेवरम।् 
य: प्रयातत स मद्भाव ंयातत नास्त्यत्र संशय:॥५॥ 

از   و بیاد منبیاد من است    هم  بوقت مرگحتی    کسی که    :ترجمه      

 .میشود. هیچ شکی در این نیست ا من یکی ب دنیا میرود بعد از مرگ

و    لمس میکند ،  شنود   می  ،می بیند کسیکه در هر چیزی که     :تفسیر       

در لحظات آخر عمرش هم بغوان    بطور ناخودآگاهبغوان را میبیند    یا بو میکند 

، او  ، شکلبغوان  نام  که کسی    یکی میشود.  اوو بعد از وفات با    ش میآید بخاطر

مسلما     و به گفته هایش عمل میکند   د یسپارمخاطر  را ب   اوو یا سخنان  او    صفات 

 زندگی  هایداستان  گوش کردن به  یا  وبغوان    بت   دیدن   !به موکشا خواهد رسید 

      .خوش یمن است  دلپذیر و او

 عبارتند از:   کهاست  استوار اخلاقی ولپنج اص  بر پایۀ هندو مذهب  

 Non-violence  अहहसंा   اجتناب از خشونت   -

 सत्यम Truthfulness  و درستکاری  راستگوئی  -

  Purity  शौच افکار وجسم   پاکی  -

 .  ब्रह्मचयग Chastit   (مادیات ) از زن اجتناب   -
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و    جمعآوری  از  پرهیز  -    Non- Possession    دنیا  اشیاءاموال 

अपररग्रहा    

روش برهماچاریه هر زنی را بشکل مادر خود    برای پیروی ازسادک  

  مسن تر یا  و  ر  جوانت  و  تر  کم سن  هم  میبیند. او با دیدن یک زن هر قدر

و با احترام باو   بیند مادر می   یک   باشد او را بعنوان   از خودش  و پیر تر

 نگاه میکند.
و پیروی از زن  یک  وفادار ماندن به  با    رازناشوئی    معمولگی  زند   کهکسی

  .است  برهماچاریه یک  میگذراند اصول مذهب 

~~~~~~~~~ 

यं यं वावप स्मर्भावं त्यजत्य्त ेकलेवरम।् 
तं तमेवैतत कौ्तेय सदा तद्भावभाववत:॥६॥ 

لحظات آخر عمرش فکر میکند در   دربه چیزیکه    انسان    :ترجمه       

 متولد میشود.  طرز فکر و اخلاقهمان و با   شکل نهماتولد بعدی اش ب

اا   :تفسیر  و  انسان فکار  مؤثر    عمال  او  فعلی  زندگی  در  تنها  نه 

در زندگی بعدی    سرنوشت او را  بلکه  نند او را تعین میک   سرنوشت   میباشند و

میتواند به آنچنان    نیک  انسان با افکار و اعمال   تعین میکنند.تا اندازه ای    نیز

ببیند و خودش هم   پاک و    اومثل  مرتبه ای برسد که در همه جا بغوان را 

میتواند از درجۀ   زشت خود   همان انسان با افکار و اعمال  لیو  بشود!    نورانی

بدنیا بیاید.  هر   حیوان کثیف  انسان بودن تنزل کند و در تولد بعدی بشکل یک

    کسی در انتخاب خود آزاد است. 

در دنیا چیزی نیست که انسان نتواند آنرا حاصل کند و مقامی نیست 

که نتواند بآن برسد.  رسیدن به حقیقت و یکی شدن با پرماتما نیز برای انسان  

و علاقه به جمعآوری اشیاء و    خواهشهای جسمانیامکان پذیر است ولیکن  

بازمیدارند.    دنیا  اموال عالی  اهداف  به  رسیدن  از  را  درک   او  به  رسیدن 

 زندگی انسان هدف پاکترین و عالیترین  حقیقت و یافتن بغوان در درون خود 

  نیز   باین هدف دشوار  رسیدن  است و رسیدن بآن مسلما  کار آسانی نیست ولی

 با صبوری امکان پذیر میشود.

~~~~~~~~~ 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
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मय्यवपगतमनोबुद्धधमागमेवैष्ट्यस्यसंशयम ् ॥७॥ 
و وظیفه    بجنگ  و بیاد من  بسپار  بخاطرمرا  تو    ای ارجون!    :ترجمه      

مرا قبول دارد مسلما  بمن خواهد   منطق  علاقه و  کسیکه با!  ات را انجام بده

  رسید. 

اینجا   :تفسیر        و  ارجون   در  و    یک سرباز  است  میدان جنگ  در 

کلی بطور  ولی  است  جنگیدن  اش  انجام   بغوانمنظور    وظیفه  جنگیدن    از 

ی داشته  بدون اینکه غرور   باید   سادک    .میباشد وظایف و کارهای روزمره  

اموال و تحصیلات و مقام و  کسیکه از داشتن ش را انجام بدهد.  هایکار باشد 

 نمیتواند وظیفه اش را بخوبی انجام بدهد! بخود میبالد غیره  

ئی است زیرا روح انسان جزء جدا  حقیقیارتباط انسان با پرماتما  

از   ارتباط  پرماتماناپذیری  ولی  غیره    شاست  و  مقام  و  اموال  و  اشیاء  با 

نیا به ناپایدار بودن چیزهای د   کسیکه همیشه بیاد بغوان است است.   دروغین

و بدنبال چیزهای  و به آنها فقط همانقدر که لازم است اهمیت میدهد    پی میبرد 

باعث صرفه  غیرضروری  چیزهای  بدنبال  نرفتن  نمیرود.   غیرضروری 

 جوئی در وقت، فکر، توانائی جسمانی و مادی میشود. 

~~~~~~~~~ 

अभ्यासयोगयुक्तेन  चेतसा  ना्यगाशमना। 
परमं  पुरुषं  हदव्यं   यातत पाथागनुधच्तयन॥्८॥ 

  سادک باید برای آرام کردن و تمرکز افکارش به تمرین    :ترجمه      

یکروز  همیشه بیاد بغوان است مسلما     یوگا  تمرینبتوسط    یکهکسیوگا بپردازد!  

 . میشود  بغوانمثل 

  رفته هر جائی که    سادک افکارش را از   یوگا  ات تمرین  در   :تفسیر       

  رام شدن آباعث    یوگا  تمرینات   .  منعطف میکند بسوی بغوان    باز میگرداند و

ولی  نمیشو  سادک  افکار به د  بمعنای رسیدن  هنوز  ن   این  یوگا ییوگا  ست.   

کند  ن  خوشی یا ناخوشی  احساس  هیچگونهآنموقعی حاصل میشود که سادک  

 دهد! ناهمیت    ات را تجربه کرد بآنهااحساس  برای مدت کوتاهی این  و اگر هم

ماندن بر هدف   استوارفقط به هدف خود اهمیت بدهد!    باید   سادک

 هدف دیگری داشته باشد.   نباید  بجز پرماتما سادک خود نیز یوگا است. 
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 میرود بسوی چیز دیگری    شهر بار که فکر  در این روشسادک   

  آنرا با صبوری بسوی بغوان بازمیگرداند و اینکار را تکرار میکند.  

است فکر   آرام  ذاتا   و  ولی    انسان  تجربۀ شرایط  و  گذشت زمان  با 

وظیفه   سادک باید     .آرامش را از دست میدهد   این  در زندگی  اتفاقات مختلف

از انجام دادن کارهائیکه    را بشناسد و بداند که هر کاری وظیفۀ او نیست واش  

 .و هر کاری را قبول نکند  کند اجتناب  باو مربوط نیستند 

~~~~~~~~~ 

कवव ंपुराणमनुशाशसतारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सवगस्य धातारमधच्त्यरूपमाहदत्यवण ंतमस: परस्तात ्॥९॥ 

همیشه    فکری که حاصل کرده  تمرکزبا    ین ترتیب سادک با   ه:ترجم      

آن پرماتمائی که    .  کند فکر می  است و در ضمن هر کاری باو  پرماتما   بیاد 

، کوچکتر از کوچکترین و بزرگتر  اهمه چیز را میداند، بی ابتداء و بی انته

 است.  جاودانعلم نور    واز بزرگترین است در ماوراء تاریکی جهالت 

میبینیم، برتر از چشم ما  ظاهر چیزها را  ما با چشمان خود     :تفسیر 

جزئی از جسم مادی    عقل  و  چشم  .  است  ما  خرد عقل    ما است و برتر از  عقل

  انسان   در  ذاتیکه بطور  ی  علمند و با طبیعت ارتباط دارند ولی  هستانسان  

همانطور که    ارتباط دارد.    انسان روح  و با    متعال است جزئی از روح    هست 

 هم پرماتما    کند دریغ نمیاز کسی  آفتاب خودبخود نورانی است و نورش را  

   است. ده شدهتمام جهان گستراست و در  نور شخود 

حتی طبیعت را هم نمیتواند بدرستی    حواس پنجگانه اش  انسان بکمک عقل و

 . است پرماتما که در ماوراء طبیعت   شناختنچه رسد به  شناسد ب

~~~~~~~~~ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
रुवोमगध्ये प्राणमावशे्य सम्यक् स त ंपरं पुरुषमुपैततहदव्यम ् 

॥१०॥ 

  و   پاک  احساسات   افکار و  در لحظات آخر عمرش با  یوگی    :ترجمه           

ابراوانش میآورد   میان  بهنفسهایش را    پرانایام  بکمک  درونش  آرام  در حالت 

 . جسم خود را ترک میکند  و
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وقتیکه وابستگی سادک به اموال و اشیاء دنیا از بین میرود     :تفسیر  

 او به پرماتما علاقمند میشود و در غیراینصورت این علاقه پیدا نمیشود.   

بر مشکلات    او  و  میافزاید   سادکجسمانی    قدرت بر  پرانایام    نتمری 

راهش    بسیاری در سر  میشوند که  میشود!  پیدا  "نیروی    پیروز  قدرت  این 

که هدفش درک   بیریائی  سادک  .  योगबल Yogic powerیوگا" نام دارد   

و شهرت استفاده   پولبرای کسب    های مافوق بشریحقیقت است از این نیرو 

 نمیکند.

~~~~~~~~~ 

यदक्षरं वेदववदो वदन्त  ववशन्त  यद्यतयो  वीतरागा:। 
यहदच्छ्तो ब्रह्मचय ंचरन्त तते्त पदं सङग्रहेण 

प्रवक्ष्ये॥११॥ 
  علم   با تحصیل  و اندیشمندان بزرگ  عالمانای ارجون!     :ترجمه      

اند   گفته  از جسم و صفکه  ودا  نمیمیرد،    ت ابرهم عاری   او است و هرگز 

برای رسیدن    مردان زاهد   تغیر نمیکند.    بیک شکل است و  یکنواخت و  همیشه

جمعآوری    را  دنیا  اموال  واشیاء    ! آنهامیگذرند   لذات دنیا  و  از خوشیها  به برهم

  .میکنند  زندگیسادگی  ا ب  پرست  دنیا مردمدر جائی دور از  و نمیکنند 

  دارد دنیا ن  و لذات   به اشیاء  تمایلذره ای    رونشکسیکه در د    :رتفسی

مقصد زندگی اش رسیدن به   یگانهو    دارد، کسیکه افکار و احساسات پاک  

  میرسد!حقیقت است مسلما  به آن 

و هر   کرده است ه تقسیم  چهار طبق  به  را  جامعه  مردم  هندو  مذهب 

از  طبقه  این چهار    .دارد   خود را   طبقه وظیفۀ خاص   – :  برهمن  عبارتند 

ودا و شاسترا وظیفۀ طبقۀ برهمن تحصیل کتب    شودرا .    –وایشیا    –کشاتریا  

ها برای  بدنیا آمدن در خانۀ برهمن  صرفا     میباشد.    اندیگر  و تعلیم آنها به

با  از   یک برهمن  بوظایف  به  ید برهمن بودن کافی نیست بلکه یک برهمن 

پرستش خدایان، تحصیل علم برهم و تعلیم آن   ،نو حفظ آ  آتش  قبیل پرستش

حقیقی    چوبی است که  در غیراینصورت او مثل یک اسب    عمل کند.بدیگران  

 اسب است!  یک  جسم او فقط نیست و

~~~~~~~~~ 
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सवगद्वाराणण   संयम्य  मनो  हृहद   तनरुध्य  च। 
मूध््यागधायात्मन: प्राणमानस्थतो योगधारणाम॥्१२॥ 

ओशमत्येकाक्षरं  ब्रह्म   व्याहर्मामनुस्मरन।् 
य: प्रयातत त्यज्देहं स  यातत  परमा ं गततम॥्१३॥ 

جسم خود را میبندد )دو گوش،   ه هایدرواز  نه  تمام  یوگی  ه:ترجم   

در    و  با افکار آرام  و  (محل ادراردهان، معقد و  دو سوراخ بینی، دو چشم،  

جسم خود   بیاد پرماتما  تکرار میکند و  را  آئوم  مانتر  آرام  ینفسها   سکوت و

 یکی میشود.   برهم و با را ترک میکند 

~~~~~~~~~ 

अन्यचेता: सतत ंयो मा ंस्मरतत तनत्यश:। 
तस्याहं सुलभ: पाथग तनत्ययुक्तस्य योधगन:॥१४॥ 

همیشه    و  اهمیت نمیدهد   ت و لذات مادیجملا تبه  کسیکه     :ترجمه          

یافتن من    .  یوگی است یک    نمی جوید   منبجز    و پناهگاه دیگری  است   منبیاد  

   برای این یوگی آسان است. 

بر   با لقب بغوان   و دیگر موجودات بشکل انسان و   پرماتما  :تفسیر       

  تا   پنجو  مذهب هندو معتقد به خدایان بیشمار است  .   روی زمین ظاهر میشود 

مورد ستایش و پرستش معتقدان    وشناخته شده    بعنوان خدایان اولیه   از آنها

 रामرام    (ववष्ट्ण ुVisnu ویشنو  عبارتند از:    . آن پنج خدایان اولیه میباشند 
Ram  کریشنا    وकृष्ट्ण Krishna   اوتارهای ویشنو هستند  ، شیوا  (  دو 

शशव Siva،    تا مادورگا  दगुाग माता Mother     گانش ،गणेश Ganesh  

    . सूयग The Sunآفتاب  و

و مرا  دریافته  را    برهم  علم  انی کهعالم  گفتهدر بخش هفتم    بغوان       

  لی و   समहात्मा सुदलुगभः (gita/7/19)  هستند بسیار کمیاب    شناخته اند 

که    این  در گفته  میشومبخش  یافت  آسانی  به   तस्याहं सुलभः  من 
(gita/8/15)  آسان    من  یافتن  است که  این  مطلب   اینگفتن    از  بغوان  .  منظور
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  انسان   منزیرا برای شناختن    بمن برسند ولی افراد بسیار نادری میتوانند    است 

خواسته به ترک    حاضر  بسیار نادری  افراد  را ترک کند و  خواسته هایشباید  

 .میشوند  ایشانه

~~~~~~~~~ 

मामुपेत्य  पुनजग् म   द:ुखालयमशाश्चतम।् 
नाप्नुवन्त महात्मान: संशसद्धध ंपरमां गता:॥१५॥ 

با رسیدن به من مجددا  باین دنیای پر از درد   مهاتماعالمان      :ترجمه      

  و غم، دنیائی که همیشه در حال تغیر و تحول است بازنمیگردند. 

گفته میشود که این دنیا پر از درد و مصائب است و کسیکه     :تفسیر       

به موکشا میرسد برای همیشه از دردها و مصائب رها میشود و مجددا  باین  

  هاخوشی نمیآید.  کسیکه به موکشا میرسد  که خانۀ دردها و مصائب است  دنیا

 .  تآثیری نمیگذارند در او  ی زندگیها و غم

  حتی اگر علم برهم را هم نداند  دارد  و علاقه به بغوان ایمان  کهکسی 

و همین نشان    را در همه جا میبیند   بغوانبیریا    بکت   ینا  .است   مهاتما  یک

  . بر او آشکار است بطور ناخودآگاه  برهم  علم میدهد که

  ماده پرست  یک فرد   خود را یک جسم تصور میکند تا زمانیکه انسان  

علم برهم شکل حقیقی   کسب  عد ازب . سادک देहबुद्धध Materialist است 

  आत्मबुद्धध  محسوب میشود یک عالم روحانی   و خود را میشناسد 

The Self realized  .  این    در روحانیقلب  و عشق    عالم   پاک 

 ترک میشود   و در اشتیاق دیدار او غرورش   برای بغوان پدیدار میشود   یبیریائ 

  ! این شخص یک شخصیت روحانی یکی میشود   برهم  با  ناخودآگاه  بطور  و

    .ब्रह्मबुद्धध The Supreme Being   است خودش شخصیت متعال 

پرماتما    مادی  شکل  پهناوراین جهان    در بخش هفتم گیتا گفته شده که

वासुदेवः सवगमاست   که دنیا پر از درد و رنج   ولیکن در اینجا گفته شده  ्

दःुखालयम  است  این    ् دلیل  که  گفته.  است  و    از  کسیکهبرای    این  اشیاء 

  خوشی میجوید درد و مصائب بسیاری پیش میآیند  برای خودش  کارهای دنیا
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از   کسیکه  برای  دنیا شکل    آنهاولی  این  میکند  استفاده  بمردم  برای خدمت 

 و پر از مسرت است! حقیقی پرماتما 

 است.  زندگیدلیل اصلی درد و غمهای    توقعات انسانو    خواسته ها 

دنیا میتواند بانسان مسرت بدهد و میتواند درد و   که  است   طبیعت این قانون  

  مطابق طبع   ئیکههر کسی بسوی چیزها   غم بدهد! انتخاب با خود انسان است.

است    شیرین  پستانهای گاو پر از شیر   تمایل پیدا میکند!هستند  خودش    و میل

قورباغه    .بی نصیب میماند گاو  شیر لذیذ    ازولیکن شپش خون گاو را میمکد و  

 در آب کثیف مرداب زندگی میکند و همان مرداب را بهشت تصور میکند! 

~~~~~~~~~ 

आब्रह्मभुवनाल्लोका:  पुनरावततगनोऽजुगन। 
मामुपेत्य त ुकौ्तेय  पुनजग् म  न  ववद्यत॥े१६॥ 

به بهشت خدایان  انسان    ارجون!  گوش کن   :ترجمه       اگر  هم  حتی 

برود بازهم بروی زمین بازگردانده میشود.  ولی کسانیکه به نزد من میآیند  

 بازنمیگردد.   درد و غم پر از دوباره به دنیای

پرست   در   :تفسیر        دنیا  مردم  کسی  نظر  اموال که    آن  و   ثروت 

.  در بسیار خوشبخت است   کنند میدیگران بدستوراتش عمل  د و  ربسیاری دا

خدایان   زیرکی بسیار قابل ستایش است.    ، شهرت، مقام بلند وثروت   نظر آنها

هستند   بهشت  در  که  آنها  خوشی  هاصد و  این  رابرابر  تجربه    ها  بهشت  در 

و بعد از تمام شدن صوابها انسان    موقتی میباشند   آن خوشیها همولی    میکنند 

بازگردانده میشود. اینعالم   مجددا  بروی زمین  پارسا  تلقی    خوشی  ها راان 

به مسرتی میرسند که با خوشیهای زودگذر   را ترک میکنند و  نمیکنند و آنها

ء  که انتظار دارد که اشیا  یشخص دنیا پرست   قابل مقایسه نیست.و بهشت  دنیا  

        !راضی نمیشود  هرگز دنیا باو خوشی بدهند در اشتباه است و

~~~~~~~~~ 

सहस्त्रयुगपयग् तमहयगद्ब्रह्मणो   ववद:ु   |  

रात्रत्र ं युगसहस्त्रा्ता ंतेऽहोरात्रववदो जना:॥१७॥ 
خود یکصد سال   بهشت   در  Brahmaخالق    خدای  برهما   ه:ترجم

 و هر شب است  زمین    سال  چهار بیلیون  برابر با  عمر میکند.  هر روز برهما 
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  به   عمرشتمام شدن    بعد ازبرهما    طول میکشد.    نیز چهار بیلیون سال  او

ون طبیعت جذب میشود بدر  در ابتداء  د و بهشت اواتما جذب میشوپرمدرون  

   و در آنجا میماند. پرماتما جذب میشود درون  به هم طبیعت  سپس و

ودات است محدود  که خالق تمام موج   هم  برهماعمر  حتی     ر:تفسی

حتی زمان   به زمان خاصی است ولی پرماتما محدود به زمان نیست! زیرا

اختیار   اپهم در  عصر در    در ماوراء زمان است.     پرماتما  ست ورماتما 

کسی چند سال بیشتر   و بندرت   حداکثر یکصد سال است   عمر انسانحاضر  

  مناسبی شرایط  و    خاص   زمان  درخوشیهای دنیا    .  زنده میماند   صد سالاز  

انسان زمان،  میشوند   نصیب  مدت  بین    برای  از  سپس  و  میمانند  محدودی 

 هستند زمان    در اختیار  هم  وخوشیهای ا  و عمر  عمر انساننابراین  ب   .میروند 

  زمان حتی    تمام میشود.    یکروز  تغیر میکند و  هر چیزی  با گذشت زمان  و

 .تحت اختیار پرماتما است   مثل هر چیز دیگر این دنیا هم

~~~~~~~~~ 

अव्यक्ताद् व्यक्तय: सवाग: प्रभव्त्यहरागमे। 
रात्र्यागमे   प्रलीय्ते   तत्रैवाव्यक्तसञ्ञके॥१८॥ 

از نیروی اراده و بکمک   را در طی روز  همه چیز  برهما  :ترجمه       

می  تخیلاتش در  ند ک خلق  چیز    طی  و  همه  مجددا   شب   خود بدرون  را 

      د. نابازمیگرد 

"من" و "مال من"    بنام  جهالتی  دنیای خود را با  هر کسی    ر:تفسی       

متعلق تصور میکند که او همه کاره است و اشیاء و اموال دنیا را    و  میسازد 

خودش   با  او هم  ی انسان از خواب بیدار میشود دنیاهر روز که     بخود میداند.

میشود ب میکند در طی روز    نسانا  .یدار  بسیار  بسیاری  کارهای  چیزهای   ،

تمام    خوابد قتیکه می و و  میکند   و محافظت   نگهداری  میکند و از آنها  درست 

این جهان  برهمای خالق بهمان ترتیب نیز   د.نب میشوجذ  خودش بدرون آنها

تا آخر عمرش  جهان را خلق میکند و  این  برهمای خالق    را خلق و نابود میکند.

تا    عمرش آنرا بدرون خود جذب میکند واز آن حفاظت میکند و در پایان  

 .در آن حالت میماند  زمان خلقت بعدی دنیا

~~~~~~~~~ 

भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूतवा प्रलीयत।े 
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रात्र्यागमेऽवश:  पाथग   प्रभवत्यहरागमे॥१९॥ 
موجودات     :ترجمه       طیتمام  و    در  برهما  کمکروز  طبیعت   با 

      جذب میشوند. او شب برهما بدرونطی بوجود میآیند و در 

نابودی خلقت     :تفسیر بوده  و  ازل  از  ادامه   ،جهان  و  دارد  ادامه 

خواهد داشت.  جسم انسان از عناصر طبیعت درست شده و متعلق به طبیعت 

.  اشیاء طبیعت    یکی است   پرماتمااست و با    پرماتما  است و روح او جزئی از

 .   خلق میشوند!و مجددا    ، از بین میروند جسم انسان متداوما  عوض میشوند  و

جوانیدورا و  کودکی  کسی    میگذرد   ن  هر  میآید.   پیری  دوران  و 

کند   ترک  دنیا راهیچکس نمیخواهد      میخواهد جوان بماند ولی پیری میآید.

قانون طبیعت  میآید.     انسان  بسراغ  و مرگ  تمام میشود   هم  پیریولی   این 

  که درست میشود یکروز خراب میشود و هر موجودی که است.  هر چیزی  

  این جهان   و زندگی  شود می  متولد از دنیا میرود و دوباره    یکروز بدنیا میآید  

   . پیدا میکند ادامه 

بازی   رایب  واقعرا در    این جهان  پرماتمابعضی عالمان معتقدند که        

انسان    درست کرد.  ولی او به تنهائی نتوانست بازی کند و  شخود   سرگرمیو  

  آفرید و اشیاء دنیا را بعنوان اسباب بازی باو داد.  شرا بعنوان همبازی خود 

ست و کمبودی  که همه چیز متعلق به او  دیده نشدنی  غیرمادی  یآن پرماتما 

از شکل    باشکال مادی درمیآورد و  خود را  و ذره ای ماده در او نیست   ندارد 

      . میشود به هزاران شکل مادی تبدیل  ۀ غیرمادییکپارچ 

و خودش باشکال مختلف در    را آفرید   ین جهان شگفت انگیزپرماتما ا    

  انسان     تجربه کند.احساس و   آنرا در    جاودانمسرت    بتواند   تا  آن ظاهر شد 

 با دیدن جسم خود و  ولی  از همه چیز بی نیاز است   مثل پرماتما  در حقیقت 

  بآنها علاقمند و وابسته میشود و همین علاقه و وابستگی   دنیا  دلفریب   اشیاء

او که با خوشیهای زودگذر سرگرم و خوشحال    و   د نروی علم او را میپوشان

 . را تجربه کند  جاودانمسرت  نمیتواند  است 

!   است نه بدنیا میآید و نه از دنیا میرود  ابدی علمنور  روح انسان که        

  ست.او اوج تکامل انسان  اوج آزادی رسیدن به بمعنای این حقیقت درک 

خود بخود تمام نمیشوند و با رسیدن بیک خواسته   انسان  خواسته های

انسان    اشیاء دلخواه  رسیدن بهبا      ی پیدا میشود.  دیگر   خواهشدر دل انسان  

آنهاب آن  ه  بدون  میکند  تصور  و  میشود  کند   اشیاء  وابسته  زندگی  . نمیتواند 
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  تا زمانیکه     .است   یدشوار  کار  به اجسام و اشیاء  وابستگیعلاقه و  رهائی از  

او    انانس  کوچک هم در دل   آرزویحتی یک   به کار کردن   مجبورهست 

 سادک به همه محبت میکند ولی بکسی وابسته نمیشود.   !خواهد بود 

~~~~~~~~~ 

परस्तस्मात्त ुभावोऽ्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन:। 
य:    स सवेषु भूतेषु नश्यत्सु न ववनश्यतत॥२०॥ 

.   کرد را خلق ایشور   خود   غیرمادیاز جسم  برهمای خالق  :ترجمه        

    تمام موجودات جهان هم نابود نمیشود.  بعد از نابود شدنحتی  ایشور

از جسم مادی  جهان را    این  ی خالق در آغاز خلقت برهما   :تفسیر 

  ! کرده است خلق    شو تخیلات   نیروی اراده،  اش  خلاقه  نیروی  خود  بکمک

 نیز برهما خلق کرد ولی او را از جسم غیرمادی خود خلق کرد و  ایشور را

.   است   در ماوراء ماده  و  یست جسم مادی ندارای    مادی  بر خلاف این جهان

و با او یکی    بدرون برهما جذب میشوند   هاآنموجودات    وجهان    عمرپایان  در  

 برای همیشه میماند.    ایشور کنولی میشوند 

ایشور     است.  جزئی از آن  روح انسان  و پرماتما یکی هستند وایشور   

    .ۀ آن تلاش میکند و تجرب برای درکسادک  و با پرماتما یکی است 

~~~~~~~~~ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गततम।् 
यं प्राप्य   न   तनवतग् ते  तद्धाम  परमं   मम॥२१॥ 

و    بآن برسد   انسان میتواند   که  است   یبالاترین مقام  ایشور  :ترجمه       

 ابدی که جایگاه    با رسیدن باین مقام   .جاودان بودن خود را درک و تجربه کند 

تکامل رسیده  انسان    است   من از  بالاترین مرحله  باز  و  به  مادی  دنیای  به 

 نمیگردد.  

  یعنی بسوی پرماتما برود    که  روشی  راه و  سادک از هر    :تفسیر       

در نهایت   او را ستایش کند   نهاند و چه شکل  او را بپرست  آشکارچه شکل  

   .میرسد  هنتیجبیک  

او را احساس میکند و همین ثابت    علاقه بهپرماتما و    از  دوریانسان   

انسان بهر    ستایش و عبادت   ،شپرستایمان، اعتقاد،    میکند که پرماتما هست.  
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باشد  به  شکلی که  قادر جاودان  همان  در آخر  همانطور که    .میرسد   یگانه 

خورشید یکی است ولی مردم دنیا در جاهای مختلف او را بزبانهای مختلف  

با نامهای مختلف میشناسند پرماتما را نیز مردم دنیا در جاهای مختلف دنیا  

    خطاب میکنند. با نامهای مختلف و بزبان خود  

~~~~~~~~~ 

पुरुष: स पर: पाथग भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया। 
यस्या्त: स्थातन भूतातन येन सवगशमदं ततम॥्२२॥ 

راه     :ترجمه       نهان برای  بهترین  و  آشکار  شکل  دو  هر    شناختن 

 از او درست شده ولی از انظار غایب است هر ذرۀ این جهان    ، آنکهتماپرما

 .پرماتما است .  بغوان شکل ظاهر شدۀ است  بغوان  به ایمان روش

.  است تمام موجودات متکی به پرماتما    و هستی  موجودیت     :تفسیر       

باو میپیوندند.    همه  در انتها  همه  همه از او پیدا شده اند، همه در او هستند و 

بشکل کامل خود در همه هست، در همه جا هست و در هر زمان   پرماتما

   هست. 

متکی به پرماتما میباشد.    هستی اشو    بوجود آمدهطبیعت از پرماتما   

را میستاید    معتقد است و طبیعت و اشیاء مادی  طبیعت   به وجود مستقل  کسیکه

به در آخر  .  البته این شخص هم  ایمان کامل داشته باشد   پرماتمابه  نمیتواند  

درک حقیقت و پرماتما خواهد رسید ولی مدت زمان بیشتری طول خواهد 

در   پرماتما جدا میبیند و  در ابتداء این جهان و موجودات آنرا از  انسان   کشید.

علم میفهمد که آنها دو تا نیستند در روشنی نورولی    قضاوت میکند   بارۀ آنها

تگرگ، نهر، دریا و شبنم،  برف، باران، یخ،  همانطور که    بلکه یکی هستند.  

چشمه وغیره اشکال مختلف آب هستند و در آنها چیزی بجز آب نیست این 

و تمام چیزهای کوچک و بزرگ و جاندار و بیجان نیز اشکال  جهان پهناور

 نیست.   پرماتماچیزی بجز  مختلف پرماتما میباشند و

ار  اتپرماتما بمیل خود بر روی زمین ظاهر میشود و این ظهور او

او باشکال گوناگون بر روی زمین میآید و    .    अवतार Avatarنام دارد   

او    بغوان  سرسپرده  پیروانبغوان نامیده اند.    بر روی زمین معتقدانش او را

کارهایش  د ن میپرست  باشکال مختلف  را تمام  ب  انو  انجام    اورضایت    رایرا 

  ند.ن از خوشی او احساس خوشی میک د ونمیده
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  عاری   سرسپرده  پیرو.  است به بغوان    سرسپردگی  بمعنای  ایمان کامل

  معتقدان    میباشد.  اوکاملا  متکی به    و  راضی به رضای بغوان  از غرور،

و همه    را در همه چیز  او  ،ند نهمه چیز را متعلق به بغوان میدا عاشق بغوان

   بکسی نمیرسد.  انو آزارش میکند  همه محبت  به ،د نمیبین  کس

~~~~~~~~~ 

यत्र काले   त्वनाववृत्तमाववृत्त  चैव  योधगन:। 
प्रयाता यान्त त ंकालं वक्ष्याशम भरतषगभ॥२३॥ 

بارۀ دو راه متفاوتی توضیح    :ترجمه       با در خواهم داد  من در  که 

باز   پیش گرفتن یکی از آنها یوگی موکشا را تجربه میکند و دوباره باین دنیا

 .دوباره باین دنیا باز میگردد  با در پیش گرفتن راه دیگر لیو یگردد نم

دنیا را   همه چیزبرای رسیدن به شناخت برهم    آن یوگی که   :تفسیر       

ومیکند    ترک میکند  تجربه  را  وفات    موکشا  از  باز   دوبارهبعد  دنیا    باین 

و قبل از رسیدن به درک در بین راه    یوگی ها  بعضی از    نمیگردد.  ولی

به موفقیتهائی میرسند و قدرتهای مافوق بشری حاصل میکنند و از  حقیقت  

آن قدرتها در صدد کسب ثروت و شهرت و مقام های دنیائی برمیآیند و باین  

ترتیب فریب دنیا را میخورند و به بیراهه میروند.  اینگونه یوگی ها نمیتوانند  

ن دلیل رسیدن به  بهمی.   به موکشا برسند و دوباره در این دنیا متولد میشوند 

 .موکشا دشوار است 

~~~~~~~~~ 

अनग्नज्योततरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम।् 
तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म ब्रह्मववदो जना:॥२४॥ 

ب  یوگی   :ترجمه       که  روشنپارسائی  خدای   راه  که  راهی   میرود، 

به درک   ،از آن میگذرند   مهتابی  شبهای  آتش و خدای   آفتاب، خدای مسلما  

       باز نمیگردد.     ی مادیات دنیا بهبرهم میرسد و با او یکی میشود و دو باره  

سادکی که هدفش فقط رسیدن به پرماتما است در سر راهش     :تفسیر      

در   میکند توجهی نمیکند و این چیزها  حاصلبه خوشیها و موفقیتهائی که  

  ش تا رسیدن به هدف  او  و  نند را بخود جلب نمیک  شافکار  بوده و  ناچیز  نظرش
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او تضادها را نمیبیند و همه    و به موکشا میرسد! باین ترتیب   براه ادامه میدهد 

 در نهایت با برهم یگانه یکی میشود. برایش یکسان میشوند و

~~~~~~~~~ 

धूमो रात्रत्रस्तथा कृष्ट्ण: षण्मासा दक्षक्षणायनम।् 
तत्र  चा्द्रमसं   ज्योततयोगी  प्राप्य तनवतगत े॥२५॥ 

کهآن     :ترجمه       تارب   یوگی  های    یکراه  قدم   جسمانی خواسته 

غفلت  خدای  که  راهی  شب  میگذارد،  ماهو  به  تاری   های  میگذرند  آن  از  ک 

  بازگردانده میشود.    ی مادیدنیا  همیرسد و دوباره ب  جهالت  سرزمین تاریک

آموخته در صدد    علم  که از علمی که از بزرگان  یوگیآن     :رتفسی      

برمیآید نمیتواند به درک پرماتما برسد و    برای خود و شهرت    ثروت کسب  

 ! میآید  ی مادیات بدنیابعد از وفات مجددا 

  عنصری   پنجبعد از وفات این یوگی    در ویشنو پوران گفته شده که

میپیوندند و روح او    صر طبیعت پنج عن   هب  داده بودند را تشکیل    وکه جسم ا

باران   و از طریق  ها میپیوندد برسد در آسمان به ابر  نتوانسته به پرماتما  که

ت  به خاک باین  میشود.   گیاه جذب زمین وارد  دانۀ یک  درون  به  او  رتیب 

  آن دانه و نسبت به اعمالی که در طول عمرش انجام داده   بتوسطو    میشود 

بطن  درون    به  او  بتوسط  و  وارد میشود   ناسب م  نر  بود به شکم انسان یا حیوان

 بدنیا میآید. مجددا   و وارد میشود  یک موجود ماده

~~~~~~~~~ 

शुक्लकृष्ट्णे गती ह्येत ेजगत: शाश्वते मते। 
एकया   यात्यनाववृत्तम्ययावतगत े पुन:॥२६॥ 

وجود   از زمانهای بسیار قدیمتاریک و روشن    این دو راه   :ترجمه      

به سعادت     .دارند  براه روشن میرود  انسان است.  کسیکه  با خود  انتخاب 

و خوشیها و  میرسد و کسیکه تاریکی را انتخاب میکند باید دوباره بدنیا بیآید 

    غمهای دنیا را تجربه کند. 

سادک     :تفسیر زمانیکه  ترک  تا  به  نیست خواسته  قادر   هایش 

ریاضتهای    حتی  اگر  .  او برایش دشوار خواهد بود   درک علم برهمتحصیل و  

و صواب  را انجام بدهد    بهترین کارهای خیریهو یا    را در پیش بگیرد   یدشوار
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در نهایت به بهشت خواهد رفت ولی به موکشا و درک برهم   بسیار کسب کند 

 . رسید  نخواهد 

~~~~~~~~~ 

नैते सतृी पाथग जान्योगी मुह्यतत कश्चन। 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुगन॥२७॥ 

 اشیاء دنیا   فریب   راه را بدرستی میشناسد   آن یوگی که ایندو  ه:ترجم      

  یعنی در حالت یوگا   درونآرامش    در  همیشه  تو  !ای ارجون    .د نمیخوررا  

    .بمان

انتخاب   یکهکس   :تفسیر        به سعادت معنوی را  راه روشن رسیدن 

 است. جاودان  حقیقت    و   علمنور  پرماتما      .به اشیاء دنیا اهمیت نمیدهد   میکند 

جمعآوری    لذت بردن از زرق و برق دنیا و  مقصد زندگی اش  ولی کسیکه

دست میزند مسلما  در  هر کاری  ببخاطر خوشی خودش    واموال دنیا است  

د.  افرادیکه علاقه به اشیاء دنیا را ترک کرده و کارهای  میمانتاریکی جهالت  

  رفتن به بهشت   کسب صواب و  از آن کارها  خیر انجام میدهند ولی منظورشان

در مسیر غلط هستند و در  آنها هم از مردم دنیا پرست هستند ولی بهتر است 

را بدرستی شناخته اشیاء دنیا نمیتوانند  کسیکه ایندو راه   جهالت بسر میبرند.

 .  بسر میبرد همیشه در آرامش است و  یوگی  و یکااو را فریب بدهند. 

پرست   مرد  را  فریب   بآسانی   دنیا  دنیا  که  مردی  .   ورد میخ   اشیاء 

فرق مرد     را ترک کرده یک یوگی است.دنیا  و اشیاء    وظایفش تمام شده اند 

 دنیاپرست با یک یوگی این است که مرد دنیا پرست از داشتن اموال و اشیاء

و  دنیا میبرد  آنها حاصل    لیلذت  ترک  از  که  آرامشی  از  لذت    کردهیوگی 

  میبرد. 

~~~~~~~~~ 

वेदेषु   यञषुे    तप:सु    चैव   दानेषु  यत्पुण्यफलं  प्रहदष्ट्टम।् 
अत्येतत तत्सवगशमदं ववहदत्वा योगी परं स्थानमुपैतत चाद्यम॥्२८॥ 

شد    :ترجمه  ذکر  که  حقایقی  دانستن  کارهای    از  یوگی  با  صواب 

زیارت و تمام کارهائی که در ودا ذکر شده نیک، خیرات، ریاضت، قربانی،  

          میگذرد و در صدد یافتن پرماتما برمیآید.   
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تمام کارهای خیری که در ودا و شاسترا نوشته    ات حتی ثمر   :تفسیر 

و   بعنوانفقط  را    یشکارها   تمام  یوگی    موقتی هستند.  نیز  اند   شده   خیرات 

 ی بخواهد. چیز از کسی    در ازای آنها  بدون اینکه انجام میدهد    بدیگرانکمک  

سد راه درک پرماتما    رفتن به بهشت هم  آرزویحتی    که  د بخوبی میداناو  

   میباشد.

به ارجون گفته بود که   شیری کریشنا  چهارمبخش    از  15شمارۀ    در 

یعنی از طریق انجام وظیفه با من    !کارما یوگی باش"" یک  ای ارجون تو  

یوگی  گیان  یک  " و حالا در این بخش باو میگوید که ای ارجون تو    یکی بشو!

 ! با من یکی بشوو از طریق علم  کسب کنعلم برهم را یعنی باش"  
 

 علم برهم  –گیتا بهاگواد  هشتم  بخش پایان 
 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 

 

 

 منه بخش 
 

श्री भगवानुवाच 
इदं   तु  त े गुह्यतमं  प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ञान ंववञानसहहत ंयज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात॥्१॥ 
برای تو   علم برهم را  نهفتۀ  من اسرار   :گفت   شیری بغوان    :ترجمه      

! علمی که با دانستن آن تو  داد   خواهم  توضیح  داری  ایمانگفته های من    به  که

        رها خواهی شد.  دنیا از مشکلات 

که   :تفسیر       است  علمی  فهمیدن  این  آن   برای  باید   اسرار  سادک 

  گفته های گورو گوش کند و با علاقه ب  آمادگی ذهنی یادگیری آنرا داشته باشد 

  ارجون   او بیفایده خواهد بود.  بافشاء کردن این علم    زیرا در غیراینصورت 

   .است است و به شنیدن این علم علاقمند  پاک  دارای افکار

  " نیست   بجز پرماتما  یچیز "  وست"  هپرماتما  که "   درک این حقیقت 

   .علم برهم است  رک کاملبمعنای د 

  چیز ثانوی نیست.   اوبجز    هر چیزی پرماتما است و  بغوان ادامه داد:

کسانیکه بمن ایمان      حقیقت مرا میپرستند!آنها که خدایان را میپرستند در  

و نتیجه ای از آنها   میماند بیهوده    شانتمام امیدها، تلاشها و تحصیلات  ندارند 

 نمیگیرند.  

~~~~~~~~~ 

राजववद्या  राजगुह्यं  पववत्रशमदमुत्तमम।् 
प्रत्यक्षावगमं धम्य ंसुसुखं कतुगमव्ययम॥्२॥ 

انسان   بسیار با ارزش است و  و پاک کننده و  پاک  برهم  علم    :ترجمه      

برای    علم  این  .  یاد گرفتنود تجربه کند آنرا میتواند در زندگی خ  مفید   ثمرات 

و بعد از یکبار یادگرفتن همیشه در    دشوار نیست   کسیکه بآن علاقمند باشد 

  . میماند  ذهن
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نیز میباشد.     :تفسیر پاک کننده  بلکه  پاک است  تنها  نه  برهم    علم 

پاک کردن چیز  هم  وپاک    هم  آتش برای  ولی  کننده است   آنرا   باید   یپاک 

  کردن و پاک    پاک کننده است ولی بعد از شستن  هم   پاک و  هم   آب    سوزاند.ب

معابد و رودخانۀ    ،هاگاه زیارت  شود.    کثیفدوباره میتواند    آن چیز  زیک چی

انسان    و فکر  جسم آنها    کن ند ولیهست نیز پاک و پاک کننده    ها گنگا و یا امثال آن

با کارهای غلط  رای مدتیبمیتوانند فقط  را     خود   پاک کنند و انسان مجددا  

گنا ناپاک  همرتکب  و  انسان  .   میشود   شده  واقع  ناپاکی  او در  بدلیل جهالت 

  او   جهالت   بدون سوزاندن جسم انسان  است که  پاکی  آتش  علم برهم    میباشد.

       .کند پاک می  را میسوزاند و او را

" او در   میگوید:    د میکن  درکرا  کامل    در بارۀ کسیکه این علم  بغوان      

او هستم" े मतय त  من است و من در  तेषु चाप्यहम।्  .      این کسیکه 

 میشود.    علمنورتجربه میکند مثل من مظهر درک و را حقیقت 

~~~~~~~~~ 

अश्रद्दधाना: पुरुषा धमगस्यास्य पर्तप। 
अप्राप्य मां तनवतग् ते मतृ्युसंसारवत्मगतन॥३॥ 

! کسی که ارزش این علم را نمیداند  ریاضتمند   ، ایجونرا  ه:ترجم

مجددا  در   و  اشیاء دنیا و هوسهای بی پایان میشود گرفتار    معتقد نیست   و بآن

  .دنیا متولد میشود 

انسان   ترین و بهترین کاری است کهمهمشناخت خویشتن     :رتفسی       

میباشد.  جای    شناخت خویشتنبهترین راه    برهم  علم   .  میتواند برای خود بکند 

پیر و فرسود میشوند و از دنیا   را می بیند که  دیگران  انسان  که  تعجب است 

غرق انسان     د!  مانزنده خواهم    برای همیشهفکر میکند که من    میروند ولی

  اشیائی که در اختیار دارد   واست    " این جسم"او  در جهالت تصور میکند که  

این چیزها  میباشند   "او "اموال   او دور ! ولی در واقع همۀ  از    تر هر لحظه 

  ! میشوند 

  است   علمدارای خرد و نور فقط انسان    جاندارموجودات    تمام  در بین  

ش او را از رسیدن باین مقام  جهالتولیکن    مقام ایشور برسد به    و میتواند حتی

      نسان است!غرور دلیل جهالت و بزرگترین دشمن ا  دور نکاهمیدارد!
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  اگر   .اشیاء بدنیا نیامده است   عآوریبرای حاصل کردن و جم  انسان       

و برای    علاقمند باشد   درک پرماتما و    کارها و اشیاءرهائی از قید  کسی به  

  هم   اتفاقات و شرایط زندگی  و  طبیعت   حتی  کند   تلاش  با جدیت   رسیدن به آن

 . کمک خواهند کرد  باو در این راه

~~~~~~~~~ 

मया  ततशमदं  सव ं  जगदव्यक्तमूततगना। 
मत्स्थातन सवगभूतातन न चाहं तेष्ट्ववनस्थत:॥४॥ 

न च मत्स्थातन भूतातन पश्य मे योगमैश्वरम ्। 
भूतभृ् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन:॥५।। 

من پر شده است.  تمام موجودات   بیجسماز شکل  این جهان    :ترجمه      

در من هستند و من در آنها هستم ولی من محدود به هیچیک از آنها نیستم.   

خلق میکنم و از آنها    تمام موجودات را من  این قدرت ایشور بودن مرا ببین!  

    و در انتها آنها را بدرون خود جذب میکنم. حمایت و نگهداری میکنم

نهان  پ  از انظار  پرماتما بمیل خود آشکار میشود و بمیل خود    :تفسیر       

او نیز مثل و  جدا نیست و فرقی با او ندارد    پرماتمااز  میشود! روح انسان  

  .ابدی است پرماتما 

امواج آب، دریا، باران، رودخانه و غیره از   !است   ابدی  آب عنصر  

  دریائی خواهد بود  نه بدون آب   آب درست شده و در هر ذرۀ آنها آب هست.

همیشه هست و خواهد  آب    هم  رودخانهو    بدون دریا  ! ولینه امواج دریا  و

      درست شده و در هر ذره اش پرماتما هست. پرماتما از هم جهان.  این بود 

او    دنیاداشته باشد اشیاء    در سر  هم  آرزوتا زمانیکه سادک حتی یک   

سادک باشیاء دنیا   تمام شوند   ها  سهو  ولی وقتیکه  میکنند را بسوی خود جلب  

 . آنها را نمیبیند  بی تفاوت میشود و گوئی

~~~~~~~~~ 

यथाकाशनस्थतो तनत्यं वायु: सवगत्रगो महान।् 
तथा सवगणण भूतातन मत्स्थानीत्युपधारय॥६॥ 
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  این جهان هست   چیز  مههوا در همه جا و ههمانطور که     :ترجمه

 .    چیز این جهان هستم مهجا و همن هم در همه 

ی  بدون فضا  هوا و موجوداتی که در هوا زندگی میکنند     :تفسیر

گسترش هم از    آن  تمام موجودات   ود داشت.  این جهان  نوجود نخواه  گسترده

 وجود نخواهد داشت.   پرماتماپرماتما بوجود آمده و بدون  

و فرق    کن و متحرکت سا  جاندار و بیجان،  موجودات ظاهر    انسان

  . ند ببی   د ست نمی توانه   آنهارا که در باطن    پرماتما  ولی  د بین  بین آنها را می

هر کسی جسم خود میشود.     جلب   بسوی آنها  با دیدن اشیاء مادی دنیاانسان  

راحتی دنیا را برای  وسایل آسایش و  میخواهد خوشیها و  را دوست دارد و  

   .توجه کند روح خود  نتواند بههمین باعث میشود که  و جسم خود فراهم کند 

ولی    د نمیباش"واقعیت" موقتی  یک    جهان  اجسام مادی   انسان و جسم  

است   ابدی  .  از این "حقیقت"هستند "حقیقت" ابدی    متعالروح انسان و روح  

و راحتی جسمانی   سلامتیحتی  .  در حقیقت  که "واقعیت" بوقوع میپیوندد 

بانسان  برای مدت کوتاهی    دنیا  انسان هم بستگی به روح او دارد!  خوشیهای 

بدهند.    دائمو رضایت خوشی نمیتوانند بانسان  خوشی و رضایت میدهند ولی

است و همین آرامش و    و راضی  خود را شناخته همیشه آرامکسیکه روح  

  رضایت خاطر باعث سلامتی جسم انسان میشود.

 از پرماتما بوجود آمده  این جهاناست که    اینگیتا  یکی از اصول مهم  

    در کتب ودا گفته شده: )روح متعال( حقیقت ابدی است.و مثل پرماتما 

 .सदसच्चाहम ्(गीता 9 – 1) 

 . همه چیز حقیقت است 

آنهائی است که   و راهنمائی  روشن کردن راه  گیتا و شاسترا  ودا،  کتب   هدف

و  به   دارند حقیقت    درکشناخت  ارزش !  اشتیاق  با  علمی  کتب    روش   این 

   .یاد میدهند  به عوام مردمرا و موفقیت آمیز   آمیز مسالمت  ،سالم زندگی

~~~~~~~~~ 

सवगभूथातन कौ्तेय प्रकृतत ंयान्त माशमकाम ्। 
कल्पक्षये पुनस्तातन   कल्पादौ   ववसजृाम्यहम ्॥७॥ 
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به    :ترجمه       از  این  پ  بعد  عمر  رسیدن  موجو  جهانایان  دات  تمام 

آغاز خلقت   و من  جذب میشوند   من  بدرون طبیعت  آنها را خلق    در  مجددا  

 میکنم. 

ه بکمک نیروی خارق العاد   را پرماتما  طبیعت شگفت انگیز   :تفسیر

  بخواست پرماتما این جهان برهمای خالق  است.     کردهدرست    بنام مایا  اش

 و شیوا مسئول نابودی آن میباشد.    از آن نگهداری میکند را خلق میکند، ویشنو  

میکند   کمکب  انسان که  میکند   رااشیائی    کارهائی  در  حاصل   و 

  ی تخیلی ا میسازد.  کتب ودا و شاسترا این دنی  یک "دنیا"    برای خود خیالاتش  

 .  هستند   یندروغ موقتی و    ی خیالیدنیااشیاء و    این  که  ند نفی کرده و معتقد   را

~~~~~~~~~ 
प्रकृतत ंस्वामवष्ट्टभ्य ववसजृाशम पुन: पुन: । 
भूतग्रामशममं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवगशात ् ॥८॥ 

م    :ترجمه احساسات  و  فکر  طبیعت جسم،  اختیار  تحت  وجودات 

بخواست   آن  موجودات   واین جهان    و طبیعت تحت اختیار من است.    میباشند 

 .  خلق میشوند  بتوسط برهما بارها و بارها من

انگیز را  و  بیکرانجهان    این   :تفسیر   مایا بکمک    برهما  شگفت 

  پرماتما   بوجود میآیند جهان    این  در  که  هائییو دگرگون   تغیرات در    خلق میکند.

 تآثیری بر او نمیگذارند.و دگرگونیها تغیرات   شرکت ندارد و این

~~~~~~~~~ 

न च मा ंतातन कमागणण  तनबध्नन्त धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं    तेषु   कमगसु ॥९॥ 

 ندارم و   طبیعت   کارهایا  من هیچ ارتباطی ب   ای ارجون!   :ترجمه      

  آن کارها مرا در قید خود نگاه نمیدارند.  نسبت به آنها بی تفاوت هستم و

میشوند.  تمام    شروع  هوساز    و فعالیتهای انسان  هاکار   تمام    :تفسیر      

برآورده نمیشوند و خواسته هائیکه برآورده میشوند برای    انسان  خواسته های

 .  هر کاری را وظیفۀ خود نمیداند  مند خرد همیشه نمیمانند!  شخص 

~~~~~~~~~ 
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मयाध्यके्षण  प्रकृतत:  सूयते  सचराचरम ्। 
हेतुनानेन   कौ्तेय    जगद्ववपररवतगते  ॥१०॥ 

من  :ترجمه       بخواست  شا  برهما  جهان  و  موجودات  مل  این  ساکن 

دائما  در حال تغیر و   فعال و   این جهان  .  خلق میکند   بکمک مایا  را  متحرک

     دگرگونی است. 

را من   هایشنیرو  بخودی خود نیروئی ندارد و تمام  طبیعت    :تفسیر       

  همانطور که تمام وسایل برقی نیروی خود را مدیون برق هستند    باو میدهم!

دگرگونی  ها و  فعالیتتمام    طبیعت هم نیروی خود را از پرماتما دریافت میکند.  

ها در طبیعت اتفاق میافتد و انسان تابع طبیعت است و بطور مداوم فعالیت 

 میکند و دگرگون میشود. 

و مایا قدرت شگفت انگیز اوست و اینها از   متعال است پرماتما قادر   

یکدیگر جدا نیستند.  همانطور که پرماتما در هر ذرۀ این جهان پر شده نیروی  

 مایا نیز در هر ذره از این جهان هست.   

~~~~~~~~~ 

अवजानन्त  मां  मूढा  मानुषीं  तनुमाधश्रतम ्। 
परं  भावमजान्तो  मम  भूतमहेश्वरम ्॥११॥ 

دیدن شکل ظاهری  من ایشورم و در همه جا هستم ولی با    :ترجمه      

 نمیشناسند. را تصور میکنند و م  عادی من مردم نادان مرا یک انسان

نیروی خ   :تفسیر  از  استفاده  با  مایامن  بنام  تمام    این جهان و  ود 

میآور بوجود  را  منموجودات  جهنمی  خدایان  م.   شیاطین  و  را    بهشتی 

     م.میآفرین

این است که    انسان عادی فرق من با  میگوید که    شیری کریشنا   بغوان

و  حقیقت وجود   من و ام    بودن خود را درک کرده  ایشور  خود را شناخته 

آنها که هنوز خود را نشناخته  هستم ولی    این جهان پهناور  مالکمیدانم که من  

  خود بنام   نیروی  بامن      میبینند.  عادی  بشکل یک انسان  هم مثل خود   رام  اند 

بر روی زمین    درمیآیم و  انسان  بشکل  योगमाया Yogmaya   ایایوگم

   . ظاهر میشوم 

~~~~~~~~~ 
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मोघाशा  मोघकमागणो  मोघञाना  ववचेतस:  । 
राक्षसीमासुरी ं चैव  प्रकृतत ं मोहहनी ं  धश्रता:  ॥१२॥ 

دنیاپرستی که طبع شیطانی تلاشها  امیدها و  تمام  ه:ترجم       ی مردم 

 .عایدشان نمیشود  از تلاشها خوبی نتیجۀ  بی ثمر میمانند ودارند 

ی دنیا  خوشیها  بدنبالند میگرداناز بغوان روی بر کسانیکه  :تفسیر

بهشتی   لذات  آنهامیروند و  فرشتگان  .   و  پلید   بهشتی  خدایان  ارواح  را    و 

از    خود   در نتیجۀ کارهای خیر  آنها   خود را بهدر میدهند.  زندگی  و    میستایند 

  ولی   روند میقبیل اعانه دادن، ریاضت کشیدن و رفتن به زیارت به بهشت  

 . میباشند  برای مدت کوتاهی  نیز  خوشیهای بهشتی

بر  روی  بغوان  از  مادی  گردانمیکسانیکه  های  موفقیت  به  شاید  ند 

اینگونه  نمیشوند.     سعادت معنوی  آنها بهرسیدن    باعث   برسند ولی این موفقیتها

شاسترا  از خواندن حتی  و ی بسر میبرند و نگران   در تشویش همیشه اشخاص 

بازگو کردن      شیری بغوان میگوید:   .میگیرند نتیجه ای ن  و کتب مقدس هم

کور    یک پرندۀ  مثل باز کردن در قفس  برهم به مردم دنیا پرست   اسرار علم

 .میباشد بیفایده 

به    برای رسیدن  افکارش متوجه منافع خودش است و  تمام  کسیکه 

خواسته هایش از بیعدالتی و ظلم پرهیز نمیکند طبع شیطانی دارد و هرگز به  

 آرامش نمیرسد.

~~~~~~~~~ 

महात्मानस्त ुमा ंपाथग दैवी ंप्रकृततमाधश्रता:  । 
भज्त्यन्यमनसो ञात्वा भूताहदमव्ययम ् ॥१३॥ 

پاک  نیکهعالما  :ترجمه       طبع  بمن    هستند   دارای  ایمان  منحصرا  

       .   پرستند مرا می  میدانند و همه چیز مرا مالک  فقط میآورند، آنها

پاک    :تفسیر         ی و هر کس  ست هذات بشر    در  نیک  صفات   وطبع 

وقتیکه در انسان صفات عالی افزایش      .پرورش بدهد   میتواند آنها را در خود 

  او بسوی پرماتما متمایل میشود!مییابند 

را بسوی    او  انسان  خواسته هایولی    میآید هیچکس گناهکار بدنیا ن 

خود را قبول    اشتباه  ت و کارهای خطا میکشانند.  اگر شخص گناهکاراشتباها
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مثل  پرماتما  او را  و    شوند گناهانش عفو می  شود   پشیمان  کند و از کردۀ خود

میآورد و میشوید و   بیرون   او را    باشد   یک تکه الماس که در لجنزار افتاده

 . باز مییابد  مجددا   خود را ذاتی درخشش آن شخص 

است.    خوب که انجام داده شود    یی و با هر مراسم پرستش بغوان بهر شکل

 تعلق باوست و بغوان م  است بغوان    متعلقاحساس میکند که  قلبا   وقتیکه سادک  

 حاصل میکند.   یخوب  ثمرات   بغوان هم  مقدار کمی پرستش و ستایش  ازحتی  

 در هر کاری اصول بغوان را مراعات میکند. این سادک

~~~~~~~~~ 

सततं    कीतगय्तो  मां  यत्तश्च  दृढव्रता: । 
नमस्य्तश्च मा ंभक्त्या तनत्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 

و بخاطر من کارهایش   بیاد من  سادکی که بمن علاقمند است  ه:ترجم      

    را انجام میدهد و با محبت مرا میستاید. 

دنیا    :تفسیر        این  که  چیزی  در  دوست   برای همیشه  انسان  نیست 

غوان تنها  ب  .  خسته نشود هرگز سیر و  و کاری نیست که از آن    داشته باشد 

او خسته نمیشود    ستایش  ازدوست دارد و    صادقانه  او را  است که انسان  کسی

انسان در واقع بطور آگاه یا ناخودآگاه     انسان است!  خود   اصلدر  بغوان    زیرا

رسیدن  صل کردن هر چیزی  از حا  هدفش  و  بغوان است   در جستجوی  همیشه

 . او میباشد  به

، پرستش   .  باعث مسرت انسان میشود   بغوان و پرستش او  خدمت به       

و خدمات بیریا    و تحمل ریاضت   او  تکرار نام ذکر و    دعا و نیایش،  ستایش،

بد انسان  صفات    د ونانسان اثر مثبت دار  احساسات   فکر و  جسم و  بر روی

  د نکنیم   یعال  صفات به    تبدیل  را  او  خوب به صفات خوب و صفات  تبدیل  را  

هر کاری که میکند   بغوان  عاشق  و  معتقد بکت      . و از غرور انسان میکاهند 

بغوان  بخاطر رضایت  میگوید  که  هر سخنی  کارش  و    است   و  بمنزلۀ  هر 

 پرستش او میباشد! 

~~~~~~~~~ 

ञानयञेन  चाप्य्ये  यज्तो  मामुपासते  । 
एकत्वेन  पथृक्त्वेन  बहुधा  ववश्वतोमुखम ् ॥१५॥ 
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سا  ه:ترجم        از  آتشدکبعضی  پرستش  بتوسط  برهم    ها  مرا علم 

!  میپرستند   که در همه جا هست   مرا  آشکارشکل    صادقبکت  میپرستند و  

 د و خود را خادم من میدان  خود  مالکمرا  بکت عابد 

  منطق خود علم و  کمک  ب  علاقمند به برهم نیراکار  سادک  :تفسیر 

میپرستند.     که دور از انظار است   را  برهم یکتا  و   را نفی میکند   مادیاشیاء  

هم نخواهد   نابودی خلقت که این دنیا قبل از خلقت نبوده و بعد از    است   معتقد   او

نابودی    بسوی  و  است   دگرگونی  در حال تغیر ودر زمان حال هم دائما   ماند و  

  و وجودش   خودش قدرتی ندارد   این دنیا  او همچنین معتقد است کهمیرود!  

 .  است  اکار بیجسمی نیرمتکی به پرماتما

روش خاصی    خود از  و شایستگی  علاقهطبع،  نسبت به    یسادک  هر

 .پیروی میکند 

~~~~~~~~~ 

अहं   क्रतरुहं  यञ:      स्वधाहमहमौषधम।् 
म्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमनग्नरहं     हुतम॥्१६॥ 
वपताहमस्य जगतो माता धाता वपतामह:। 

वेद्य ंपववत्रमोङ्कार   ऋक्साम यजुरेव  च॥१७॥ 
गततभगताग प्रभु: साक्षी तनवास: शरणं सुहृत।् 

प्रभव: प्रलय: स्थान ंतनधान ंबीजमव्ययम॥्१८॥ 
،  گیاهان  ،کننده  پرستش  میشود، شخص   یده ی که پرستآتش   :ترجمه      

و سه    آئومصوت  د،  ناهداء میشو   مقدس  روغنی که بدرون آتش  مواد غذائی و

جهان،   اینمادر    ،پدر   منم.نیز  گ ودا، سام ودا و یجور ودا  یرمقدس    کتب 

و شاهد همه   محل سکونت تمام موجودات   ،حامی  ،مالک همه چیز، پناهگاه  

بآن بازمیگرددند   در آخر  و آن تخمی که همه از آن پدیدار میشوند و  منم  چیز

 منم.  نیز 

باید باین    سادک علاقمند به درک حقیقت و رسیدن به موکشا  :تفسیر 

موضوع ایمان کامل داشته باشد که هر چه که دیده میشود، لمس میشود، شنیده  
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یعنی    پرماتما میباشند میشود، به مشام میرسد و خورده میشود اشکال گوناگون  

 .هستند  بغوانهمۀ اینها 

که من  آنها  چشمداشت  شخصیبدون  ریاضت    افع  میدهند،  اعانه 

هر   درون میکشند و آتش مقدس را میپرستند از هر نظر پاک میشوند.  پاکی

    .منم نیز  کس چیز و هر

 प्रणव  Sacred syllable    هستم  ومئآ  مقدس  حرفمن      میگوید:  بغوان

OM  میکنند  آغاز کاری را با آنهر ، حرفی که مردان برهمن!       

، یجورودا   ऋग्वेद Rugvedaودا    گی دا بنامهای رو  کتب چهار         

यजुवेद Yajurveda  ،ودا    سامसामवेद Samveda،    ودا رهاتو وا 

अथवगवेद Atharvaveda  منم.  خود نیز 

م و  هست  من در آن رشد میکند نیز  این تخم این جهان و بطنی که تخم      

پیشرفت و موفقیت علاقه به  اراده و  .   بنابراین پدر و مادر این جهان من هستم

.  من مالک همه هستم  من هستم  ها نیزاینو    میباشند   بشر ت  امهمترین خصوصی

ب جاندار و بیجان جزئی از جسم من    ات خوبی میشناسم.  موجود و همه را 

در من ساکن    میباشند  فناناپذ     .هستند و همه  تخم  ها  تمام  یر  من  .  هستمتخم 

 نیست. بجز من در جهان  چیزی

~~~~~~~~~ 

तपाम्यहमहं  वष ं तनगहृ्णाम्युत्सजृाशम  च। 
अमतृ ं  चैव  मतृ्युश्च   सदसच्चाहमजुगन॥१९॥ 

.   ممن   مرگ  و زندگی  !میبارم   م وباران  ،  میتابم   م وآفتاب   من   :ترجمه      

 پایدار   که، هر چه  است   دروغ  و  راست   هرچه که  ،  نیست   هر چه که هست و

جا نباشم، زمانی  من در آنست که  جائی نییز منم!  همه چ   . ماست من  و ناپایدار

    آنچه که تغیر میکند و آنکه هرگز تغیر نمیکند منم.  !که من نباشمنیست 

پرماتما    !  و دروغ  حقیقت   فقط دو چیز هست   در این دنیا   :تفسیر       

  .  جسم دروغ است و روح حقیقت است.  جسم است   دنیا دروغ  حقیقت است و

دائما  در بغوان میگوید آنکه      .ناپذیر است!تغیر   ولی روح  د ندائما  تغیر میک 

منم! آنکه    و همیشه یکسان است   تغیر نمیکند   رگزو آنکه ه  است تغیر  حال  
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آنکه هرگز    میمیرد  بغوان است و بجز    نمیمیرد و  یعنی همه چیز  نیز منم! 

 بغوان چیز دیگری نیست. 

منم!     جاودان  زندگی  و  مرگ  منم،  دروغ  و  حقیقت  میگوید  بغوان 

نمیتواند درک همه چیز را متفاوت میبینند و  مردم دنیا منم.  پایدار و ناپایدار

آنها    در حقیقت همه چیز بغوان است و فرق ظاهری  کند که اینها یکی هستند.  

با     .است   دروغین میشوند  انسان  راحتی  و  خوشی  باعث  چیزهائیکه  حتی 

!  این حقیقتی  چیزهائیکه باعث ناراحتی و ناخوشی انسان میشوند یکی هستند 

    .میکند  درکیاد میگیرد و آنرا صبور  سادکاست که 

این در    یهر چیز  یعنی  "است   برهم  چیزمه  ه"است که    معتقد   ودا

اینچیز  ره  نیست.  ینهیچ چیزی دروغ  است و  حقیقت   جهان   جهان   ی در 

  .د است کامل و بی ایرا

Everything is the eternal Brahm.   

هست و در حقیقت   فکر انسانفقط در  ، درست و غلط  راست و دروغ  

دریافته    بزرگ نیزفیلسوفان    و  عالمان   در حقیقت همه چیز یکی است.  !نیست 

  گمراهی باعث    ثانوی  .  اعتقاد به چیز! دو تا نیست که "حقیقت" یکی است   اند 

  با عقاید   ، "موافقت و مخالفت"چیزها  "خواستن و نخواستن "یشود و  انسان م 

 د. یشوندر فکر انسان تولید م  بین چیزها های فرق تمامو 
انسان         به درک حقیقت و شناخت خویشتن مهمترین وظیفۀ  رسیدن 

داشتن    رایش بیفایده اند بدون ب که بالهای یک پرندۀ کور  رهمانطواست زیرا  

ده فایبی   برایش  دهد بسان انجام  هر کاری که ان  نیز  خویشتن   شناختن  علم و بدون

 . خواهد بود 

~~~~~~~~~ 

त्रैववद्या मा ंसोमपा: पूतपापा यञरैरष्ट््वा स्वगगतत ं 
प्राथगय्ते। 

ते पुण्यमासाद्य सुरे्द्रलोक मश्नन्त हदव्यान्दवव 
देवभोगान॥्२०॥ 

که  آ  ه:ترجم       خودشان  نها  منافع  مبخاطر  و و    یپرستند مرا  کارها 

ودا اصول  طبق  بر  را  ودا  در  شده  توصیه  های  میدهند   قربانی  در   انجام 
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میروند و در  بهشت  به   و به آرزوهایشان میرسند و کارهایشان موفق میشوند 

 .    که مختص خدایان میباشند  لذت میبرند  از خوشیهائی آنجا

تلاش میکنند    دنیا اکثر مردم برای حاصل کردن خوشیهای     :تفسیر       

که در ودا در مورد بهشت   وضیحاتیمردم عاقل با خواندن تاز  ه ایعد ولی 

و آئین پرستش و قربانیهای    شده علاقمند به رفتن به بهشت میشوند   دادهها  

را ودا  در  شده  ودا  توصیه  های  نوشته  که    طبق  را  ایندرا  و  میدهند  انجام 

میپرستند و به بهشتی که بآنها وعده داده شده  است  خدای بهشت  بزرگترین  

ولی این خوشیها    .  بهره مند میشوند   بهشتی  از لذات   آنجا  در  این مردم  .میروند 

میباشند.  شخص خردمند نه تنها از خوشیهای    دروغینهم مثل خوشیهای دنیا  

این   تمام  زیرا  میکند  هم صرفنظر  بهشت  خوشیهای  از  بلکه  دنیا  زودگذر 

بهشتی دنیائی و چه خوشی    به   انسان  از رسیدن  د نباش   خوشیها چه خوشی 

یعنی   زندگی  هدف  درک  رسیدنبالاترین  خویشتن   ایشور   به  شناختن   و 

  پرماتما   و با  است   روح انسان  همان  نهان است و  ایشور   .میکنند   جلوگیری

 .است  یکی

~~~~~~~~~ 

ते त ंभुक्त्वा स्वगगलोकं ववशाल ंक्षीणे पुण्ये मत्यगलोकं 
ववशन्त। 

एवं त्रयीधमगमनुप्रप्ना गतागत ं कामकामा  लभ्ते॥२१॥ 
بهره    بسیاری  جسمانی  ات لذ   و  کامیابی  از  آنها در بهشت    :ترجمه       

باز   دنیاه این  مجددا  ب  صوابهایشان    ذخیرۀ  تمام شدن  و بمحض   مند میشوند 

 یشوند. گردانده م

و    :تفسیر  است  طولانی  بهشت  مردم  تمام  عمر  آنجا    وسایل در 

از راهنمائیهای ودا    افراد نیکوکار است.     فراهم شدهخوشگذرانی    راحتی و

این مردم بعد   به بهشت میروند!  به مردم و جامعهبا خدمت    ند وپیروی میکن

 از تمام شدن ذخیرۀ صوابهایشان دوباره بزمین بازگردانده میشوند.

~~~~~~~~~ 

अन्यानश्च्तय्तो मां ये जना: पयुगपासत।े 
तेषा ंतनत्याशभयुक्ताना ंयोगके्षमं वहाम्यहम॥्२२॥ 
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و فقط بمن متکی    مرا دوست دارد  صادقانه  کسیکهمن از     :ترجمه      

  و هرچه میخواهد باو میدهم    .  منحمایت میکنم  و مرا حامی خود میداند   ست ا

 میکنم. ظکه دارد حف را هرچه

، که در دنیا میشود   هر کاریمعتقد است که    صادقبکت     :تفسیر       

 . هستند بغوان    بازیهای  همگی  اتفاقی که میافتد و هر شرایطی که پیش میآید هر  

او   .  توجه نمیکند چیزهای دیگر    به  و  اعتقاد دارد   بغوانوجود    فقط به  بکت 

برای    راهر کاری   بغوان و  میدهد   رضایت بیاد  انجام  ب  و  او   او از خدمت 

 ! احساس مسرت میکند 

~~~~~~~~~ 

येऽप्य्यदेवता भक्ता यज्त ेश्रद्धयान्वता:। 
तेऽवप मामेव कौ्तेय यज्त्यववधधपूवगकम॥्२३॥ 

را   خدایان   ای ارجون! هر کسی با هر اعتقاد و روشی که   :ترجمه      

با جهالت است    خدایان  مرا میپرستد ولی پرستش  ع در واق  میپرستند  همراه 

 .ند ست نی از  من جدا آن خدایان د کهننمیدان زیرا آنها

موجودات    :تفسیر خدایانتمام  هستند اشکال    و  بغوان    . مختلف 

خود آزاد   اعتقاد مذهب و  در انتخاب    دیگران راکسیکه به بغوان ایمان دارد  

   میداند.

~~~~~~~~~ 

अहं   हह  सवगयञाना ं  भोक्ता   च  प्रभुरेव   च। 
न त ुमामशभजानन्त तत्त्वेनातशच्यवन्त ते॥२४॥ 

مراسم  هاقربانی تمام    ۀثمر   :ترجمه       کردن و  خوشنود  برای  که   ی 

 داده میشود خدایان    که به  تمام هدایائی  .  بمن میرسد د  شونخدایان برگزار می

   .ء میشوند بطور غیرمستقیم بمن اهدا

میدهد    هایکار   تمام  ۀثمر   :تفسیر  انجام  انسان  که  بدی  و  خوب 

 ! داده میشوند  خودشب

عالمان باین نتیجه رسیده اند که همه چیز بغوان است.  زشت و زیبا،   

کوچک و بزرگ، درست و غلط، عالم و نادان، دوست و دشمن، فرشته و 

کسیکه باین نتیجه     .شیطان، درستکار و پلید و غیره همه چیز بغوان است 
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رها میشود و به موکشا    کارهای غیرضروری و ثمرات آنها  میرسد از چنگ

 میرسد.

~~~~~~~~~ 

यान्त   देवव्रता  देवान्पतृ् यान्त  वपतवृ्रता:। 
भूतातन यान्त भूतेज्या यान्त मद्यानजनोऽवप माम॥्२५॥ 

میرسند    خود   خدای   بهشت کسانیکه خدایان را میپرستند به     :ترجمه           

  مثل اجدادشان میشوند و   را میپرستند   اندادشاجکه    هامیشوند.  آن  آنهاو مثل  

 مثل آنها  بعد از وفات   د نمیپرست   را  پلید ارواح    و  بعضی ها که طبع پست دارند 

 . ند میپرستد مثل من میشو و علاقه صداقت  مرا با یکهان کسولی  . میشوند 

که     :تفسیر  بغوان  آنها  نیستند به  و    معتقد  خوشگذرانی  بسوی 

یافتن این مختلف  روشهای    .  آنهاجمعآوری ثروت و املاک متمایل میشوند 

خوشیها را از شاسترا و ودا یاد میگیرند و خدایان را میستایند و به خواسته 

   میآورند. باربدنبال خود درد و غم ب  این خوشیها  اکثر ولی های خود میرسند 

بمعنای انظباط اخلاقی و خودداری از دروغ، دزدی، گرفتن  روزه   

بدگوئی از دیگران و کارهای خلاف اخلاقی میباشد! فقط دهان را بستن و 

بدیگران    که.  کسییکنوع زجر دادن به جسم خود میباشد   گرسنگی کشیدن 

هیچ    ن برایشگوید روزه گرفتمیخورد و دروغ  می کند، حق مردم را  میظلم  

انجام  را  خود  وظیفۀ  نمیگوید،  دروغ  کسیکه  ولی  داشت  نخواهد  ای  فایده 

همه دعای خیر  کسی را آزار نمیدهد و برای    ،از کسی بدگوئی نمیکند میدهد،  

  بدون روزه گرفتن هم به آرزوهایش میرسد.   میکند 

~~~~~~~~~ 

पत्र ंपुष्ट्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छतत। 
तदहं    भक्त्युपहृतमश्नाशम  प्रयतात्मन:।।२६॥ 

  سبز، یک   یک برگ  به من  و محبت   سادگی  اگر کسی با   :ترجمه       

یا یک میوه  یک جرعه آب   گل،  شاخه   قبول   علاقهبا    راآن  من  اهداء کند   و 

 .میکنم

بدون غرور    اوست   توانائی  در  چیزی را که  وقتیکه کسی    :تفسیر

کمییّت  کند بغوان آنرا با خوشی قبول میکند.  برای بغوان  میبه بغوان اهداء  
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چیزی که داده یا گرفته   بین دو نفر      .ده مهم نیست چیز اهداء ش   و ارزش مادی

برای همدیگر دارای    گذشت آنها  و  محبت دارد ولی  ن  بسیاری  میشود اهمیت 

  ست.اهمیت بسیار ا

بمعنای       و  قبول  وایمان    قدردانی،  پرستش  خدای   دستورات   اصول 

گفته میشود که بغوان گرسنۀ چیز های مادی نیست بلکه گرسنۀ     خود میباشد.

همانطور که پدر و مادر از دریافت کوچکترین چیز از دست   محبت است.  

از   هم  بغوان  میشوند  خوشحال  بیحد  خود  بکت فرزند  ایمان  و    خود   علاقه 

 خوشحال میشود.  

~~~~~~~~~ 

यत्करोवष  यदश्नाशस   यज्जुहोवष  ददाशस   यत।् 
यत्तपस्यशस   कौ्तेय  तत्कुरुष्ट्व  मदपगणम॥्२७॥ 

  که میکنی،   کاری  هر  تو!  ، ای مرد پارساارجون  گوش کن   :ترجمه      

، بیاد بمن  با اعتقاد   را  آنها  ی که میکشیهر ریاضت  و  که میدهی  خیراتی  هر

 .نتایج آنها را بمن واگذار کنو  بخاطر من انجام بده من و

این   :تفسیر .   اند مورد بحث قرار گرفته    یموضوعات مهم  جادر 

یاد من بکن  شیری بغوان در اینجا به ارجون میگوید: تو هر کاری که میکنی ب 

  هیچ کاری کنندۀ  تو  اینطور تصور کن که  یعنی    بمن بسپارنتایج آنها را  و  

   ! خواهد شد پیدا  تو غرور وجود  در زیرا در غیراینصورت  .نیستی

  دلیل ب  بکت   .  نامیده میشود   بکت   دارد   کامل  سادکی که به بغوان ایمان

بکت   .قبل از هر چیز غرورش را باو تسلیم میکند   دارد   بغوانکه به  علاقه ای

به همه    احترام میگذارد وو بهمین دلیل به همه    را بغوان میداند   همه  پارسا

 لم برهم ع  ومیکند    آرامشرضایت و    احساس  او از این کارش  خدمت میکند!

  مثل بغوان میشود.   بدون اینکه خودش بداند   شود و اومیبر او آشکار    خودبخود 

~~~~~~~~~ 

शुभाशुभफलैरेवं  मोक्ष्यसे  कमगब्धनै:। 
स््यासयोगयुक्तात्मा ववमुक्तो मामुपैष्ट्यशस॥२८॥ 
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قید   تو    :ترجمه         کارهایت   ل اعما  از  بد  و  نتایج خوب  .   شوآزاد    و 

مثل من   و  هغرورت را بمن تسلیم کنی از همه چیز دنیا آزاد شد   وقتیکه تو

  خواهی شد. 

  صور ت انسان بدلیل غروری که دارد خود را کنندۀ کارها     :تفسیر       

    .را دریافت میکند  نتایج کارهایش بهمین دلیل میکند و

میباشند    ایشورو اشیاء دنیا متعلق به    که تمام کارها  حقیقت این    با درک       

آرامش   به  و  میکند  را ترک  آنها  بآسانی  به .   میرسد   خاطر سادک    رسیدن 

از دنیا  رهائی  اشیاء  و  یوگا  کارها  دارد   سنیاس   सं्यासयोग  نام 
Renunciation         . 

از هر کاری که میکند توقع دریافت   دیده شده که انسان  بطور معمول       

غمها  نمیتواند از  میخواهد از    را  تا زمانیکه انسان خوشی  چیزی را دارد!

است    ناچار  و  دوست دارد گفت که انسان خوشی را    باید   بنابراینفرار کند.   

خودش و کارهایش    کسیکه غرورش را ترک میکند و     پذیرد.برا  غمها    که

  را   بی پایان  مسرت   بجای تجربۀ خوشیها و غمهای دنیا   را به بغوان میسپارد 

 میکند.   تجربه

، خود را مالک چیزی  خودش کاری نمیکند   منافعبرای    نیکوکاربکت  

 . به بغوان میسپارد   یش راکارها  نمیداند و نتیجۀ  ینمیداند، خود را کنندۀ کار

من فقط یک وسیله  تمام کارها را بغوان انجام میدهد و  و معتقد است که "ا

 هستم". 

~~~~~~~~~ 

समोऽहं सवगभूतेषु  न  मे   द्वेष्ट्योऽनस्त  न   वप्रय:। 
ये भजन्त त ुमा ंभक्त्या मतय त ेतेषु चाप्यहम॥्२९॥ 

برای   کسی  نه    .مهست   یکسان  دنیا  ات موجود تمام  من در     :ترجمه       

  ایمان   بامرا   کهکسی  ولیکن  ؛دوست نداشتنی  کسیو نه  من دوستداشتنی است 

     در من است.هم ن در او هستم و او م میستاید  علاقهو 

طبقۀ بالای    وطبقۀ پائین من اشخاص    برایبغوان میگوید     :تفسیر       

زیرا    !هستند ان و تحصیل کرده و بیسوادان یکسان  ثروتمند   ورا  فق،  اجتماع

من هستند و از من جدا نیستند.  من از شخص    خود   اینها جزئی از وجود همۀ  

  یه خاصی طرفداری نمیکنم.  هر قدر هم کسی کارهای خیر   کار  یا   وخاص  
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به زیارت برود، اعانه بدهد، ریاضت بکشد یا همیشه دعا و نیایش   ،انجام بدهد 

 کند من او را بیشتر از کسیکه هیچیک از این کارها را نمیکند دوست ندارم. 

به گناه گناهکاران و به صواب   دارم.  من  اندازه دوست  بیک  من همه را 

و   آب، آتش، هوا، فضا  مخلوقات من از قبیل  حتی  نیکوکاران کاری ندارم.  

چطور    همخاک   من  بنابراین  است  یکی  دنیا  موجودات  تمام  با  رفتارشان 

        رفتار گوناگون داشته باشم؟  موجودات این جهانمیتوانم با 

ت  آفتاب  الماسکه چوب بر روی یک  تکه  تکه سنگ و یک   ، یک 

  را فتاب  آ  و نور  گرما  آن چوب و سنگ و الماس  لی میتابد و  ساویتبطور م

به خلوص  طبع    نسبت  میکنند   شانخود و  بیرون    جذب  به  را  آنها  سپس  و 

میکنند  می   .منعکس  محبت  بهمه  یکسان  بطور  هم  هر کس  بغوان  ولی  کند 

و از خود منعکس    درک میکند   این محبت را  شخود   و خلوص   نسبت به طبع

 ، شهرت و مقام برای بغوان رنگ، نژاد، ملیت    .میکند و به دیگران میدهد 

 .  باو برسد او برود و   سویمهم نیست و هر کسی میتواند ب کسی

~~~~~~~~~ 

अवप चेत्सुदरुाचारो  भजत ेमामन्यभाक्। 
साधुरेव स म्तव्य: सम्यग्व्यवशसतो  हह   स:॥३०॥ 

 کند و  ترکرا    غلطکارهای    هم  گناهکار  بدترین  حتی  اگر  :ترجمه      

در نظر    او.  من گرایش پیدا کند من او را می پذیرمبو  براه درستکاران بیاید 

 پاک دامنساده و    شخص یک  او هم  یعنی  است!    Sadhu साधु  یک سادو  من

   .است 

است   "مسرت   نور علم و  –  حقیقت "  جاودان  بغوان مظهر   :تفسیر        

 در خود   را  او  تواند یم  تلاش کند   اوجدیت برای یافتن    واشتیاق    با  یکس  اگر  و

  زن و   ،و جوان  ریپ  با،یزشت و ز   سواد،ی.  با سواد و بمثل او بشود و    یدا کند پ

 .  رد یپذ یم و او همه را یکی هستند  بغواندر نظر  ، گناهکار و بیگناهمرد 

 . وان است از بغ  بودن  دور  مرتکب میشود   انسان  ی کهتمام گناهان دلیل         

در او صفات نیک    گناهانش از بین میروند و  کسیکه به بغوان روی میآورد 

در لجنزار بیفتد و   اگر یک تکه سنگ الماس بر حسب اتفاق     بوجود میآیند.

لجنزار بیرون آورده و شسته شود   از  هم  بعد از صد سال  حتی  اگر  کثیف شود 

  درخشش خود را باز خواهد یافت. مجددا  
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غرور    .یشود م  کاسته  غرورش  از  کند خود را قبول می  اشتباهکسیکه    

دشمن   بزرگترین  و  جهالت  غرور  .   است   انساندلیل  از  ترک  هر بیشتر 

 میشود. انسان درونو آرامش  باعث پاکی درون  دیگری ریاضت 

~~~~~~~~~ 

क्षक्षप्रं भवतत धमागत्मा शश्वच्छान्तं तनगच्छतत। 
कौ्तेय  प्रततजानीहह  न मे भक्त: प्रणश्यतत॥३१॥ 

سادک    :ترجمه       ایکه  لحظه  میآید   از  من  بین    بسوی  از  گناهانش 

او و  و  یک شخص   میروند  ارجون  .  میشود   درستکار  راستگو  بکت    !ای 

  دچار مصیبت نمیشود. هرگز صادق

دنیا  ذاتا  انسان     :تفسیر       به اشیاء  بخاطر علاقه  ولی  و    پاک است 

مرتکب خطا میشود و بغوان را فراموش میکند.  وقتیکه فکر  خواسته هایش

 کارهایش هم عوض میشوند.  این یک واقعیت است. انسان عوض میشود 

صرفا    اگرحتی   مادی،    رفع  بخاطر  کسی  یا  بیماری  مشکلات  و 

او را میپذیرد و او  ش به بغوان روی بیاورد بغوان  ا  مشکلات دیگر زندگی

   هدایت میکند.کمک و را 

~~~~~~~~~ 

मां हह  पाथग  व्यपाधश्रत्य  येऽवप   स्यु:  पापयोनय:। 
नस्त्रयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽवप यान्त परा ंगततम॥्३२॥ 

نجس از پائین ترین    شخص   یکیا    فاحشه  یک زن  اگر  حتی   :ترجمه      

به موکشا مسلما   دمت کند خبمن با نیت پاک و  د بمن پناه آور  طبقۀ اجتماع هم

   .خواهد رسید 

روی    :رتفسی        بدلیل  اخلاقی  زشت  خصوصیات  و  صفات  تمام 

  ه بغوان مجدد بو با روی آوردن    بوجود میآیند   نساناز بغوان در ا  دنبرگردان

هر کسی لیاقت   حقیقت   در   د.ظاهر میشون  در او  نیک دوباره   اخلاق و صفات 

 و مثل او پاک بشود. را پیدا کند آنرا دارد که بغوان 

~~~~~~~~~ 

ककं पुनब्रागह्मणा: पुण्या भक्ता   राजषगयस्तथा। 
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अतनत्यमसुख ं लोकशममं  प्राप्य भजस्व   माम॥्३३॥ 
 Brahmanن  برهم   طبقۀ  های  خانواده  شخاص متعلق به ا  :ترجمه      

ब्राह्मण    کشاتریا   طبقۀ  وक्षत्रत्रय Kshatrya  بمن روی    صداقت اگر با    نیز

بشناس بدان، مرا    را  خود   زندگیقدر    ای ارجون!  آورند بمن خواهند رسید.  

  .و ستایش کن!

فقط به حفظ جان و حاصل کردن   بطور معمول اکثر مردم  :تفسیر       

  این چیزها را  که د ولی بغوان میگوید نخوشی و آسایش جسم خود توجه میکن 

تو    شد.    د نخواهداده  بتو    نسبت باعمال گذشتۀ تو  نخواهی  چه بخواهی و چه

 !  بنزد من بیا و  بشناس مرا و  نباش چیزها نگران این

و     میآِید  بدنیا  گوناگون  باشکال  موجودی  انسان  بشکل    شتولد هر 

زندگی   تکامل  از  مرحله  مرحله    اوآخرین  این  در   قدرت انسان  میباشد.  

هدفی برتر از خوردن    در زندگیو میتواند    را دارد   درست و غلطتشخیص  

و عالمان    با تقوا  درستکار و  مردانمهاریشی ها،     و خوابیدن انتخاب کند.

شناخت خویشتن و رهائی از   انسان  زندگی  نهائیکبیر دریافته اند که هدف  

 میباشد. درون و رسیدن به آرامش  دنیا قید کار و اشیاء

حقیقت   انساندر  او  جسم  ولی    نیز مثل روح  است  نورانی  و  پاک 

میسازهوسهای   ناپاک  آنرا  انساننگوناگون   میتواند   علم  بکمک  د.  

ناخالصیهای جسم خود را بزداید و پاک و خالص بودن جسم و روح خود را 

    کند. احساس

~~~~~~~~~ 

म्मना  भव   मद्भक्तो  मद्याजी  मा ंनमस्कुरु। 
मामेवैष्ट्यशस   युक्त्वैवमात्मानं   मत्परायण:॥३४॥ 

در   فقط   مرا بپرست و  بمن  ایمان  تو بابکت من باش!  تو      :ترجمه      

مثل من خواهی    باین ترتیب تو  من باش و  یاد همیشه ب   .تعظیم کن  مقابل من

    شد.

 پیش میآیند   و ناخوشایند در زندگی هر کس  اتفاقات خوشایند :  تفسیر

  و   قبول میکند آنها را همانطور که هستند    غوان دارد بکت با ایمانی که به ب   و

ن آنها را عوض کند.میسعی  آنهاگهمیش  اتفاقات   کند که  نیستند!  میآیند و    ی 
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همیشه همانطور   روح انسان  .ند!و فقط با جسم انسان در ارتباط هست  میروند 

ماند.  ارتباط انسان با پرماتما یک ارتباط حقیقی  میکه بوده هست و همانطور  

 .  بخشد   و مسرت می ارتباط بانسان رضایت  درک ایناست و 

از هرچیزی   اوخود را مالک چیزی نمیداند.   بغوان    معتقد به  بکت         

خوب   شرایط  را خواست بغوان میداند و با  اتفاقیو هر    است  راضیکه دارد  

 میسازد.و بد زندگی 

  

 علم برهم  – تایگبهاگواد  نهم   بخش  انی پا

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 
***** 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
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 دهم بخش 
 

श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो श्रणृु मे परमं वच: । 

यते्तऽहं वप्रयमाणाय वक्ष्याशम हहतकाम्यया ॥१॥ 
و    مرا دوست داریتو    !ترینای دلاور  :گفت   شیری بغوان    :ترجمه      

دوباره به   . هستند   تو  صلاحب  بتو گفتم که سخنانی را !داری بگفته هایم ایمان

 گفته هایم با دقت گوش کن! 

شرح   :تفسیر        شنیدن  با  و    ،قدرت   عظمت،  سادک  خصوصیات 

باو علاقمند میشود صفات   باو استوار ایمان  و   و ثروتهای بیکران بغوان  ش 

 .  میشود 

علمدر روش          هایب  سادک  یوگای  گفته  به    و   وروگ  ا گوش کردن 

  میشناسد علم برهم را یاد میگیرد و برهم یگانه را    تحصیل کتب ودا و شاسترا

بدون تحصیل    معتقد به بغوان  بکت ی ایمان  یوگا  ش.  در رو و با او یکی میشود 

ی  آن علم  اوو با پیروی از گفته های    دارد   گورو  به  ی کهایمان  باعلم و فقط  

  اشخاص   در زمان قدیم    که در کتب یافت نمیشوند.  درون خود مییابد   در  را

ارتباط    با او  شتند به گورو دا  که  و ایمانی  علاقه  بخاطر  بسیار نادری بودند که

  بدون اینکه   و  ینکه گورو را ببینند بدون ا  از راه دورد و  ردنپیدا میکدرونی  

کنند  صحبت  او  به    با  اندیشیدن  با  برهم  گورو قدمهای  فقط  درک   را  علم 

و اینگونه گورو نیز که   هستند   هنوز هم  .  اینگونه شاگردان کمیاب میکردند 

    یست هنوز هم پیدا میشود. و منظورش کاسبی ن است حقیقتا  گورو 

پدر  گورو        یک  او  شاگردش  خیرخواهبزرگوار    مثل  و  با   است  را 

برای    و  و ثروت و مقام دنیا گذشته  خوشیها  از  راهنمائی میکند.  گورو  محبت 

هدف گورو فقط باید ترویج علم و هدایت شاگردان  نمیخواهد.   خود چیزی  

    باشد.   سعادت معنویبسوی 

 میشود   پر از شیر  اش  لۀ گرسنهبا دیدن گوسا  گاو  پستان  همانطور که     

همگودرون   دیدن  رو  از علم    سرشار  یادگیری علمبه    ششاگرد   اشتیاق  با 

ارجون شاگردی   . میگذارد   آن شاگرد را در اختیار    خود   علم  اسرار  میشود و
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است که به سعادت معنوی خود علاقمند است و به سخنان کریشنا با علاقه 

 گوش میدهد و بهمین دلیل کریشنا علم خود را در اختیار او قرار داده است. 

~~~~~~~~~ 

न मे ववद:ु सुरगणा: प्रभवं न महषगय:। 
अहमाहदहहग देवाना ंमहषीणां च सवगश:॥२॥ 

مظه  راز   :ترجمه زمینرور  روی  بر    نه   و  میدانند   خدایان  نه  ا 

 آنها آمده ام. تمام  قبل از زیرا من ! عالم   های ریشیمها

هر کار    و  محل سکونت ،  افکار و احساساتشان،  خدایان  جسم  :تفسیر

آنها    است بهشتی    آنها و   آنها راز ظهور   مرا بدرستی نمیشناسند.  هم  ولی 

ی  ریشی ها    آنها آرزو دارند مرا ببینند.  حتی   مرا نمیدانند.  ظهور  هدف از

و به  کرده اند، به ماوراء دنیا رفته    حاصل  که قدرتهای خارق العادهعالمی  

باقی نمانده،   وظیفه ای برایشانرسیده اند، آنها که هیچ    خارق العاده  تجربیات 

و    نکرده باشند حاصل  هیچ چیزی نمانده که ندانند و چیزی نمانده که  آنها که  

  را اسرار ظهور م  تجربه کرده اند نیز مرا بدرستی نمیشناسند و  هم   موکشا را

 نند. میدان  درستیب  بر روی زمین

برخوردارند   وسیلۀ آسایش و راحتی  بهشتی از هرنوعمغرور  خدایان         

رصتی  ف  بغوانبرای شناختن    لذت میبرند و  در بهشت   بسیاری  تجملات از    و

آنچه را که    جادو  و با ظلم و  رند اهای جادوئی د قدرت  ندارند.  شیاطین جهنمی

  فعالیتحال حق آنها نیست از مردم میگیرند و آنها را میآزارند و همیشه در 

 هستند و بهمین دلیل آنها هم نمیتوانند مرا بشناسند. 

است    بغوان       برهم  که شکل جسمانی  عقلانی،  بکمکرا  قدرت    قدرت 

دنیایا    و  جسمانی بغواننمیتوان شناخت   با استفاده از وسائل  به   .   خود را 

اعتقاد دارند و مشتاق دیدارش هستند نشان میدهد و بجز    ایمان و  کسانیکه باو

 او نیست.  دیدار شناختن و آن راه دیگری برای

~~~~~~~~~ 

यो मामजमनाहद ंच वेवत्त लोकमहेश्वरम।् 
असममूढ: स मत्येषु  सवगपापै:  प्रमुच्यत॥े३।। 
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من   که  اعتقاد و ایمان کامل دارد و میداند به ایشور    کسیکه   :ترجمه      

نمیآیم، از دنیا نمیروم و ندار  بدنیا    و   است   انسان   عالمترین  مآغاز و پایانی 

   ی بسراغ او نمیآید!گناه 

  ایمان دارد   ورایش   بنام  یقدرت شگفت انگیز  به  کسی که   :تفسیر       

این    تمام  مالک اصلی با اعتقاد باینکهاو    .دروغین دل ببندد   نمیتواند به اشیاء

 !د نمیکن ت مالکی اسحسانسبت به چیزی  است  ایشور چیزها

پاک ایشور   وجود   در حقیقت   خودشکه او    درک میکند وقتیکه انسان        

از    احساس میکند   میبرد که  شکل حقیقی خود   نشناخت   از  لذتی  آنچنان  است 

 هیچکس نمیتواند برای همیشه در این دنیا بماند  . است  بی نیاز  دنیا همه چیز

این  دانستن و توجه ب   .  و چیزهائیکه در اختیار دارد برای همیشه نمیمانند 

 دلیل ذکاوت انسان است.     حقیقت 

 ماوراء  در  بطور کامل بشناسد زیرا او   ایشور را  کس نمیتواند هیچ 

    جسمانی بشر است. عقلانی و توانائی ماده و خارج از محدودۀ

~~~~~~~~~ 

बुद्धधञागनमसम्मोह: क्षमा सत्यं  दम: शम:। 
सुखं द:ुख ंभवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥४॥ 
अहहसंा समता तुनष्ट्टस्तपो दानं यशोऽयश:। 

भवन्त भावा भूताना ंमत्त एव पथृनग्वधा:॥५॥ 
  ،، درستکاریبخشندگی  تمام صفات گوناگون انسان از قبیل  :ترجمه      

  ،پرهیزکاری  زهد، ریاضت،  ،خاطر  رضایت   ،آرامش  ،جوئیصلح  شهامت،

  و   علاقه به خیرات، خیرخواهی   ،سخاوت   از خود گذشتگی،گذشت،    ،محبت 

 .ند از من پیدا شده ا بیباکی

ند، که در دنیا انجام میگیر   ی کارهای درست و غلط  تمام   :تفسیر       

 ند و تمام شرایط خوب و بد ی خوشآیند و ناخوشایند که پیش میآِ   ات اتفاق  تمام

شخص عالم    هستند ولی  بغوانبازیهای    و غیرهاحساس خوشی و غم  زندگی،  

 ر بغوان نیست!و کا معتقد است که تمام اینها کار طبیعت است 

~~~~~~~~~ 

महषगय:   सप्त  पूवे   चत्वारो मनव्स्तथा। 
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मद्भवा मानसा जाता येषा ंलोक इमा: प्रजा:॥६॥ 
ء چهار پسران  ابتدا  خواست منر آغاز خلقت بد برهمای خالق     :ترجمه

  هارده بشر اولیه چ سپسرا خلق کرد و   هفت مهاریشی  خود را آفرید و سپس

مردم دنیا اولاد   همۀ  .کرد خلق    نام داشت     मनु Manuنو  اکه اولین آنها م   را

 . میباشند  هفت مهاریشی این

اخلاقی    عالی  خصوصیات   صفات و   دارای  یشیهفت مهار   :تفسیر

  در   )سمادی(  انیجذبۀ روح را در حالت   کتب وداآنها بودند.     بینش روشن   و

 سمادی  را در حالت   ی ودااین هفت مهاریشی مانتراها   د.بودن  ماوراء ماده دیده

   ند.  کرده اپایه گذاری  را درم سناتن ودیک مذهب  و هدریافت کرد 

از:   عبارتند  مهاریشی   भरद्वाजدواج  رب  –  Atri  अत्रत्रتری  آهفت 
Bhardvaj  –  م  اوت گगोतम Gautam   -  جماداگنیजमादानग्ण 

Jamadagni    –    کاشیاپاकश्यप Kashyapa   –    واشیشتاवशशष्ट्ि 
Vashishta  –    ویشوامیتراववश्वाशमत्रा Vishwamitra     . مردم

یکی  ب  ر قوم خود راهندوستان خود را فرزندان این هفت مهاریشی میدانند و ه

 نسبت میدهد.هفت ریشی  از این

~~~~~~~~~ 

एतां    ववभूतत ं योग ं च  मम   यो  वेवत्त   तत्त्वत:। 
सोऽववकम्पेन योगेन युज्यते  नात्र  संशय:॥७॥ 

  شگفت انگیز  هایو قدرت  هستمایشور    که من  میداند   کسیکه   :ترجمه      

 و مرا میپرستد. ورد بمن روی میآ  مسلما   شناسد مرا می

قدرت    :تفسیر       پرماتما  مایا  انگیز  که    شگفت  قدرتی  به  است،  او 

  جسمانی   ات بمنظور لذ   کسیکه  .  برهما داد تا بکمک آن این جهان را خلق کند 

و همین    میشود   مایا  اسیر  ء دنیا استفاده میکند از اشیا  و منافع شخصی خود 

 یل رفتن نیروی جسمانی او میشود. تحل اسارت باعث 

کامل و یکنواخت  احساس آرامش    تجربه و  اتحاد با پرماتما بمعنای

احساس    بمعناینام دارد.  یوگا    योग yoga  یوگااین احساس بی نظیر    است!
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قدرت عظیم و شگفت انگیزی    دارای  پرماتما   .  است   پرماتمایکی بودن با  

این طبیعت زیبا و شگفت انگیز از مایا    !  माया Illusion  میباشد   بنام مایا

  در دل انسان میشود.   خواسته هاباعث بوجود آمدن    همین مایا  و  درست شده

شود می  پیروز  حواس خود   بر  ی کهسادک  دشوار است ولی  سته هاخوامبارزه با  

ضعیف میکنند و باعث تحلیل    هوسها انسان را  .  یوگا را تجربه کند   میتواند 

جسمانی    نیروی  بر هوسهایش پیروز میشود ولی کسیکه    ش میشوند یرفتن نیرو 

 در او قدرتهای شگفت انگیز بوجود میآیند. حفظ میشود و  و عقلانی اش

~~~~~~~~~ 

अहं  सवगस्य  प्रभवो   मत्त:  सव ं प्रवतगत।े 
इतत मत्वा भज्ते मा ंबुधा भावसमन्वता:॥८॥ 

دنیا از نیروی من    و تمامم  هست من  پیدایش این جهان  دلیل     :ترجمه      

تمام بمیل من آغاز میشوند.     یفعالیتها  گسترش مییابد.   ا دنیا  باین    عتقاد با 

 . ستایش میکنند مرا  بسوی من میآیند و مند مردان خرد حقایق 

انسان    است.    این جهان   پرماتما ریشۀ تمام اشیاء و اجسام   :تفسیر 

غم نمیخواهد ولی این ممکن نیست زیرا هر  هیچکس فقط خوشی میخواهد و  

د از نمیتوان  کسی که بدنبال خوشی میرود جا که خوشی هست غم هم هست و  

  لی و  را تجربه نمیکند غمها    ل خوشیها نمیرود بدنباآنکه  د.   غمها اجتناب کن

و    یوگی ها عالمان،  .سراغش میآیند خود بخود ب حق او میباشند خوشیهائیکه 

 این حقیقت را تجربه کرده اند. سرسپرده بکت های

~~~~~~~~~ 

मनच्चत्ता  मदगतप्रणा  बोधय्त: परस्परम।् 
कथय्तश्च मा ंतनत्यं तुष्ट्यन्त च रमन्त च॥९॥ 

 با یکدیگر   خصوصیات منصفات و  در بارۀ    من   دلباختگان    :ترجمه       

و نقل   به حکایات مربوط بمن  سخن میگویند، مرا میستایند و از گوش کردن

  . کنند می مسرت  احساس وشده غرق در مسرت   بیکدیگر  آن حکایات 

به عظمت    :تفسیر        بردن  پی  و با  قدرت، صفات، خصوصیات   ،  

  بیریا   بکت     .دل میبندد   و به بغوان  از بین میرود   غرور انسان  بغوان  زیبائی

.   در حالیکه قلبا  به بغوان علاقمند است جسما  بوظایف روزمره اش میپردازد 
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 ترک نمیکند   که در آن زندگی میکند   و اجتماعی  هخانواد مربوط به  وظایف    او

بلکه  ترتیب باین    و معنوی  نظر  از  تنها  نظر    نه  واز    نیز   اجتماعی  مادی 

در مادر و  را  اوکه به بغوان دارد  و اعتقادی عشق بابکت  پیشرفت میکند. 

با خدمت بآنها در واقع به بغوان خدمت    میبیند و  ، زن و فرزندانش  پدرش

ان آنچنان  بغوبکت و   سوترا" نوشته شده که " کتیبا ارد در کتاب "ن  میکند.

کدامیک   بکت و  ککدامی  که  میشود ند که معلوم ندار  یکدیگرو محبتی ب   لاقهع

به    که   شقیع  و  پاک   ایمان   بخاطر  عابد بکت  درون و بیرون    ".    بغوان است 

نیز پاک و منزه  اطرافیانشو ه خانواد  او در جوار وپاک میشود  دارد بغوان

 د.  نمیشو 

~~~~~~~~~ 

तेषा ंसततयुक्तानां भजतां प्रीततपूवगकम।् 
ददाशम  बुद्धधयोगं त ंयेन मामुपयान्त त॥े१०॥ 

و همیشه بیاد   میستاید مرا    عشقکه با    پارسا  بکت آن    هبمن    :ترجمه

مرا  او  که بکمک آن  هدیه ای   میدهم   "یوگای عقلانی"هدیه ای بنام    است من  

  مثل من میشود. وحاصل میکند 

 اونمیخواهد.     دیگری  چیزبجز بغوان    بیریا ساده و    بکت   :تفسیر      

این به    انبغو    .هم نمیخواهد را  حتی علم برهم و موفقیتهای مافوق بشری  

بی    که در اثر  افکاراین آرامش  .   آرامش افکار میدهد   از خود گذشته  بکت 

بودن و  به  تفاوت  "یوگای عقلا  اتفاقات   اشیاء  میشود  "بودّ نیحاصل  یا  ی  " 

انسان    وقتیکه فکر آرام باشد .     बुद्धधयोग Budhi Yogaیوگا" نام دارد  

 میکند. کاردرست  میگیرد و تصمیم درست 

~~~~~~~~~ 

तेषामेवानुकम्पाथगमहमञानजं  तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ञानदीपेन भास्वता॥११॥ 

ی که  علما نور ب را  نم معتقد ب  اشخاص   جهالت من تاریکی      :ترجمه      

  از بین میبرم.  ست هدر درون آنها از ازل 

پدر  گورو   :تفسیر        علم    میکند و  راهنمائیشاگردش را    مثل یک 

از دریافت    در جوار گورو  ارد.  شاگرد بی تکبرمیگذ   در اختیار اوخود را  
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  و   میشود از همه چیز دنیا بی نیاز    میکند که  احساس مسرت   آنچنان  الطاف او

   . راضی است   و ندارد   ا هر چه دارد او ب  .  خود بخود ترک میکنند   او را  ا هوسه
زمان         از  هایدر  بسیاری  بودند   هاوساد   قدیم  که   لیو  بیسواد   علمی 

دور از اجتماع  پارسا  سادوهایاین   آنها داشتند شگفت انگیز بود. از بعضی

  وها ساد این     د.اشتناشیاء دنیا ند   علاقه ای بهو    ردند مردم بسادگی زندگی میک

ودا و پوران    خواندن کتب مقدسگورو و یا  نیازی به    برهم  یادگیری علمبرای  

پوجا،    بکمک  برهم را در درون خود پاکترین علم  آنها  !  ند شتندا  و شاسترا

)ذکر و   و مانترا جاپ   )ذکر نام(  نام ایسمرن،  )اندیشه(  ، دیهان)خدمت(  بجن

با شاگردان    وسادکها    خود را در اختیار  نایاب   و علم  می یافتند   تکرار مانترا(

  علم از کسی چیزی دریافت نمیکردند!   این  و در مقابل  قرار میدادند   خود   لیاقت 

لذات و    هادور از هوس  راستگو و درستکار  ساده و پرهیزکار،  مردان  این

بخواهند   یماد  چیزی  کسی  از  اینکه  خوردن   ود  ردنمیک  زندگی  بدون  با 

پرهیز از غذاها و آشامیدنیهای منع    و  و شیر و لبنیات   گیاهی  سادۀغذاهای  

هنوز هم در دنیا    پارسازاهد و    شتند.  این مردانطولانی دا  سالم و  شده عمر

 یافت میشوند.

 وارد   شجسم را آفرید و خود   که: "پرماتما  اینطور آمدهاوپانیشاد  تایتریا  در  

 آن شد" 

 तत्सषृ्ट््वा तदेवानुप्राववशत ्(तवैत्तरीय. 2 - 6) 
~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पववत्रं परम ंभवान।् 
पुरुषं शाश्वत ं हदव्यमाहददेवमजं ववभुम॥्१२॥ 

आहुस्त्वामषृय:  सवे    देववषगनागदस्तथा। 
अशसतो देवलो व्यास: स्वयं चैव ब्रवीवष मे॥१३॥ 

  بالاترین   ،تو پاکترین  ای پربرهم!  !بغوانای    گفت:ارجون    :ترجمه       

  ! در همه جا هستی  تولد و مرگ و  در ماوراء  تو  .  هستی  مقام  و با ارزشترین

  مردم ترا با نامهای مختلف خطاب میکنند. 
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برهم ساکار و  میگوید که   و باو   میستاید   کریشنا را   ارجون   :تفسیر

 تو در تمام موجودات ی! تو پربرهم و پرماتمای کامل هستی!  ئبرهم نیرآکار تو 

.  هستی هستند  تو  در  موجودات  تمام  تنها  !  برترین  ای  و  تمام    مننه  بلکه 

تعظیم میکن   موجودات و خدایان   ای !  یجاودان   و حقیقت علم  نور   تو    .ند بتو 

 ! یاو پاک کننده  پاکزیباترین! تو 

~~~~~~~~~ 

सवगमेतदृतं  म्ये  य्मां  वदशस  केशव। 
न  हह  त ेभगव्व्यनक्तं ववददेु न दानवा:॥१४॥ 

گفته های ترا قبول    ت من صح  ای کریشنا!  ارجون گفت:    :ترجمه      

 .راز ظهور ترا حتی  خدایان و شیاطین هم نمیدانند  ای بغوان! دارم .

و بمرور زمان از    همیشگی نیست حتی خدائی خدایان هم     :تفسیر

بغوان در ماوراء طبیعت     !بین میرود.  یعنی خدایان هم برای همیشه نمیمانند 

   قادر به شناخت صحیح او نیستند. خدایان است و حتی خدایان هم برتر از و 

سرسپردگی و ایمان کامل به بغوان   بکتی  مهمترین اصل در روش 

عقل انسان فقط اجسام را میتواند میباشد.  ارجون به کریشنا ایمان کامل دارد.  

بلطف بغوان او را میشناسد.  رفتن    و  متعقد به بغوان بتدریج  شخص    بشناسد.

به کارهای خیریه   پرداختن  و  نیایش  و  دعا  به زیارتگاه، ریاضت کشیدن، 

برای رسیدن به بغوان بسیار   و همین  باعث پاک شدن افکار انسان میشوند 

ضروری میباشد.  برای هر سادکی اعم از این که معتقد به برهم ساکار و یا  

برهم نیرآکار باشد داشتن افکار پاک و آرام بسیار ضروری میباشد.  سادک  

کارما یوگی از طریق خدمت بمردم، سادک گیان یوگی از طریق کسب علم 

 از طریق ستایش و خدمت بغوان به آرامش افکار میرسد.     عابد  بکت و 

از این دنیا    تمام چیزهائیکه سادک برای یافتن حقیقت استفاده میکند  

میتوانند برای یافتن  هستند و ن  مادی میباشند! اشیاء مادی فانی  گرفته شده و

نتیجۀ هر کاری که     حقیقت فناناپذیر که در ماوراء ماده است کمکی بکنند!

انسان میکند یک شیئ مادی است یعنی انسان با هر کاری که میکند یک چیز  

!   داده شود فقط بخاطر رضایت بغوان انجام    ی کهکار   بجزمادی بدست میآورد  

غرورش   که  یسادک  فقط در ماوراء ماده است!     وپرماتما حقیقت غیرمادی  

قادر به یافتن پرماتما نیست    خود   میکند و قبول میکند که با تلاشهای  ترک  را
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  سادک )بکت(   این  !یابد   علم برهم را میفهمد و نور علم را در درون خود می

 می بیند. در مقابل خود بغوان را باشکال مختلف 

~~~~~~~~~ 

स्वयमेवात्मनात्मानं वते्थ त्वं पुरुषोत्तम। 
भूथभावन   भूतेश  देवदेेव   जगत्पते॥१५॥ 

ایابدی  مالک  ای  ه:ترجم       بخش!  هستی  ای  خدایان  !  ای    !خدای 

    ناسی.خودت را میش فقط تو برترین شخصیت!

که    :تفسیر       توئی  میشناسی!    فقط  را  دیگرخودت  آنکه    بعبارت 

و ست  ایک ایشور  تمام جهان  !تو هستیشناخته میشود و آنکه میشناسد یکی  

  باین شرط   بشناسد ایشور را    یتواند .  انسان منیست   بجز ایشور  چیز دیگری

ایمان به ایشور حتی دانستن  اعتقاد و    بدون  .  ایمان داشته باشد   او  بوجود   که

 د.بونخواهد  افیکعلم برهم هم برای شناختن او 

~~~~~~~~~ 

वत्क्तमुहगस्यशेषेण  हदव्या  ह्यात्मववभूतय:। 
याशभववगभूततशभलोकातनमांस्त्वं व्याप्य ततष्ट्िशस॥१६॥ 

و ثروتهای بیکران ترا    قدرتهای خارق العاده  ایشور!  ای   :ترجمه      

در بارۀ    میتوانی  توو فقط  میشناسی    تو  فقط  که در این جهان پراکنده شده اند 

 آنها سخن بگوئی. 

  جسم ندارد   ایشور  است با این تفاوت که   همان بغوان  ایشور     :تفسیر 

 !دارد بغوان جسم  ولی

~~~~~~~~~ 

कथं ववद्यामहं योधगसं्त्वां सदा पररधच्तयन।् 
केषु केषु च भावेषु   धच्त्योऽशस भगव्मया॥१७॥ 

  مالک   ای  !یوگی ها  آرزوی قلبی  اسرارآمیزترین! ای  ای   :ترجمه      

 ترا بشناسم؟     دیشیدن در بارۀ توانتعمق و    میتوانم با  چطورمن    !مایا  ا یوگ  مایا و

منحصرا     و  کرده  ترکپناهگاههای دیگر را  تمام  کسیکه      :تفسیر       

میخواهد  ارجون  میشود.     یکی  او  باد و  میرس  بغوانبه    دارداتکاء    به بغوان
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افکارش  بوقت تمرین تمرکز افکار به چه چیزی باید فکر کند تا  که    بداند که

کریشنا  ؟آرام شوند  ا  شیری  حقیقت تو    :میگوید   ودر جواب  بخاطر    را  این 

منمچی  همه  که  بسپار چبنابراین    !!ز  افکار بوقت    کهه  هر  تمرکز  تمرین 

شکل  تو بدون اینکه ب   .نباید برای تو فرقی داشته باشد   ت خطور کند بخاطر

ببین.توجه کنی    چیزهاآن  ری  ظاه آنها مرا  مختلف   افکاربگذار     در همۀ 

 ن! بیایند و بروند و تو فکرت را فقط متوجه من ک

~~~~~~~~~ 

ववस्तरेणात्मनो योग ंववभूतत ं च   जनादगन। 
भूय: कथय तनृप्तहहग श्रणृ्वतो नानस्त मेऽमतृम॥्१८॥ 

ت خارق العاده ا  قدرتهایدر بارۀ  بیشتر  لطفا     !ایشورای     :ترجمه       

   لذت میبرم . سخنان تومن از شنیدن  برایم سخن بگو. 

علاقۀ ارجون به کریشنا باعث شده که کریشنا هم متقابلا       :تفسیر      

 با اشتیاق باو یاد بدهد.     علم خود را  به او علاقه داشته باشد و

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
ह्त ते कथतयष्ट्याशम हदव्या  ह्यात्मववभूतय:। 

प्राधा्यत: कुरुशे्रष्ट्ि नास्त्य्तो ववस्तरस्य मे॥१९॥ 
لی  و  ند بیشمار  خارق العادۀ من  قدرتهای  :گفت بغوان  شیری     :ترجمه       

   .خواهم گفت  برایت  بطور خلاصه بعضی از مهمترین آنهادر بارۀ  من
  نیز بیشمار   او  یقدرتها  است و  بیشماراشکال    دارای  بغوان   :تفسیر       

ا را آنه   همۀ  ی میتواند و نه کس آنها را بشمارد    همۀنه کسی میتواند    .  میباشند 

  چه که عادی و پیش پا افتاده استهرچه که خارق العاده است و هر   .بشناسد 

اشکال   اسرارآمیز،    مختلفهمگی  و  ساده  زیبا،  و  زشت  میباشند!  بغوان 

  همه و همه   جاندار و بیجان، آب و آتش، زمین و آسمان،کوچک و بزرگ،  

 .  هستند بغوان   اشکال

~~~~~~~~~ 

अहमात्मा   गुडाकेश  सवगभूताशयनस्थत:। 
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अहमाहदश्च मध्यं च भूतानाम्त एव च  ॥२०॥ 
اا   :ترجمه       ای  بر رجون،  آنکه    ! ای   هپیروز شد جهالت    خواب   ی 

  آنها   روح  بشکل  در قلب موجودات   من   انتهای همه چیز منم.    و  میان  ابتداء،

 تو هم منم! خود  م.هستساکن 

طبیعت     تمام موجودات هست.  بیرون  در درون و  پرماتما   :تفسیر       

   . یکی است و از او جدا نیست  پرماتماجاندار و بیجان با  

کوچک و   جسمبه هزاران تبدیل بیشکل  گانه حقیقت "من از ی  :بغوان میگوید 

با من یکی  همگی    و  کنم جذب می  خود بدرون    را  آنها  پایاندر  میشوم و    بزرگ

بنابراین و مسرت  علم  ،  حقیقت پرماتما    دنیا مثل  موجودات تمام    میشوند".  

   ند.هستن جاودان

~~~~~~~~~ 

आहदत्यानामहं ववष्ट्णजु्योततषा ंरववरंशुमान।् 
मररधचमगरुतामनस्म  नक्षत्रणामहं  शशी॥२१॥ 

، هستم  ववष्ट्णु  Vishnuویشنو  من    هپسران آدیتی  بیندر     :ترجمه       

من ماروت م و  اه ارگان من متس  بیندر    م،خورشید   من  اجسام نورانی  در بین

 .  خدای طوفان میباشم

و سیارات همگی بغوان هستند و    گان، ستار، خورشید ماه   :تفسیر 

   در اینجا نام چند تا از آنها را ذکر کرده است. بغوان

~~~~~~~~~ 
वेदाना ं सामवेदोऽनस्म  देवानामनस्म  वासव:। 

इन्द्रयाणा ंमनश्चानस्म भूतानामनस्म चेवना॥२२॥ 
  . میباشم  Saam Veda  سام ودامن  ودا    چهار بخش  نبیدر     :ترجمه      

حفظ و پرستش آن    ، آنکهآتش مقدسمم.  من  ا هست من ایندردر میان خدایان  

! در میان کوههای سر بآسمان کشیده من کوه سومرو  بسیار خوش یمن است 

 م، آنکه به تمام موجودات نیروی زندگی میدهد.علم جاودانمن  هستم. 

با    :تفسیر  ودا  سام  مقدس  کتاب  زیبای  و  ابیات  زیبا  بسیار  آوای 

پرماتما  باعث آرامش روح انسان میشود.    شنیدن آنهادلنشینی خوانده میشوند و  
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نیروی   مادی  اجسام  و  جهان   تمام  به  در ماوراء ماده  نور جاودان است.  او

  زندگی میبخشد.  

~~~~~~~~~ 

रुद्राणां शंङ्करश्चानस्म ववते्तशो यक्षरक्षसाम।् 
वसूनां  पावकश्चानस्म  मेरु:    शशखररणामहम॥्२३॥ 

.  گناهانخدای علم و نابود کنندۀ    Shankar  هستم  رنکمن ش   :ترجمه      

ترین و پاک  پاک   من آتش هستم،   .!خدای شیاطین،    Kubair  یر هستمکوب من  

هستم که از طلا  کوه مرو    من  در میان کوهها   کننده ترین عنصر روی زمین.

  . ساخته شده است 

در    .است   روی زمین  ثروت   مهمترین و باارزشترین  آتش   :رتفسی

 در بهشت   که  بنام مرو  طلا  کوه    .است   در ودا سخن گفته شده  آتش  همیت ا  بارۀ

آن این است    یک خصوصیت یکی از اشکال بغوان است و    نیز  است   موجود 

  که حتی بعد از هزاران سال هم نه از آن کاسته میشود و نه بآن اضافه  میشود. 

~~~~~~~~~ 

पुरोधसा ंच मुख्यं ववद्धध पाथग बहृस्पततम।् 
सेनानीनामहं  स्क्द:  सरसामस्म  सागर:॥२४॥ 

من کارتیک  .   بهشت   استاد خدایان  هستم،  برهاسپاتی  من   :ترجمه      

  .من دریا هستم . پسر شیوا شانکر هستم

  ، ذکاوت نیروی اراده،    ،جسمانی، نیروی عقلانی  نیروی   :تفسیر      

جذبه،خلاقیت   دلاوری،  ،شهامت  جذابیت   زیبائی  ،  موجودات را    و  در  که 

    من بآنها داده ام!دیده میشوند  جاندار و بیجان

~~~~~~~~~ 

महषीणां  भगृरुहं  धगरामस्म्येकमक्षरम।् 
यञानां जपयञोऽनस्म स्थावाराणां हहमालय:॥२५॥ 

  اصوات روگو هستم و در میان  هدر میان مهاریشی ها من ب   :ترجمه      

نام " هستم و تکرار    ها من "ذکر   ریاضت در میان     میباشم.  آئوم  صوت من  

          و در میان کوهها من کوه هیمالیا میباشم. 
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قبل از هر چیز    در آسمانها  OM ॐ  آئوم  آسمانی  صوت   :تفسیر       

صوت   و  یافت ظهور    دیگر این  آمد   گایتری  از  بوجود   गायत्री   مانترا 
Gayatri Mantra   تمام   و .  این جهانظاهر شدند کتب ودا  و از این مانترا

  .  بغوان در اینجا بوجود آمده اند   شاسترا و پوران از این صوت   کتب ودا و

 منم! نیز   آئوم و مانتر   صوت گفته است که 

ند و انسان  هستپاک    ودا آغاز میشوند   مانتراهای  مام قربانی هائیکه بات       

ب نام ایشور  ذکر و  هیچ قربانی برتر از  آرزوهایش میرسانند.   ه  را  تکرار 

و  است  ایشور    در حقیقت خود   نام ایشور یک نام عادی نیست بلکه    .نیست 

 تکرار نام ذکر و    .    نیز هست   در نام او  در ایشور هست   تمام قدرتهائی که

  بلکه مردم عادی   برسد   به درک برهم  کمک میکند که  سادک   به  نه تنها  ایشور

  .های مادی خود برسند میتوانند بکمک آن به خواسته   نیز  دنیاپرست 

مناسبترین       هیمالیا  برای  کوه  پرماتما  ریاضت   محل  درک   . است   و 

   .رسیده اند  به درک پرماتما این کوه ۀدامنبسیاری در  یوگی ها و عالمان

~~~~~~~~~ 

अश्वत्थ:  सवगवकृ्षाणा ं देवषीणा ं च  नारद:। 
ग्धवागणा ं धचत्ररथ: शसद्धानां कवपलो मुतन:॥२६॥ 

उच्चै:श्रवसमश्वाना ं  ववद्धध  माममतृोद्भवम।् 
ऐरावत ं गजे्द्राणा ं नराणा ं च  नराधधपम॥्२७॥ 

مقدس  من   :ترجمه       عالم   برترین زاهد   منهستم.     لپیپ  درخت   و 

موسیقیدان بهشتی    من ماهرترین  .    هستم  नारद  Narad   د انار  بهشتی بنام

میان    هستم.  چیتررت   بنام مندر  موفق  های   هستم  چاریاکاپیلا  یوگی 

Kapilacharya  حقیقت    اش  های تولد قبلیبدلیل ریاضت  کودکی  از زمان    . او

  .ماوت آیر من شروا و در میان فیلهااوچامن  . در میان اسبهابود  دریافته را

درک پرماتما  به    بسیار  هایریاضت  عد ازاز سادکها بعده ای     :تفسیر 

 ا د  میرسند و حقیقت یگانه را میشناسند و با او یکی میشوند.  این مردان سی

शसद्ध Siddh  .نام دارند 

~~~~~~~~~ 
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आयुधानामहं वज्रं धेनूनामनस्म कामधुक्। 
प्रजनश्चानस्म क्दपग: सपागणामनस्म वासुकक:  ॥२८॥ 

अन्तश्चानस्म नागानां  वरुणो   यादसामहम।् 
वपतणृामयगमा चानस्म यम: संयमतामहम ् ॥२९॥ 

آرزو   :ترجمه       آبرآورند   گاو  بیرون  اقیانوس  از  و    ورده شدهه که 

کامجوئی خدای    من    . نیز منم  ی انسان و خدایان را برآورد هاآرزو   تمام  میتواند 

بر روی    در اقیانوس  بغوان ویشنو  که  ممن اژدهای هزار  .    هستم  شهوت و  

  من خدای نابود کننده  .  مهست  خدای آبها و اقیانوسها  من  .  آن استراحت میکند 

 میباشم.  महेश Maheshبنام مهش 

و مسئول    از دنیا برود   یکروز  باید   میآید   دنیا که بی  هر چیز   :تفسیر       

اگر هیچکس در دنیا    تصور کنید     است.  خدای نابود کننده  (شیوا)  اینکار مهش

ذهن   دنیا چطور خواهد شد؟نمیرد   در  اتفاقات  و  تمام حوادث  اگر خاطرۀ 

  ؟ خواهد شد   چه  شود میخوریم دفع ن   هشد؟ اگر هر چ  خواهد   ماند چهبانسان  

خالق است   خدای  برهم  خود را مدیون  نابراین همانقدر که این دنیا موجودیت ب

        خدای نابود کننده نیز میباشد.    مهش مدیون

~~~~~~~~~ 

प्रह्लादश्चानस्म  दैत्यानां  काल:   कलयतामहम।् 
मगृाणा ंच मगेृ्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षक्षणाम॥्३०॥ 

 ۀدر خانواد   اینکه  علیرغم  کهآن  ،هستم  Prahladمن پرهلاد      :ترجمه

آنکه شاهد اتفاقات    ،مان هستممن ز    .بمن ایمان داشت   طین بدنیا آمده بود شیا

در    .  را مجازات میکند   آنکه افراد پلید و    هر دردی است ، آنکه دوای  است 

  م!تیزبین عقاب در بین پرندگان من  و  بیباکمشیر بین حیوانات جنگلی من 

~~~~~~~~~ 

पवन:  पवतामनस्म    राम:  शस्त्रभतृामहम।् 
इषाणा ंमकरश्चानस्म स्त्रोतसामनस्म जाह्नवी॥३१॥ 
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من     .!یکی از عناصر پاک و پاک کننده  هستم،    هوا  من    :ترجمه      

حیوانات دریائی من    میانهستم.  در    श्री राम Shree Ram  شیری رام

 تمساح هستم و در میان رودخانه ها من رودخانۀ گنگا میباشم. 

  همه چیز   باعث حرکت و انتقال  در همه جا هست و  هوا   :رتفسی

زنده  موجودات    هوای تنفسی  خشک و پاک میکند وهمه چیز را  هوا    است.

    .است 

کریشنا آواتار شیری  شیری    رام آواتار ویشنو بغوان است و  شیری

استحمام  یا  و  آن    رؤیت رودخانۀ گنگا آنچنان پاک است که حتی  رام است.   

 ود! میشگناهان انسان  باعث زدوده شدن در آن

طبیعت    و شگفت انگیز  عالی، زیبائی و خواص    هاخوبی   انسان با دیدن 

آن   دنیا  موجودات و   بآن  میشود   کشیده  هابسوی  را   و  میبندد   دل  هاو  بغوان 

 فراموش میکند. 

~~~~~~~~~ 

सगागणामाहदर्तश्च   मध्यं    चैवाहमजुगन। 
अध्यात्मववद्या ववद्याना ंवाद: प्रवदतामहम॥्३२॥ 
अक्षराणामकारोऽनस्म द्व्द्व: सामाशसकस्य च। 
अहमेवाक्षय:  कालो   धाताहं  ववश्वतोमुख:॥३३॥ 

هستم.     هر کاریو انتهای هرچیز و    میان،  ابتداء  در  من      :ترجمه      

علم برهم هستم.  بحث عالمانۀ    برترین آنها یعنی  مندنیا  علوم    تمام  بیندر  

منم. پدر   فیلسوفان  و  منم  مرگ  و   واریبزرگ  خدای  حفاظت  همه  از  که 

  نگهداری میکند نیز منم.

علم  برهم  علم  :تفسیر  به  تنها  است   مربوط  خویشتن  و   شناخت 

  آن علاقه به این علم میباشد.   یریو تنها شرط یادگ  دشوار نیست یادگیری آن  

علم در هر  این    .  د از بین نمیرو  تغیر نمیکند و  و  در ذات انسان هست   علم  این

بیداریدر    ی،حال و شرایط انسان هست   خواب و  ذات  شکل اصلی     !در 

   . است  اوو آنکه دائما  تغیر میکند جسم  تغیر نمیکند   انسان

به کسی   است متکی    بمن  ر کس و هر چیزه چیزی    یا  و  ولی من 

در من است  حتی زمان نیزعلم عالمان و منطق متفکران منم!    متکی نیستم.
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من همه    .از حرکت باز می ایستد   بخواست من حرکت میکند و بخواست من  و

 نابود میکنم. آنها را منمن همه چیز را خلق میکنم و   چیز را میبلعم.

~~~~~~~~~ 

मतृ्यु:  सवगहरश्चाहमुद्भवश्च    भववष्ट्यताम।् 
कीततग: धश्रवागक्च नारीणा ंस्मतृतमेधा धतृत: क्षमा॥३४॥ 

پیدایش    آنکه باعث   و  نابود میکند چیز را میبلعد و  ه  آنکه هم    :ترجمه      

، زیبائی، شهرت، حافظه جلالقدرت بیان، صبوری،     .نمم  میشود   مجدد آنها

 م.   من و بخشندگی که در زن هست 

فراموش  و    ، بخاطر سپردنحافظه  عقل،  ،ذکاوت   نیروی    :تفسیر

آنکه باعث    من فصل بهارم  خارق العادۀ من میباشند.    قدرتهایجزو  نیز    کردن

شگفت انگیزی که در زن هست    فت قدرت ه.    میشود   زندگی طبیعت   تجدید 

صبوری،    جذابیت،  یعنی محبت حافظه،  ذکاوت،  قدرت   بخشندگی،  و 

این هفت قدرت   تمام  که در او  یزن و آن    نیز قدرتهای من میباشند   سخنوری

فصل بهار که در آن حتی بدون ریزش باران      .من میباشم   خود   وجود دارند 

  رسیده و   کشتزارها  هم درختان سبز میشوند و فصل پائیز که در آن محصول

مردانگی مردان و رخوت سنگ را من بآنها    .  نیز من میباشم   پخته میشوند 

     .ده امدا

~~~~~~~~~ 

बहृत्साम तथा साम्ना ंगायत्री छ्दसामहम।् 
मासाना ंमागगशीषोऽहमतृूना ंकुसुमाकर:॥३५॥ 

بروهوتسام  دلنشینود  سر   :ترجمه     عالمان   را  Bruhtsam  بنام 

   !د ستایش میکننرا    ایندرا خدای خدایان  میخوانند و با خواندن این سرود پارسا  

شده  خوشنوا  سرود   این نوشته  ودا  سام  کتاب  در   مانترا  گایتری  .  منم  که 

गायत्री  Gayatry Mantra ظاهر شدند. ودا کتب  که از آن مانتری، ممن 

خصوصیات حیرت انگیزش  زیبائی و  طبیعت شگفت انگیز    :تفسیر 

   .است را مدیون بغوان 

~~~~~~~~~ 
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द्यूतं छलयतामनस्म   तेजस्तेजनस्वनामहम।् 
जयोऽनस्म व्यवसायोऽनस्म सत्त्वं सत्त्ववतामहम॥्३६॥ 

वषृ्ट्णीना ंवासुदेवोऽनस्म पाण्डवानां धनञ्जय:। 
मुनीनामप्यहं   व्यास:    कवीनामुशना  कवव:॥३७॥ 

مردان    همت   .منم  هوشمندان  ذکاوت   بازان وقمار   نیرنگ   :ترجمه      

  پارسایان موفقیت مردان موفق و پاکی     .منم  نیز  زاهد   انمرد   تقوای  و  موفق

هستم،    Vrushni वनृष्ट्णشنی  خاندان وری  متعلق بهمن واسودئو کریشنا    منم.  

تو! هم  خود   ارجون  ای     دوست  وداویاس   .ممن هست   تو   Vedavyas  ا من 

  ! به درک پرماتما رسید و که در غزلت خاموشی اختیار کرد  یمهستم، عال

کارها  با خاموش ماندن و سپردن    عابد   و بکت   پارساعالم      :تفسیر      

بغوان  آنها  ثمرات و   نظیر   رضایت و  به  به    و   میرسند   یآرامش خاطر بی 

پاک  انسان در جوار این مردان    در چهرۀ آنها دیده میشود.    خاصیجذابیت  

   . ی اختیار میکند خاموش  از آنها الهام میگیرد و  احساس آرامش میکند و  سیرت 

و ناخالصیهای افکارش را در    کسیکه کتب شاسترا را تحصیل میکند 

  آنها خلاقی ذکر شده در  اصول ا  به  خود را میشناسد و  آتش علم میسوزاند و

.  بزرگترین پاندیت    पनण्डत Pundit  خطاب میشود یک پاندیت    د عمل میکن

علم طب گیاهی که اسرار زنده کردن مردگان را میدانست    استاد بینظیرو  

نام داشت.  این علم را من باو یاد داده   Shukracharyaشوکرآچاریه    پاندیت 

  معلم شیاطین بود و او   بینظیر  و عالم  بزرگاستاد    پاندیت شوکرآچاریه  !بودم

     .ممن نیز خود 

 و  به مهاریشی ها الهام شده در حالت خلسه  جسم  ماوراء  در  علم ودا       

به چهار   یاس ودا رامهاریشی وداو.   دشوار است  برای مردم عادی فهمیدن آن  

و   هبزبان سانسکریت نوشته شد   این کتب بسیار قدیمی  !کرد   تقسیم  دسته بندی

 فراوان میباشد.   زحمت   و  ، از خودگذشتگیعلاقه، جدیت   فهمیدن آنها مستلزم

  هجده  پوران،هجده    اوپانیشاد،   هشت   یکصد و  شاسترا،شش    ،ودا  کتب   چهار

و کتب علمی بی نظیر و بسیار ذیقیمت میباشند  مهابهارت    یک  وپاپوران وا

 این کتب بهره مند شود.   تحصیلمیتواند از    به کسب علم برهم  سادک علاقمند 

~~~~~~~~~ 



290 

 

 

दण्डो दमयतामनस्म नीततरनस्म नजगीषताम।् 
मौनं चैवानस्म गुह्यानां ञानं ञानवतामहम॥्३८॥ 

انظباط مردانی که خواستار پیروزی و    مردان مصمم  ارادۀ   :ترجمه      

منم. نیز  که  نهفته  قدرت   ،ممن سکوت    میباشند  که    فواید   ای  فقط کسی  آنرا 

 منم.  دارند که عالمان  یعلمنور اختیار میکند میداند.  خاموشی

کار   :تفسیر  در  کارانظباط  اصول  از  پیروی  اصول    ،  حفظ  و 

غرور باعث شکست     اخلاقی بزرگترین اصل موفقیت در هر کاری است. 

، کسب و کار و  هنرعلم و  هرگونه  موفقیت در      انسان در هر کاری میشود.

و بدون لطف او هیچ موفقیتی امکان    حاصل میشود بلطف بغوان    پیشه ای

 پذیر نیست. 

~~~~~~~~~ 

यच्चावप  सवगभूताना ं बीज ं तदहमजुगन। 
न तदनस्त ववना यत्स्या्मया भूतं चराचरम॥्३९॥ 

در این    .  منم  رشد میکنند   از آن  موجودات   تمام  تخمی که    :ترجمه      

وجود داشته  نیست که بدون من    موجود جاندار و بیجانیجهان پهناور هیچ  

 .  همه چیز منم! باشد 

و چیزی نیست که من در آن    چیزی نیست که در من نباشد    :تفسیر

هوش و کودن، زن  تیززشت و زیبا، کوچک و بزرگ، پیر و جوان،    !نباشم

حیوانات  آتش،  و  آب  خاک،  و  سنگ  غنی،  و  فقیر  مرد،  و  و  درندگان   ،

، بهشت و جهنم، راست و دروغ و هر چه هاو دریا  هادرختان، کوه  پرندگان،

آب حیات     ست منم.ه آنها  راست و چپ و بالا و پائین    در  و  اینها  در بینکه  

 م. هست   و زهر کشنده هم من

که    چهمیبیند، هر    که  چههر    که  سادک میفهمد   حقایقبا درک این        

هر مزه    استشمام میکند و  که  هر بوئی  شنود،یم  که  لمس میکند، هر صدائی

  .است  (ویشنوواسودئو )   بغوان خود میچشد ای که 

 वासुदेवः सवगम ्Everything Is Vasudeo (Vishnu)  

~~~~~~~~~~ 
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ना्तोऽनस्त मम हदव्याना ंववभूतीनां पर्तप। 
एष   तूद्देशत:  प्रोक्तो   ववभूतवेवगस्तरो   मया॥४०॥ 

ریاضتکش  ارجون،  :ترجمه       دارم  قدرتهایمن  !  ای   و  بیشماری 

  برایت بیان کردم.  خلاصۀ تعدادی از آنها را

 و   خوشگذرانی  ی برایوسایل   نکه اشیاء این دنیاتصور ای   :تفسیر       

حاصل کردن آنها  تمایل به    در ما   که  باعث میشود   ما هستند   شخصی  استفادۀ

بدنبال خوشهای زودگذر    ولیکن کسیکه    .  بسوی آنها جلب شویمما    پیدا شود و

آنارزش    نیست  ببار   میفهمد ها را  معنوی  ابدی  برایش مسرت  آن چیزها  و 

 میآورند.  

ولی در    است مادی    شیئ  هر چیزی که دیده میشود یکاگر چه که  

 میباشد.   پرماتماغیرمادی  و جزئی از وجود خالص  هر شیئ مادی حقیقت 

 .  دروغ و حقیقت هردو اشکالیکی است   ولی حقیقت   ند بیشمار  دروغ 

همه  "   همه چیز پرماتما است! یعنی  و بنابراین  میباشند   پرماتما  نهانو    آشکار

 است".   جاودان حقیقت چیز 

خوشی    برای  در دنیا  هر چیزیکه    میکند   تصورخوشگذران    شخص 

 نمیتواند  که در ماوراء اشیاء است را و حقیقتی است  ساخته شده و آسایش او

 . بیند ب

~~~~~~~~~ 

यद्यद्ववभूततमत्सत्त्वं  श्रीमदनूजगतमेव  वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व ं  मम  तजेोंऽशसम्भवम ्॥४१॥ 

سخنوری،  ،  تیزهوشی   یت،جذاب   ،ئیزیبا   ،شهامت   ابهت،  :ترجمه      

    .ام داده موجودات ه ب من را قابل ستایش و تمام  خصوصیات  هنرمندی

از    :تفسیر استفاده  با  که  و جسمانی    هایتوانائی  کسی    خود مادی 

و    کارما یوگی است   نمیخواهد یک   از کسی چیزی  بدیگران خدمت میکند و

و با استفاده از عقل و منطق خود برهم را    میشود   بسوی علم متمایل   که کسی

ایمان    بغوان  به  ت و کسیکه با تمام وجودشگیان یوگی اس  یک  درک میکند 

را بدون چون و چرا میپذیرد و او را   شگفته هایرا دوست دارد و    دارد، او
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علاقه  است.     بکت   یک  به رضای او راضی است و    مالک و حامی خود میداند 

  .علاقمند میکند   او را بخود   میدهد و  انسانبه    پرماتما  را  ایمانو    ، عملعلمبه  

جسم  دارائی، ملک،  از قبیل    داریم  در این دنیا در اختیارما  هر چه که  

  غیره هر لحظه بسوی نابودی میرود   ، شهرت و مقام و، توانائی جسمانیسالم

آنها احساس غرور کند. نباید از داشتن    و   خوبی  این   و بهمین دلیل سادک 

بلکه در پرماتمائی است که خود    ند نیست   موجودات   طبیعت و یا در  توانائیها در

تخم هست   یک  تمام خواصی که در   ا است! بخود نورانی و خود بخود توان

شکل هم تمام خواصی که در پرماتما هست بهمان    د!ندیده میشو  هم  در درخت

   در موجودات هم هست!

~~~~~~~~~ 

अथवा  बहुनैतेन  ककं  ञातेन  तवाजुगन । 
ववष्ट्टभ्याहशमदं  कृत्स्नमेकांशेन  नस्थतो  जगत ्॥४२॥ 

  این چیزها داری!   تمام  دانستنتو چه نیازی به    ای ارجون! :ترجمه      

  این جهان   یعنی  خلق شده  این جهان  من  وجود   از یک ذره از  همینقدر بدان که

    وجود من هست.  ای ازذره  پهناور

 . ست ا  کوچکی از من بی انتها  نمایش ذرۀ  پهناور  این جهان    :تفسیر       

  با دیدن شکل ظاهری من تو تصور میکنی   همینقدر بدان که همه چیز منم!

هستم ولی در واقع در هر ذره از وجود من هزاران    عادیکه من یک انسان 

خلق میشوند و نابود میشوند.  من با تمام عظمتی که دارم   هست که دائما  دنیا 

 .  در مقابل تو و در خدمت تو هستم 

 

 علم برهم  –گیتا   بهاگواد  دهم بخش پایان 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 
***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

  

 یازدهم  بخش 
 

अजुगन उवाच 
मदनुग्रहाय  परमं    गुह्यमध्यात्मसनञ्ञतम।् 

यत्त्वयोक्त ंवचस्तेन  मोहोऽय ं ववगतो   मम॥१॥ 

تو بخاطر لطفی که بمن داری    !ای مهربان :  ارجون گفت    :ترجمه       

  کاملا   علمی که با شنیدن آن جهالت من ! گفتیرا برایم  برهمعلم   نهان اسرار

    .دور شد 

کسی میتواند    لی فقط آن هست و  انسانذات    در  علم برهم   :تفسیر        

    . جدیت و انظباط برای یافتن آن تلاش کند  علاقه و  با که ببیند در خود آنرا 

باعث ناآرامی  دیگر    متعلقات مقام و    ،ثروت   ،اقوام  ،به فامیل  وابستگی        

سادکی که   د.میشوو در این شرایط درک این علم دشوار    د نمیشو   انسان  فکر

 . را ترک کند وابستگی    رگونهباید ه است علاقمند به درک علم برهم 

  کاملا    که او  به ارجون آشکار کرد   یدر حال  اسرار خود را  بغوان

زبانش    خاموشی کامل باین معنی است که سادک نه تنها    .و آرام بود   خاموش

      .آرام باشد  خاموش و سخنی نگوید بلکه او در درون خود نیز

  در آخر بوجود میآید و    پرماتمااز    یچیز  ر که هراز نهفته  فهمیدن این  

بسیار دشوار    همانطور که هست میماند   پرماتماولی  ون او جذب میشود  ربد 

کم میشود و نه چیزی    پرماتمانه چیزی از    بعد از تمام این دگرگونی ها  !است 

 باو افزوده میشود.  

بغوان    دور شد".  ولیکاملا   که "جهالت من    گفته  در اینجاارجون  

هنوز    تو  جهالت   و  نمیدانی  بطور کامل  را  علم  اینهنوز هم  تو    د کهباو میگوی

 کاملا  از بین نرفته است. 

~~~~~~~~~ 

भवाप्ययौ हह भूताना ंशु्रतौ ववस्तरशो मया। 
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त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमवप चाव्ययम॥्२॥ 
 ین جهان نابودی ا  زیبا! راز خلقت، راز بقا و  ای بغوان، ای    :ترجمه      

و اسراری را که    پرماتما  قدرتهای بی نظیرمن در بارۀ    را من از تو شنیدم!  

      از تو شنیدم.  زنی من قبلا  نمیدانستم

  شگفت کرده و میگوید که من قبلا    ارجون در اینجا اظهار   :تفسیر       

  طبیعت   او  است ولی نمیدانستم که  باقی  ابدی و  پرماتما  که  از تو شنیده بودم

  !ست اهم  انیف

~~~~~~~~~ 

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर। 
द्रष्ट्टुशमच्छाशम त ेरुपमैश्वरं   पुरुषोत्तम॥३॥ 

  ! تو تو ایمان دارم گفته هایمن به صحت   !پرم ایشور ای :ترجمه      

پاکی دیدارآرزو  من  عالیترین شخصیت!ای    !روح  چهرۀ  ی   رات  نهان  آن 

 .!دارم

تعظیم فرود آورده و قبول  ارجون     :رتفسی در مقابل کریشنا سر 

 میکند که او بهترین است.  

آنکه   ای  گفت:  ازارجون  زندگی،   ی!بیکران  علم  وابهت    سرشار 

بآنها    و تمام صفات و خصوصیات گوناگون  ، قوت ثروت  تو  موجودات را 

با   من میخواهم  را در بر داری!  چیز  ای آنکه همه چیزی و همه  داده ای!

تراچشم خود  بیکران  این شکل  اوپانیشاد آن    .ببینم  م  و   ابیات   که کتب    غنی 

ب  در قل  که یوگی هارا  چهرۀ زیبائی    ، آنسروده اند   شزیبائی در باره ا  بسیار

شکل کامل خود را بمن نشان  مالک جهان!  ایشور، ای    ای   !می بینند   خود 

  بده!

گروهی دیگر معتقدند که    و   گروهی معتقدند که این جهان دروغ است 

این جهان ساخته شده از پنج عنصر    !موقتی است   جهان حقیقت است ولیاین  

و از بین میرود    عمرش تمام میشود   مدتیآب، آتش، خاک، باد و فضا بعد از  

و بنابراین این جهان هم حقیقت  مجددا  تازه میشود و به زندگی ادامه میدهد  و

خودش میسازد دروغین است  یدنیائی که انسان برا در واقع  است! جاودان

جهانی که پرماتما ساخته با دنیائی که انسان میسازد فرق   !و رو به فنا میرود 
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دروغین    انسانتخیلات  ی ساختۀ  حقیقی است و دنیاساختۀ پرماتما  دارد! جهان  

   میباشد. 

~~~~~~~~~ 

म्यसे यहद तच्छक्यं मया द्रष्ट्टुशमतत प्रभो। 
योगेश्वर ततो  मे त्वं    दशगयात्मानमव्ययम॥्४॥ 

اگر تو  !  و آسمانها  مالک زمین و زمان  کریشنا، ای  ای   ه:ترجم      

 ! لطفا آنرا بمن نشان بده دارم ترا چهرۀآن  اردید  که من لیاقت  فکر میکنی

کریشنا   ظهور نیافتۀنهان  که شکل  ارجون علاقمند شده بود     :تفسیر

بدرون    میمانند واز آن هزاران جهان بوجود میآیند، در او    چهره ایکهببیند    را

 جذب میشوند.    آن

آب، خاک، آتش، باد و فضا جسم مادی پرماتما   جاودان  پنج عنصر        

دنیائی    اشیائی که در اختیار دارد   با  تخیلات خود   در  .  انسانمیدهند تشکیل    را

احساس غرور    چیزهائیکه در اختیار دارد   از داشتن  او!  میسازد را برای خود  

بآن بآن  هامیکند،  نسبت  بندد،  بآن  هادل می  میکند،  مالکیت  وابسته    هااحساس 

 انبا از دست دادنش  و گاهی  میشود   اننگران از دست دادنش  گاهی  میشود،

و  کنارش  گاهی  افسرده و غمگین میشود  در    اندر  میکند.   احساس خوشی 

متعلق    و هیچیک از آنها  ش هستند این اشیاء بطور موقتی در اختیار  حالیکه

   ! ند نیست  وبا

کاسه، کوزه، میز،    از آب و خاک گل درست میکند و از آنانسان  

و  آب و خاک     یداند.خود مآنها را اموال  نیمکت، عروسک و خانه میسازد و  

  ی ئا یدن  با آنهاولی انسان    و متعلق به کسی نیستند!  عناصر ابدی هستند غیره..  

میسازد تصور میکند که متعلق باوست و برای همیشه مالک   برای خود   را

و   و تخیلات اوست   افکار ۀ  ساخت  دنیائی که انسان میسازد   !خواهد بود آنها  

و    زهایچ  نیبوقت حاصل کردن ا  یاحساس شادمانو بهمین دلیل    است   فانی

  میباشد. وا هالت ج لیدل شانبوقت از دست دادن ستنیگر

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
पश्य   मे   पाथग रुपाणण    शतशोऽथ    सहस्त्रश:। 
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नानाववधातन    हदव्यातन   नानावणागकृतीतन च॥५॥ 
گفت:     :ترجمه       بغوان  کن    شیری  خارق   شکل  این   !ارجوننگاه 

 ! ندارد ببی  و هزاران رنگ فرمهزاران  که راالعادۀ م

و   همانطور که قدرتها و صفات بغوان بیشمارند رنگها   :تفسیر 

بیشمار نیز  پرماتما  و خالص    پاک  ند.  این جهان از وجود میباش   اشکال او 

است.  هر ذره از این جهان بنوبۀ خود   و خالص   و مثل او پاک  درست شده 

ولی هر کسی نمیتواند آنرا    حقیقی است.  پرماتما    مثل یک جهان کامل است و  

ببیند بلکه اکثر مردم آنرا بشکل دنیائی که   بآن شکلی که در حقیقت هست 

  بی تکبر   و  ، فروتنسادک هر قدر ساده    تصور میکنند می بینند!  خودشان 

کسب   یبیشتر   که انسان دانش  هرقدر.  شود مینزدیکتر    بغوان  به  باشد همانقدر

 و  میشود به غرورش افزوده    همانقدر  موفقیتهای بیشتری حاصل کند   کند و

 میشود.   نادانترهمانقدر 

~~~~~~~~~ 

पश्याहदत्या्वसून्रऊद्राननश्वनौ  मरुतस्तथा। 
बहू्यदृष्ट्टपूवागणण  पश्याश्चयागणण  भारत ॥६॥ 

بیشماری را خواهی دید که    خدایان  تو در منرجون!  ی اا  ه:ترجم      

  . بودی ندیده هیچیک را قبلا  

هستند که باشکال مختلف دیده   خود مندر واقع    این خدایان   :تفسیر

می    توسعه آنها    و دنیای  میشوند   ظاهر  خدایان   پلکهایم  با باز کردن  .  میشوند 

یازده    ثر خشم مندر ا.  آنها بدرون من جذب میشوند   پلکهایم  نند و با بستیاب 

میشوند    ظاهر  خدایانی  من  آرام  چهرۀ  از  میشوند و  ظاهر  کننده  خدای مجازات 

 . کنند  هجالعمبیماری را  هر نوعکه میتوانند 

~~~~~~~~~ 

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्या सचराचरम।् 
मम देहे गुडाकेश यच्चा्यदद्रष्ट्टुशमच्छशस॥७॥ 
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ارجونا  :ترجمه       ای،  شده  پیروز  جهالت  خواب  بر  آنکه    ن ای  !ی 

هر چه  .  است   فقط ذره ای از جسم من   جانشامل موجودات جاندار و بی  جهان

   ی ببین!ه را میخوا

سم  در ج  هر چه بخواهی میتوانی  همه چیز در من است.    :تفسیر

پسرعموهایت را    خانوادۀ خود و  بین  نتیجۀ جنگ  یمیخواست تو     .یببین  من

 ن ببین! نرا نیز در مآ !بدانی

~~~~~~~~~ 

न त ुमा ंशक्यसे द्रष्ट्टुमनेनैव स्वचकु्षषा। 
हदव्यं ददाशम त ेचकु्ष: पश्य मे योगमैश्वरम॥्८॥ 

ساخته    مادی  از پنج عنصر  خود که   و چشمان  جسم  تو با    :ترجمه      

 با نیروی یوگامایا   من  !نخواهی بود   مادیغیر  ایشور  قادر بدیدن  هرگز  شده

حواس  که در ماوراء را بتوانی ایشور تا خواهم داد ای  خارق العاده ۀبتو دید 

   .ببینی است  انسان

ی است: دیدن با چشم عادی و دیدن با چشم  دیدن به دو معن   :تفسیر       

ارجون دیدۀ خارق   به  ی خود با نیروی شگفت انگیز یوگامایا   .  کریشناخرد 

ی چشم انسان فقط میتواند چیزها   .  بشود   حقیقت   دیدنقادر به    تا او  داد ای  العاده  

  نیست.  هستند  مادهببیند و قادر بدیدن چیزهائیکه در ماوراء  مادی را

میدهد    بصیرت ه آنها  لطف میکند و ب   و ساده  پاک  اشخاص بغوان به  

عادی   افراد ند که نبی  د و چیزهائیرا می نشگفت انگیزی را میفهم کات  ن آنها  و

 .  ند!نیست  آنها دیدنبه فهمیدن و قادر 

~~~~~~~~~ 

सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राज्महायोगेश्वरो हरर:। 
दशगयामास पाथागय   परमं   रूपमैश्वरम॥्९॥ 

یوگایشور کریشنا،  ای پادشاه!    گفت به دریتراشترا  سانجای     :ترجمه       

 خود را به ارجون نشان داد.   بی نظیرشکل  آنکه استاد تمام یوگاها است 
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یوگای علم،    استاد   او   یعنی  است   یوگا   استاد کاملکریشنا     :تفسیر 

 است و یوگاهای دیگر    بودی یوگا  عمل، ایمان، مانترا، هتا یوگا، راج یوگا،

کریشنا  بزداید.     میآورد و با یک نگاهش میتواند گناهان کسی را که باو پناه  

 است   کهکشان هزاران    شامل  که   خود را  غنی  داد و شکل  چشم خرد   به ارجون

 . نشان داد   باو

  وداویاس   استادش  که  خردیدیدۀ    کمکب   دریتراشترا  روزی  سانجای

بود  داده  به   باو    و   ارجون و شیری کریشنا در میدان جنگ شده  دیدن  قادر 

           .آنها را می شنید گفتگوی 

~~~~~~~~~ 

अनेकवकत्रनयनमनेकाद्भुतदशगनम ्। 
अनेकहदव्याभरण ंहदव्यानेकोद्यतायुधम॥्१०॥ 

हदव्यमाल्याम्बरधरं हदव्यग्धानुलेपनम ्। 
सवागश्चयगमयं देवमन्तं ववश्वतोमुखम ्॥ ११॥ 

و      :ترجمه       چشمان  های  آنکه  چهره  آنکه  دارد،  بیشمار  دهانهای 

ای دفاع از خود وسایل ، آنکه بربیشمار دارد   و پاهای  دستها  بیشمار دارد،

دارد و بر اعضاء   زیبا  هایبیشمار دارد، آنکه بر پیشانی هایش خال  دفاعی

جون نشان  را به ارشکل آسمانی شگفت انگیزش    اردد   عطرهای خوشبو  نشبد 

   داد. 

در مقابلش   بغوان همانطور   همانطور که انسان میخواهد     :تفسیر       

 ظاهر میشود.

طبع پاک   ما .  اگرمیبیند  طبع خودش است  که طوربغوان را همان هر کسی   

ما  خواهیم دید.  اگر    مهربان   پاک و  بشکل  هم  بغوان را  مهربان داشته باشیمو  

در مقابل    و ناآرام  خشمناک  بشکل  او هم  شته باشیمطبع خشمگین و ناآرام دا

  او نیز در مقابل ما بشکل   باشیماگر صبور و مهربان  .     ما ظاهر خواهد شد 

  یکروز   و اگر بدبین و بدخواه باشیم او هم  میشود صبور و مهربان ظاهر    مردم

در   ان میتواند را انس  این حقیقت   .  میآید در مقابل ما  بدخواه  بشکل یک دشمن  

  زندگی تجربه کند.

~~~~~~~~~ 
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हदवव  सूयगसहस्त्रस्य   भवेद्युगपदनुत्थता । 
यहद भा: सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन:॥१२॥ 

طلوع کنند   صبح  در آسمان  بیکباره  اران خورشید اگر هز    :ترجمه      

 .کند برابری  بغوان درخشش نور   با نمیتواند نور آنها  باز هم

تصور  خود    ذهن   که ما در  با اجسامی  بی نظیر بغوان  جسم   :تفسیر

بغوان  شکل خارق العاده و مهیب  بل مقایسه نیست.  ارجون از دیدن  قا   میکنیم

    با سر باو تعظیم کرد.   لرزه در آمد وحیرتزده شد و بدنش ب

همانطور که بعد از طلوع آفتاب ستاره های شب یکی یکی از نظر        

خود را از  جلوۀ    دنیااشیاء    در زندگی انسان نیز  شوند با ظهور بغوانناپدید می

  آنها   بودن و نبودن  یعنی  سادک آن چیزها را نمی بیند گوئی  یدهند و  دست م

 . برایش بی اهمیت میشود 

~~~~~~~~~ 

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रववभक्तमनेकधा। 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा॥१३॥ 

جهان را در    این   تمام  بغوان  جسم  یک گوشه از  در  نارجو  :ترجمه      

 یکجا مشاهده کرد.

تمام    غیرقابل توصیف  این جسم  یک گوشه از  در  رجونا    :تفسیر

بیجان،  و  و کوهها  موجودات جاندار  دریائی،  دریاها  و  ، موجودات زمینی 

دید.  این  میپرندگان و خزندگان، خدایان و شیاطین، ارواح و فرشتگان را  

از جسم بغوان    ذره ایولی فقط  پهناور است  بسیار عظیم و  جهان اگرچه که 

آنجااست  در  میانداخت  نظر  کریشنا  جسم  از  طرف  بهر  ارجون  جهان   .  

 .شاهده میکرد بیکران دیگری را م

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
तत: स  ववस्मयाववष्ट्टो  हृष्ट्टरोमा  धनञ्जय: । 
प्रणम्य    शशरसा   देव ं  कृताञ्जशलरभाषत  ॥१४॥ 
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पश्याशम  देवांस्तव    देव देहे  सवांस्तथा  भूतववशेसङ्घान।् 
ब्रह्माणमीश ंकमलासनस्थमषृींश्च सवागनुरगांश्च 

हदव्यान॥्१५॥ 
 شده بود   زیانگ  رت یشکل ح  نی ا  ۀفتیش  کهیارجون در حال  :ترجمه      

درود بر تو ای   :گفت به ستایش او پرداخت و    ی کرد و با فروتن  م یتعظ   باو 

   میبینم! در جسم تو من تمام موجودات و خدایان را  !بر تو درود ! ایشور

ارجون با دیدن شکلی که حتی تصورش را هم نمیکرد بسیار   :تفسیر

ارجون همه  عکس العملی  از خود نشان بدهد.     دانست چهحیرتزده شده و نمی

یک زمان میدید.  او حتی زمین، بهشت و جهنم را در   یک جا و  چیز را در

 یکجا مشاهده میکرد.  

هر   است خواص دریا    تمام  دارای  همانطور که یک قطره از آب دریا

   یک بغوان کامل است.  هم  ذره از جسم بغوان

~~~~~~~~~ 

अनेकबाहूदरवक्त्रनेतं्र   पश्याशम   त्वा ं सवगतोऽन्तरूपम।् 
ना्त ंन मध्य ंन पुनस्तवाहद ंपश्याशम 

ववश्वेश्वरववश्वरूप॥१६॥ 
چشمان و شکمها و دستهای بیشمار  با  من ترا    !ای ایشور    :ترجمه      

   ابتداء و انتهای ترا نمیتوانم ببینم. من! .  تو چهره های بیشمار داریمیبینم

در هر ذرۀ   فهمید که  باشکال مختلف دید وارجون بغوان را    :تفسیر 

 موجودات بیشماری هستند.  بغوان

~~~~~~~~~ 

ककरीहटनं गहदनं चकक्रणं च तजेोराशश ंसवगतो दीनप्तम्तम।् 
पश्याशम त्वा ंदतुनगररक्ष्यं सम्ताद्दीप्तानलाकग द्युततमप्रमेयम ्

॥१७॥ 
چهار   دارایکه    زیبای تو  شکل  را میبینم، آن  نارایان  من  :ترجمه      

یک   بران زمان، در چرخ در یک دست  ،گرز ت در یک دس و ت.  دست است 



301 

 

 

حاله ای  و    یدار  یک صدف دریائی  چهارمدست    در  و  شاخه گل  یک  دست 

و   سوزانای نارایان تو مثل آتش     .فته است را فراگرو  ت از نور تمام جسم  

دریدن  به  قادر  من  با شکوهی! چشمان  و  نور  پر  آفتاب  مثل  و  درخشانی 

پراکنده   جهات نور تو در چهار    ای نارایان! تو زیبائی!  درخشش تو نیستند.

 شده است.  

داشتن     :تفسیر با  العاده  انچشمارجون حتی  نتوانست هم    خارق 

   نارایان را بطور کامل ببیند. و درخشان شکل زیبا

~~~~~~~~~ 

त्वमक्षरं परमं वहेदतव्य ं त्वमस्य ववश्वस्य परं तनधानम ्
त्वमव्यय: शाश्वतधमगगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो 

मे॥१८॥ 
   . که سزاور شناخته شدن است یر هستی، آنتو برهم فناناپذ   :ترجمه       

دهرم    سناتن  مذهب   ابدی حامی و نگهبان    تو    .ی هستجهان    این  ناهگاهپ   تو

 عتقدم. ! من اینطور مهستی شخصیت ابدی تو . یهست

دیده میشود و دیده نمیشود، آنچه که بگوش میرسد   که  هرچه    :تفسیر       

و بگوش نمیرسد و آنچه به عقل من میرسد و یا بعقل من نمیرسد همگی تو  

  وظایف عدالتی از حد بگذرد و  یبظلم و  هستی! ای آشکار و نهان! هر وقت که  

خطر    انسانباستانی   ظاهر   افتد در  زمین  روی  بر  انسان  یک  بشکل  تو 

این    میشوی، ظلم را از بین میبری و ظالمان را بسزای اعمالشان میرسانی و

 را نجات میدهی.  باستانی ذهب م

 و بسیار باستانی است    ذهب یک م  درم  هندو  ودیک آریا   سناتن مذهب  

      .بنا شده است  وداکتب  ه هایبر پای

~~~~~~~~~ 

अनाहदमध्या्तमन्तवीयग    मन्तबाहंु  शशशसूयगनेत्रम।् 
पश्याशम त्वा ंदीप्तहुताशवक्तं्र स्वतजेसा ववश्वशमदं  

तप्तम॥्१९॥ 
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  ! که نه آغازی دارد و نه پایانی  ینمترا میب  عظیم  جسممن     :ترجمه      

ن مهیبی است که شعله  دادهان تو مثل آتش  ماه و خورشید چشمان تو هستند و

بلعیدن   های سوزانش میباش  آمادۀ  از    د.  همه چیز  تو  این جهان  تابش جسم 

 گداخته شده و در حال سوختن است.

زیرا تمام   و مکان نیست   زمانهیچ  جسم بغوان محدود به     :تفسیر       

 .  و خارج از او چیزی نیست  اینها در بغوان هستند 

داد:   ادامه  آتش    ارجون  تو  در همه جا هستند.   تو  بیشمار  پاهای  و  دستها 

یکی است   وزاند آنکه میسوزد و آنکه میس   را میبلعد.  چیز  ر، آنکه هسوزانی

  .توئی و آن

نگاه    اینها با دیدۀ علم که به    و درک کند   یند تواند بباین حقیقت را آن کسی می  

مسلما  به   نگاه میکند  جهان باین  جهالت ی که با دیدۀ پرست   شخص دنیامیکند.  

 به چیزی نمیرسد.  حقیقت در  بعضی از چیزهائیکه میخواهد میرسد ولی

~~~~~~~~~ 

द्यावापधृथव्योररदम्तरं हह व्याप्तं त्वयकेैन हदशश्च सवाग:। 
दृष्ट्टवाद्भुतं   रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यधथतं    महात्मन॥्२०॥ 

فضای  زمین و بهشت و جهنم و ترین! پاک ! ایپرماتما ای  :ترجمه      

  دیدن این شکل مهیب   تمام جهات این کهکشان پر از تو است.  با  وآنها    بین

 تو تمام وجود من هراسان شده است.   

رجون بهر طرف که نگاه میکرد کریشنا را باشکال کوچک ا  ر:تفسی  

در حالیکه کریشنا را تحسین میکرد    و بزرگ و رنگهای مختلف میدید.  او

   همه چیز این جهان توئی!  ، ای بغوان!کریشناای  گفت:
 

ا   بغوان  کامل  جسمدر          و نخواهیم    ایم  که ما ندیده  ند چیزهائی نهفته 

و    ایم  ، نفهمیدهو نخواهیم شناخت   ایم  ناختهنش  ،و نخواهیم شنید   ایم  ، نشنیدهدید 

حتی چیزهای    .  نمیتوانیم بکنیمهم  را    انما حتی تصورش  و  نخواهیم فهمید 

 شیاطین   ، چیزهای سمی و حیوانات خطرناک وبد بو  ان، چیزهای زشت وبیج

بجز و    است (  بغوان واسودئو )ویشنو همه چیز      میباشند.  بغوانجزئی از    هم

वासुदेवः सवगमاو چیزی نیست.   ्        
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انسان در کودکی با سنگ و خاک و اسباب بازیها بازی میکند و آنها  

عقلانی باین چیزها اهمیت نمیدهد!    رشد   در سن بالاتر بارا دوست دارد ولی  

  به   و  میشود   به لذات و خوشیهای جسمانی علاقمند   نادانهمانطور هم انسان  

  ولی   جمعآوری میکند   دوست دارد و آنها را  ، آنها رااهمیت میدهد   اشیاء دنیا

در نظرش بی ارزش میشوند و او به حقیقتی  آن اشیاء  بعد از درک حقیقت  

     که این اشیاء بر روی آن تکیه دارند علاقمند میشود.  
می بینند  ن  فقط ظاهر چیزها را  اند   فهمیده  بدرستی   را  برهم  علمکه  آنها         

 بینند!  هست میدر حقیقت  آنطور که  را جهاناین بلکه 

~~~~~~~~~ 

अमी    हह त्वां सुरसङ्घा    ववशन्त केधचद्शभता: प्राञ्जलयो  
गणृन्त। 

स्वस्तीत्युक्त्वा महवषगशसद्धसङ्घा: स्तुवन्त  त्वां स्ततुतशभ: 
पुष्ट्कलाशभ:॥२१॥ 

که  از خدایان  گروهی   :ترجمه       بینم  بدرون    را می  در حال رفتن 

دیگر   و گروهی  هستند  تو  حال دهان  میکنند. بتو    تعظیم  در  تعریف  تو   از 

و ترا   میگویند   !زنده باد! خجسته باد با صدای بلند    ها  سنت   مهاریشی ها و

 . میستایند 

ارجون خدایان متعددی را در بهشت ها میدید که از بغوان     :تفسیر 

 و دیگر باز نمیآمدند.  ش میرفتند بدرون دهاناز سوی دیگر بوجود میآمدند و 

~~~~~~~~~ 

रुद्राककत्या वसवो ये च साध्या    ववश्वेऽनश्वनौ 
मरुतश्चोष्ट्मपाश्च। 

ग्धवगयक्षासुरशसद्धसङ्घा वीक्ष्त ेत्वा ंववनस्मताश्चैव  
सव॥े२२॥ 

، هشت رشید ، دوازده خدای خوکننده مجازات  ییازده خدا   :ترجمه      

نه  ،معالج  دو خدای  ،ثروت   خدای و  ب   سی  و  ،اد خدای    دگان نوازان  آشپزها 
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یکه در حال  ایندرا و یوگی ها  بهشت   ، شیاطین و خدایان، نیمه خدایانبهشتی

  . د ترا نگاه میکنن لاشکا اشتیاق حیرت و با میکنند  تعظیم بتو

ها  :تفسیر  یوگی  عالمان،  شیاطین،  خدایان،  نیمه  خدایان،  و    همۀ 

  بغوان میباشند! نمونه هائی از اجزاء بدنفلاسفه 

~~~~~~~~~ 

रूपं महते्त बहुवकत्रनेतं्र  महाबाहो बहुबाहूरुपादम।् 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्टवा लोका: 

प्रव्यधथतास्तथाहम॥२३॥ 
قادر     :ترجمه      مقابلت هم    مرگ  حتی   آنکه  ای  !متعالای    سر   در 

با    ! از حرکت باز می ایستد   در مقابلت   زمان   ، ای آنکهمیآورد   تعظیم فرود 

 و من هم هراسان شده ام!  رسیده اند ت  تو همۀ موجودات   شکل مهیب   دیدن این

~~~~~~~~~ 
नभ:स्पशंृ दीप्तमनेकवण ं व्यात्ताननं दीप्तववशालनेत्रम।् 

दृष्ट्टवा हह त्वा ंप्रव्यधथता्तरात्मा धतृत ंन वव्दाशम शमं च 
ववष्ट्णो।।२४।। 

ای  ای  :ترجمه       لمس   ویشنو!  بغوان،  را  آسمان  تو  بلند  دستهای 

 ، میدرخشند   تو  چشمان  ،ند هست   دهانهای مهیب تو در هر طرف باز  .میکنند 

وحشت  آتشی که از دهانهایت بیرون میآیند مرا ب   و  تو  دندانهای تیز  و  زبانها

 . انداخته اند 

در اینجا ارجون شیری کریشنا را بشکل مرگ در جلوی     :تفسیر

بغوان    خود   همحتی خدای مرگ    یعنی.   بود و وحشتزده شده    دید چشمانش می

واقع  است.   ترسیده    از   ارجون  در  از چیزیکه    معمولا    انسان  .  بود حقیقت 

  ش نمیشناسد میترسد.  ارجون هم که کریشنا را قبلا  باین شکل ندیده بود از دیدن

  وحشتزده شده بود. 

~~~~~~~~~ 

दंष्ट्राकरालातन च त ेमुखातन दृष्ट्टैव कालानलसन्नभातन। 
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हदशो न जाने न लभे च शमग प्रसीद देवेश 
जगन्नवास॥२५॥ 

در  بران    های ریز و درشت دنداندیدن منظرۀ وحشتناک      :ترجمه  

. من دیگر قادر به تشخیص جهات    میترساند و نابودی    مرگ  و مرا ازت   دهان

  !بمن رحم کن ای مهربان مرا ببخش و   . مهراسانبسیار و   نیستم

  کن یول  !د را بخواست ارجون باو نشان داد شکل خو  بغوان   :تفسیر

تصور میکند    را دوست دارد و  بغوان  خوشایند   زیبا و  یارجون فقط چهره ها

 که چهره های ترسناک او نشانگر خشم او هستند.  

انسان همیشه میخواهد خوش و سالم و موفق باشند و همه چیز بر  

ما   میل  موافق  همیشه  زندگی  شرایط  تمام  ولی  باشند  مرادش  ند! نیست وفق 

با صبوری   را  حقیقت بین در شرایط سخت زندگی اتفاقات دردناک  شخص 

میکند   اینها    زیراتحمل  تمام  که  هستند  میداند  خودش  اعمال  کس نتیجۀ  و 

 . نمیداند مسئول یا مقصر   دیگری را

~~~~~~~~~ 

अमी च त्वां धतृराष्ट्रस्य पुत्रा: सव ेसहैवावतनपालसङ्घै:। 
भीष्ट्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरवप 

योधमुख्यै:॥२६॥ 
वकत्राणण ते त्वरमाणा ववशन्त दंष्ट्राकरालातन भयानकातन। 
केधचद्ववलग्ना दशना्तरेषु स्दृश्य्त ेचूणणगतैरुत्तमाङ्ग:ै॥२७॥ 

و    سربازانو    سرلشگران  من   :ترجمه        را تم  لشگرخودمان  قابل 

  تو   دهان گرسنۀ   .و ناپدید میشوند   شده  وارد   دهان تو  بهدسته دسته    میبینم که

  .دیده میشود دندانهای تو  لایدر  بسیاری خرد شدۀ اجساد  همه را میبلعد.

~~~~~~~~~ 

यथा नदीना ंबहवोऽम्बुवेगा: समुद्रमेवाशभमुखा    द्रवन्त। 
तथा तवामी नरलोकवीरा  ववशान्त 

वक्त्राण्यशभववज्वलन्त॥२८॥ 
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  ور طبیعی بط  ها  رودخانه  همانطورکهارجون ادامه داد:     :ترجمه      

  تو میآیند  با سرعت بسوی  هم این قهرمانان   میروند بسوی دریا    از هر طرف

که وارد دهان تو  یهر کس  .میشوند  تو درخشانهای وارد دهان و دسته دسته

 میشود دیگر برنمیگردد. 

زمین   بر روی و بشکل باران بلند میشود  از دریا آب بخار  :تفسیر      

  اشکال گوناگون بشکل نهر، آبشار، رودخانه، چشمه و    .  قطرات بارانمیبارد 

  ال اشک  اینتمام  .   د نهستروان    دریا  بسوی  همگی در یک جهت   ند ودرمیآی

میپیوندند و با بدریا    تمام تلاشهای خود را رها میکنند و   تهادر ان  مختلف آب 

را ترک    و همه کس خود   همه چیززاهد نیز    و  مردان پاک  !آن یکی میشوند 

   با او یکی میشوند.  در انتها بسوی پرماتما میروند و میکنند و

~~~~~~~~~ 

यथा प्रदीप्त ंज्वलनं पतङ्गा  ववशन्त नाशाय समदृ्धवेगा:। 
तथैव नाशाय ववशन्त लोका स्तवावप वक्त्राणण 

समदृ्धवेगा:॥२९॥ 
شاپرک ها  تابستان    گرم و تاریک  در شبهای  که  همانطور   :ترجمه      

جان  و    د نکشیده میشو  شعله هایش  سویفریب میخورند و ب  تشآ  نوربا دیدن  

سوی دهان تو  نادان هم با سرعت ب  همۀ این مردم  خود را از دست میدهند 

 میشوند.  هلاکو  شده کشیده

دنیا    :رتفسی     اموال  به جمعآوری  لذات جسمانی و طمع  به    علاقه 

.  انسان بخاطر جمعآوری اموال، کسب شهرت،  بهدر میدهد را    عمر انسان

 لذات جسمانی و شنیدن تعاریف مردم سختی های بسیاری را متحمل میشود 

 بشود عمرش تمام میشود. خود  ات و قبل از اینکه متوجه اشتباه

~~~~~~~~~ 

लेशलह्यसे ग्रसमान: सम्ता ल्लोका्समग्रा्वदनैज्वगलद्शभ:। 
तेजोशभरापूयग जगत्समग्र भासस्तवोग्रा: प्रतपन्त 

ववष्ट्णो॥३०॥ 
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شعله های سرکش  تو همه را میبلعی و کسی نمیتواند از     :ترجمه      

سوزان تو    شعله های  تو فرار کند. ای ویشنو! تمام دنیا از گرمای  هایدهان

 در حال سوختن است. 

طمع،    :تفسیر  آتش  در  ها  بعضی  است!  سوختن  محل  دنیا   این 

در آتش   ها  بعضیو    ت در آتش شهو  ها  بعضیدر آتش حسادت،    ها  بعضی

افراد    ولی  .  و جان خود را از دست میدهند   خواسته های بی پایان میسوزند 

در آتش ریاضت، در آتش علم و در آتش زهد و پرهیزکاری میسوزند   خردمند 

 تبدیل به طلای خالص میشود   و  میسوزد   و مثل طلای ناخالصی که در آتش

پاک   وخالص    شکل  و   سوزانند ناخالصیهای جسم و فکرشان را می  آنها هم

  تمام میشود،   ی انسانخواسته ها در این مقام بی نظیر     ند.یاب می  را باز  خود 

مردان میماند.  این  نو حسادتی    تمام میشود طمع به اموال    میماند،ن  باقی  هوسی 

 بدون اینکه آزارشان به کسی برسد در  خاطر  آرامش و رضایت   با  پرهیزکار

    زندگی میکنند. سادگی 

~~~~~~~~~ 

आख्याहह मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्त ुते देववर प्रसीद। 
ववञातशुमच्छाशम भव्तमाद्यं न हह प्रजानाशम तव 

प्रववृत्तम॥्३१॥ 
تو با این شکل وحشتناک    ای بغوان!  بمن بگوارجون گفت:     :ترجمه      

من در بارۀ    تعظیم میکنم و درود میفرستم!  توب کیستی؟  ای خدای خدایان من  

  تو چیزی نمیدانم.

انسان بطور معمول از چیزیکه نمیشناسد میترسد.  ارجون     :تفسیر 

 ندیده بود و آنرا نمیشناخت وحشتزده شده بود.  قبلا  هم از این شکل بغوان که 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
कालोऽनस्म लोकक्षयकृत्प्रवदृ्धो लोका्समाहतुगशमह प्रवतृ्त:। 

ऋतेऽवप त्वां न भववष्ट्यन्त सवे येऽवनस्थता: 
प्रत्यनीकेषुयोधा:॥३२॥ 
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گفت    :ترجمه        بغوان  زمان  :  شیری  کنندۀ   آنکه   ،هستم  من    نابود 

جهنم و  بهشت  ام.    !است   زمین،  آمده  باینجا  اینها  تمام  کشتن  برای    من 

 هم زنده نخواهند ماند!   سربازانی که برای جنگ با تو آمده اند بدون تو

را نجات   هیچیک از این سربازان جنگفرار تو از میدان    :تفسیر  

تو    هر کسی در این دنیا دیر یا زود به سزای اعمالش میرسد!   .نخواهد داد 

  بیهوده میزنند و   لاف  آنها که از وجود من بیخبرند وظیفه ات را انجام بده.   

   .کارهای بیهوده میکنند 

~~~~~~~~~ 

तस्मात्त्वमुवत्तष्ट्ि यशो लभस्व नजत्वा शतू्र्भुङक्ष्व राज्यं 
समदृ्धम।् 

मयैवैते तनहता: पूवगमेव तनशमत्तमातं्र भव सव्यसाधचन॥्३३॥ 
دلیل     :ترجمه        شو!  بهمین  آماده  برای جنگ  و  دشمن    بر  برخیز 

  تمام اینها    . ب کنکس  و تخت شاهی را و شهرت  نامپیروز شو و برای خود 

 ای آنکه با هر دو دست تیر میاندازی!   !تیرانداز ماهر.  ای  کشته ام  قبلا    را من

 . هستی فقط یک وسیله در این میدان وت

ات   بجنگ و وظیفه با کاردانی و ذکاوت   با تمام قوای خود   :تفسیر

و به    شوولی از این کار خود مغرور ن  ! تو پیروز خواهی شد.  را انجام بده

اگر تو پیروزی در .   خواهم داد   بتو  را منت  زحمات   نتایج  نکن!نتایج آن فکر  

بآن فخر بفروشی گرفتار ثمرات این   بدانی و  جنگ را نتیجۀ زحمات خود 

 .   پیروزی خواهی شد 

راضی    هر چه باو داده شود با  کسیکه به ثمرۀ کار توجه نمیکند و  

ند و ن میدا  هارا کنندۀ کارخود    اشخاص مغرور  میشود.  موفق  هادر کار  است 

این دلیل حماقت آنها   !خواهند شد نانجام    هاکار  بدون آنها   د کهنتصور میکن

    .است 

~~~~~~~~~ 

द्रोण ंच भीष्ट्मं च जयद्रथं च कण ंतथा्यानवप योधवीरान।् 
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मया हतांस्त्वं जहह मा व्यधथष्ट्िा युध्यस्व जेताशस रणे  

सपत्नान॥्३४॥ 
نگران   تو  !  ند من قبلا  کشته امابمیدان آمده    اینها را کهتمام     :ترجمه

!  تو بر دشمنان  کاری را که وظیفه ات است انجام بدهبرخیز و    چیزی نباش!

 این جنگ وظیفۀ تو است! میدان را ترک نکن.   .خواهی شد  پیروز

 هستند.  وتصورات انسان در مورد هر چیزی فقط در ذهن ا    :تفسیر      

برای مدتی    آنها    !انسان میباشند اعمال گذشتۀ    نتیجۀ  ۀ زندگیروزمر  اتفاقات 

عی هستند ولی حقیقی  یعنی واقع میشوند و واق   آنها  و سپس تمام میشوند   میمانند 

 نیستند! 

آنطور که    این جهان   नासतो ववद्यत ेभावःدر ودا گفته شده:    

موجودات دنیا قبل از    بوده!  همیشه   که  است   ربلکه آنطو  نیست   می بینیم  ما

نیز نخواهند بود و در حال    انحلال جهاننبودند و بعد از    این جهان  خلقت 

دائما  بسوی زوال و نابودی میروند. جسم انسان ذره کوچکی از   یزحاضر ن 

که این    باو نشان میدهد   این دنیا است و تغیراتی که انسان در جسم خود میبیند 

نخواهد بود و در حال حاضر هم    از انحلال دنیا  نبوده، بعدا    از خلقت   دنیا قبل

 و سپس مجددا  تازه و تجدید میشود!   بطور دائم بسوی نابودی و زوال میرود 

قبل از خلقت دنیا بوده   ابدی است و هرگز نابود نمیشود! حقیقت   حقیقت ولیکن  

ا خواهد بود و در حال حاضر نیز همانطور که قبلا  بوده و بعد از انحلال دنی

 هست یعنی نه چیزی از آن کم میشود و نه چیزی بآن اضافه میشود. 

~~~~~~~~~ 
सञ्जय उवाच 

एतच्ुत्वा वचन ंकेशवस्य कृताञ्जशलवेपमान: ककरीटी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ट्ण ंसगद्गदं भीतभीत: प्रणम्य  

॥३५॥ 
گفت:   :ترجمه شنیدنارجون      سانجای  از  در   بغوان  سخنان  بعد 

آغاز به سخن    با تواضع  تعظیم کرد و  که از ترس میلرزید در مقابل اوحالی

 کرد.  
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در    بشکل خدای مرگ  که  شیری کریشنا  ارجون از دیدن    :تفسیر

و نمیخواست این شکل ترسناک    بسیار هراسان شده بود   مقابلش ظاهر شده بود 

 را نگاه کند.

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्याग जगत्प्रहृष्ट्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांशस भीतातन हदशो द्रवन्त सव ेनमस्यन्त च 

शसद्धसङ्घा  ॥३६॥ 
سزاوار    ای آنکه  آنکه از همه چیز آگاهی!  یرجون گفت: اا  :ترجمه

هست   ستایش پرستش  کهی!  و  میبینم  های  عابدان  من  بکت   تو  سرسپردۀ  و 

شیاطین و    .  نام و صفات ترا ستایش میکنند ترا میپرستند و    محبت سرشار از  

  ، دانشمندان، انعالم  .  میکنند فرار    از تو  شنیدن نام تو ترسیده و  ازمردم بدکار  

دایان بتو تعظیم میکنند و از دیدن تو پر از سرور و شادمانی خ  یوگی ها و

 شده اند. 

در بغوان واقع میشوند زیرا   اتفاقات که این    توجه داشت باید     :تفسیر

 چ اتفاقی نمیافتد. نیست و هی   یچیز ایشور در

~~~~~~~~~ 

कस्माच्च त ेन नमेर्महात्मन ्गरीसये ब्रहमणोऽप्याहदकत्र।े 
अन्त देवेश जगन्नवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत॥्३७॥ 

آنکه    گوروها!گوروی  ای    !بغوانای      :ترجمه        از ای  تر  قدیمی 

ای آنکه در  ایان!ای بی پ . اینها همه بتو تعظیم میکنند  ی!هست   برهمای خالق

آشکار و نهان و    راست و دروغ ،  ساکن هستی! تو فناناپذیری!  مقدس  آتش

من بتو تعظیم      تو هستی.نیز  هست  بین آنها و در ماوراء آنها    آنچه که در

    . میکنم

دروغ   :تفسیر        و  نسبی هستند   راست  هردو ساختۀ فکر   و  هردو 

میتواند دروغ محسوب شود    است فردا  راست   آنچه که امروز  !ند میباش   انسان

راست   میتواند   و یا موقعیت دیگر  در جا  است دروغ    آنچه که حالا در اینجا  و
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همیشه    دنیای مادی هستند و مربوط به  راست و دروغ هردو    محسوب شود.

هیچ چیزی نیست      !است غیرقابل توصیف    حقیقت پرماتما     یکجور نمیمانند.

 ! با چیزی مقایسه کرد   نمیتوان او را بهمین دلیل که مثل او باشد و

~~~~~~~~~ 

त्वमाहददेव: पुरुष: पुराण स्त्वमस्य ववश्वस्य परं तनधानम।् 
वेत्ताशस वेद्य ंच परं च धाम त्वया तत ं

ववश्वमन्तरूप॥३८॥ 
بهترین  و  ت   !یرین مرد قدیمی ت  و  خالقاولین  ای بغوان، تو      :ترجمه      

شناخته    توئی که سزاوار  فقطو    میدانیرا    چیز  .  تو همه هستی  من  پناهگاه

 پر از اشکال تو است.     این جهان ای آنکه اشکال بیشمار داری، !هستی شدن

~~~~~~~~~ 

वायुयगमोऽनग्नवगरुण: शशाङ्क: प्रजापततस्त्वं प्रवपतामहश्च। 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्व: पुनश्च भूयोऽवप नमो  

नमस्ते॥३९॥ 
فضا    :ترجمه       باد،  خاک،  آتش،  ستارگان  خورشید   ،ماه  ، آب،   ، و 

  من بتو هزاران بار     ! تو هستی  همو پدر برهما    برهما  زندگی،  و  مرگ  خدای

بارها و بارها درود بر تو!  ایندرا و همۀ خدایان    درود بر تو!  .نممیک  تعظیم

قط میتوانم بتو  من ف  ترا ندارم.    قابلیت ستودن  تو هستی! من  خود   دیگر هم

    تعظیم کنم!   درود بفرستم و در مقابلت 

~~~~~~~~~ 

नम: पुरस्तादथ पषृ्ट्ितस्ते नमोऽस्त ुत ेसवगत एव सवग। 
अन्तवीयागशमतववक्रमस्त्वं सव ंसमाप्नोवष ततोऽशस 

सवग:॥४०॥ 
تعظیم میکنم.   سوهر    من بتو از  !و همه کسای همه چیز     :ترجمه      

 هستی.   تو همه چیز ی آنکه همه را در بر گرفته ای،ا ،ای قدرت بی پایان
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  قت که همه کس و همه چیز تجربۀ این حقیدرک و  برای     :تفسیر       

 و قبول کند که همه را ترک کند  حس مالکیت  سادک باید  یک پرماتما میباشد 

  چیز متعلق به پرماتما است و هیچ چیز باو تعلق ندارد!

 ۀ شریفخانواد لات و ثروت و مقام و  کسی که علیرغم داشتن تحصی

  به همه   فروتنی  میداند و با سادگی ون  کسی  برتر از  ومالک چیزی    خود را

و   در گیاهانزمین و آسمان، در درخت و کوه،    پرماتما را در  میکند   خدمت 

و   میبیند  آب  و  میبرد رت  مس  درهمیشه  سنگ  برای   .بسر  شخص خردمند 

 رسیدن باین مقام تلاش میکند. 

~~~~~~~~~ 

सखेतत मत्वा प्रसभं यदकु्तं हे कृष्ट्ण हे यादव हे सखेतत। 
अजानता महहमान ंतवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वावप॥४१॥ 
यच्चावहासाथगमसत्कृतोऽशस ववहारशय्यासनभोजनेषु। 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समकं्ष  तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम॥्४२॥ 
تمام    ه دیدار تویوگی ها در آرزوی یک لحظ  !ای فناناپذیر  :ترجمه      

میگذرانند  ریاضت  به  را  ترا    عمرشان  نادان  من  معمولی ولی  انسان    یک 

    نبودند . برای تو مناسب کردم که با نامهائی خطاب   و کردممیتصور 

ا  همه چیز ر  دعا کند کهاگر کسی با خواندن چند کتاب ا    :تفسیر       

    .میداند چیزی ن هنوز باید دانست که او و بغوان را شناخته فهمیده

~~~~~~~~~ 

वपताशस लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगगरीयान।् 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधधक: कुतोऽ्यो लोकत्रयेऽप्यप्रततमप्रभाव 

॥४३॥ 

 تو    هستی.  و تمام مخلوقات   جهانتو پدر این    !بزرگوار  ای   :ترجمه      

  ! نیست   بمانند تو  کسی  هستی.  ای برترین!  وروی گوروهاقابل ستایش و گ 

    . توانائی من نیست  حد  در تعریف از تو

~~~~~~~~~ 
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तस्मात्प्रणम्य प्रणणधाय काय ंप्रसादये त्वामहमीशमीड्यम।् 
वपतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: वप्रय: वप्रयायाहगशस देव 

सोढुम॥्४४॥ 
ر  همانطو  با تمام وجودم بتو تعظیم میکنم.    ور! منای ایش   :ترجمه      

و    اشتباه دوستش را میبخشد یک دوست    ،که یک پدر گناه پسرش را میبخشد 

         .مرا ببخش تو هم اشتباهات  خطای نوکر را میبخشد  مالک

ارجون در مقابل کریشنا با فروتنی اظهار حقارت میکند و     :تفسیر 

 پی برده است.  کریشنا او به عظمت  همین نشانگر این است که

~~~~~~~~~ 

अदृष्ट्टपूव ंहृवषतोऽनस्म दृष्ट्टवा भयेन च प्रव्यधथतं मनो मे। 
तदेव म ेदशगय देवरूप ं प्रसीद देवेश जगन्नवास॥४५॥ 

و    ه ایکه قبلا  ندیده بودم هیجانزده شده امچهر  دیدنمن با     :ترجمه      

بمن لطف کن و مجددا  همان چهرۀ آشنا    مرا گرفته است.  وجود  ترس سراپای  

 . ! از من راضی باشیشور، ای مالکای او آرام خودت را بمن نشان بده.  

  این جسم   در  !  است   و نورانی  پاک  جسمبغوان یک    جسم   :تفسیر

  ولی بغوان   جذب میشوند   آن ون  رپدیدار میشوند و مجددا  بد   های بیشماریدنیا

و بهمین دلیل این شکل را بدون چشم خرد نمیتوان   همانطور که هست میماند 

و    مشتاق دیدارش هستند   خود را به کسانی نشان میدهد کهشکل  بغوان     دید.

 . رند را دا ار اودید  قابلیت 

~~~~~~~~~ 

ककरीहटनं गहदनं चक्रहस्त  शमच्छाशम त्वा ंद्रष्ट्टुमहं तथैव। 
तेनैव   रूपेणचतुभूगजेन   सहस्त्रबाहो   भव    ववश्वमूत॥े४६॥ 

 زیبا،  شکل  من یکبار دیگر میخواهمست!  د  هزار  مالک  ای   :ترجمه  

  Narayana   नारायण ببینمرا    نارایان  بنام  تو  بخش  و آرامش  آرام  ،ذیردلپ
 یک  ،  چرخ بران  گرز،  خود   دست   و در چهاردارد    تاج  شبر سر  کهآن  !

 دارد.   صدف دریائی شاخه گل و
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محبت،    نارایان   هایستد     :تفسیر و    ،  انظباطمظهر    علم زمان 

 هاز جمل  اموکوند   و  شیری هری، ویشنو  نارایان هزاران نام دارد و  میباشند.

فرخنده است   نارایان  بت زیبای  رؤیت بخاطر آوردن و     !نامهای او میباشند 

 انسان میشود.  و سعادت  و باعث موفقیت 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
मया प्रस्नेन तवाजुगनेदं रूपं परं दशशगतमात्मयोगात।् 

तेजोमयं ववश्वमन्तमाद्यं य्मे त्वद्येन न 
दृष्ट्टपूवगम॥्४७॥ 

طر علاقه ای که  بخا بخواست تو و    من  :کریشنا گفت شیری    :ترجمه       

قبل از تو کسی    ، شکلی کهمبتو نشان داد   خودم را بشکل جهان کامل  بتو دارم

 . بود  ندیده

حتی    .د یخر  نمیتوان  با هیچ ثروتیا  ر  نارایان  دیدار  قابلیت    :تفسیر       

هم   یوگا  رسیدن به موکشا و  و  درک علم برهم  عد از تمام کردن وظایف، ب

  بغوان این لیاقت فقط بلطف     حاصل کند.  را  نارایان   دیدار  یتواند قابلیت نم کسی  

 حاصل میشود.

هستند        مایا  گرفتار  که  را    اشخاصی  بغوان  الطاف  بدست  نمیتوانند 

نمیکند!    آورند! باور  را  بغوان  لطف  پرست  دنیا  شه  همی  کسیکه  شخص 

است  میشود!  شکرگزار  حالش  شامل  بغوان  کاملالطا    لطف  بغوان  و    ف 

باید ست بلکه  دان  اولطف    را نباید   و فقط خوشی و موفقیت   هستند   همیشگی

کسیکه این راز     !میباشند   اوف  الطا  جزو  هم  غم و شکست درد و  دانستن که  

   بسر میبرد! همیشه در مسرت را میداند 

~~~~~~~~~ 

न वेदयञाध्ययनैनग दानै नग च कक्रयाशभनग तपोशभरुग्रै:। 
एवंरूप: शक्य अहं नलृोके द्रष्ट्टंु त्वद्येन कुरुप्रवीर॥४८॥ 
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تحصیل    را کسی با  جهان کاملاین  ای بهترین!    رجون،ا   :ترجمه      

شاسترا،   و  مقدس،  ودا  آتش  هپرستش  انجامدشوارای  ریاضت  خدمات   ، 

  ببیند.   هم نمیتواند  قربانیهای بزرگ خیرات و و دادناجتماعی 

هم که از   ه ایثمریک آغاز و یک پایان دارد و    هر کاری  :تفسیر

باعث پاکی    نیک  کارهای  !ز و یک پایان دارد یک آغا  نیز  دریافت میشود کار  

 .  جسم و افکار و احساسات انسان میشوند 

~~~~~~~~~ 

मा त ेव्यथा मा च ववमूढभावो दृष्ट्टवा रूपं 
घोरमीदृङ्ममेदम।् 

व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं तदेव मे रूपशमदं प्रपश्य॥४९॥ 
  انسان    !بترسی  من  غیرعادی   با دیدن این شکلنباید    وت   :ترجمه      

میترسد! حقیقت  از  و    نادان  کن  رها  را  ببین  ترس  را    حالا من      .حقیقت 

نگاه    من  دارای چهار دست   درمیآیم.  باین شکل  بشکل نارایان  بخواست تو

   کن.

و نگرانی تو بخاطر دیدن مرگ فامیل،   ترس   !ای ارجون   :تفسیر      

اینها با تو نسبت فامیلی دارند ولی     دوستان و افراد لشگرت ایجاد شده است.

بتو دادن     نیستند.  متعلق  دست  از  چنین    توال  وماو    جسمنگرانی  این  ترا 

ال تو هستند.  حماقت  وماجسم هستی و نه اینها    نه  در حالیکه تو  ترسانده است!

 را رها کن و حقیقت را قبول کن. 

تو    تآئید و قبول  چه مورد   قابل تو ظاهر شوممن بهر شکلی که در م       

خوب و بد  خیرخواه تو هستم!  همۀ اتفاقات و شرایط    همیشهم  و چه نباش   مباش

بصلاح    هقبول کن و راضی باش زیرا اینها هم  ند هستکه    همانطورزندگی را  

  تو هستند.

~~~~~~~~~ 

सञ्जय उवाच 
इत्यजुगनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दशगयामास भूय:। 
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आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वापुन: सौम्यवपुमगहात्मा  
॥५०॥ 

:   :ترجمه        این    شیری کریشنااسودئو  و  سانجای گفت  بیان  از  بعد 

ترس  ارجون را که    و  به ارجون نشان داد   را  خود   زیبایآرام و    شکل  سخنان

    سراپایش را گرفته بود نجات داد. 

زمین  بغوان  رؤیت    :تفسیر        روی    و   جهانشکل  ب  او  رؤیت ،  بر 

اگر کسی    .است امکان پذیر    خود بغوان  فقط بلطف  بشکل نارایان  او  رؤیت 

یکروز    و به لطف بغوان ایمان داشته باشد   داشته باشد   نیت پاک  و   پاک  قلب 

نمیتواند بغوان را   و بی ایمان  متکبر  ،دنیاپرست   شخص   را خواهد یافت!او  

 ببینند.

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 
दृष्ट्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादगन। 

इदानीमनस्म संवतृ्त: सचेता: प्रकृतत ंगत:॥५१॥ 
  شکل ب  توچهرۀ آرام    دیدن  !مالک جهانای    ارجون گفت:   :ترجمه      

ام    یافتهمن دوباره حالت عادی خود باز   !آرامش بخش است   بسیار  یک انسان

. 

  برده بودی  مرا به بالای درخت کهنسال علمای مالک! تو   :تفسیر

بلندی ترسید بدل  من  لیو ! چه  مهربان  کهنسال! ای  ای  .    میل جهالتم از آن 

این جهان    همه چیز  تو بمن نشان دادی که  !بدرستی بشناسد   کسی میتواند ترا

  علمی   ولی من علاقه ای باین موضوع دشوار  من هم تو هستم  حتی  !تو هستی

ببینم و از    مدر مقابل خود   جدا از خودم و  میخواهم شکل زیبای ترا  ندارم و

   آن لذت ببرم .

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 

सुददुगशगशमदं   रूपं दषु्ट्टवानशस  य्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य तनत्यं दशगनकाङङक्षण:॥५२॥ 
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بسیار    ( ویشنونارایان ) بشکل    من  رؤیت   :گفت   شیری بغوان    :ترجمه      

چهار دست    دارایدشوار است.  حتی خدایان هم در آرزوی دیدار این شکل  

 ای ارجون این شکل مرا بخاطر بسپار.  میباشند.

خارق    و  ترپاکخدایان پاک بهشتی هم   جسم  جسم بغوان از   :تفسیر 

 .  العاده است.   حتی خدایان هم در آرزوی دیدار بغوان هستند 

~~~~~~~~~ 

नाहं   वेदैनग   तपसा   न  दानेन  न  चेज्यया। 
शक्य  एवंववधो  द्रष्ट्टंु  दृष्ट्टवानशस   मा ंयथा॥५३॥ 

با   حتی  آنطور که تو مرا بشکل نارایان ویشنو دیدی کسی    :ترجمه      

 نمیتواند   خواندن کتب ودا، ریاضت کشیدن، خیرات دادن و یا پرستش آتش هم

 ببیند. 

  دار ید   یول  د ی خر   یمتیبه ق  توانیرا م  یزیهر چ  ایدن  نیدر ا  :تفسیر 

   !خرید   توانینم  یز یبغوان را با چ

 شخص عاقل میتواند با آنها که کم عقل هستند زیرکی کند،    شخص  

میتواند به   شخص پرزور  ،ثروتمند میتواند در مقابل مردم فقیر خودنمائی کند 

عالی دارد میتواند علم خود  مردم ضعیف زورگوئی کند و کسیکه تحصیلات  

را    بغوانمیتواند لطف    شرا به رخ مردم بیسواد بکشد!  انسان فقط با ایمان 

 .کسب کند 

~~~~~~~~~ 

भक्त्या  त्वन्यया   शक्य   अहमेवंववधोऽजुगन। 
ञातुं  द्रष्ट्टंु  च   तत्त्वेन  प्रवेष्ट्टंु  च  पर्तप॥५४॥ 

 کسیکه   .است   ایمان صادقانه  من  ! تنها راه رؤیت ای دلاور  :ترجمه      

من   اش   زندگی  هدفتنها امید و    بمن پناه میآورد و  فقط  و  دارد   بمن ایمان  فقط

  .شود می  مثل من مرا می بیند و و  شناسد میدرستی بمرا  هستم

و ایمان را از جائی نمیتوان خرید، با هیچ زحمتی    لاقهع  :تفسیر       

نمیتوان حاصل کرد، از کسی نمیتوان آنرا یادگرفت، کسی نمیتواند آنرا به  

و پرستش آتش و یا بتوسط  تمرین تمرکز افکار کسی یاد بدهد، با ریاضت و  

  پرماتما علم برهم    یادگیریبا تحصیل ودا و  سادک     هیچ هنری کسب نمیشود.
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  آن ب  بغوان را  بیریابکت    کنشناسد ولیمی  نوشته شده  ب آنطور که در کت  را

.  ایمان صادقانه قدرت بسیار دارد،  می بیند   خودش دوست دارد شکلی که  

که   کسب  قدرتی  ریاضت   ثروت،  علم،با  و  جسمانی  حاصل    کشیدن  قوای 

 .   نمیشود 

~~~~~~~~~ 

मत्कमगकृ्मत्परमो  मद्भक्त:   सङ्गवनजगत:। 
तनवैर: सवगभूतेषु य: स मामेतत    पाण्डव॥५५॥ 

  بیاد من   همیشه  مرا دوست دارد و  کسی که  ارجون!  ای   :ترجمه      

دشمن کسی    کهآن  ،من میکند   یخوشنود   رضایت و  هر خدمتی را برای  و  است 

و میفهمد که از من جدا نیست   میشناسد مرا    به اشیاء دنیا وابسته نیست   و  نیست 

   .با من یکی میشود و 

زندگیبرای    :تفسیر        اجتماعی    مسئولیتهای  و  گیخانواد   کسانیکه 

یعنی  بغوان روش    دارند شیری بدیگران  ایمانبکتی   را  صادقانه و خدمت 

این    برای  وشبهترین و مناسبترین رروش    که این  و میگوید   پیشنهاد کرده

به   واقعدر    پارسا با خدمت بمردم  بکت  در این روش.   میباشد   طبقه از مردم

 بغوان خدمت میکند.  

     

 علم برهم  – بهاگواد گیتا پایان بخش یازدهم 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

         

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 بخش دوازدهم
 

अजुगन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा ंपयुगपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषा ंके योगववत्तमा:॥१॥ 

همیشه    بتو ایمان دارد وکه    بکت   یک  آیا   :  گفت   ارجون   :ترجمه      

از است و شکل ترا میپرستد لیاقت یکی شدن با ترا دارد یا سادکی که  بیاد تو  

   !  میشناسد ترا   جسمبی شکل طریق علم 

زندگی   در  بکت   تنها هدف    از بغوان چیزی نمیخواهد!  بکت    :تفسیر        

که  اش   است  باشد این  راضی  او  از  شناخت      .بغوان  به  علاقمند  سادک 

راه    و در این راه از پرماتمای بیجسم و غیرمادی به کسب علم برهم میپردازد  

   خواسته ها و دارائی هایش صرفنظر میکند! خوشیها و تمام از پرهیزکاری

هردو   عابد و بکت    پرهیزکارسادوی    میگوید که  شیری کریشنا  بغوان       

شناختن من و  بیک اندازه برای من با ارزش میباشند و هردوی آنها قابلیت  

 را دارند. منبا  یکی شدن

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 

मय्यावेश्य मनो ये मां तनत्ययुक्ता उपासत।े 
श्रद्धया परयोपेतास्त ेमे युक्ततमा मता:॥२॥ 

شکل  ب  که  بیریائی  بکت   من آنبنظر    :گفت   شیری بغوان   :ترجمه

 .  است  بهترین یوگی میپرستد  مرا ایمان و اعتقاد دارد و ظهور یافتۀ من

هر   متکی به بغوان است و و هیچگونه تکبری ندارد  بکت   :تفسیر  

  که   هر چه با    .  اوبغوان انجام میدهد   رضایت   را بطور ناخودآگاه برای  یکار
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به علم    ولی سادک    و با هر کارش او را میپرستد.  بغوان را میستاید   میگوید 

     خود میبالد.

بدون پرماتما  طبیعت از نیروی خارق العادۀ پرماتما بوجود آمده و        

.  تغیراتی  است دگرگونی    تغیر و  دائما  در حال  جسم انسان    .وجود مستقل ندارد 

بوجود  این جسم  در  باعث    که  انسان خوشیها و غمها را   میشوند کهمیآیند 

و یکروز    بدنیا میآید واقعی اوست، شکلی که    انسان شکل  جسم  .  تجربه کند 

 روح او میباشد. اش حقیقی میرود ولی شکل دنیااز 

خود         حقیقی  شکل  کس   شناختن  هر  این    یبرای  و  است  ضروری 

اندوختن اشیاء    واند برای خود انجام بدهد.  است که انسان میت   هترین کاریب

به    انسان  د خوشکل حقیقی  میدهد ولی با شناختن    زودگذر  دنیا بانسان خوشی

  را تجربه میکند.  ابدی خوشی سعادت حقیقی میرسد و

و   نشانگرجمعآوری  دنیا  اشیاء  ناامنی  انباشتن  جهالت   احساس   و 

ء دنیا متعلق به کسی نیستند و ادعای مالکیت بر آنها نشانۀ اشیا   .است انسان  

چیزهائیرا که تصور    است.  هر کسی یکروز باید تمام  غرور احمقانۀ انسان

 میکند متعلق باو میباشند در این دنیا بگذارد و از دنیا برود!

 گیرد ازمیرا در پیش    عمل  یا  علم و  دو روش  از  ییک  ی کهسادک

  ولیکن   و به  موکشا میرسد!  آزاد میشود   زندگیزودگذر  و خوشیهای  غمها  

ایمانی   عشق و  ایمان و بخصوص   عشق و  !بهترین روش است   ایمان  روش

روش است و   عالیترینپیدا میشود    سادککه بعد از کسب علم برهم در قلب  

یعنی    پرماتما  هر دو شکل  فقط از این روش است که سادک بطور کامل با

 یکی میشود.  ی ساکار و نیرآکارپرماتما 

و سادک میفهمد که دنیا دروغین    میزداید را    انسان  جهالت   علم برهم

و او به    میرود   از بین  سادک  ترس و نگرانیاست.  با از بین رفتن جهالت  

و یکی   درک پرماتما  برای به تنهائی  موکشا    رسیدن بهولیکن  موکشا میرسد!  

  ۀ والا کسی نمیتواند باین مرتب  به بغوان  ایمان  شدن با او کافی نیست و بدون

  برسد.

کهسادک علم  ی  به  راه  است   معتقد  و  از  برهم  علم   تکرار   تحصیل 

  अहं ब्रह्मानस्म  I Am Brahm "من برهم هستم"    که  مانترااین    متداوم

  او با    را  خود   یکی بودن  میشناسد وکه در ماوراء ماده است     را  نیرآکار  برهم

   .تجربه میکند   برای مدتی
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بدلیل علمی که حاصل کرده  سادک از دیگران خود را    عالم  برتر 

میکند  زندگی  و  تصور  هدف  به  اش    بالاترین  است رسیدن    ایمان .   موکشا 

 و سمادی هم برتر میباشد.  علم برهم، موکشا  ازحتی    به بغوان  صادقانه و بیریا

ی است! شگفت انگیز  عشق  دارد   به بغوان  بکت   یک  کهپاکی    عشق

خودش   خودش راه و  و معشوق ندارد عاشق  که ارتباطی با جسم    این عشق

به از ابتداء راه  و مثل بغوان پاک و بی عیب است  عاشق بکت ! است  منزل

برای  المان، روشنفکران.  عرسیده است   منزل ها  یوگی  این    و  به  رسیدن 

عشق خالص این      را فدا میکنند.  حتی علم خود   و   همه چیز خود   پاک  عشق

 . انسان است تکامل  نقطۀ اوج و در دنیا با ارزشترین چیز پاک و بیریا

~~~~~~~~~ 

ये  त्वक्षरमतनदेश्यमव्यक्त ं  पयुगपासत।े 
सवगत्रगमधच्त्यं च कूटस्थमचलं धु्रवम॥्३॥ 
सन्नयम्येन्द्रयग्रमं   सवगत्र  समबुद्धय:। 
ते प्राप्नुवन्त मामेव सवगभूतहहत ेरता:॥४॥ 

حواس    که  ی سادک   :ترجمه       شدهخود  بر  هوسها    مسلط  بدنبال  و 

  تغیرناپذیر   ،بیحرکت   ،از نظر غایب است که    را  ی نیرآکارپرماتما   . اونمیرود 

  بمن میرسد و با من یکی میشود.  و  میستاید است  و فناناپذیر

نیست   کسیکهافکار     :تفسیر       مسلط  خود  حواس  ناآرام   بر  همیشه 

 . خواهد بود یگانه دشوار  برهمفهمیدن  برای اوو  است 

 یاد داده  را  برای شناختن برهم سه روش علم، عمل و ایمانکتب ودا  

باید    گفته شده که   هاو در هرسۀ این روش تا سادک  باشد  دارای افکار آرام 

      بتواند باین روشها عمل کند.

تعاریفی    و  میباشد   روح متعال  وروح انسان    به یکی بودن  معتقد   ودا       

نوشته شده همان است که در بارۀ   روح انسانخصوصیات  در بارۀ    در ودا  که

   . نوشته شده است   روح متعال

را از   کوزه  آن   بیرون  وهوای درون  در ظاهر    کوزۀ گلیبدنۀ یک  

میکند  جدا  شکستن  .هم  د   بدنۀ  با  هوای  هوایرون  کوزه  کوزه    به  بیرون 

 . یکی بود کوزه هم  بدنۀ    وقت سالم بودنهوائی که در حقیقت حتی بمیپیوندند!  

~~~~~~~~~ 
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क्लेशोऽधधकतरस्तषेामव्यक्तासक्तचेतसाम ् । 
अव्यक्ता हह गततदुग:ख ंदेहवद्शभरवाप्यते॥५॥ 

علاقمند   معتقد   سادک    :ترجمه       نیرآکار  برهم به    و  برای    نیرگون 

  کسانیکه برای    برهم  علم  روش  .  تحمل کند   مشقات بسیاری راباید    رسیدن باو

   دشوار است.  افکار متشوش دارند به دنیا و اشیاء آن علاقمند هستند و 

ا  ناپیدا  نیرگون  برهم   :تفسیر انظار  از  دور  اوست و  لمس    .   نه 

میشود، نه بوئی دارد، نه مزه ای دارد و نه صدائی از او بگوش میرسد، نه  

قط  در بارۀ برهم ف  بزرگ همعالمان  حتی  میتوان او را به چیزی تشبیه کرد!   

گ  گمان سخنانی  و  اند با حدس  و  .   فته  است  مادی  اجسام  ماوراء  در  برهم 

 انسان که در محدودۀ جسم مادی است   عقل  برایفهمیدن و شناختن او  بنابراین  

 بسیار دشوار میباشد.  

نظریات و اعتقادات خود   و  خود را از کسی برتر نمیداند   پارسابکت   

 .د به کسی چیزی یاد بدهد نرا به کسی تحمیل نمیکند و سعی نمیک 

~~~~~~~~~ 

ये त ुसवागणण कमागणण मतय स््यस्य मत्परा:। 
अन्येनैव  योगेन  मा ंध्याय्त  उपासते॥६॥ 

 میسپارد و  را بمن  یشتمام کارها   بمن  و معتقد   پارسا  بکت    :ترجمه  

 .مرا میپرستد  و بیاد من است همیشه  

و بد، شکست و   به بغوان ایمان دارد با خوب   کاملا  که  کسی   :تفسیر  

و تمام    است   و خوشنود   هر چه که بغوان باو میدهد قانعو    پیروزی، کم و زیاد 

   .قبول میکند همانطور که پیش میآیند زندگی را  مناسب و نامناسب شرایط 

~~~~~~~~~ 

तेषामहं  समुद्धताग   मतृ्युसंसारसागरात।् 
भवाशम नधचरात्पाथग मय्यावेशशतचेतसाम॥्७॥ 

دارد    کامل  بمن ایمان  را که  صادقی  بکت   ای ارجون! من   :ترجمه      

  از اقیانوس پر تلاطم زندگی نجات میدهم.  و مرا همه چیز خود میداند 
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 یط شرا  در مقابل اتفاقات و  نشان دادن عکس العمل  انسان با    :تفسیر      

از خود عکس العملی نشان ندهد   ولی اگر  ماند با آنها در ارتباط می  خوب و بد 

    ند. ن رش آرام میماافکاقطع میشود و  هاآن ارتباطش با

.  برای یافتن  مند میشود یگانه علاق  به درک حقیقت   خردمند   شخص        

میتواند بمیل خود    وجود دارد و هر کسی  ایمان  و  سه روش علم، عملحقیقت  

         . کند انتخاب  یکی از این روشها را

که هر دو شکل آشکار و نهان   آن است   با تجربهو    کامل  گوروی       

نیرآکار  پرماتما و  ساکار  شناخته  یعنی  کرده    را  تجربه  هر کسی و  باشد.  

هوسهایش    ،بر خشم خود مسلط نیست   کسی کهقابلیت گورو بودن را ندارد!  

تمام نشده اند، کسیکه هنوز باشیاء دنیا دلبستگی دارد، کسیکه بین مردم فرق 

و مردم سرشناس طرفداری میکند   ان میگذارد و از مردم پولدار، سیاستمدار

 و طرفداران خود را دوست دارد یک گورو نیست.   پیروانو فقط 

با دیدن ظاهر غلط    دشوار است و  و درستکار  ی قابلپیدا کردن گورو

      او را بعنوان گورو قبول کرد. نباید  کسی انداز

~~~~~~~~~ 

मय्येव मन आधत्स्व मतय बुद्धध ंतनवेशय। 
तनवशसष्ट्यशस मय्येव अत ऊध्व ंन संशय:॥८॥ 

ایمان ! بسوی من بیا و بمن  باش  بکت یک  تو  ی ارجون!  ا   :ترجمه

ام  انج  بخاطر رضای من  وظایفت را  ووست داشته باش  مرا د   .  داشته باش

  تو از این طریق بمن خواهی رسید.  هیچ شکی در آن نیست.  بده. 

  مسلما    دهد میبغوان انجام    برای رضایرا    کارهایش  کسیکه   :تفسیر

   .میگیرد کارهایش خوبی از نتیجۀ  رسد ومیبه کسی ن شآزار

یرات ، دادن خو مکان های مقدس  و زیارتگاه  به معابد   رفتنبا    انسان

زجر    ،روزه گرفتن  تحمل ریاضتهای جان فرسا،   و اعانه های سخاوتمندانه،

و   کشیدن و سرما  گرما  بسیاری  دادن    در  گوناگون صوابهای  های  قربانی 

 رسیدن   د وسبهشت بر  تاانسان فقط میتواند    این صوابها  باولی  !  کسب میکند 

در واقع    .ممکن نیست   ی قابل تحسین همبکمک این کارها  حتی  به پرماتما

از  همین  و  شود  انسان  غرور  باعث  میتواند  خیر  کارهای  این  دادن  انجام 

   رسیدن او به پرماتما جلوگیری میکند.
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او را وادار به "تلاش"   انسان دلیل جهل او است و همین جهل  غرور 

    .نیست  انسانتلاشهای هیچیک از پرماتما نتیجۀ   . میکند 

همانطور که یک طلا ساز طلای ناخالص را در آتش ذوب میکند و         

سادک با   خالص بدست میآورد طلای    از آنش  ناخالصیهای  کردن  بعد از جدا 

حسادت،   شهوت،  خشم،  هوس،  یعنی  را  وجودش  ناخالصیهای  هم  انظباط 

تکبر، تظاهر، دروغگوئی و بدگوئی از دیگران را در آتش علم میسوزاند و 

 میشود.   پاک، آرام و نورانی  مثل بغوان  و  بیند   خود را می  خالص و  پاک  روح  

~~~~~~~~~ 

अथ धचत्त ं  समाधातुं   न शक्नोवष मतय नस्थरम।् 
अभ्यासयोगेन ततो माशमच्छाप्तु ंधनञ्जय॥९॥ 

ا  ب  نمیتوانی همیشه بیاد من باشی  اگر!  ای غنی   گوش کن  :ترجمه      

مکرر کن  دنیا  اشیاء  یوگا  تمرینات  دور  فکرت  از   अभ्यासयोग    .را 
Abhyas yoga   . 

سادک    :تفسیر       بوقت    اکثرا   که  دارند  شکایت  افکارها   تمرکز 

  هر   را از  افکارش  با صبوری  باید   سادکباین سو و آنسو میرود!    افکارشان

  تمرین و به    کند و بسوی بغوان متمایل    گرداند باز  جائی که میروند بآرامی  

     ادامه بدهد. یوگا

بخود  سپارد و  بهدف خود را بخاطر  باید    سادک   تمرکز فکردر روش  

اشیاء و    نه حاصل کردن  است   پرماتماهدفش که رسیدن به    که  یادآوری کند 

در ظاهر آسان بنظر   آرامش  یافتن  و  افکار  تمرکز کردنم     خوشیهای دنیا.

تمریناین    میآید ولی بسیار  انظباط    و  صبوری  مستلزم  و  نیست   آسان  یک 

     .  است 

~~~~~~~~~ 

अभ्यासेऽप्यसमथोऽशस  मत्कमगपरमो  भव । 
मदथगमवप कमागणण कुवगन्सद्धधमवाप्स्यशस  ॥१०॥ 

آنرا   نیستی  افکارت   تمرکز  یوگا و  تمرین  قادر به  تو  اگر   :ترجمه      

  بمن خواهی رسید.  ومسلما   بخاطر من انجام بدهفقط  ی را کار رها کن و هر
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به   :تفسیر        دارد و  کار و  انسان عادت    کردن   کار  شبرای   فعالیت 

برای   بهمین دلیل یافتن آرامش و تمرکز افکار  راحت تر از آرام نشستن است.

است! دشوار  مردم  از  خدمت   بغوان  رضایت   بخاطر  سیکهک  بسیاری  و 

   شکی در آن نیست! .میرسد  خاطربه آرامش  کند میکار  بدیگران

~~~~~~~~~ 

अथैतदप्यशक्तोऽशस  कतु ं मद्योगमाधश्रत:। 
सवगकमगफलत्यागं  तत:  कुरु यतात्मवान॥्११॥ 

که  روشی  انجام دادنبه  قادر اگر برای رسیدن به یوگا تو  :ترجمه 

 هیچ توقعی   را بدون  وظایفت غلبه کن و    احساسات و افکارت بر  نیستی    گفتم

   انجام بده. 

گذشتن از ثمرۀ کارها بهترین و ساده ترین راه برای رسیدن     :تفسیر

گذشتن از ثمرۀ      .رسد درک پرماتما می   در نتیجۀ آن سادک به   ویوگا است   به

  دریافت چیزی را   کار باین معنی است که سادک از کاری که میکند انتظار

  قانع باشد و آنرا با خرسندی   هرچه که باو داده میشود   بلکه باید با  نداشته باشد 

ازای  حتیسادک  بپذیرد.    گرفتن،    در  روزه  زیارت،  نیایش،  و  پرستش 

باو داده    را که نباید انتظاری داشته باشد و هرچه  همریاضت و پرستش آتش  

  شود یا داده نشود نیز باید با رضای خاطر قبول کند. 

~~~~~~~~~ 

शे्रयो हह ञानमभ्यासाज्ञानाद्धयान ंववशशष्ट्यते । 
ध्यानात्कमगफलत्यागस्त्यागाच्छान्तरन्तरम ् ॥१२॥   

 افکار   تمرکز  یوگا و  تمرین  است و  علم  ترینبه   شاسترا  علم  :ترجمه       

ध्यान Meditation    انجام وظیفه    است.  هم برتر شاسترا  علم یادگیریاز

 سادک   هاکار  ۀبا ترک ثمر  !هر دوی اینها بهتر است   از  رۀ کارهاثم  ترکو  

      میرسد.   خاطرآرامش  فورا  به

نیاز است و    انسان  روح   :تفسیر        هر کاری که از هر چیزی بی 

 د. میباش  برای جسم او  سادک میکند و هرچیزی که از آن حاصل میکند همگی

بشناسد باید   خود را  و  درک کند   بهمین دلیل نیز سادکی که میخواهد حقیقت را
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 بخاطر   سادک حتی.   دهد باهمیت    فقط باندازۀ ضرورتش  کارها و اشیاء دنیا  به

 و سمادی   تمرین تمرکز فکرنام بغوان، ستایش و پرستش او،    و تکرار  ذکر

را هم بموقع ترک کند زیرا حتی  نها  ایاحساس غرور بکند بلکه باید    نباید   هم

به درک حقیقت نخواهد   اواینها هم مربوط به جسم او هستند و با اینکارها  

  د.رسی

یوگای    مهمترین اصل  و نخواستن بهره ای از کارها  نداشتن توقع       

متمرکز    تمرینعلم شاسترا ویادگیری  حتی از  این روش     میباشد.انجام وظیفه  

     .  است  هم بهترکردن افکار 

یک   یش تمام نشده اند اخواسته هاشیاء را ترک میکند ولی    کسیکه       

و این تظاهر را فقط برای مدت کوتاهی میتواند ادامه   شخص متظاهر است 

   . خواهند کرد فعالیت کار و ایش او را وادار به خواسته ه  زودیببدهد زیرا 

  و اشیاء   کارمایوگا حتی از کارماسنیاس هم برتر است.  کسیکه کارها

  سنیاسی نیست!   بودن میکند   سنیاسی  تظاهر به  و  را بطور ظاهری ترک میکند 

وظایفش را انجام    شکار   ات بدون توجه به ثمر  یک سادک کارمایوگی که  ولی

کوچک و بزرگ را ترک    خواسته های  .  اوسنیاسی است   حقیقتا  یک  میدهد 

   و به یوگا میرسد.   میکند 

~~~~~~~~~ 

अद्वेष्ट्टा  सवगभूताना ं  मैत्र:  करुण  एव  च। 
तनमगमो  तनरहङ्कार:  समद:ुखसुख: क्षमी॥१३॥ 
स्तषु्ट्ट: सतत ंयोगी यतात्मा दृढतनश्चय:। 

मय्यवपगतमनोबुद्धधयो मद्भक्त: स मे वप्रय:॥१४॥ 
یک    که از هر چه دارد راضی است   ئیساده و بیریا   بکت     :ترجمه       

خود را در    زندگی  که  او  جدیت دنبال میکند!هدف خود را با    یوگی است و

 .است  وست داشتنیمن بسیار د  برای بمن میسپارد  شفکر

دارد آزارش به هیچ انسان و   را دوست که بغوان    کسی    :تفسیر    

هم  را  خاک  و  آتش  هوا،  کوهها،  آبها،  درختان،  حتی  او  نمیرسد!  حیوانی 

.   میکند  خدمت به همه   در حد امکان جزئی از وجود بغوان میداند و با احترام

او حتی به دشمنانش هم ظلم نمیکند و آنها را هم بغوان میداند و میداند که آنها  

  دیگران گناه    بغوان  معتقد به بکت      برای او سبب خیر هستند.بنوبۀ خود  هم  
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  کند! آرامش افکارش را حفظ میو    و انتقامجوئی نمیکند   را بآسانی میبخشد 

پرماتما    شخص  درک  به  که  ای  و مسرت  رسیدهوارسته  را    دائم  رضایت 

    د. دیده میشو او نورانی آرام و در چهرۀ این حالت  و تجربه میکند 

~~~~~~~~~ 

यस्मा्नोद्ववजते लोको लोका्नोद्ववजत ेच य:। 
हषागमषगभयोद्वेगैमुगक्तो  य:  स   च   मे  वप्रय:॥१५॥ 

  ، رنجیده نمیشود   کسیاز  و    نمیرساند   رآزابدیگران    کسی که   :ترجمه      

 است برای من عزیز است.   و دلسردی ات خوشیهیجان عاری از آنکه

و آزارش بکسی    میبیند  در همه کس بغوان را  صادق بکت   :تفسیر      

از خوشیها هیجانزده  و    گیر نمیشود از رفتار ناخوشایند دیگران دل  ! اونمیرسد 

نشود چیزی سؤالی  تا از او    فقط در صورت لزوم حرف میزند و  نمیشود! او

 و در کاری که باو مربوط نیست دخالت نمیکند.  نمیگوید 

م از شنیدن تعریف  عده ای از مرد   بکت هاعلیرغم تمام محسنات این  

فروتنی آنها و حتی از رفتار    آنها، از  و سکوت   آرامشدیدن  از    ،در بارۀ ها

خوب آنها نیز احساس حسادت میکنند و بی دلیل با آنها دشمنی میکنند و در  

اعمال گذشتۀ خود    غرور و  بخاطر  اینگونه افراد   .برمیآیند   صدد آزردن آنها

در    خودشانباعث شکست    شانغرور  و  ببینند   نمیتوانند خوبی را در کسی

 .میشود زندگی 

~~~~~~~~~ 

अनपेक्ष:  शुधचदगक्ष   उदासीनो   गतव्यथ: । 
सवागरम्भपररत्यागी यो मद्भक्त: स मे वप्रय:  ॥१६॥ 

ندارد،  کسیاز    که  پارسائیبکت     :ترجمه       و که  آن  توقعی  درون 

تصمیم  و    ه داشتن و نداشتن اشیاء دنیا اهمیت نمیدهد ب  ،پاک است   بیرونش

 .است  عزیز برای من بسیار نمیگیرد   بآغاز کاری

  و   برتر از بغوان نیست   و چیزی  کسی  بکت در نظر یک     :تفسیر       

بهمین دلیل چیزهای دنیا او را بسوی خود جلب نمیکنند.  او از دیدن ثروت  

دیدن   از  بلکه  نمیکند  حسادت  احساس  دیگران  املاک  دیگران   پیشرفت و 

نمیشود و اگر   در بدترین شرایط هم دچار نگرانیاو احساس خوشی میکند.  
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ی بغوان بشمار میآورد ا بازهم پیش بیاید او آنر  مصیبت بزرگی  در زندگی اش

آن آنچه که بصلاحشاو  را تحمل میکند.   و  او  ب  بغوان  باشد   معتقد است که 

  پافشاری نمیکند.  چیزی رسیدن به برایخواهد داد و بهمین دلیل 

چیزها        از  اینکه  دنیاخوب  ی  بسیاری  داده   انسان  بدون  باو  بخواهد 

باو   بعد از تلاش بسیار هم  میخواهد   انسان  د و بسیاری از چیزهائیکه نمیشو 

"کارما"    هر چه که عاید انسان میشود مربوط بهخوب یا بد!    د.  نداده نمیشو

دیگری مسئول آن   شخص میباشد و      شخود   گذشتۀ  نیک و بد   اعمال  یعنی

از او  را کسیحق  دهد و کسی نمیتواند چیزی ب بانسان نمیتواند  کسی  نیست.

  بگیرد.   

  رسیدن   بخاطرفقط  کسیکه      .د نمیخواه  یچیز   بغوان  از  عاشقبکت         

  جسم   بغوان را دوست ندارد بلکهش بغوان را میپرستد در واقع  خواسته هایبه  

      د.ودش را دوست دارخ

ون و بیرون  در  هرگونه آلودگی  بغوانرسیدن به    رایب  پارسابکت  

شهوت، حسادت، دشمنی،    عاری از خشم، هوس،  را میزداید وجسم خود  

  رؤیت دیگران از    دیگر آنچنان پاک و منزه میشود کهو صفات منفی    بدبینی

   د.نمیشو  پاک ی فکر کردن در بارۀ اوو حت هم صحبتی با او و همنشینی او،

~~~~~~~~~ 

यो न हृष्ट्यतत न द्वेनष्ट्ट न शोचतत न काङक्षतत। 
शुभाशुभपररत्यागी भनक्तमा्य: स मे वप्रय:॥१७॥ 

بوقت   هیجانزده میشود و نه  نه بوقت خوشی  که  کسیآن     ه:ترجم       

کسی  ناراحتی میشود،  مناب  که  افسرده  خود خاطر  شخصی  کسی    شفع  با 

مخالف با  و  نمیکند  کسیکه    انشدوستی  نمیکند،  بامید دشمنی  را  هیچکاری 

  دوستی و دشمنی   آنکه برایش  انجام نمیدهد و  دریافت چیزهای بی ارزش دنیا

عزیز    برای من بسیار  را ترک کرده است   بیکسان بی معنی شده و هر دو

   . است 

از  بکت   :تفسیر   میشود  نزدیکتر  بغوان  به  قدر  و   هر  موافقت 

   !نمیکند  دشمنی یادوستی  پرهیز میکند و با کسی بیشتر  مخالفت با دیگران

~~~~~~~~~ 

सम: शत्रौ  च  शमत्र े  च   तथा  मानापमानयो:। 
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शीतोष्ट्णसुखद:ुखेषु सम: सङ्गवववनजगत: ॥१८॥ 

तुल्यतन्दास्तुततमौनी स्तुष्ट्टो येन केनधचत ्। 
अतनकेत: नस्थरमततभगनक्तमा्मे वप्रयो   नर:॥१९॥ 

  که بکت  آن. یشمارد را یکی م دوست و دشمن پارسا بکت   :ترجمه      

 در هر حال و  د ونچیزی را مال خود نمیدا  ،میشود به کسی یا چیزی وابسته ن

  . برای من عزیز است  شرایطی راضی است 

انسان زمانی به چیزی یا به کسی وابسته میشود که آن کس    :تفسیر       

پادشاهان بسیاری برای   گذشته  زمانهای   در  یا آن چیز را متعلق بخود بداند!  

به تاج شاهی و خانه و خانواده را   موکشا و درک پرماتما  رسیدن  تخت و 

هم  ند کرد ترک   باز  ب  ولی  اند  آنها علیرغم    برسند!  هدف  ایننتوانسته  زیرا 

  مانده و ها در دلشان  چیز   یاد آن  ند ترک کرد   در ظاهر  ها راچیز   اینکه این 

   !را ترک کنند  هوسها نتوانستند 

علم  نور    را میسوزاند و  نساناناخالصیهای درون    به پرماتما  هعلاق

ظیر انسان کاملا  در این مقام بی ن  .  آشکار میشود   سادک  در درونخود بخود  

  در چهرۀ  بی نظیر میدرخشد.  این درخشش طلای خالص مثل  پاک میشود و

ثل بغوان معالم است که    یوگی  یک  در این مرحله  سادک    دیده میشود.  سادک

.  این بالاترین مقامی است شناخته میشود   संत Sant  "سنت"  لقب با    وشده  

 که انسان میتواند بآن برسد.  

~~~~~~~~~ 

ये त ुधम्यागमतृशमदं यथोक्तं पयुगपासत े। 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे वप्रया:॥२०॥ 

ن  مگفته های    آنکه  .میپرستد همیشه  مرا    بمن  بکت معتقد    :ترجمه      

را در زندگی اش بکار میبرد برای  ها آن و  است  شیرین مثل آب حیات  برایش

 است.   ترینعزیزمن 

 یمانا   روش  هر دو روش علم و   در  به بغوان  عشقو  ایمان     :تفسیر       

بسیاری از خوشیها  از    یادگیری علم برهم  برای  .  سادکبسیار ضروری است 

  بآنها   صداقت   با  و  را در پیش میگیرد   زاهد   عالمانراه    دنیا میگذرد و  اشیاءو  
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سادک   موفقیت   .  آن عالمان خیرخواه علم خود را باو میآموزند   خدمت میکند و

حتی ذره ای هم کسب    شامکان پذیر است که منظور یموقع فقط در این راه

 و یا راحتی و خوشی جسم خود نباشد!   ، مقام، احترامنامثروت، شهرت، 

   

 علم برهم  – بهاگواد گیتا م دوازده بخش پایان 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 مسیزده بخش 
 

श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौ्तेय के्षत्रशमत्यशभधीयते। 

एतद्यो वेवत्त त ंप्राहु: के्षत्रञ इतत तद्ववद:॥१॥ 
و آنکه   شدهمادی زمین نامیده    جسم  :  گفت   بغوان  شیری   :ترجمه

 .  نامیده شده است را میشناسد زمین دار  جسم

ابدی آب،    پنج عنصر  مثل هر چیز دیگر از  سانجسم ان   :تفسیر       

باد و فضا غرور انسان هم   ساخته شده است.  عقل و قلب و  آتش، خاک، 

از تخم پدر و که  این جسم     .میباشند   جسم یعنی جزئی از طبیعت جزئی از  

پنج حواس      انسان است.  "ضخیمجسم  "دانۀ گیاهان درست شده    از  مادر و

دراکه )چشم، گوش، بینی، زبان، پوست( و پنج حواس فعال )دست، پا، آلت  

ادرار( محل  و  معقد  هوای    بعلاوۀ   تناسلی،  هفده پنج  قلب  و  عقل  زندگی، 

یعنی   "جسم ظریف"  ی هستند کهعنصر  میدهند.  غرور  تشکیل  انسان را 

 " نامیده اند. مسبب جسم  و بهمین دلیل آنرا "  جهالت باعث تولد انسان میشود 

 ور کند که او یک جسم است.تص  وباعث  میشود که ا  جهالت انسان

این      .یازده کتب اوپانیشاد استوار است کتب ودا و  بر پایۀ    علم برهم       

تمام   به  دادن  پاسخ  با  طبیعت  علم  بارۀ  در  انسان    روح   و  یماد سؤالات 

انسان  غیرمادی و  جهالت  میبرد  بین  از  میبخشد ا ب  را  و مسرت  آرامش   .و 

 برسد. میتواند به تکامل و سعادت معنوی علم برهمبکمک   انسان

~~~~~~~~~ 

के्षत्रञ ं चावप    मा ं ववद्धध  सवगके्षते्रषु   भारत  । 
के्षत्रके्षत्रञयोञागन ं यत्तज्ञानं  मत ं  मम ॥२॥ 
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هستیارجون   :ترجمه   ات  خانواده  افتخار  باعث  آنکه  ای    من   !، 

ی که در بارۀ جسم و  علم    مالک تمام اجسام میباشم و همۀ آنها را میشناسم .

 است.روح است مهمترین علم 

هیچ    انسان فقط میتواند اجسام مادی را بشناسد و  در واقع   :تفسیر   

  درست شناختن  را بشناسیم!    متعال  روح  بتوانیم  که بکمک آننیست  علمی  

   .امکان پذیر نیست  نسانبرای ا است و حواس   در ماوراء عقل که برهم

جسم   . یکی است  او در حقیقت با  و است  برهم جزئی از  انسان  روح

.  دانش بشری در واقع  با طبیعت یکی است   جزئی از طبیعت است و  انسان

دنیا یعنی    به  اطلاعات مربوط  فقطدر آن    علم نیست بلکه جهالت است زیرا

بیشتر  روز بروز  و باعث میشود که انسان  حاصل میشود  دنیا کارها و اشیاء

وجود خودش  حقیقت  علم آنست که انسان را با  د.  شودنیا بمشکلات    گرفتار

طمع، هوس، خشم، وابستگی باین و آن و چیزهای    چنگالاز    را  وا  آشنا کند و

   .د کنبی ارزش دنیا رها 

فلسفۀ یگانگی   بارۀ  سال پیش در  2500  در حدود آدی شنکراچاریا  

  و  (متعال)روح  پرماتما  – 1گفته است:  توضیح داده و   non-dualityبرهم 

و    دنیااجسام    در مجاورت   روح انسانولی    در اصل یکی هستند ان  روح انس 

رهائی از  برای    انسان  –   2  .  میشود   دوراین حقیقت  از    حواس پنجگانه اش 

که    زمانی  –  3علم برهم دارد.     یادگیری  حقیقت نیاز به  درکو  این جهالت  

درک میکند و    متعالروح    یکی بودن خود را با  ود شرها    از ماده   روح انسان

 . شود مییکی  اوبا 

~~~~~~~~~ 

तत्के्षतं्र यच्च यादृक्च यद्ववकारर यतश्च यत ्। 
स च यो  यत्प्रभावश्च   तत्समासेन   मे   शृणु  ॥३॥ 

برهما     :ترجمه     این جهان و موجودات را خلق کردههم  حتی   که 

 بدرستی نمیشناسد!   مادی را هانو این جاست پرماتما 

بارۀ      :تفسیر        در  علمی  و  هیچ  نیست  کامل  متعال  تا کسی  روح 

را   رماتماکسیکه ادعا میکند که پ  را بطور کامل بشناسد.    اوبامروز نتوانسته  

هم    عالم  حتی یک یوگی  شناخته شخص مغروری است که هنوز هیچ نمیداند.

    چیزی نمیداند. هنوزباین نتیجه میرسد که  بعد از کسب علم برهم



333 

 

 

نه متولد میشود، نه میمیرد، نه   !است   ابدی  روح انسان مثل پرماتما

وادار  کاری  به  را  نه کسی  و  میکند  کاری  نه  میشود،  ایجاد  او  در  تغیری 

  در هر   شرایط و  ر تمام میکند، نه دوست کسی است و نه دشمن کسی، او د 

! او در همه چیز  نمیشود   کم یا زیاد و    میماند   هست   همانطور که  زمان و مکان

 همه چیز در اوست. هست و

~~~~~~~~~ 

ऋवषशभभुगधा   गीतं   छ्दोशभववगववधै:   पथृक्  । 
ब्रह्मसूत्रपदैशचैव  हेतमुद्शभववगतनश्चतै: ॥४॥ 

بارۀدر کتب ودا مباحث     :ترجمه       روحانی    یات تجرب   بسیاری در 

ها نوشته شده    ریشی  را   ودا  عالمان  است. بتفصیل  کتب    نظریات خود  در 

   بیان کرده اند .  ات مورد این موضوعدر بسیاری 

 ند حالت سمادی به ریشی ها الهام شده ادر    مانتراهای ودا   :تفسیر

اجسام    توضیحات بسیاری در بارۀ  شاسترا، پوران و اسمروتی  عالمان کتب   .

  برهم سوترا   ب کت  در  داده اند.  باقیجاندار و بیجان، راست و دروغ، فانی و  

Brahmsutra ब्रह्म सूत्रा  یوگاسوترا    وYogsutra योगसूत्रा  مطالب   نیز  

 . ست ذکر شده ا در این باره بسیاری

  " میباشند! آنها جسم"معتقد به    فقط  ماده پرست   و متحققان  متفکران

یا    انسان  چیزی بنام روح  و  میباشند   جهان مادی  ماده و  به وجود معتقد  فقط  

 कमग" عمل" معتقد به    فقط  از عالمان  گروهی    .را قبول ندارند   متعالروح  
Karma - Action     یاقات اتف  تمام  را مسئول  هر کسیند و اعمال گذشتۀ  میباش  

میآیند.    میدانند  پیش  او  زندگی  در  عالمان  گروهی  که  از  به   دیگر    معتقد 

مذهب    !میدانند خدای حاکم بر همه چیز    و  را مالک  زمانهستند و    "زمان "

هیچ اعتقادی را رد را محترم میشمارد و    این نظریات تمام    (سناتن درم)هندو  

 . نمیکند 

~~~~~~~~~ 

महाभूता्यहङ्कारो  बुद्धधरव्यक्तमेव  च । 
इन्द्रयाणण   दशैकं  च  पञ्च  चेन्द्रयगोचरा:  ॥५॥ 
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इच्छा  द्वेष:  सुख ं द:ुख ं सङ्घातशचेतना धतृत: । 
एतत्के्षत्रं  समासेन  सववकारमुदाहृतम ् ॥६॥ 

، دشمنی، خوشی، غم، نفس علاقه به اشیاء  حواس ده گانه،  :ترجمه

برای برآوردن خواسته ها عواملی هستند که باعث بوجود    پافشاریو    زندگی

   میشوند.  انسان جسم آمدن

های   :تفسیر      بزرگ  خواسته  و    انسان دشمن    بزرگترین  کوچک 

شروع    از خواسته هایشان انسان  گناهمصائب و  و    هاتمام درد و غم   .هستند 

و    برای خوشی  تصور میکند خود را یک جسم    تا زمانیکه انسان  میشوند.  

همانطور که عسل برای شیرین    .  اشیاء دنیا میرود   بدنبال  این جسم  آسایش

 شدهخود    موفق به شناخت   که  هم  یشخص عالم  شدن نیازی به شکر ندارد 

از هر چیز    و  است   جاودان  و مسرت   علم  –  هستی  مظهر  خودش  که  فهمد می

   دنیا بی نیاز میشود!

~~~~~~~~~ 

अमातनत्वमदनम्भत्वमहहसंा  क्षान्तराजगवम ्। 
आचायोपासनं  शौचं   स्थैयगमात्मववतनग्रह:  ॥७॥ 

ند     :ترجمه    راستگوئی،  سادگی،  تکبر،فروتنی،  تظاهر   اشتن 

پرهیز از و   به گورو  خدمت   ،عجول نبودن  ،بخشندگی  ح طلبی،صل  ،کردنن

جسمانی خص  لذات  جملۀ  که از  هستند  سادک    وصیاتی  خود یک  در  باید 

    .  پرورش بدهد 

را در    (عمل، علم و ایمان )  سادک یکی از روشهای یوگا   :تفسیر       

بتدریج از    و  پیروی میکند از قوانین آن  با جدیت و انظباط  پیش میگیرد و  

    !خود میکاهد  ناخالصیهای درون

تظاهر و    هرگونه  از  است و  پرماتما  درک  هدف سادک رسیدن به 

که دیگران برایش    دون توجه باینسادک ب    خودداری میکند!  خودنمائی کردن

تعریف میکنند و یا چقدر    خوبیهای او  چقدر احترام میگذارند، چقدر از او و

هرگز به    براه خود ادامه میدهد زیرا در غیراینصورت   از او بدگوئی میکنند 

 هدف خود نخواهد رسید.  
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  د.  یک گورو ررا بعنوان گورو قبول ک  او ظاهر کسی    با توجه بهنباید    هرگز

  :است  مشخصات  صفات و دارای این

ش  به شاگرد   سعادت   و نشان دادن راه  شاگرد   راهنمائیباید    گورو  هدف  –  1

  .باشد 

 . معتقد باشد و به صحت آنها  داند برا  ودا و شاسترا علمباید  گورو – 2

 .کند  خوددارین چیزیکه نمیداند گفت از  باید  گورو – 3

  .باشد یک مادر مهربان    مثل پدر بزرگوار و مثل یکباید گورو  – 4

 گذارد. بفرقی  شبین شاگردان نباید گورو  – 5

 .داشته باشد  دانششاگرهیچ توقعی از نباید گورو  – 6

 . داشته باشد تمایلی به زن، تجملات، ثروت، شهرت و مقام  نباید  گورو – 7

 .باشد پاک و ساده   باید  گورو – 8

~~~~~~~~~ 

इन्द्रयाथेषु  वरैाञमनहङ्कार   च  । 
ज्ममतृ्युजराव्याधधद:ुखदोषानुदशगनम ् ॥८॥ 

ین  اقبول    و  تکبر  ونداشتن غرور    ،جسمانی  لذات   دوری از   :ترجمه    

که کس  واقعیت  میمیرد   پیر  یکروز  یهر  و  میشود  فرسوده  برای سادک    و 

 ضروری است.  

  اشیاء دنیا برای کسی ممکن نیست ولی   کارها و  ترک کامل   :تفسیر       

   .  استفاده کند از اشیاء دنیا  ضرورت بوقت و  در حد اعتدال فقط باید  سادک

ابدی   قدرت   نوراین  !  در تمام جهان هست   برهم از ازلجاودان  نور  

که  ای  یگانه  و تمام موجودات زندگی  است   زاهد   عالمان   در  و  میبخشد   به 

  جاودان   علمنور    ،حقیقت جاودان    .دیده میشود   جاودان  و مسرت   بشکل آرامش

و انسان    ست ه  نانسا  وجود   تمام جهان و در  در  از ازل  جاودان  و مسرت 

    کند.  پیدا  میتواند آنرا در درون خود 

دارائی و  فرزند و  ثروت و زن و    به  نسانجهالت باعث میشود که ا       

بدنبال عمرش را  تمام    گی پیدا کند. انسانبآنها وابست  علاقمند شود و  اش خانه  

داشت هرگز   امید آن خوشی که  و در پایان متوجه میشود که بهدر میدهد آنها 

    شد!نصیبش ن

~~~~~~~~~ 
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असनक्तरनशभष्ट्वङ्ग:   पुत्रदारगहृाहदषु । 
तनत्यं   च समधचत्तत्वशमष्ट्टातनष्ट्टोपपवत्तषु  ॥९॥ 

نبودن    :ترجمه       دنیا  وابسته  اشیاء  و   ،به  دوست  و  فرزند  و  زن 

 زندگی ...  خوب و بد  در شرایطحفظ آرامش آشنایان، 

احساس    دنیااشیاء و اموال    زن و فرزند و  انسان با داشتن   :تفسیر

آنها   میکند ولیکن خوشی حقیقی  خوشی در نداشتن این چیزها و دوری از 

به    نهفته است.   نبستن  دنیا و دل  برای سادک ترک اشیاء  دلیل    آنها بهمین 

     بسیار ضروری است.

~~~~~~~~~ 

मतय चान्ययोगेन भनक्तरव्यशभचाररणी । 
ववववक्तदेशसेववत्वमरततजगनसंसहद    ॥१०॥ 

اعلاق   :ترجمه و  و  بمن،    کامل  یمانه  به  سادگی  بودن  علاقمند 

 ، دوری از اجتماع مردم دنیا پرست...و اشیاء نداشتن اموال، تنهائی

از      :تفسیر باید  به درک حقیقت است  و   علاقهکسی که علاقمند 

خود دوری کند.  این بمعنای ترک اموال و زن و    و دیگران  اتکاء به اموال

حالیکه در جامعه و با   در  فرزند نیست بلکه کلید این راز این است که سادک 

بآنها    اموال و دارائی اش را ترک کند   اینکه  بدون  خانواده اش زندگی میکند 

 کند. ناحساس غرور  چیزیاز داشتن  و شود وابسته ن

با  از  باید   سادک   تجملات و خوشیهای   سانیکه غرق درک  همنشینی 

 ادک نباید س     ساده و آرام را در پیش بگیرد.  زندگیکند و  هستند دوری    دنیا

دیگران کار  نباید   در  و  کند  کسی    خود   شخصی  منافع  بخاطر  دخالت  با 

ان نشست و برخاست  پرهیزکار  و  معاشرت کند بلکه او فقط باید با مردان عالم

   کند.

سادک باید  بلکهکافی نیست   نبه بغوا  عتقاد ا  برای رسیدن به پرماتما

سادک علاقمند به اجتماع  عالم یاد بگیرد.     گوروی  علم برهم را نیز از یک

  مردان مردم باید با مردان عالم و پرهیزکار همنشینی کند زیرا در اجتماع این  

  . نمیتوان آموخت  کتاب  با خواندنصفاتی را میتواند بیاموزد که 

~~~~~~~~~ 
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अध्यात्मञानतनत्यत्वं      तत्त्वञानाथगदशगनम ्। 
एतज्ञानशमतत प्रोक्तमञान ंयदतोऽ्यथा ॥११॥ 

معنای حقیقت را درک    حیح علم برهم سادکیاد گیری صبا    :ترجمه      

 در دلش  علم برهم را و معنای درست حقیقت را میفهمد که    کسی    .کند می

  رای بغوان پیدا میشود.ایمان خاصی بعشق و 

  انسان بسوی پرماتما   و هدایت   اهنمائیرکتب شاسترا    هدف   :تفسیر  

   میباشد.  

باید  برهم سادک  بخاطر    همیشه  هدفش را  برای درک صحیح علم 

باشد  باشد   داشته  پرماتما  انسان  پرماتما  .  و نگاهش بسوی  در سگ و   ،در 

هست. اندازه  بیک  دیگر     عنکبوت  جای  به  جائی  از  نمیکند،  حرکت  او 

در او هرگز کمبودی ندارد!  و    است ! او کامل  نمیرود، کم و یا زیاد نمیشود 

بسوی    ناقص استچیزیکه    .  و بهمین دلیل ابدی است   ایجاد نمیشود تغیری  

تکامل بسوی نابودی میرود و این سلسله    رسیدن به  تکامل میرود و بعد از

         ادامه مییابد ولیکن پرماتما کامل است و بهمین دلیل تغیر نمیکند. 

به    سادک  تلاشهای اصلی    هدفاگر   باشد رسیدن  بطور   پرماتما 

کاسته میشود و خصوصیات  از خصوصیات اخلاقی ناپسندیده اش ناخودآگاه

   .افزایش مییابند  در او هپسندید اخلاقی 

~~~~~~~~~ 

ञयें  यत्तत्प्रवक्ष्याशम   यज्ञात्वामतृमशनुते । 
अनाहदमत्परं  ब्रह्म   न  सत्त्नासदचु्यते  ॥१२॥ 

من     :ترجمه وداحالا  کتب  نهائی  هدف  بارۀ  موضوع  در  آنکه   ،

داد.  برایت توضیح  علم برهم است   اصلی با شناختن   خواهم    انسان   شآنکه 

  !را تجربه میکند! آن عنصر ابدی پربرهم نام دارد  ابدی بودن خود 

در ماوراء طبیعت است و انسان بکمک عقل و   پرماتما   :تفسیر       

   دریابد.   در درون خود   میتواند او را  حواس خود نمیتواند او را بشناسد ولیکن

و روح انسان هردو ابدی هستند و مالک هردوی    جسمگفته شده که   

 اینها پرماتما است.  در گیتا پرماتما به سه شکل توضیح داده شده است: 
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  بدون ماده و    هپرماتما به دو شکل ماد     .است   پرماتما  جهان  این  چیز  ره  –  1

   .از ازل بوده و تا ابد خواهد بود 

 است.      اشیاء مادی پرماتما در ماوراء  – 2

او   میتوان گفت که  و نه  هست   میتوان گفت که  پرماتما نهدر بارۀ وجود    –  3

 . نیست 

  न सत्त्नासदचु्यते (13-12) 
است و بهمین دلیل در بارۀ او    انسان  در ماوراء عقل و قدرت بیان پرماتما  

ثابت هست و نه میتوان   پرماتماکه  ثابت کرد نه میتوان  .چیزی نمیتوان گفت 

 که او نیست!  کرد 

بتوانیمباید   تا  باشد  داشته  با  دروغ وجود  مقایسه  که    آن  در  بگوئیم 

 مقایسه  درناقص وجود داشته باشد تا ما بتوانیم    چیز  حقیقت است.  باید   پرماتما

وجود داشته باشد تا    جهل   تاریکیباید    بگوئیم که پرماتما کامل است .    با آن

در پرماتما هیچ چیز    است!  نور علم او    کهقایسه با آن بگوئیم  بتوانیم در م 

بهمین دلیل نه میتوان گفت که او هست و نه میتوان    و همه چیز هست و  نیست 

است بلکه جهل هم اوست!  تا زمانیکه    ذکاوت ! او نه تنها  نیست   او  گفت که

را دریافت؟   ذکاوت هست جهل هم هست و بدون جهل چطور میتوان  ذکاوت 

   د؟فهمیرا  روشنینباشد چطور میتوان   تاریکی اگر

ودا و شاسترا   چیزهائیکه در  !دارد   دارد و نه انتهائی  ءپرماتما نه ابتدا 

خصوصیات و مشخصات او و  بیانبارۀ پرماتما گفته شده در واقع برای  در

برای معطوف کردن نظر سادک بسوی او  فقط  بلکه    ند یا شناساندن او نیست 

                                                                                                                                                                    د.  نمیباش 

و هیچ دلیلی    .را ثابت کند وجود پرماتما    هیچ دلیلی یافته نشده که 

 کند. نفیوجودش را که  یافته نشده

و بدون نور خورشید شب   میشود   آغاز  روز  نور خورشید ی  ائروشن  با

ولی   نه شب   برایاست  و  نه روز هست  نور  !  هست   خورشید  پرماتما در 

  هست و نه دروغ!   حقیقت نه    پرماتما  برایولی  حقیقت و دروغ دیده میشود  

حقیقی    بودن و  غلط  یادرست    یعنی پرماتما در ماوراء حقیقت و دروغ است.  

 کن ولی  هد بد تشخیص    میتواند   را انسان با عقل خود   هاچیز   دروغین بودن  یا

 .   داند نمی در بارۀ او چیزی انسان و پرماتما در ماوراء عقل است 

~~~~~~~~~ 
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सवगत:पाणणपादं     तत्सवगतोऽक्षक्षशशरोमुखम ्। 
सवगत:शु्रततमल्लोके  सवगमावतृ्य   ततष्ट्ितत  ॥१३॥ 

ی  و گوشها   هاچشمسرها، دهانها،    ،ی پرماتماو پاها   دست    :ترجمه      

 این جهان پر شده است . هر ذرۀدر تار و پود او   .هستند  در همه جا او

از خاک درست    گلی  ه هایو خان   کاسه و کوزه  همانطور که   :تفسیر

از پرماتما ساخته    نیز  این جهان  چیز  هر  ست ههر ذرۀ آنها خاک  در  و    اند   شده

و اش  شده  ذره  میباش  هر  پرماتما  از  دریا   .  د پر  از  که  دریا  امواج    مثل 

میپیوندند  دریا  به  آخر  در  و  میکنند  دریا سکونت  در   و مجددا    برمیخیزند، 

موجودات این جهان بیکران نیز از پرماتما برمیخیزند، در !  میشوند   درست 

پرماتما سکونت دارند، در پرماتما از هم میپاشند و در انتها باو میپیوندند و  

میتواند پرماتما    توجه کند دوباره خلق میشوند!  اگر سادک با دقت باین حقیقت  

  در هر جا ببیند. را

یابد.  ب را در مقابل خود    میتواند بغوان   انسان بخواهد   جا که  هردر  

برای یافتن بغوان تلاش خاصی لازم نیست.  شخص دنیا پرست در همه جا  

 در همه جا میبیند. او را  معتقد به بغوان بکت دنیا و اشیاء مادی را میبیند و 

خوب    درست و غلط،    "حقیقت" یکی است.ولی    ست ه  هزاران  دروغ       

از دور و نزدیک، چپ    دیگر این دنیا  هایتمام چیز   ، بزرگ و کوچک وبد   و

در یک جهت و بسوی پرماتما در حرکت   همگی  و راست و از بالا و پائین

  میباشند!

~~~~~~~~~ 

सवेन्द्रयगणुाभासं  सवेन्द्रयवववनजगतम ्। 
असक्त ंसवगभचृ्चैव ववगुगण ंगुणभोक्त ृच ॥१४॥ 

از    او   :ترجمه       اجسام  و حواس  جسمعاری  همۀ  به  ولی  و    است 

از همه حمایت    ولی  نیست   چیزیبه  بکسی یا    وابسته  روشنی میدهد.  او  حواس

ماوراء    او    .میکند  ندارد   است  طبیعت در  همه چیز   از   ولی  و هیچ طبعی 

 . طبیعت باخبر است 

این    هر چیز  نیست و  در جهان  یدیگر  چیز   پرماتمابجز      :تفسیر

است و این جهان مادی    متعال پرماتما قادر     .است پرماتما    مظهر  جهان پهناور
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   است.  چیز  همه  عاری ازو    دارد   چیز  او همه   .است  قدرت شگفت انگیز او

 .  است از همه جدا  با همه و او

~~~~~~~~~ 

बहहर्तश्च  भूतानामचरं चरमेव च । 
सूक्ष्मत्वात्तदववञयंे दरूस्थं चान्तके च तत ् ॥१५॥ 

تمام   در  ،همه چیز و همه کس  ر درون و بیرونپرماتما د    :ترجمه      

 موجود است. نقطۀ این جهانترین و نزدیک  تریندور در و جهات این جهان

پرماتما دورتر از دورترین و نزدیکتر از نزدیکترین است.       :تفسیر

و است  دور  بسیار  پرماتما  پرست  دنیا  شخص    عابد   بکت   برای  لیبرای 

بسیار نزدیک است.  انسان بدلیل جهالتش نمیتواند پرماتما را او    سرسپرده

  در واقع   در غیراینصورت شناختن پرماتما دشوار نیست.  ایمانو  بشناسد  

ی  در کتاب  در باره اش  که  است   علمی  ایمان!  است   بی نظیر  علم  خودش یک

بلکه از ازل در درون انسان هست و کسی آنرا بانسان نداده و   نوشته نشده

مثل    ،ست اآتش    ی درونکسی نمیتواند آنرا از انسان بگیرد. ایمان مثل گرما 

سیر کنندگی است که در گندم هست!    وت ست و مثل قاقلب مادر    ونمحبت در

را ! این موهبت ها  ند ذاتا  در آنها هست گرمای آتش، محبت مادر و قوت گندم  

 کسی بآنها نداده و کسی نمیتواند از آنها بگیرد!   

  ی ذات   بطور  حبت م  و  و آگاهی جاودان  نور علم  ،پاک  ایمانعشق و  

      .  بیابد  بجوید و میتواند آنها را در خود   هر کسیو   هست  انسان در

~~~~~~~~~ 

अववभक्त ंच भूतेषु ववभक्ताशमव च नस्थतम ्। 
भूतभतृग    च तज्ञेयं ग्रशसष्ट्णु   प्रभाववष्ट्ण ुच  ॥१६॥ 

اینکه  پرماتما  :ترجمه       است   علیرغم  جداگانه   یکپارچه   باشکال 

آن پرماتما که قابل شناختن است تمام موجودات زنده را خلق  .   موجود است 

 میکند، از آنها نگهداری و حمایت میکند و آنها را نابود میکند. 

بمحض    یول  تا زمانیکه یکپارچه است دیده نمیشود پرماتما     :تفسیر       

و    میشود جهان    نیبه ا  لیتبد   د یآی و باشکال گوناگون درم  شود یم  می تقس  نکهیا
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  شکل   شامل اجسام و موجودات گوناگوناین جهان شگفت انگیز      .شود یم  دهید 

 است.    پرماتما جسمانی و مادی

  امی ، حهستند یکی  ولی در حقیقت    تا هستند   ظاهرا  دوخالق و مخلوق  

  کشته و  کشنده    هستند،یکی    ولی در حقیقت   تا  در ظاهر دو  و حمایت شونده

     .هستند یکی  ولی در حقیقت  تا در ظاهر دو شونده

 است و علیرغم اینکه بیشمار  است  پرماتما علیرغم اینکه یکی است بیشمار  

 یکی است. 

~~~~~~~~~ 

ज्योततषामवप  तज्ज्योततस्तमस: परमुच्यते । 
ञान ं  ञयंे ञानगम्यं हृहद    सवगस्य  ववनष्ट्ितम॥्१७॥ 

 تمام اشیاء نورانی ماه و خورشید و    و  است   علم   نور  پرماتما   :ترجمه      

پرماتما در ماوراء جهالت است، که   میشود گفته    .نور خود را از او میگیرند 

در      ود.شناخته ش   آن است که بتوسط علم  سزاوار  و  است   خودش منبع علم

 لب همه ساکن است.  و در قاودا گفته شده که 

نور چراغ دیده   بکمک  و یا  روشنائی روز  ا دراشیاء دنی   :تفسیر

را بشناسد و   هامیشوند ولی فقط دیده شدن کافی نیست بلکه عقل باید آن چیز

همه از او نورانی هستند و همه  ،  است   جاودان  پرماتما نور    تشخیص بدهد.

تشخیص عقل انسان محدود به اجسام    درک و  قدرت    در نور او دیده میشوند.

پرماتما را که در ماوراء ماده است نمیتواند بکمک چشم خود  مادی است و  

  شناختن پرماتما   دیدن و  برایانسان      بکمک عقل خود بشناسد.  نمیتواند ببیند و  

  علم برهم دارد. نور به   نیاز

را    رضایت کامل  نیز  حاصل کردن اشیاء مادی  عد ازبحتی  انسان  

نمیکند زیرا در تمام چیزهای دنیا کمی حقیقت و کمی دروغ هست و    احساس

انسان بطور ناخودآگاه حقیقت را میخواهد، چیزی را میخواهد که برای همیشه  

برایش بماند ولی میبیند که هیچیک از اشیائی که حاصل میکند برای همیشه  

شود  نمیماند.  همانطور که بدون نان گرسنگی و بدون آب تشنگی رفع نمی

عطش انسان برای رضایت کامل و مسرت ابدی  بدون رسیدن به پرماتما هم  

            برطرف نمیشود.
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سادک بعد از طی راهی که    برمیدارد و  نهان   ه از رازپرد   علم برهم

و به پرماتما میرسد    حقیقت را درمییابد شاید هزاران سال پیش آغاز کرده  

 .یعنی یکی بودن خود را با پرماتما درک و تجربه میکند 

~~~~~~~~~ 
इतत के्षत्रं तथा ञानं ञयें चोक्त ंसमासत:  । 
मद्भक्त एतद्ववञाय मद्भावायोपद्यत े॥१८॥ 

  برایت   در بارۀ جسم، روح و علم برهم بطور خلاصه  من    ه:ترجم      

و    درک میکند   ی که بمن دارد اینها راایمان  بخاطر  بیریابکت    .  مداد   توضیح

 با من یکی میشود . 

غرورش را ترک کرده و  کسیکه  فقط  بغوان میگوید که     :تفسیر

برهم را در  کسب علم    روش  که  سادکی   فهمد!میگفته هایم را  دارد    بمن ایمان

باید بداند که    موکشا است   درک پرماتما و  و هدفش رسیدن به  پیش میگیرد 

  بکت   یک  باید   او  بلکهکافی نیست    برهم  برای رسیدن به موکشا فقط کسب علم

    मदभक्त एतद्ववञाय    او را بپرستد  وباشد 

نیست!  )پرماتما(  روح   دوتا  است،  روح  یعنی  یکی  و  انسان  روح 

سادک گیان یوگی بکمک علم برهم با برهم یکی میشود یکی هستند.     متعال

 ا عشقب  بکت میشود و    پاک  مسرت   و  علمنور   –حقیقت  مظهر  یعنی مثل او  

 میشود. بغوان ی مثل  یکی میشود یعن که به بغوان دارد با او و ایمانی
~~~~~~~~~ 

प्रकृतत ंपुरुषं चैव ववद्धयनादी उभाववप । 
ववकारांश्च गणुाशं्चैव ववद्धध प्रकृततसम्भवान ्॥१९॥ 

कायगकरणकतृगत्वे   हेतु:   प्रकृततरुच्यत े। 
पुरुष: सुखद:ुखानां   भोक्ततृ्वे हेतुरुच्यत े॥२०॥ 

ماد   جسم    :ترجمه       دو  موجودات   روحو    (ی)طبیعت  جاودان   هر 

ی  و کمبودهاتمام ایرادها    است و  بی ایراد   کامل و  روح موجودات   هستند.  

  فعالیت ها از طبیعت   در ودا گفته شده که تمام   .بوجود میآیند   طبیعت   انسان از
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همان فعالیتهای    ی انسانهاو غم  هاتجربۀ خوشی  مسئول   و  سرچشمه میگیرند 

 د. نمیباش او

ی هائی  ات و دگرگونتغیر  بدلیل فعال بودنش در اوطبیعت      :تفسیر       

  هرگز دگرگون نمیشود.  فعال نیست و بهمین دلیل او  ولی روح  بوجود میآیند 

و   در شرایط خوب و بد زندگی از خود عکس العمل نشان ندهد   اگر انسان

خوشیها و غمها را تجربه نخواهد کرد و به موکشا    آنموقع  آرام بماند فکرش  

 خواهد رسید. 

~~~~~~~~~ 

पुरुष: प्रकृततस्थो हह भुङक्ते प्रकृततजा्गुणान ्। 
कारण ं गणुसङ्गोऽस्य सदसद्योतनज्मसु  ॥२१॥ 

خود   زندهموجود    روح   :ترجمه  جسم  زندگی    بهمراه  طبیعت  در 

میگذارند.    میکند  اثر  او  بر  بد   و تجربیات جسمش  و  تآثیرات خوب  همین 

   زندگی باعث تولدهای بعدی او میشوند.

هر چیزی که در این دنیا هست جزئی از طبیعت و ساختۀ    :تفسیر

و این سه    طبیعت دارای سه طبع عالی، فعال و سست است طبیعت است.  

  بر جسم انسان   بوجود میآیند   طبیعت   تغیراتی که در    هست.  هر چیزطبع در  

  نتایج این فعالیتها   د ویشواو م  فعالیتهای  باعث   طبع انسان    .گذارند تآثیر می

    را بهم میزنند.      او افکار

هر کس اینرا تجربه کرده که خوشیها و غمها میآیند و میروند و برای        

باین واقعیت    همیشه نمیمانند ولی انسان بدلیل علاقه ای که به خوشی دارد 

همانطور که هیچ روزی بدون شب نیست هیچ خوشی هم بدون     !توجه نمیکند 

.  و بنابراین کسی که غمها را نمیخواهد نباید بدنبال خوشی برود   غم نیست 

 راضی باشد!  از سوی سرنوشت باو داده میشود  آنچه کهبا  انسان فقط باید 

خود  به طبع  نسبت  کسی  کارها   سوی ب  شهر  و  اشیاء  ی  اشخاص، 

خوشیها    برایش  و نتایج آنها را دریافت میکند و همین  متمایل میشود   گوناگون

      !را ببار میآورند  و غمها

موقتی    که خوشی و غم هردو  حقیقت این  با توجه ب  شخص خردمند 

 . زندگی میکند آرامش  دربی تفاوت میماند و  آنهاهستند در مقابل 

~~~~~~~~~ 
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उपद्रष्ट्टानुम्ता च भताग भोक्ता महेश्वर: । 
परमात्मेतत चाप्युक्तो देहेऽनस्म्पुरुष: पर: ॥२२॥ 

شاهد   انسانروح     :ترجمه       یک  جسم  غیرفعال    مثل  را  فعالیتهای 

میکند  جسم    انسانروح       .مشاهده  با  ارتباطی  و  است  ماوراء جسم  و  در 

   ندارد.  کارهای او 

پرماتما   :تفسیر  مثل  انسان  بیحرکت،    روح  کامل،  و  ابدی، 

در  تغیرناپذیر است.   انسان  خوشیها و غمها را    خود   مجاورت جسم  روح 

 . دنیا میآید بباشکال مختلف بارها و   جربه میکند ت

~~~~~~~~~ 

य एवं वेवत्त पुरुषं प्रकृतत ंच गुण:ै सह । 
सवगथा वतगमानोऽवप न स भूयोऽशभजायत े॥२३॥ 

 فهمیده را بدرستی    نسانو جسم اروح  خصوصیات  که  کسی   :ترجمه           

اشیاء دنیا دل نمیبندد   بهقلبا     به کارهای روزمره اش ادامه میدهد علیرغم اینکه  

 نمیآید. مادیات گرفتار عمل نمیشود و باین ترتیب مجددا  به دنیای  و

حواس    :تفسیر       بر  نبودن  افکارباعث  خود  مسلط    انسان   ناآرامی 

  خواسته ها میشود و    خواسته هاناآرامی افکار باعث بوجود آمدن     میشود و

د و باین ترتیب سادک از نسادک را وادار به فعالیتهای غیرضروری میکن

خود  بر حواس  بنابراین سادک باید    راهی که انتخاب کرده به بیراهه میرود.

     کند. پیداتسلط 

~~~~~~~~~ 

ध्यानेनात्मतन पश्यन्त केधचदात्मानमात्मना । 
अ्ये  साङ्ख्येन  योगेन  कमगयोगेन  चापरे॥२४॥ 

از     :ترجمه       فکریوگای  بکمک    سادکهابعضی   بعضی،    تمرکز 

درون    بکمک سانکیا یوگا در  گروهی دیگرو    روش انجام وظایف بکمک  

 . تجربه میکنند درک و خود پرماتما را 

بغوان    بدون اینکه علمی داشته باشند   بکت هابسیاری از      :تفسیر        

با    آنها  نمیدانند موکشا چیست!  حتی  بیسواد   اشخاص ساده و.  این  را میپرستند 
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، دوستی و  ریاخود محبت، سادگی، از خود گذشتگی، خدمت بی  سادۀعشق  

میدهند و آزارشان به کسی نمیرسد! بغوان    ترویج  صلحجوئی را در بین مردم 

شاید    میگوید اینها بهترین پیروان من هستند و من آنها را بسیار دوست دارم.  

اعتقاد این مردم بیسواد کورکورانه بنظر بیاید ولی عشق آنها از علم عمیقی  

را با کلمات  سرچشمه میگیرد که از ازل در ذات آنها هست.  این عشق پاک 

  ف کرد. یوصت نمیتوان 

ایمان    یبمعنا    सांड़ख्ययोग Sankhya Yog  وگای  ایسانک روش  

  علاوه بر ایمانی که به بغوان عابد    بکت   در این روش  !است علم    با  همراه

دارد   بغوان  ی که بهپاک   عشق   علم و  بادارد به کسب علم میپردازد و    ساکار

     و با او یکی میشود. را میپرستد  او

استه  خومیتواند از قید    تمرکز فکراز طریق    پرماتما  جویای   سادک

آرامترین حالت فکر  و  تمرکز فکر ۀبالاترین مرحل سمادی رها شود.  هایش

  میکند   تجربه  را  یکنواخت درون  آرامش  در این حالت سادک  و جسم است.   

    .    ولی این حالت برای مدت کوتاهی است و دائمی نیست 

واقع   یافتن        در  ندارد!  تلاشی  هیچ  به  نیاز  خود  درون  در  پرماتما 

گورو    حتیدر این راه  .   د ناز پرماتما میشو  شدن  باعث دور  انسان  هایتلاش

درون خود پرماتما    در   خودش  باید   را یاری کند و سادک  نمیتواند سادک  هم

  کند. پیدارا 

~~~~~~~~~ 

अ्ये त्ववेमजान्त: शु्रत्वा्येभ्य उपासते। 
तेऽवप चातततर्त्येव मतृ्यंु शु्रततपरायणा:॥२५॥ 

از  کهکسانی    :ترجمه       نمیدانند   هایروش  هیچیک  یا    ذکر شده را  و 

  عالمان و یوگی ها و در جوار    میتوانند   قادر به پیروی از این روشها نیستند 

بودن خود جاودان  شوند وموفق به درک پرماتما  آنها یپیروی از گفته ها با

 کنند. تجربه درک و را 

و بر روح تآثیری    تفاق میافتد برای جسم افقط  در واقع    مرگ   :تفسیر

  عالمان   در جوار  ب علمیبدون خواندن کت  های علاقمند از سادک  بعضی  ندارد!

 د.  نیاد میگیر  از آنها خودبخود را  برهم علم  ه آنهاب  صادقانهخدمت  با و
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از دنیا میرود و به    بدنیا میآید یکروز  هر کسیکه  است که  قانون طبیعت   این

  سادک ولی    میشوند   .  افراد نادان از تصور این واقعیت نگرانطبیعت میپیوندد 

 سپری میکند را در خدمت بمردم    زندگی  و  را قبول میکند   واقعیت   این  خردمند 

~~~~~~~~~ 

यावत्सञ्जायते ककनञ्चत्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम ्। 
के्षत्रके्षत्रञसंयोगात्तद्ववद्धध  भरतषगभ ॥२६॥ 

 ترکیب   از  زنده  ات موجود   تماماین را بدان که  !  ای ارجون   :ترجمه      

 بوجود آمده اند.  نر و روح ماده جسم

پرماتما  تمام موجودات     :تفسیر         ارادۀ  قدرت شگفت    به  بکمک  و 

 .خلق میشوند  مایا که متعلق باوست انگیز 

~~~~~~~~~ 

समं सवेषु  भूतषुे  ततष्ट्ि्तं  परमेश्वरम।् 
ववनश्यत्स्वववनश्य्त ंय: पश्यतत स पश्यतत॥२७॥ 

پرم ایشور فناناپذیر را میبیند   موجودات فانیتمام  کسیکه در    :ترجمه      

  میبیند.  درست 

هست.  کسیکه    خود در تمام موجودات   کامل  پرماتما بشکل   :تفسیر

    این حقیقت را درک میکند حقیقت را آنطور که هست میبیند.  

پراکنده    روزی  ائ روشن گاهی  و    شب   تاریکی  گاهی  پهناور  آسماندر         

  گاهی صدای   بر سیاه و گاهی نسیم خوشگوار احساس میشود!، گاهی امیشود 

گاهی صدای غرش شیر بگوش میرسد و گاهی در آن سکوت مطلق ابرها و  

هیچیک از این    فقط یک نظاره گر است و  آسمان  هااین  در تمام  ولیکن  هست 

دنیا نیز   تولد و مرگ و تمام کارهای دیگر  ی نمیگذارند. ریتآثدر او  اتفاقات 

فقط یک    تآثیری نمیگذارند و او  پرماتما  بر  اتفاق میافتند ولیکن  در پرماتما

  نظاره گر است! او نه کاری میکند و نه کسی را بکاری وادار میکند. 

~~~~~~~~~ 

समं  पश्यन्ह  सवगत्र   समवनस्थतमीश्वरम ्। 
न हहनस्त्यात्मनात्मानं ततो यातत परां गततम ्॥२८॥ 
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کسیکه ایشور را در همه میبیند نمیتواند به کسی ظلم کند.      :ترجمه      

 این شخص مسلما  به سعادت معنوی میرسد.  

 هم  دیگران را  همه میبیند حتی آزار  ایشور را در  کسیکه   :تفسیر

 میپذیرد.  با صبوری لطف ایشور تلقی میکند و آنرا

تصور  با افزایش ثروتش خود را با ارزشتر از دیگران    نادانشخص  

، با کسب تحصیلات خود را عاقلتر از دیگران تصور میکند و با رسیدن  میکند 

شخص خردمند از داشتن هیچیک    .  میداند   دیگران  به مقام بلند خود را برتر از

  نه تنها بر غرورش افزوده نمیشود بلکه بیشتر   واز این چیزها بخود نمیبالد  

کهف میداند  او  میشود.   موقتی    روتن  بطور  دارد  اختیارش  چیزهائیکه  در 

 که در  ئیپرماتما   نمیداند  او میداند که  چیزیشده اند و خود را مالک    گذاشته

سادکی      .بیند نمی   فرقی  و دیگران  شبین خود   و  هم هست   اندیگر  در  اوست 

 د رسید.خواهبه موکشا یکروز مسلما   است  روشن بینش گونهاین که دارای

~~~~~~~~~ 

प्रकृत्यैव च कमागणण कक्रयमाणातन सवगश: । 
य: पश्यतत तथात्मानमकतागरं स पश्यतत ॥२९॥ 

همۀ کارها بتوسط    که  این حقیقت را درک کرده  کهکسی     :ترجمه    

درست نمیداند همه چیز را    هاد را کنندۀ کارطبیعت انجام داده میشوند و خو

 میبیند.  

علم  نور    )روح متعال(  مثل پرماتما   )روح انسان(  جیواتما   :رتفسی       

 بوجود آمده از مایا  که  .  طبیعت  یکنواخت و آرام است است و همیشه  جاودان  

 بنظر میآید و بیحرکت  آرام    طبیعت حتی زمانیکه  در واقع    .  است همیشه فعال  

حتی برای یک لحظه هم از فعالیت باز نمیایستد.    و  است یت فعال در حال نیز

جسیک( های طبع آرام )ساتویک(، طبع فعال )رابنام سه طبع   طبیعت دارای

موجود هستند از طبیعت  در دنیا    کههائیچیز   تمام  .و طبع سست )تامسیک(

  وجود دارند.  های گوناگون  باندازه  در تمام آنها  و این سه طبع   اند   بدنیا آمده

  همین سه طبع  الهام ازبا کارهای دنیا  ین سه طبع همیشه فعال هستند و تماما

   .میگیرند  انجام و در سایۀ آنها

~~~~~~~~~ 

यदा भूतपथृग्भावमेकस्थमनुपश्यतत । 
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तत एव च ववस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 
ساختۀ   فات موجودات راصتمام حالات و  سادک    وقتیکه   :ترجمه       

  و حالات و اتفاقات دنیا   این موجودات، کارها و میفهمد که تمام    طبیعت میداند 

 .        شده است با برهم یکی   در آنموقع او طبیعت میباشند  کارهای

موجودا  :تفسیر  تمام  تمایلات   ، ت جسم  خصوصیات،  ، صفات، 

این دنیا از طبیعت بوجود میآیند،   در  چیز دیگرهر    و  دگرگونیها، فعالیتها

آخر به طبیعت می   جزئی از طبیعت هستند، در طبیعت زندگی  میکنند و در

   پیوندند.

 دوستانو    فامیل  اشیاء و اجسام و  به   و وابستگی  علاقۀ بیش از حد 

 میشود پرده از روی مایا برداشته    با از بین رفتن جهالت   .  است   جهالت   دلیل

    جستجوی پرماتما را  پیدا میکند. و آمادگی لیاقت  انسان و

~~~~~~~~~ 

नाहदत्वान्नगुगणत्वात्परमात्मायमव्यय: । 
शरीरस्थोऽवप कौ्तेय न करोतत न शलप्यत े॥३१॥ 

غیرفعال   و  بدون طبع  بی آغاز، بی پایانپاک،    انسان  روح   :ترجمه      

 .  چیزی وابسته است  هب کاری میکند و نه است.  او نه

  و در نتیجه   شود می  با کارهائیکه میکند گرفتار عمل  نسانا   :تفسیر       

د انجام بدهد هستن.  اگر سادک فقط کارهائیرا که وظیفه اش  د شوگرفتار دنیا می

  .خواهد شد از قید کارهای غیرضروری رها  از نتیجه آنها راضی باشد  و

  و   آسان میشود   علم برهم  فهمیدناز بین برود    در انسانحس مالکیت  وقتیکه  

        .کارهای دنیا را مینگرد  اجسام و  شاهد بشکل یک  او

~~~~~~~~~ 

यथा सवगगत ंसौक्ष्म्यादाकाशं नोपशलप्यते। 
सवगत्रावनस्थतो देहे तथात्मा नोपशलप्यते॥३२॥ 

بچیزی   متکی به  ر همه جا هست ولید   مانطور که فضا ه  :ترجمه      

  به چیزی  ولی گسترده شده جهاناین  م ذرات در تمانیز  برهم  علم نور نیست 

 . یست نآلوده 
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نهفته  بطو  آتشهمانطور که      :تفسیر   نور علم     ست ه در هیزم  ر 

 ت. هس و هر کسی در هر چیزبطور نهفته  هم جاودان

  دیده میشود هر چیز که در دنیا     نیست.  در جهان  پرماتمابجز  چیزی         

جهان خلق      .است   هم پرماتما  تصورات این    ۀپای  حتی  و  است انسان    تصورات 

  "یکی" است و   پرماتما  و نابود میشود ولی پرماتما همانطور که بوده میماند.  

و عشق    مردان زاهد   زهد   ،.  او یوگای یوگی ها، علم عالماناست   "بیشمار"

  عاشق است. او  است و    زاهد او  عالم است،  او  او یوگی است،     عاشقان است.

~~~~~~~~~ 

यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्नं लोकशममं रवव:। 
के्षतं्र के्षत्रत्र तथा कृत्स्नं प्रकाशयतत भारत ॥३३॥ 

اا  :ترجمه کهی  همانطور  میبخشد به    آفتاب   رجون!  روشنی   دنیا 

 .است  بیکران این جهان روشنی بخش نیز  پرماتما

آفتاب در  ولی  انجام میگیرند  در روشنی روزتمام فعالیتها   :تفسیر       

پرماتما نیز    !  دارد نبدی کارها  و توجهی به خوبی و    کند نمی  دخالتیها  کار  آن

   در آنها دخالت نمیکند. فقط شاهد کارها و اتفاقاتی است که در دنیا میافتند و

 و یا   که علیرغم داشتن تحصیلات، ثروت، مقامشخص بی تکبری         

ت خدم  و در کمال فروتنی به مردم  روشد به کسی فخر نمیف  بودنش  رشناسس

  . یک انسان کامل است  توقعی ندارد  از کسی  کارهایشمیکند و در ازای 

فعالیت است    کار و   جانش مجبور بهانسان در حقیقت فقط برای حفظ  

میباشد.    یشها هوس  و  و بجز آن هر کار و تلاشی دلیل بر جهالت، طمع، غرور 

 تمام میشوند.   انسان فعالیتهای غیرضروری ها این نقص  از بین رفتنبا 

~~~~~~~~~ 

के्षत्रके्षत्रञयोरेवम्तरं  ञानचकु्षषा । 
भूतप्रकृततमोकं्ष च ये ववदयुागन्त ते परम ्॥३४॥ 

ضوع مربوط به جسم و  مو   به  بینش خردمندانه  باکسیکه      :ترجمه    

 .  جدا میبیند که زائیدۀ طبیعت است د را از غرورش خو نگاه میکند  روح

فرق بین حقیقت   فهمیدنبینش عالمانه بمعنای    چشم خرد و  :تفسیر 

دروغ،   باقیو  و  و  فانی  جسم  و  هامیباشد   روح،  نقص  دارای  جسم    و   .  
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دگرگونی است   فعالیت و  دائما  در حالو بهمین دلیل    است کمبودهای بسیاری  

 است   جسمشاهد    و  در ماوراء جسم  روح کهولی     .بسوی تکامل میرود   و

و هرگز تغیر نمیکند.  کسیکه این حقیقت را    آرام و غیرفعال است   همیشه

سادک  یفهمد م است.    خرد  چشم  دارای  میکند  تجربه  آنرا  بینش و  که  ی 

 خورد.میاشیاء دنیا را ن فریب  خردمندانه دارد 

عالی  سادک باید صفات  فهمیدن علم برهم  برای  در ودا گفته شده که   

این علم را    گورو  هاییراهنمائ گفته ها و    با پیروی از  داشته باشد و  اخلاقی

و   ترس  چی و ه  برد یم  نیجهالت را از ب  یک یتار  برهم  علمنور     کند.  کسب 

آن    حفظ  برای  است و  پاک و خالص   علم برهم مثل شیر.  ماند ینم  یباق   نگرانی

 . باشد  سالم پاک و ظرف یک سادک باید  افکار و احساسات  ۀ خود در حافظ

 

 علم برهم  – بهاگواد گیتا سیزدهم  بخش پایان 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 چهاردهم بخش 
 

श्रीभगवानुवाच 
परं भूय: प्रवक्ष्याशम ञानाना ंञानमुत्तमम।् 

यज्ञात्वा मुनय: सव ेपरां शसद्धधशमतो गता:॥१॥ 
با    بهترین و  که  علم برهمدر بارۀ  : من  یری بغوان گفت ش   :ترجمه      

با   ی کهمعل  ،خواهم داد برایت توضیح  مجددا     دنیا است   درارزشترین علم  

به بالاترین مقام    و  تمام مونی ها از کارها و اشیاء دنیا رها شده  دانستن آن

  رسیده اند. 

، بهشت و اشیاء دنیا  دنیا  مربوط به  دانش بشری شامل علوم   :تفسیر       

علم برهم برتر از دانش است و بعد از یاد  .   است خدایان و جهنم شیاطین  

علم با کسب این      ای یادگیری باقی نمیماند.ی بردیگر  چیز  گرفتن این علم

دنیا بی نیاز میشود و کارهای غیرضروری خودبخود    از هر چیز  شخص عالم

ی کارها   و  خواسته ها با دانستن این علم  وارستهعالمان     .او را ترک میکنند 

با    اند و یکی بودن خود را  و به موکشا رسیده  را ترک کرده  غیرضروری

  .تجربه کرده اند پرماتما  

. زندگی میکند   ل به دروغصتو  بدون  حقیقت را میشناسد وعالم پارسا  

و    او میخورد  باندازۀ ضرورت  فقط  و  میگوید  سخن  بوقت ضرورت  فقط 

.  میخوابد و از اشیاء استفاده میکند و از اجتماع مردم دنیا پرست دوری میکند 

عالمان    اکثر  .  خطاب میشود   Muni  مونی  این شخص برترین عالم است و

قبل از رسیدن به پرماتما به قدرتهای مافوق بشری میرسند و از آنها برای  

حاصل کردن اموال و اشیاء دنیا و یا برای کسب شهرت و مقام استفاده میکنند.  

عالم  میروند!    میآیند و  ،موقتی هستند   دنیا  نیز مثل هر چیز دیگر  این قدرتها

  آنها را طرد میکند.   و را بی ارزش میداند قدرتهای مافوق بشری  خردمند 

~~~~~~~~~ 

इदं ञानमुपाधश्रत्य मम साधम्यगमागता: । 
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सगेऽवप  नोपजाय्ते प्रलये न व्यथन्त च ॥२॥ 
ک   :ترجمه       پناه ه  کسی  و  علم  در  شناخته  شده  مرا  من  بوقت   مثل 

متولد   دوباره  این جهان  در آغاز خلقت مجدد   و  از بین نمیرود   دنیا  نابودی

 .نمیشود 

  زندگی دنیا به    مصائب   شکست و  ، موفقیت وغم  ،خوشی   :تفسیر

هم  یوگی    یک  و  یک عابد، یک زاهد   ،یک عالم  هر کسی و حتی به زندگی 

خوشیها    اشخاص عادی  این است که  عادیبا اشخاص  این مردان  .  فرق  میآیند 

و    از خود عکس العمل نشان میدهند   در مقابل آنهاو    قبول میکنند و غمها را  

  این مردان ولی    میشود   آنها  انیجسم  هایبیماری  و   فکراغتشاش    همین باعث 

هیجانزده یا  و در مقابل آنها    ی دنیا بی تفاوت شدهخوشیها و غمها   به  معظم

 نمیشوند.  دلسرد 

~~~~~~~~~ 

मम योतनमगहदब्रह्म तनस्म्गभ ंदधाम्यहम ्। 
सम्भव: सवगभूतानां ततो भवतत भारत ॥३॥ 

را در بطن خود   ات موجود   تمام  که  عت مادهطبیای ارجون!    ه:ترجم      

 از آمیزش   میکارم و  بطن   این  درمن    را  زندگی  تخم    .ممن  خود   میپروراند نیز

 .بوجود میآیند و موجودات جاندار و بیجان  این جهان ماده طبیعت  این تخم با

بدون    تابع من است،  طبیعت   .  من است   مادیشکل  طبیعت      :تفسیر

   را من باو میدهم. من هیچ نیروئی ندارد و تمام قوایش

~~~~~~~~~ 

सवगयोतनषु कौ्तेय मूतगय: सम्भवन्त या: । 
तासा ंब्रह्म महद्योतनरहं बीजप्रद: वपता ॥४॥ 

از بطن   تمام موجودات   شگفت انگیز که  زیبا و   این طبیعت    :ترجمه      

میکارم    بطن او  را در  تخم زندگیکه  بدنیا میآیند مادر جهان است و من    او

    هستم.پدر این جهان 

هوسها  آنها  :تفسیر   بدلیل  راوا فریب ظ  یشانکه  دنیا    میخورند   هر 

نمیتوانند اشیاء و لذات دنیا را برای لحظه ای فراموش کنند و بهمین دلیل 
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اشیاء و لذات  میداند که    ولی شخص عالم  کنند!فراموش می  اصالت خود را

 .د ندیده نمیشو  پرماتمانور  بدون هم دنیا

میگیرند و او را برای مدتی  آفتاب را    جلویآسمان    اگرچه که ابرهای        

آفتاب دیده   انهم   بتوسط نور  ابرها هم  خود آن   ولی   از انظار پنهان میکنند 

ی پر  این دنیا  .  دیده میشود   علمنور   در  یعنی حتی جهالت انسان هم   .وند میش

هم بکمک نور   تمام اینهاولی   روی مرا میپوشاند  از زرق و برق و تجملات 

دنیا را کنار   است   علم  نور  همان  من کهروشنی  بکمک    تو  .  د نمن دیده میشو

 آنموقع مرا خواهی دید ! بزن!

~~~~~~~~~ 

सत्त्वं रजस्तम इतत गणुा: प्रकृततसम्भवा: । 
तनबध्नन्त महाबाहो देहे देहहनमव्ययम ्॥५॥ 

کن    :ترجمه طبع   ارجون!  گوش  کهسه  انسان    طبیعت   ی   داده به 

  و   Passion  پرهیجان  فعال و  طبع  ،  Purity  و آرام  پاک: طبع  عبارتند از

کارها  در قید    انسان میشوند که    باعث   این سه طبع  .  passive  غیرفعال  طبع

  بماند.  و اشیاء دنیا

و همانطور که صفات   گوناگون است سه طبع    شاملطبیعت     :تفسیر

در فرزندان هم دیده میشوند این سه طبع موجود در طبیعت نیز در تمام    مادر

موجودات دنیا دیده میشوند.  هر کسی در دنیا این سه طبع را بمقدار کم و 

  داشته باشد و هیچکس   و آرام  زیاد دارد! هیچکس نیست که فقط طبع پاک

 د! و همیشه پر جنب و جوش باشیا فقط فعال    نادان باشد   سست و  فقط  نیست که

هم   انسان  خوبترین  در  و  هست  خوبیهائی  هم  انسان  بدترین  در  حتی 

روح    و طبع سه گانه ارتباطی بااین صفات  د.   نخصوصیات بد دیده میشو 

     . ندارند انسان  

~~~~~~~~~ 

तत्र सत्त्व ंतनमगलत्वात्प्रकाशकमनामयम ्। 
सुखसङ्गेन बध्नातत ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ 
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انسان    ! طبع پاکداری  پاکسرشت    ارجون، ای آنکه  ای   :ترجمه

خوشی پاک را   است   پاک  کسیکه دارای طبع.  را بسوی روشنی هدایت میکند 

 علاقمند میشود. به کسب علم برهم  میجوید و

بخاطر آرامشی که دارد علم کسیکه دارای طبع پاک است    :تفسیر

بهتر    گران یاد میگیرد وزود تر از دی  بهتر از دیگران میفهمد و آنرا  برهم را

دیگران با کسب    .کند میدر خاطرش حفظ    آنرا  از  سادک    علماین    ولیکن 

   با ارزشتر محسوب میکند. دیگرانخود را از و  میکند  غرور احساس

متفاوت است.  در    هر موجودیدر    د ی که ذکر شدنسه طبعمقدار         

ها دیگر  پاک  طبع  بعضی  طبع  دو  طبع    بر  ها  بعضی  در  دارد،  برتری 

بر    خرابکاریدر بعضی ها طبع رخوت و    فعال بیشتر است و  پرهیجان و

  از دو طبع دیگر است   ترقوی ش  طبع پاک  کسیکهدو طبع دیگر برتری دارد.   

 برمیآید. هاآنو در صدد اصلاح  می بیند  را در خود  نقص ها وجود 

را    بد  و  خوب  تمایلات  میشناسد،  را  طبع  هرسه  سادک  وقتیکه 

خود میشناسد، هیجانات، عکس العمل و ایرادهای افکار و اعمال را میشناسد  

آرزو میکند که علم او برای همیشه بماند و همین   و  را برتر از دیگران میبیند 

باین ترتیب .   است علاقه به علم هم یکنوع وابستگی است و سدّ راه سادک  

سادک را در قید خود نگاهدارد!  در این شرایط میتواند  حتی طبع پاک هم  

  برهم   و علم  مسرت نکته توجه کند که هدف من رسیدن به    باین سادک باید  

با خود میگوید که   سادک عالم    .رسیدن به پرماتما است هدف من  بلکه    یست ن

و    ، "من پاک و بی ایراد هستم" ، "من برتر از دیگرانم""من عالم هستم"

  کدر قلب ساد   علاوه بر علم برهم  وقتیکه   .میشود   او  سد راه  ین غرورهم

  مظهر   خودش  غرورش از بین میرود و  پیدا میشود   غوانب  عشق و ایمان به 

این بالاترین    با بغوان یکی میشود.  میشود و    مسرت   و  علمنور،  زندۀ حقیقت 

 است! یمرتبۀ انسان 

~~~~~~~~~ 

रजो रागात्मकं ववद्धध तषृ्ट्णासङ्गसमुद्भवम ्। 
तन्नबध्नातत कौ्तेय कमगसङ्गेन देहहनम ्॥७॥ 
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 به کارها و  و باعث علاقۀ ا ل انسان  طبع فعای ارجون!  ا  :ترجمه      

  نسان ا  وابستگی  و  خواسته های گوناگونتولید    باعث   .  این طبعمیشود   فعالیت 

 میشود. به اشیاء دنیا

ی که سادکبرای   اکثر مردم دنیا دارای طبع فعال میباشند.  :تفسیر

توصیه شده است.  با در پیش گرفتن    انجام وظیفهروش    دارای طبع فعال است 

شود و  می رها    و کارهای غیرضروری  اعمال  از قید   بتدریج  این روش سادک

افکار   .رسد میپاک  بالاتر یعنی طبع  و به طبع کند میغلبه خود  فعال بر طبع

و سادک باید    هستند فعالیتهای غیرضروری سدّ راه سادک    آشفته، هیجانات و

 از آنها دوری کند. 

~~~~~~~~~ 

तमस्त्वञानजं ववद्धध मोहनं सवगदेहहनाम ्।      
प्रमादालस्यतनद्राशभस्तन्नबध्नातत भारत ॥८॥ 

اکثر مردم دنیا علم بوجود میآید.     کمبود از    الت جه  طبع   :ترجمه      

وظیفه نشناس است و به   است  طبع دارای این کسیکهند.  هست گرفتار جهالت 

 خواب و راحتی جسم خود بسیار اهمیت میدهد. 

اشتباهاتش   ،اس مسئولیت نمیکند حسا  جاهلسست و    شخص    :تفسیر

نیست   را انجام میدهد   کارهائی   را تکرار میکند و طبع    .ند که به او مربوط 

سست اجازه نمیدهد که انسان حتی در زندگی عادی هم موفق باشد چه رسد 

    معنوی! مسرت به 

کارها   سست انسان را در قید   طبع  و  پرهیجان فعالهر سه طبع پاک،        

هدف سادک  اگر  تفاوت بسیار دارند.     با هم  ولی  نگاهمیدارند   و اشیاء دنیا

کند میتواند بر جدیت تلاش    نظم و  رسیدن به پرماتما باشد و در این راه با

 غلبه پیدا کند.    خود طبع سست 

سادک باید تلاش کند که از طبع سست به طبع فعال و از طبع فعال  

به طبع پاک برسد و در نهایت حتی طبع پاک را نیز پشت سر بگذارد و در 

 ماوراء هر سه طبع  پرماتما را بشناسد و با او یکی بشود.  

~~~~~~~~~ 

सत्त्वं सुख ेसञ्जयतत रज: कमगणण भारत । 
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ञानमावतृ्य त ुतम: प्रमादे सञ्जयत्युत ॥९॥ 

بهمراه    پاک  و موفقیتهای  طبع پاک در زندگی سادک خوشی   :ترجمه      

 از او را  د و  نپاک سادک را در قید خود نگاهمیدار  های. این خوشیمیآورد 

یعنی هر دو طبع پاک و فعال بر سادک پیروز     د.نرسیدن به هدفش بازمیدار

سادک را میپوشاند و سادک در این حالت حتی  علم    میشوند.  طبع سست روی

 زندگی اش در بطالت میگذرد.داند که نمیاز جهل خود هم بیخبر است و 

طبع     :رتفسی سه  و  دراین  هستند  ماوراء  طبیعت  در  پرماتما  لی 

  یافتن حقیقت و رسیدن به پرماتما طبیعت است و بنابراین سادکی که در تلاش  

 د.  غلبه کنهر سۀ آنها  بر باید  است 

در چهره    رضایت خاطر  علم و  کسی که دارای طبع پاک است نور

هوسهای    است   پرهیجانفعال و  کسی که دارای طبع    د.  ه میشواش بوضوح دید 

 کسیکه    .و کارهایش هرگز تمام نمیشوند   و همیشه ناآرام است   گوناگون دارد 

و از هر چیز و هر کسی شکایت    است   همیشه ناراضیاست  دارای طبع سست  

متوجه اشتباهات خود نیست و در    از انجام وظیفه اش فرار میکند،   ،میکند 

   . برنمیآید  صدد رفع اشتباهاتش

~~~~~~~~~ 

रजस्तमश्चाशभभूय सत्त्वं भवतत भारत। 
रज: सत्त्व ंतमश्चैव तम: सत्त्व ंरजस्तथा ॥१०॥ 

 در وجود سادک   طبع پاک  سست و فعال طبع    دو  غلبه بر با      :ترجمه      

وقتیکه    .به کسب علم برهم و کارهای نیک علاقمند میشود   اوو    افزایش مییابد 

افزایش    در او  طبع پرهیجان  کم باشند   در انسان  طبع سست   طبع پاک و  دو

  دو  کم شدن  با  د.  افزایش می یاب  تکثیر ثروت و  مییابد وعلاقۀ او به فعالیت  

    .افزایش می یابد  در او در انسان طبع سست  فعالطبع  طبع پاک و

و   است   در ذات او نهفتهاز هزاران سال پیش  طبع انسان     :تفسیر 

سادک بدون   فعال و سست   طبعدو  برای مقابله با    .  بآسانی عوض نمیشود 

رفتار کند   صبوری  با  بنرمی و  مثل یک کودک  هابا آن  باید بجنگد    هااینکه با آن

کند را    آنهاو   کاریبتدریج عوض  هر  راه  .   انجام    از  بهتر  آمیز  مسالمت 

 میگیرد و دیر یا زود به نتیجۀ دلخواه میرسد.  

~~~~~~~~~ 
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सवगद्वारेषु देहेऽनस्म्प्रकाश उपजायते । 
ञान ंयदा तदा ववद्याद्वववदृ्धं सत्त्वशमत्युत ॥११॥ 

  نور علم و   ی جسم انساندروازه ها  همۀ  روی  بر  وقتیکه   :ترجمه      

 شده است.  پیروزدو طبع دیگر    بر  پاکآنموقع باید دانست که طبع  خرد بتابد  

انسان است   :تفسیر  پاک  نشانۀ طبع  برهم  به تحصیل علم  .  علاقه 

بخود ببالد و احساس    که در او هست   سادک نباید بخاطر خصوصیات عالی

  .  باشد   همیشه فروتن بلکه باید غرور کند 

~~~~~~~~~ 

लोभ: प्रववृत्तरारम्भ: कमगणामशम: स्पहृा । 
रजस्येतातन जाय्त ेवववदृ्धे भरतषगभ ॥१२॥ 

باعث علاقه اش    در انسان  افزایش طبع فعال  ارجون!ای    :ترجمه      

  با دیگران  رقابت   کارهای پر منفعت و  جمعآوری ثروت، تمایلات جنسی،  به

 .د نمیشو  افکارش باعث تشویش  و هیجانات  ین تمایلات و ا میشود 

طبع فعال انسان را وادار به فعالیتهای غیرضروری میکند     :تفسیر 

  سادک باید   برای رهائی از این طبعو انسان هرگز احساس رضایت نمیکند.   

 .  در سادگی زندگی کند نکند و   توجهی رغیرضرو اشیاء و تجملات  به

~~~~~~~~~ 

अप्रकाशोऽप्रववृत्तश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतातन जाय्त ेवववदृ्धे कुरुन्दन ॥१३॥ 

طبع   :ترجمه عقل،   انسان  در  سست   افزایش  شدن  کودن    باعث 

  و سردرگمی میشود.  م وظیفهبیعلاقگی به انجا 

 گرانیهستند و د   یناراض  شهیطبع سست هم  یافراد دارا  :تفسیر

زندگ مشکلات  مسئول  م  ی را  هرچ  دانند یخود  از  هرکس   ز یو   ت یشکا   یو 

و به سخن عالمان    توانند تشخیص بدهند یرا نم   و غلط  آنها راه درست     .کنند یم

  گرانیو بخود و بد   شوند یم  یار یمرتکب اشتباهات بس  دافرا  نی.  اکنند یتوجه نم

 .  رسانند یآزار م
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وجود دارند.  این طبع ها تغیر پذیرند و   یدر هر چیز  طبع  سه  این

خود فعال  طبع    بهبکاهد و بتدریج    سست انسان میتواند با همت خود از طبع  

خود بیافزاید.  شیری بغوان در  پاکبکاهد و به طبع  فعالبیافزاید و از طبع 

بنابراین برای رسیدن به بغوان   ندارد.   ماوراء طبیعت است و هیچ طبعی 

 بگذرد. سادک باید از هرسه طبع 

                                    ~~~~~~~~~       

यदा   सत्त्वे  प्रवदृ्धे   त ु प्रलय ंयातत देहभतृ ्। 
तदोत्तमववदां लोकानमला्प्रततपद्यत े॥१४॥ 

پرورش     :ترجمه در خود  را  پاک  که طبع  از  میسادکی  بعد  دهد 

 میرود.  پاک بیگناهان وفات به بهشت 

 خود   ید شخصیبدون توجه به فوا  دارد که طبع پاک    کسی   :تفسیر

با   .  کسی نمیرسد و آزارش به    انجام میدهد   یۀ بسیاریکارهای خیر  مردان 

اگر به کارهای    اشخاص اینگونه      خرد طبع پاک را در خود پرورش میدهند.

آن    از  اگر  د ونوابسته نشو  د حاصل میکننکه    یفواید به  خیری که میکنند و  

غرور و تکبر نکنند آنموقع به ماوراء طبع پاک میرسند و مثل  احساس  کارها  

بعد از وفات    بغوان میشوند و بمقام ابدی بغوان میرسند.  در غیر اینصورت 

 . به بهشت مردان پاک میروند 

~~~~~~~~~ 

रजशस  प्रलयं  गत्वा   कमगसङ्धगषु  जायत े। 
तथा प्रलीनस्तमशस मूढयोतनषु जायत े॥१५॥ 

کسیکه طبع فعال دارد بعد از وفات مجددا  در خانوادۀ مردم    :ترجمه      

فعال و پرجنب و جوش بدنیا میآید و کسیکه طبع سست دارد بعد از وفاتش 

 مجددا  در خانوادۀ مردم نادان وظیفه نشناس بدنیا میآید.  

و شنیدن تعاریف انی  خوشی جسم  به  دارد   طبع فعالکسیکه     :تفسیر

برای   او   .  علاقه دارد و کارهای خیریه را بهمین منظور انجام میدهد   دیگران

با    برگزاری مراسم  با  را  خدایان و آتش مقدس  بزرگ میسازد وابد  خدایان مع 

شیهای این دنیا  خو  میخواهد که باو  آنها از خدایاندر ازای    و  میپرستد   شکوه
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بعد از وفات دنیا به آرزوهایش میرسد و    این  در  او  .  و بهشت را عطا کنند 

 . متولد میشود  انۀ ثروتمند خانواد  در سپس در تولد بعدی رود وبه بهشت می

~~~~~~~~~ 

कमगण: सुकृतस्याहु: सानत्त्वकं तनमगलं फलम ्। 
रजसस्त ुफलं द:ुखमञान ंतमस: फलम॥्१६॥ 

نتایج خیر  دارای طبع پاک  افراد   کارهای    :ترجمه         .دارند   همیشه 

انجام میدهند درد و   با در نظر گرفتن منافع خود   فعالکارهائیکه اشخاص  

کارهای شخص   میآورند.   ببار  میشو   جاهلپشیمانی  هرگز   اوکه    ند باعث 

 نتواند از تاریکی جهالت به بیرون بیاید. 

اگر با صداقت و تلاشهای خود بتواند کسیکه طبع پاک دارد    :رتفسی 

مثل    پشت سر بگذارد   هرسه طبع خود رابرود و    پاک هم  طبع  به ماوراء

  धचदान्द یعنی چیدانند میشود  .میشود  و مسرت ابدیعلم مظهر  بغوان

Embodiment of Pure Knowledge and Bliss.  

پاک کارهای خیرخواهانه انجام میدهد بدون اینکه   شخص دارای طبع

فعال کارهائیرا    منفعتی برای خود یا خانواده اش بخواهد. شخص دارای طبع

  سستدارای طبع  شخص    .  باشند   یا خانواده اش  انجام میدهد که بنفع خودش

هر کاری را بدون توجه به عواقب   هیچ کار خیرخواهانه ای انجام نمیدهد و

 آزار دیگران میشود.   خود وانجام میدهد و بهمین دلیل نیز باعث ناراحتی    آن

~~~~~~~~~ 

सत्त्वात्सञ्जायत ेञान ंरजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ   तमसो भवतोऽञानमेव च ॥१७॥ 

پیدایش  ع پاکطب   :ترجمه        و طبع فعال   برهم  علمعلاقه به    باعث 

دنیا    طمع  یشپیدا  باعث  اموال  سست   میشود.  به   سردرگمی،   باعث   طبع 

 .میشود  گناه  ، توهم وتاریکی جهالت 

کارها   و  نسان است اعمال انسان در طبع ا  کارها و  ریشۀ   :تفسیر       

 میباشند!  انسان مسئول سرنوشت او و اعمال

~~~~~~~~~ 
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ऊध्व ंगच्छन्त सत्त्वस्था मध्ये ततष्ट्िन्त राजसा: । 
जघ्यगणुववृत्तस्था अधो गच्छन्त तामसा: ॥१८॥ 

به بهشت میرود    است بعد از وفاتش   پاک کسیکه دارای طبع     :ترجمه      

طبع  کسیکه دارای  .    بدنیا می آید   خدایان  در جمع  در تولد بعدیبعد از آن    و

یا جهنم    ست فعال ا به بهشت  داده  انجام  به کارهائیکه  از وفاتش نسبت  بعد 

  کسیکه دارای   بدنیا می آید و  بشکل انسان  مجددا    در تولد بعدی نیز  میرود و

از درجۀ انسان    در تولد بعدی  به جهنم میرود و  است بعد از وفات   طبع سست 

 . آید شکل یک حیوان بدنیا میب ل کرده وتنز

از گفته های بالا نتیجه گرفته میشود که تمام مردمی که در    :تفسیر 

 بودند.  فعال این دنیا متولد میشوند در تولد قبلی دارای طبع 

~~~~~~~~~ 

ना्य ंगुणेभ्य: कतागरं यदा द्रष्ट्टानुपश्यतत। 
गुणेभ्यश्च परं ववेत्त मद्भावं सोऽधधगच्छतत ॥१९॥ 

که هیچ کس و هیچ چیز   درک میکند  که یخردمند  سادک   :ترجمه      

وراء ما   بهقادر میشود که  نیست  بجز این سه طبع مسئول کارهای دنیا    دیگری

 . طبع برود و با من یکی بشود  این سه

بع سه گانۀ طبیعت تمام اتفاقات و دگرگونیهای دنیا طمسئول     :تفسیر     

ی  سادک   .و جسم انسان فقط یک وسیله برای انجام دادن کارها میباشد   د نمیباش 

را ترک    این سه طبع  بتدریج  بکمک علمی که دارد   علم برهم را درمییابد که  

که جزئی از    احساس میکند   در این حالت   .  اورسد ماوراء آنها می  بهو     میکند 

  جسم و کارها و اشیاء دنیا ندارد.  ارتباطی با  است و میفهمد که  متعالروح  

  بکمک آن   آن نوری می بیند که این سه طبع  بشکلاو در این حالت خود را  

 دیده میشوند.   

  برهم نور علم    میشوند   عالزنده و فاین سه طبع    آن  درکه  نوری    آن 

یکی    میبیند   مادی  است و کسیکه خود را در ماوراء سه طبع  ابدیو حقیقت  

با    بطور ناخودآگاه  و  سادگی در  و  ا   !بودن خود را با این نور تجربه میکند 

 پرماتما یکی میشود. 

~~~~~~~~~ 
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गुणानेतानतीत्य त्री्देही देहसमुद्भवान ्। 
ज्ममतृ्युजराद:ुखैववगमुक्तोऽमतृमशु्रत े॥२०॥ 

خردمند هر سۀ این طبع ها را پشت سر میگذارد و    سادک    :ترجمه      

 در ماوراء آنها از مشکلات و مصائب زندگی رها میشود.  او در حین زندگی 

 جاودان بودن خود را تجربه میکند.   به موکشا میرسد و

و    نسبت به طبع خود، اعمال گذشته اش و لیاقت   کسی هر      :تفسیر 

برای رسیدن به درک حقیقت و شناخت   را  خود یکی از روشها  آمادگی ذهنی

 میکند.   انتخاب پرماتما 

همین     گز نمیرد.و هرت دارد که برای همیشه بماند  هر کسی دوس       

بودن انسان یک    جاودانمیداند که  به جاودان بودن نشان میدهد که او  ه  علاق

  اودان ج میدانست که نمیتواند  اگر انسان.  و او میتواند بآن برسد  است  حقیقت 

علمی که از ازل در      چطور پیدا میشد؟  دلش آن در  رسیدن به    آرزوی  شود 

     . ست ذات انسان هست چیزهائیرا بانسان میگوید که در کتابها نی

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 

कैशलगङ्गैस्त्री्गणुानेतानतीतो   भवतत प्रभो । 
ककमाचार: कथं चैतांस्त्री्गणुानततवतगत े॥२१॥ 

  موفق شده به ماوراء   که   ای مهاراج! کسی  گفت:  ارجون   :ترجمه      

رفتار او با   ؟ی دارد مشخصات   صفات و   چه  مرحله  در این  برسد   سه طبع خود 

 چطور میتواند بر این سه طبع غلبه کند؟  انسان  ؟است  چطور دیگران

که او باین موضوع علاقمند    پیداست از سؤالات ارجون     :تفسیر 

از گورو سؤال نکند جواب   فروتنیاشتیاق و  با    تا زمانیکه شاگرد    .است 

 .کرد نخواهند پیدا  را سؤالش

برای یافتن جواب سؤالات خود فقط پرسیدن از گورو کافی نیست بلکه سادک  

فروتنی  با بدون غرور، ، سؤالش راگورو ایمان داشته باشد گفته های باید به 

را  ها  آنو    گوش کند   با علاقه   ی که گورو میدهد جواب به    و احترام بپرستد و

 . بخاطر بسپارد 

~~~~~~~~~ 
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श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रववृत्त ंच मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेनष्ट्ट सम्प्रवतृ्तातन न तनवतृ्तातन काङक्षतत ॥२२॥ 

 خود پیروز شده  طبعسه    کسیکه بر    :فت شیری بغوان گ    :ترجمه      

  سرشناس   درست یا غلط بودن و  ،شتنو ندا  شتن، داعالم بودن و نبودن  برایش

   بی تفاوت میشوند. دیگر هاییا گمنام بودن در دنیا و چیز 

بر هرس   :رتفسی به  غلبه کرده    خود   طبعه  کسیکه  خود را وادار 

کاری  ترک یا  ترک  بلکه    نمیکند   چیزی  را  او  خودبخود  کارها  و  چیزها 

و در صورتی که میل به فعالیت   نمیجنگد   اش  طبیعی  یلات با تما   میکنند! او

نمیکند! فعالیت  به  وادار  را  خود  به  نداشت  نمیکند!  تظاهر  دل   او  چیزی 

را عوض    آنهاشرایط و حالات زندگی را قبول میکند و سعی نمیکند      نمیبندد!

که آرزوی حاصل کردن چیزی   ی رسیدهرضایت  مسرت و  کند.  او به آنچنان

 در دلش پیدا نمیشود.  

~~~~~~~~ 

उदासीनवदासीनो गुणयैो न ववचाल्यत े। 
गुणा वतग् त इत्येव योऽवततष्ट्ितत नेङ्गत े॥२३॥ 

و بی تفاوت    طرف بیو همه کس    همه چیزنسبت به    که  سیک   :ترجمه

بدون    و  میرسد   درونخود را مسئول و کنندۀ کاری نمیداند به آرامش    و  شده

 شاهد اتفاقات اطراف خود میشود.  از خود عکس العملی نشان بدهد  اینکه

و اشیاء   دنیا  بسوی  نه  دهیبه ماوراء سه طبع خود رس  کهیکس   :تفسیر       

  !دارد  پرماتما توجهی بهنه   آن متمایل میشود و

این شخص هم پدیدار    جسمانی در فکر  و خواهشهای  تمایلات   در واقع 

او بآنها توجه نمیکند و میگذارد که آنها همانطور که آمده بودند   میشوند ولی

تلاش نمیکند و در هر شرایطی   برای چیزی  ین شخص ا    او را ترک کنند.  

گوئی بجای    فهمیده  بدرستی  کسیکه علم برهم را   آرامش خود را حفظ میکند.

 !  میبیند  در همه جا برهم را  اشیاء دنیا

~~~~~~~~~ 
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समद:ुखसुख: स्वस्थ: समलोष्ट्टाश्मकाञ्चन: । 
तुल्यवप्रयावप्रयो  धीरस्तुल्यतन्दात्मसंस्तुतत: ॥२४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो   शमत्राररपक्षयो: । 
सवागरम्भपररत्यागी गणुातीत: स उच्यते ॥२५॥ 

 ی کس،  یکسان شده  خوشی و غمرایش  شخص صبوری که ب   :ترجمه      

  برایش شنیدن که    ی، کسهستند   یکیسنگ و طلا    ،مشت خاک  کی  شیکه برا

 ، دوست و دشمن برابرند  ، کسی که برایشند برابرتعریف یا بدگوئی دیگران 

        .سه طبع رسیده است به ماوراء  کاری نمیگیرد آغاز تصمیم به  و کسی که

  که   آنچه  و فهمیدن  ی است باق  فانی و آنکهبا شناختن آنکه      :تفسیر       

  آن   در  شکل حقیقی خود را میشناسد و  است انسان  دروغ  که  حقیقت و آنچه

 مقام میماند.  

 اتفاقات   اعمالی که در گذشته انجام داده  به  نسبت   هر کسیدر زندگی  

 .  دارد  ! همین "سرنوشت" نامخوب و بد پیش میآیند 

از آنچه که دارد راضی نیست و همیشه در جستجوی    انسان معمولا  

و غیره  میباشد ولی با شناختن    ۀ بزرگتر و بهتردارائی بیشتر، مقام بالاتر، خان

به رضایت  تمام میشوند   میرسد   شکل حقیقی خود  این      .و تلاشهایش  برای 

شخص هیچ مهم نیست که دیگران از او تعریف کنند یا از او بدگوئی کنند.   

کسیکه از او    با  که از او تعریف میکند دوستی نمیکند ویکس   بابهمین دلیل  

ندارد   بدگوئی میکند  او    .خصومتی  برابر  در نظر  او    ند دوست و دشمن  و 

   نسبت بهردوی آنها بیطرف است.

وکمبود    واقع   انسانی  هاایراد   ها  و  فقط  در  انسان  فکر  بدلیل    در 

     !وجود دارند  وا ت لاجه

~~~~~~~~~ 

मां च योऽव्यशभचारेण भनक्तयोगेन   सेवत े। 
स गणुा्समतीत्यैता्ब्रह्मभूयाय  कल्पते ॥२६॥ 

ایمان  بمن  کسی که   :ترجمه       و  در   دارد   علاقه  بالاترین هدفش  و 

را پیدا برهم    درکقابلیت    و  رها میشود   سه طبع  هر  از  زندگی یافتن من است 

  . میکند 
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هر کاری را    کند ومیتوکل    ه بغوانفقط ب  ساده و بیریا  بکت   :تفسیر       

 در پناه او انجام میدهد.

 فقط   عبادت ایمان و    اذهان مردم است روش  بر خلاف آنچه که در 

ی علم   بخاطر  در واقع ایمان و عشق به بغوان  ! بیسواد نیست افراد  مختص  

انسان از ازل پرماتما    !هست   انسان  وجود در    بطور ناخودآگاه  از ازل  که  است 

عشق  فداکاری و  مادر برای  پدر و    را میشناسد و میداند که متعلق باوست.  

پدر    قلب که از ازل در    شقیآن ع  و  د ننیاز به علم خاصی ندار  انبه فرزندش

     .مثل یک مشعل راهنمای آنها میباشد  و مادر هست 

~~~~~~~~~ 

ब्रहमणो हह प्रततष्ट्िाहममतृस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य  च धमगस्य सुखस्यैकान्तकस्य च ॥२७॥ 

، وظیفۀ جاودان و  آب حیات   ،برهمپناهگاه    ی ارجون!ا   :ترجمه      

   مسرت بی پایان منم! 

سوختن    ابو آتشی که    است   نهفته  درون هیزم  تشی که درآ   :تفسیر       

میشود هردو یکی هستند! با این تفاوت که آتش نهفته دیده نمیشود   بیدار  هیزم

و   ساکار  بغوان   دیده میشود.  وولی همان آتش بوقت سوختن ظاهر میشود  

یکی دیده میشود و پرماتما میباشند.     آشکار و نهان   شکل  دو  نیرآکار  ایشور

  دیگری دیده نمیشود. 
    

 علم برهم  – بهاگواد گیتا  چهاردهم پایان بخش 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 پانزدهم  بخش 
 

श्रीभगवानुवाच 

ऊध्वगमूलमध:शाखमश्वतथं प्राहुरव्ययम ्। 
छ्दाशंस यस्य पणागतन यस्त ंवेद स वेदववत॥्१॥ 

 جاودان این دنیا یک درخت کهنسال    گفت:  بغوان  شیری   :ترجمه

های  .ست ا درخت   ریشه  شاخ  این  و  آسمان  برگ  در  زمین  و  بسوی  هایش 

 کسیکه این درخت     کتب ودا برگهای این درخت میباشند.   .گسترده شده اند 

 .شناخته است را  وداعلم شناسد تمام میبدرستی را 

ریشۀ درختان در زمین و شاخ و برگهایشان بسوی آسمان    ر:تفسی

رشد میکنند؛ ولیکن درخت کهنسال دنیا یک درخت شگفت انگیز غیرعادی 

تنۀ این درخت برهما    .  در آسمان است   است پرماتما که ریشۀ دنیا     است!

نیروی زندگی    این درخت آنکه ب  .میباشد که از او شاخ و برگ و گلها میرویند 

 رخت ریشۀ آندلیل وجود و گسترش این د   . است و نور ابدی میدهد پرماتما 

برهما که تنۀ این درخت    .بوجود آمده است   این ریشه  است و همه چیز از

میباشد.    موجودات  و  مخلوقات  تمام  کردن  خلق  مسئول  درخت است   این 

 است.قابل پرستش  و  پرماتما مادی شکل جاودان

  نابودی که دنیا هر لحظه بسوی   میفهمد وقتیکه انسان این واقعیت را  

برای شناختن شکل حقیقی   میرود هوس لذت بردن از آن تمام میشود و سادک

بسوی های    خود  میکند!روش  پیدا  تمایل  اشیاء  مختلف  از  کسیکه  و    فقط 

یکی بودن  خود را بشناسد و    میتواند روی برمیگرداند    خوشیهای زودگذر دنیا

  ودا را فهمیده  علم  کسی را کهفقط  کتب ودا    درک کند.  خود را با پرماتما  

   वेदववत ्“the knower”  Vedavitt میگوید  "عالم"

  ودا  میتواند در بارۀ د گیرمی یاد  کسیکه ودا را میخواند و مطالب آنرا

بدیگران یاد بدهد ولی تا زمانیکه خودش آنرا  سخنرانی کند یا کتاب بنویسد و  
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ی  علم سیدهنر  میباشد   با پرماتما  خود  یکی بودن  که درکبه مقصد نهائی ودا  

  بیفایده خواهد بود! که یاد گرفته

و آئین و مراسم زیبائی هستند   ی دنیا برگها و گلهای این درخت کارها

ها انسان در این دنیا به آرزوهایش  کار  که در ودا ذکر شده اند و از طریق آن

این میرسد، خوشیهای بیشماری کسب میکند و در انتها به بهشت میرود.    

 .   میباشد  بنام مایا پرماتما قدرت شگفت انگیز جهان مادی

~~~~~~~~~ 

अधश्चोध्व ंप्रसतृास्तस्य शाखा  गुणप्रवदृ्धा ववषयप्रवाला:। 
अधश्च मूला्यनुस्ततातन कमागनुब्धीतन मनुष्ट्यलोके ॥२॥ 

.  میباشند پر از ثمرۀ کارهای انسانها  شاخه های این درخت     :ترجمه      

 .  گسترده شده اند پائین  بالا و بسوی و  این ثمرات اشیاء دنیا هستند 

 ی بیشمار روی شاخه های این درخت و جوانه ها  هاغنچه     :رتفسی

این درخت   .  و انسان را بسوی خود جلب میکنند   میباشند   هوسها و لذات دنیا

  و لذات دنیا فقط   غنچه های هوس    .ه طبع آبیاری میشود بتوسط سکهنسال  

  رهائی از بمحض  سادک خردمند  و    بنظر میآیند   دلفریب انسان  بخاطر جهالت  

   جهالت آنها را ترک میکند.

~~~~~~~~~ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते ना्तो न चाहदनग च 
सम्प्रततष्ट्िा। 

अश्वत्थमेन ंसुववरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन तछत्त्वा॥३॥ 
تنومند    :ترجمه       درخت  و  بی    کهنسال  این  و   است   پایانبی  آغاز 

این درخت تنومند را که دارای ریشۀ .   همیشه در حال تغیر و تحول میباشد 

  . قطع کرد  هاخواسته با شمشیر بی توجهی به  میتوان  فقط قوی است بسیار 

تولید    آنها  ی که ازو نتایج  ی دنیاکارها   تا زمانیکه انسان به   :تفسیر

  و نمیتواند   دنیا را بشناسد   شوند وابسته است و از آنها لذت میبرد نمیتواند اینیم

که به آسیاب  است  ی  نر   مثل گاو  در این شرایط انسان  کارها رها شود.از  

ب همانطور که گاو نر طنا    دور خود میچرخد و بجائی نمیرسد.  ب  بسته شده و
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 طناب  ن هم نمیتواند انسا و خود را رها کند  قطع کند دور گردنش را نمیتواند 

یک حیوان آزاد است و ارتباطی    در واقع  گاو نرد.   را قطع کن  خواسته هایش

انسان هم آزاد است   ! آسیاب میبندد ه  ولی مالکش او را ب  با سنگ آسیاب ندارد 

و در قید    میشود ا  لی غلام هوسهو ارتباطی با اشیاء و کارهای دنیا ندارد و

   میماند.غیرضروری کارها و اشیاء 

روش سادۀ جدا     !نمیتواند کاملا  بیکار بنشیند بدلیل طبع خود  انسان  

شدن از کارها و اشیاء دنیا این است که سادک از هرچه که این دنیا  باو داده 

برای خدمت باین دنیا استفاده کند! انسان با دست خالی و حتی بدون لباس  

دنیا حاصل    از اینبدنیا میآید و دارائی، تحصیلات، خانه، مقام و غیره را  

و یکروز باید آنرا هم ترک کند    نیست   نسان متعلق با  همحتی این جسم    !میکند 

 ! و از دنیا برود 

علاقه به اجسام، حس مالکیت، طمع و غیره آنچنان  غرور، هوس،  

در فکر انسان ریشه دوانده که رهائی کامل از آنها حتی بعد از خواندن کتاب  

بتدریج میفهمد که اشیاء و گوش کردن به تعالیم گوناگون دشوار است.  سادک  

 از اهمیت آنها کاسته میشود.  دنیا موقتی هستند و

وابستگی  سادک ترک  اشیاء  با  و  اجسام  چیزهائیکه   به  که  میفهمد 

  است.   همگی خود پرماتما هستند که باشکال مختلف بروی زمین آمده  یبیند م

वासुदेवः सवगम ् Everything is Vasudeo (Vishnu)   

~~~~~~~~~ 

तत: पदं तत्पररमाधगगतव्यं यनस्म्गता न तनवतगन्त भूय:। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत: प्रववृत्त: प्रसतृा पुराणी ॥४॥ 

قام  مبه جستجوی    سادک  کهنسال  درخت این   بعد از بریدن    :ترجمه     

  ساختۀ   یدنیا  به  سادک  مقامی که بعد از رسیدن بآنپردازد.   می   بغوان  پاک

این جهان   ئی میرسد کهپرماتما  به درک و تجربۀ آنو    نمیگردد   باز  شلاتتخی

 از او گسترش یافته است. 

ناخودآگاهاو    وست  ه  علم در ذات انسان  :تفسیر         میداند که  بطور 

 آن قدرت میداند که    انسان  .  ایمان دارد   هست و بآن  قدرتی برتر از خودش

"هست" و بهمین دلیل او را جستجو میکند! برای جستجوی آنکه هست نیازی  

باو کافی است.  ایمان  و فقط    نیست   هم  به اشیاء دنیا نیست و نیازی به تلاش
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 دیگر   کارهاینیایش و    ،، پرستشتمرین تمرکز افکاریوگا،  تمرین  کسب علم،  

به سعادت    هستند   و مفید   درست بسیار     هدایت و و سادک را برای رسیدن 

    ائی میکنند!راهنم

ولی   پرماتما در حقیقت چیز گم شده ای نیست بلکه همیشه با ما هست  

متعلق بما نیست بنابراین راه صحیح یافتن    دیده میشود ولی  .  دنیادیده نمیشود 

سادک که  است  این  و  پرماتما  نبندد  دل  نیستند  او  مال  چیزهائیکه  بآنها    به 

بدیگران کمک    وخود    و جان  جسم  حفظبرای    فقطاز آنها    بلکه  وابسته نشود!

      استفاده کند.    

بغوان در بخش های هفتم و هجدهم میگوید که تمام پناهگاه های دیگر را 

همیشه    دنیا برای  اشیاء و اجسام  ترک کن و بسوی من بیا! زیرا هیچیک از

 :است  در برهم سوترا اینطور آمده نمیمانند!

मामेव ये प्रपद्य्ते। (7-14)  

तमेव शरणं गच्छ। (18-62)      

मुक्तोपसपृ्यव्यपदेशात।् (1.3.2)     

از هر  این است که هر کسی خودش را  چیزی    کس و هر  حقیقت 

آن نیست   دیده میشود!که در آئینه  نیست    آن  انسانبیشتر دوست دارد! ولی  

که دارای تحصیلات، خانه، ثروت، شهرت، مقام و چیزهای دیگر است بلکه 

است.    پاک  روح  او چیزها  این  تمام  از  را   عاری  خودش  انسان  وقتیکه 

بدنبالش    تیحقیق میشناسد به   بی نیاز    ی دنیامیرسد و از تمام چیزها   بود که 

 به تکامل است. بمعنای رسیدن حقیقت میشود.  رسیدن به این 

~~~~~~~~~ 

तनमागनमोहा नजतसङ्गदोषा  अध्यात्मतनत्या ववतनवतृ्तकामा:। 
द्व्द्वैववगमुक्ता: सुखद:ुखसााँञगैगच्छ्त्यमूढा: पदमव्ययं 

तत॥्५॥ 
بهبه تعاریف دیگران اهمیتی نمیدهد  که  آن   :ترجمه        و به کسی و 

چیزی را متعلق   کهآن  در دل خواسته ای ندارد،   آنکهچیزی وابسته نیست،   

  تکبر غرور و  عاری از    یکی شده و  غم  آنکه برایش خوشی و  و  بخود نمیداند 



369 

 

 

بیاد  ه بالاترین مقام یعنی به درک    است بغوان  میشه  با  و    میرسد   حقیقت به 

   . بغوان یکی میشود 

علاقه به جسم خود و متعلقات آن باعث میشود که انسان    :رتفسی       

تعاریف دیگران بغوان  شقبشود. ع  علاقمند   به شنیدن   ایمان   در حقیقت   به 

جهالت    دلیلعلاقه به دنیا    کنلیو  انسان هست   ذات   ی است که درهمراه با علم

  د.ببربین  از    میتواند غرور انسان را  ه بغوانعشق ب  ایمان وفقط  است.     انسان

به خواسته های  کسیکه بغوان را متعلق بخود و خود را متعلق به بغوان میداند  

ی و  سلامت  که او برای  بغوان تمام چیزهائیراجسمانی خود اهمیت نمیدهد و  

     .در اختیارش میگذارد خود نیاز دارد  حفاظت از جسم

و   است واقعیت  یک  این    تغیرات  حال  در  دائما   انسان  جسم  که 

که از آنها بوجود    ابدی  به پنج عنصر  اجزاء آن بعد از وفات دگرگونی است و  

، میآیند هوسهای انسان هم مثل جسم او موقتی هستند   !خواهند پیوست   اند   آمده

پایان پذیر نیستند و قبل از برآورده   خودبخود   نخواسته های انساو میروند!  

آنرا میگیردیگری    خواهش  خواستهشدن یک   پایان  جای  به  انسان  د. عمر 

.  بهمین دلیل سادک بجای اینکه در  تمام نمیشوند   یشهاخواسته  میرسد ولی  

 . اشد در صدد ترک آنها ب باید  هایش باشد خواسته صدد برآوردن 

  لیاقت و ،خود  به طبع نسبت  پرماتما درک برای رسیدن به کسیهر  

روش خاصی را انتخاب میکند و بهمین دلیل روشها با    ۀ خودشاعمال گذشت

همۀ آنها احترام    به  سادک  درست است و  یروش  هر  یکدیگر متفاوت میباشند.  

   گذارد.می

و  روشکه    سادکی  از  ایمان  عشق  خودبخود  میگیرد  پیش  در   را 

خود بخود علم   او.   بهره مند میشود   " عمل" و    "علم "هر دو روش  خواص  

و میگیرد  یاد  را  میشوند   بتدریج  برهم  تمام  ناخودآگاه  وظایفش  بطور  به    و 

 .  موکشا میرسد 

~~~~~~~~~ 

न तद्भासयत े सूयो न  शशाङ्को   न पावक:। 
यदगत्वा  न   तनवतग् ते  तद्धाम परमं मम ॥६॥ 

برای دیده خود بخود نورانی است و    ۀ بلندی کهآن مرتب   :ترجمه      

کسی که باین    .  مقام من است   ندارد  آتش  ماه و  آفتاب و   نورشدن نیازی به  

 دوباره به دنیای مادیات بازنمیگردد.  میرسد  مرتبه
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و جزئی از طبیعت  آفتاب و ماه و آتش موجودات مادی     :تفسیر

میگیرند.     میباشند  پرماتما  از  نور و گرمای خود را  که  و  هم  انسان  روح 

میباشد.  روح    و مسرت جاودان  جزئی از پرماتما است خود بخود نورانی

و از    بدنیا میآید   مثل یک مسافر  انسان تا زمانیکه به مقر اصلی خود نرسد 

 د یبه بهشت هم برود باز هم با   یمسافرخانه حت  نیانسان اگر از ادنیا میرود.  

  نهائی و هدف   ۀخان  هم یک مسافرخانه است و  بهشت   یگردد.  حتدنیا بازب

   .ست یانسان ن

 من   از  خواهی دید که چیزی در این جهان  کنی  نگاه  لمعاگر با دیدۀ  

شامل هستی . دومی وجود   این "یک"من یکی هستم و تو هم در  .جدا نیست 

 .اینرا بدان ! ندارد 

~~~~~~~~~ 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: । 
मन:षष्ट्िानीन्द्रयाणण प्रकृततस्थातन कषगतत ॥७॥ 

 انسان   من هستند!  بدناعضاء  این جهان و موجودات آن     :ترجمه   

عقل، حواس پنجگانه، دست و پا   دارای مستقل یک جسماو تصور میکند که 

 .  است و غیره 

ثروت،   املاک،  زن، فرزند،  به  گیتبدلیل وابس   نادان  انسان   :تفسیر      

 فراموش میکند.   خود را  ذات   و  د میشو  مشکلات بسیاری  گرفتار  نام و شهرت 

بکند این    میتواند   رهائی از این وابستگی هاکاری که سادک برای    بهترین

 .  کند  ترکرا "من" و "مال من"  است که غرور

در   انشهایبرای جبران کمبود   ند ونمیک   همیشه احساس کمبود   ضعیفمردم  

تحت سلطۀ   دیگران را  حتی  آنها  د.نبرمیآی   دنیا  صدد جمعآوری اموال و اشیاء

  کسی   بغوان نیازی به  د.  ناز این طریق احساس قدرت میکن   و  د نخود در میآور

  ندارد و کسی را وادار به اطاعت از خود نمیکند.  چیزی یا

~~~~~~~~~ 

शरीरं  यदवाप्नोतत  यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर: । 
गहृीत्वैतातन संयातत वायुगग् धातनवाशयात ्॥८॥ 
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با خود    :ترجمه       بوی گل را  دیگر  همانطور که هوا  میبرد    بجای 

  روح انسان هم وقتیکه جسم را ترک میکند خاطرۀ اعمال گذشته را با خود 

  میبرد و جسم دیگری بخود میگیرد و دوباره متولد میشود. 

تن    :تفسیر  از  را  کهنه  لباس  انسان  که  همانطور  که  میشود  گفته 

هم جسم کهنه را ترک میکند و    انساندرمیآورد و لباس تازه میپوشد روح  

  مثل روح متعال نامحدود و   انسانروح  اختیار میکند.   بخود  جسم تازه ای را  

بنابراین جسم    و از جائی بجای دیگر نمیرود!  کاری نمیکند ،  است   بیحرکت 

     است.  گمانیک  فقط  کهنه را رها کردن و جسم دیگری را بخود اختیار کردن  

~~~~~~~~~ 

श्रोत्रं चकु्ष: स्पशगनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधधष्ट्िाय  मनश्चय ंववषयानुपसेवते ॥९॥ 

بکمک عقل خود از طریق چشم، گوش، بینی، پوست    نسانا   :ترجمه

 . برقرار میکند ارتباط با دنیای بیرون  و زبان

،  میکند ، لمس  می بیند   انسان بکمک حواس خود می شنود،   :تفسیر

با    چشد می  و    میکند   بو و با دنیا ارتباط برقرار میکند. ارتباط بیش از حد 

میشود و همین   آنهاپیدا شدن علاقه و وابستگی به  اشیاء غیرضروری باعث 

و  باعث  افکار  میشود.     آشفتگی  بیراهه رفتن سادک   مراعات اصول   بابه 

بر حواس خود مسلط میشود و آنها  سادک  پرهیزکاری ذکر شده در شاسترا  

 .   میدارد باز  اءرا از رفتن بسوی اشی

که تشنگی  نخورد آب    همانطور  خواب  نمیکند   در  برطرف    را 

خوشی حقیقی و آرامش   نسانارای  لذت بردن از اشیاء دنیا هم بخوشگذرانی و  

دیده شده که افراد ثروتند عیاش و خوشگذران در آخر   اکثرا    و  نمیآورد   خاطر

 .  میشوند گرفتار مصائب و بیماریها  از مردم عادی بیشتر عمرشان

~~~~~~~~~ 

उत्क्राम्त ंनस्थत ंवावप भुञ्जानं वा गणुान्वतम।् 
ववमूढा  नानुपश्यन्त   पशयन्त ञानचकु्षष: ॥१०॥ 

علم   کهفقط کسی . بشناسند  ش راخود بیعلم نمیتواند  شخص   :ترجمه      

 . را بشناسد  خودشمیتواند  دارد چشم خرد  برهم را دریافته و
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نمیآید و بوقت   آنهابوقت تولد بدرون جسم  موجودات  روح  :تفسیر

نمیکند آنها  جسم  مرگ   به جای    .را ترک  روح بیحرکت است و از جائی 

و بوقت مرگ او  "هوای تنفسی" بدرون جسم میآید    بوقت تولد    دیگر نمیرود.

تنفسی نیروی زندگی است.    را ترک میکند.   اینرا فقط عالمان علم    هوای 

 نیمه کور است.    کسیکه علم برهم را نمیداند  برهم میدانند. 

گرفتار دنیا باشد! کسی که بچه   همیشه  که  میخواهد گوئی    نادان  انسان

بچۀ میکند  ندارد  قبول  بفرزندی  را  میکند   دیگری  گرفتار  را  خود  اگر و   ،

و بآنها وابسته    خواهر و برادر خود میخواند   خواهر یا برادر ندارد دیگران را

بعبارت     ..، اگر معلم است شاگردانش را فرزندان خود میداند و غیره.میشود 

دیگر انسان نمیتواند آرام زندگی کند.  طبیعت همیشه در حال جنب و جوش  

  و با   و فعالیت است و انسان هم بخاطر اینکه جسمش جزئی از طبیعت است 

   . است مثل او همیشه در حال فعالیت  است طبیعت در ارتباط 

دیده    آن  بر روی  تصویر آفتاب   پر از آب است تا زمانیکه رودخانه         

  خشک   روی زمینبر    تصویر آفتاب   رودخانهآب  خشک شدن    اب  میشود و

!  از بین رفته است   آفتاب   این دلیل بر آن نیست که  دیده نمیشود ولی  ه رودخان

روح    مردن جسم    با  هم   بهمان شکل    .در آسمان هست   مثل سابقبلکه آفتاب  

 است.  چیز همهانسان همانطور میماند و شاهد 

~~~~~~~~~ 

यत्तो योधगनश्चैनं पश्य्त्यात्म्यवनस्थतम।् 
यत्तोऽप्यकृतात्मानो  नैनं   पश्य्त्यचेतस: ॥११॥ 

  درون   در  را  پرماتما   بسیار  با انظباط و جدیت   پاک  وگی ی   :ترجمه      

مشقات   تحمل  از  حتی بعد   یست ش پاک ن درونکسیکه  د.  ولی  نمیک  پیدا  شخود 

 بیابد.   فراوان هم نمیتواند پرماتما را

سادکی که هدف اصلی زندگی اش رسیدن به حقیقت است    :تفسیر       

ستایش و پرستش بغوان، ذکر  .   بیعلاقه میشود   دنیا  به اشیاء مادی  خودبخود 

نام تکرار  بکند!   او  و  میتواند  که سادک  است  کاری  بهترین  باو  خدمت     و 

همانطور     پرماتما در حقیقت از کسی دور نیست و در قلب همه موجود است.

برهم و آگاهی  علم  نور  بشکل  پرماتما همست  اکه در درون هیزم آتش نهفته  

 هست.   یدر هر کس ابدی
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     جدا نیست.پرماتما    از  هم  انساندریا جدا نیست    ازهمانطور که موج   

بتوانیم    و نظریه ای داد که  چیزی گفت   فقط آن زمان میتوان  پرماتما   در بارۀ

او را ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بو کنیم یا بچشیم! و این زمانی ممکن است  

ی نیرآکار  در بارۀ پرماتما    که او جسم مادی داشته باشد.  یعنی ساکار باشد.

بتواند که    نیست دومی  .  پرماتمای نیراکار یکی است و  چیزی نمیتوان گفت 

از آن چیز   باید   مایک چیز    دیدن و شناختن  در باره اش چیزی بگوید! برای

یا    و  یمرا بچش آن،  یمرا لمس کنآن،  یمرا بو کنآن،  نیمیرا بب آن  یم تا بتوان   یمجدا باش

چطور   و با ما یکی است خود ما  در درون  ولیکن وقتیکه آن چیز    ویمرا بشنآن

 است   کیی  پرماتما  این حقیقت که  بزبان آوردنحتی      میتوانیم اینکار را بکنیم؟

  نمیتوان گفت. چیز  هیچ    یگانه  یدر بارۀ پرماتما   ! در حقیقت ت اسغلط    نیز

اگر    نانسابگوید.     سخننمیتواند در باره اش    رک کردهد را    حقیقت کسیکه  

  من   میگوید:  بغوان    !ببیند سمادی هم برسد باز هم نمیتواند پرماتما را    بهحتی  

 تم. هس  ساکن تو روح در در تو هستم! من

 I am in your soul  आत्मतन अवनस्थतम ्     

ندارد! جهالت    جسم او  ارتباطی با حالات   که وجود حقیقی اوست   نسانروح ا 

 و با کسب علم برهم از بین میرود. است موقتی  هم مثل هر چیز دیگر   انسان

      :بیاد داشته باشد را  حقیقت چهار  اینباید  سادک

 هست.  پرماتما  – 1

 ست.ا همه چیز  او – 2

 .یکی است   او – 3

  است.  ابدی او – 4

  پرماتمای   و  ساکار  پرماتمای  یعنی  پرماتماهردو شکل    به  باید   سادک  

   !ایمان داشته باشد  اکارنیر

~~~~~~~~~ 

यदाहदत्यगतं  तजेो      जगद्भासयतेऽणखलम ्। 
यच्च्द्रमशस यच्चाग्नौ तते्तजो ववद्धध मामकम ्॥१२॥ 

این  که باعث روشنی و گرمی    را  خورشید   گرمای  نور و    :ترجمه

را من  و گرمی آتش    را  خش ماهنور خنک و آرام ب  و همچنین  جهان میشود 

   بآنها داده ام. 
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  !است نور و گرمای خود را مدیون بغوان    هم  حتی آفتاب    :تفسیر

 .  است نوری که در چشم هست نیز نور بغوان 

~~~~~~~~~ 

गामाववश्य  च  भूतातन  धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्ट्णाशम चौषधी: सवाग: सोमो भूत्वा रसात्मक: ॥१३॥ 

تمام موجودات   و با قدرتی که دارم  هستمرون خاک  در د   من   :ترجمه      

 . یاری میکنمآب را گیاهان بوقت شب میکنم.  من نور ماهم و  تغذیه را 

باعث رویش گیاهان میشوم، گیاهانی که پر از مواد    من   :رتفسی

به  من      غذائی مقوی برای انسان و حیوانات و تمام موجودات زنده هستند.

نور  من     م.یده مسنگینی بار موجودات روی زمین را    زمین توانائی تحمل

گیاهان    باعث رشد   و  است   شیرین  که مثل آب حیات   ماه هستم، نوری  خنک

    . د میشو

~~~~~~~~~ 

अहं वैश्वानरो भूत्वा  प्राणणना ं देहमाधश्रत: । 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्य्नं चतवुवगधम ्॥१४॥ 

ساکن    بشکل هوای تنفسی  زنده  تمام موجودات   درون  من در   :ترجمه      

 آتشدان  در  و  روشن نگاهمیدارد را    آتش هاضمه  کههستم    آن هوائی  !  منمهست 

 .   میکند حبوبات را هضم  اغذیه و عانوا معده

تنفس    هوای  حفظ و ادامۀ زندگی به برای    موجودات زنده   :تفسیر      

  و بدون آنها ادامۀ زندگی امکان پذیر نخواهد بود.  نیاز دارند  هاضمه آتش و

تا هضم آنها در درون معده را بغوان   مواد غذائیگیاهان و    رشد از   

بآنها توجه نمیکند.  انسان حتی متوجه این واقعیت   انجام میدهد ولی انسان

نیست!     خودشدر اختیار    غذانیست که او میتواند غذا را بخورد ولی هضم  

انسان برای بچه دار شدن میتواند با همسرش همآغوش شود ولی بارور شدن  

بدلیل جهالتش    نطفه و رشد آن بصورت یک جنین در اختیار او نیست.   انسان 

  خودش انجام میدهد.  ام این کارها راتم  تصور میکند که

~~~~~~~~~ 
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सवगस्य चाहं हृहद सन्नववष्ट्टो मत्त: स्मतृतञागनमपोहन ंच । 
वेदैश्च  सवरैहमेव वेद्यो वेदा्तकृद्वेदववदेव चाहम ्॥१५॥ 

قدرت فراگیری، حافظه    .  مساکن  ر قلب همۀ موجودات من د    :ترجمه      

از نیروهای    نمونه هائی  هابیماری  مقابله با  و  از خاطر بردن، اعتماد به نفسو  

میباشند.   ودا  هدف  من  را     .است   منتن  شناخ   اصلی کتب  این هدف  آنکه 

 میرسد نیز من هستم.  آنمیشناسد و ب

کتب  م!  نشد من سزاوار شناخته    مرا بشناس!  ،ای ارجون   :تفسیر 

  شناختن من   آنهاهدف اصلی  ولی    هستند ودا پر از مطالب علمی با ارزش  

و اسرار    آنکه ودا را میخواند    کتب ودا مرا دریاب!علم  از    !  است   )ایشور(

 کسی هر    .  من از هر کسی بانسان نزدیکترم   خود من است.  نیز  آنرا میفهمد 

حتی    لیاقت و حق شناختن مرا دارد.   یملیت  و  از هر قوم، هر رنگ و نژاد 

طبیعی، ریاضیات،   معلو   فهمیدن  و هنرهای دنیا و  علومبعد از یادگیری تمام  

          ادبیات، فیزیک، شیمی و غیره باز هم انسان بدنبال حقیقت میگردد! 

دنیاپرست  ودا    مردم  کتب  یاد پرستش    فقطاز  را  گوناگون  خدایان 

   از خدایان میخواهند که آنها را به آرزوهایشان برسانند. ومیگیرند  

و  با            پرماتما  بسوی  کامل   انسان  شناخت خویشتن  رفتن  به رضایت 

 بی نیاز میشود.    دنیا از هر چیز میرسد و

~~~~~~~~~ 

द्वाववमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च   । 
क्षर: सवागणण भूतातन कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 

  . باقی موجود فانی و   موجود هست!  موجود در این دنیا دو   :ترجمه      

جسم    است.  باقی  موجود   غیر مادی و  و روح  است   فانی  مادی موجود   جسم

   تمام موجودات فانی و روح آنها باقی است. 

چیزی   ، ! روح کمبودی ندارد است   ایراد   پاک و بیروح      :تفسیر 

جسم انسان همیشه فعال     کاسته نمیشود.آن  باو اضافه نمیشود و چیزی از  

  تا در حقیقت دو   شاهد همه چیز است.  و فقط  کند نمیکاری    وروح ا    است ولی

         برهم یگانه هست!  نیست بلکه فقط یک

~~~~~~~~~ 
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उत्तम: पुरुषस्त्व्य:  परमात्मेत्युदाहृत:। 
यो लोकत्रयमाववश्य त्रबभत्यगव्यय ईश्वर:॥१७॥ 

شناخته   ایشور  با نام  )نیرآکار(   و بیجسم  بیشکل  ی پرماتما    :ترجمه         

  - بهشت   -)زمین  خلق میکند   از درون خود   را  هر سه دنیا  ایشور  است!  شده

نگاهداری و حفاظت ،  جهنم( آنها  آنها را    میکند   از  آخر  در    بدرون خود و 

 .  میبرد 

ایشور  شکل است: جسم دار و بیجسم!     دو دارای  پرماتما     :تفسیر

است بیشکل   پرماتما  دار    جسم  جسم  شکل  بغوان  میباشد و  را   ایشور  .  او 

را که شکل مادی بغوان    ایمان داشت ولیکن  اوب  باید نمیتوان شناخت و فقط  

  . میتوان شناخت  او است 

 The Supreme being است  مقدسپاک و شخصیت  بغوان یک

पुरुषोत्तम  !  کتب   .  میآید به دنیا    دیگرموجودات    انسان و  بشکل  او 

انسان    .  ब्राह्मण Brahman  نامیده است   "همنبر" را    شخصیت ودا این  

به تکامل    خود  و افکار پاک  نیک  ، سخناننیک ، رفتارنیک با اعمال میتواند 

اشخاص      .است برسد   ساچیدانند پرماتما  زندۀ  مظهر  به مقام برهمن که  رسد وب

اعمال و رفتارشان قابلیت برهمن بودن    علم و  متعلق به طبقۀ برهمن باید با

برهمن دلیل برهمن بودن   وادۀدر خانفقط متولد شدن    زیرا  خود را حفظ کنند 

      نیست.    

~~~~~~~~~ 

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादवप         चोत्तम: । 
अतोऽनस्म लोके वेदे च प्रधथत: पुरुषोत्तम: ॥१८॥ 

در ماوراء جسم و    من!  رجونشیری کریشنا گفت:  ای ا   :ترجمه      

ودا مرا که بشکل    کتب   هستم! و بهمین دلیلزنده  برتر از روح موجودات  

  روی زمین   "شخصیت ترین  والا  "   یک انسان بر روی زمین ظاهر میشوم

  است. نامیده

یک جسم مادی بخود اختیار میکند و در دنیا    روح انسان   :تفسیر       

  پاک   و مقاممیخورد    کنار جسم خود فریب اشیاء دنیا را در    متولد میشود! او
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تولدش بر روی زمین فریب دنیا   عد ازولی بغوان ب  .خود را فراموش میکند 

  خود را فراموش نمیکند!مقام  را نمیخورد و 

  علم   ودا    است.  روحانیت   و  برهم علم    منبع  سرچشمۀ پاک و اولینودا   

این راز را فاش کرده و میگوید که   ودابغوان در      پاک و پاک کننده است.

  آنکه در ماورای جسم است من هستم! پرماتما شکل جسمانی بخود گرفته و 

بغوان نام  دنیابر روی زمین ظاهر میشود.     با  و    نور علم  در  تمام اجسام 

 .  نور دیده میشوند  آن هستند و در جاودان زندهآگاهی 

صفات بد را    که  آتشی  !است   پاک  مثل آتش  به بغوان   و ایمان  عشق

    د. شومی  بغوان پاک و بی عیب  هم مثل او بتدریج میسوزاند و نسانادر 

~~~~~~~~~ 

यो मामेवमसम्मूढो जानातत पुरुषोत्तमम ्। 
स सवगववद्भजतत मा ंसवगभावेन भारत ॥१९॥ 

فریب   رها شده و  و خواسته هایش  از چنگ اشیاء  کسیکه   :ترجمه      

.  او در هر حال و   هستم میشناسد  برترین شخصیت که مرا  دنیا را نمیخورد 

 مرا ستایش میکند.  با کارها و سخنانش هر موقعیتی

اولیۀ پرستش    رحلۀم  بغوان  و پرستیدن بت   بد رفتن به مع  :تفسیر       

    بهترین نوع پرستش است! علم برهم همراه با پرستش.  بغوان میباشند 

در زمانهای بسیار قدیم بت خدایان و بتخانه ای بشکل امروز وجود  

مردم   و  میپرستیدند،  فقطنداشت  را  مقدس  برای    ،میکشیدند   ریاضت   آتش 

را مذهب   یفهو انجام وظ  میکردند ر  افکاتمرین تمرکز    رسیدن به آرامش افکار

ودا و    کتب   شیوۀ زندگی خود را از  .  مردم در زمانهای قدیمخود میدانستند 

با و  گرفته  از  الهام  پرهیز  و  راستگوئی  زندگی    درستکاری،  هوسرانی 

بیشتری   فکری  آرامش  و  جسمانی  سلامتی  از  نیز  دلیل  بهمین  و  میکردند 

            برخوردار بودند. 

~~~~~~~~~ 

इतत गुह्यतमं शास्त्रशमदमुक्तं  मयानघ । 
एतदबुदध्वा बुद्धधमा्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
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ای  ارجونکریشنا گفت:     :ترجمه       گناهان ،  از   اسرار   من!  عاری 

انسان     !خردمند ای      کردم.  برای تو بیان  بوضوح  را  گرانبها  این شاستر  نهان

  روحانی   عالم  یکو بی نیاز میشود!  از هر نظر راضی      برهم  علم  با دانستن

   از هر نظر پاک است.

زیرا   کردهخطاب    خردمند   ارجون را  شیری کریشنا  بغوان   :تفسیر      

برهمبه  او   و  است   علاقمند   علم  اموال  جمعآوری  تجملات،  به  کسیکه    .

اسرار    به صحت علم برهم شک میکند و نمیتواند  خوشگذرانی علاقمند است 

در بارۀ ودا سخنی    نباید  افراد شکاک  به  گفته شده که  فهمد.  بهمین دلیل ب  آنرا

مثل باز کردن در قفس بر    ودا به افراد شکاکفاش کردن اسرار  گفته شود.   

    . است روی پرندۀ کور بیفایده 

به یادگیری دو    علم، عمل و ایمان  روش  سه  از این  ریکه  فهمیدن

سادک    یوگا  رسیدن به هدف نهائی  درک حقیقت و  با   روش دیگر کمک میکند.

رسیدن    .  کارها و اشیاء دنیا بی نیاز میشود میکند و از  کامل  احساس رضایت  

 است.  نهائی سعادت   امل وکاوج ت بمعنای رسیدن به این  مرحله از زندگیب

  شیری کریشنا     نوشته شده است.  در گیتابطور کامل  خلاصۀ علم ودا  

"من   که  و گفت   هبرای ارجون آشکار کرد ا  ر  خود   نهاناسرار    در این بخش

   .  ت علم و مسرت ابدی اسنور   مظهر ! شخصیت پاکی که" هستم برهمن

گیرییا مادی  مربوط  علوم  د  در  و همچنین  اشیاء  و   مهارت    فنون 

  جهل انسان   د.  انسان را از بین ببر  دنیا هم نمیتوانند جهل  یها و زبان  هاهنر

 . برد باز بین    میتواند   یشتن خو   علم برهم و درک حقیقت یعنی شناخت   فقط  را

 .زیستن را یاد میگیرد صحیح روش  میفهمد یتا را گ  علمکسی که 

  

 علم برهم  – بهاگواد گیتا  پانزدهم پایان بخش 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 
 

 

 شانزدهم بخش 
 

श्रीभगवानुवाच 
अभयं  सत्त्वसंशुद्धधञागनयोगव्यवनस्थतत: । 

दानं दमश्च यञश्च स्वाध्यायस्तप आजगवम ्॥१॥ 
به کسب علم    تمایل،  پاک  افکاری،  بیباکشیری بغوان گفت:     :ترجمه       

آتش مقدسزهد ،  پاکخیرات  دادن    برهم، پرستش  مقدس،    ،،  خواندن کتب 

و سادگ  ظیفهانجام  همچنین  و  و  سخندر    یو  صفات    زندگی  شیوۀ  رفتار 

 .  هستند   مشخصۀ یک سادک

رسیدن به بغوان و یکی    زندگی اش  هدف اصلی  سادکی که   :تفسیر       

   . بوجود میآیند  صفات نیک بتدریج در او شدن با او باشد 

آنچه را که قابل یادگیری است یاد نگیرد،   انسان  زمانیکهتا    –  بیباکی 

که قابل انجام دادن است انجام ندهد و آنچه را که قابل حاصل را  آن کاری  

یشتر به  کردن است حاصل نکند نمیتواند کاملا  بیباک شود.  سادک هر قدر ب

داشته باشد و از گفته هایش پیروی کند خود را بیشتر    و علاقه  ایمان  بغوان

احسا او  پناه  میکند در  این    س  میکند.   بیباکی  احساس  بیشتر  دلیل  بهمین  و 

نداشته   یچیزی ترساز کسی و    سادک  نه تنها  که  میشود ل  بیباکی زمانی کام

   از دست و زبانش در امان باشند. و ند ترس ندیگران هم از او   بلکه باشد 

ندارد   گر ترسیاز حیوانات دیبخاطر قدرت جسمانی اش  شیر جنگلی  

با کسی دشمنی    عالم  سنت ولی یک    ترسند ولی همۀ حیوانات جنگل از او می 

 نمیترسد نه تنها او از کسی    میکند و بهمین دلیل  رفتار  محبت   ا همه بابو  نمیکند  

 بلکه کسی هم از او نمیترسد. 

پاک  پاکی جسم ضروری میباشد ولی    –  پاکی انسان زمانی کاملا  

تلاش    اعتقاد و  ها  بعضی  میشود که اشیاء غیرضروری دنیا را ترک کند.  

همین باعث ناپاکی    و  درمیاورند   کار و کاسبی  بشکلرسیدن به بغوان را  برای  

 درون و بیرون آنها میشود.
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از نشان دادن   است باید   ک حقیقت علاقمند به دری که  سادک  –  آرامش       

 افکارش را حفظ کند. تا بتواند آرامش  عکس العمل خودداری کند 

  خود کرده اندیشۀ  پ  را  گدائی  خیرات دادن باشخاصی که  –  خیرات      

 اموال و ذخیرۀ مادی  ه شود کهداد  غلط است.  خیرات باید به شخص ناتوانی

  کمک کند.  بدیگران در توان او باشد سادک باید فقط آنقدر که   .ندارد 

بدیگران  –  قربانی        است   یتوقعهیچ  بدون    کمک  قربانی     .یکنوع 

   است!   بهترین قربانی  و دخالت نکردن در کار دیگران   انجام دادن وظیفۀ خود 

تحمل گرسنگی، تشنگی،   سکوت بهترین ریاضت است!  –  ریاضت       

گرما  و  تظاهر  سرما  ریاضت   بدون  نوع  گناهان  و  هستند   یک    انسان   از 

صبوری    شرایط خوب و بد زندگی را باکسیکه اتفاقات، حالات و    د.  نمیکاه 

موکشا  است و    مرتاض واقعی  چیزی شکایت نمیکند   کسی یاو از  تحمل میکند 

   را تجربه میکند. 

نباید    سادک    سادک است.  بهترین صفات   سادگی یکی از  –  سادگی       

  زندگی   شیوۀو    سخنان و رفتار  در  باید   سادگی  بلکه  به ساده بودن تظاهر کند 

 او دیده شود.  

حواس پنجگانه  بر  داشتنسلط تزهد بمعنای  – و پرهیزکاری  تقوا 

بسوی هوسها و خواسته های جسمانی میباشد.  مثل    آنها  و جلوگیری از رفتن

یک لاک پشت که بوقت احساس خطر چهار دست و پا و سرش را زیر لاک 

بسوی اشیاء    حواس خود از رفتن    همیشههم    ابا تقو  شخص خود پنهان میکند  

 میکند. دنیا جلوگیری 

یختن روغن و مواد  مراسم پرستش آتش مقدس با ر – پرستش آتش 

انجام وظایف خود و احترام     انجام داده میشود. غذائی مناسب بدرون آتشدان

 .  است مقدس   به پدر و مادر و خدمت به آنها نیز نوعی پرستش آتش

~~~~~~~~~ 

अहहसंा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तरपैशुनम ्। 
दया भूतषे्ट्वलोलुप्त्वं मादगवं िीरचापलम ्॥२॥ 

خواسته  ترک    اجتناب از خشم،  صلحجوئی، راستگوئی،    :ترجمه  

منفعت جویانه،  ،ی غیرضروریها دوستی  از  دشمنی،   اجتناب  از    اجتناب 
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 کارهائیکه بما مربوط نیستند اجتناب از    زیرکی و  پرهیز ازاز بدگوئی،    پرهیز

 میباشند. عالیصفات  از

 به سادک توصیه شده است.  در خود پرورش صفات نیک   :رتفسی

به منافع  باید   سادک   –  راستگوئی -1 توجه  در    حقیقت راخود    بدون 

 بیان کند.   صورت لزوم

سادک باید با همه رفتار خوب و صلحجویانه داشته     –  صلحجوئی  -2

   و نباید دیگران را مسئول اتفاقات ناگوار زندگی خود بداند. باشد 

دنیا -3 نیست!  –  ترک  خانواده  و  خانه  ترک  بمعنای  دنیا  بی    ترک 

 اشیاء غیرضروری بهترین ترک دنیا است.  توجهی به

در    برای حفظ آرامش خود   سادک  –  آرامش -4 العمل  باید از عکس 

 .مقابل رفتار مردم و اتفاقات خوب و بد روزمره پرهیز کند 

 بدگوئی  یا  و  بین باشد بد به کسی  نباید    سادک  –  بینیاز بد  اجتناب -5

 کند. 

  آنها و در صورت امکان ب  باشد خیرخواه دیگران    ید سادک با   –  ترحم  -6

     کمک کند. 

و از شرایط   باشد با هر چه که دارد راضی    باید سادک    –  رضایت -7

    کند. نو حالات زندگی شکایت 

بنابراین    هر کسی نتیجۀ اعمال خودش را تجربه میکند   –  دلسوزی -8

 کمک و دلسوزی باید تا حد معقول باشد. 

ومق  ازباید  سادک    –  انظباط -9 ذکر  ررات  اخلاقی  در    اصول  شده 

 کند. پرهیز  منع شدهی هاکار از پیروی کند و شاسترا 

اکثر مردم تصور  سادک باید از عجله پرهیز کند.     –  صبوری  - 10

 میکنند که "کارها با عجله زودتر تمام میشوند" ولی اینطور نیست.  

بزرگان است!  –  خشندگیب  - 11 که    بخشندگی کار  دیده شده  معمولا  

انتقام اشخا هستند ص ضعیف  است    جو  قدرتمند  حقیقتا   کسیکه  ولی 

  . میبخشد براحتی 

~~~~~~~~~ 

तेज: क्षमा धतृत: शौचमद्रोहो नाततमातनता । 
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भवन्त सम्पदं दैवीमशभजातस्य भारत ॥३॥ 
نداشتن    درون،  صبوری، پاکی  محبت ،   بخشندگی،  ،ذکاوت     :ترجمه  

 هستند   مشخصات کسی  و مقام  بی تفاوت بودن به شهرت   و  کسیبا  خصومت  

 رسیده است.  هشتیببه ثروت  که

ش  مثبت در صفات و رفتار  تغیرات با دیدن  ابتداء  سادک در     :رتفسی

او خود را برتر از دیگران   .  بسیار خوشحال میشود و بخود میبالد   با دیگران

 سادک بدلیل کمبودها و ضعف  خود تصور میکند.  این غرور و بزرگ بینی 

در او افزایش یابند از غرور او کاسته   بهشتیمیباشند و هرقدر صفات عالی 

 . میشود 

انسان    رفتار ناپسند صفات و  از    نیک سیرت   پاک  جوار مرداندر  

، پرهیزکاری،  هاسالیان دراز تحصیل علم برهم، تحمل ریاضت  .کاسته میشود 

افکار تمرکز  تکرارتمرین  و  ،  مادیات،  بغوان نام    ذکر  مانترا  ترک    نفی ، 

از اغذیه و مشروبات منع شده و دوری   پرهیز،  خواهشهای نفسانی   شهوت و

خوشگذران مردم  اجتماع  در  پرورشباعث    از  جاذبه   پاک  مردان  قدرت 

 بینظیری که این مردان دارند دیگران  جذابیت میشود.     راستگو و درستکار

میکند.  بعضی    شانخلاق و کرداراو آنها را شیفتۀ    جلب میکند   آنهارا بسوی  

پاکی دروناز مردم   این    شانبدلیل  از رفتار و   و  ها میشوند   مهاتمادلباختۀ 

 و راه ایشان را در پیش میگیرند. سرمشق میگیرند  آنهااعمال 

~~~~~~~~~ 

दम्भो दपोऽशभमानश्च क्रोध: पारुष्ट्यमेव च । 
अञानं चाशभजातस्य पाथग सम्पदमासुरीम ्॥४॥ 

ت    :ترجمه   خشم،  کبرتظاهر،  و    ت لاجه  ظلم،  خشونت،شهوت،  ، 

یکی از این صفات  حتی    د.  اگر کسینمیباش   بدبینی جزئی از صفات شیطانی

 . خواهد بود  در جهنم اش زندگی و قبل از مرگ  همین دنیا در را داشته باشد 

دنیا   دانناانسان     :تفسیر        این  در  همیشه  برای  که  میکند  تصور 

خواهد ماند و از چیزهائیکه باو تعلق دارند لذت خواهد برد.  این حماقت هر  

تظاهر بدترین    در او بیشتر میشوند.    شیطانی  قدر شدیدتر باشد صفات پلید 

  صفت شیطانی است.  

~~~~~~~~~ 
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दैवी सम्पद्ववमोक्षाय तनब्धायासुरी मता । 
मा शुच: सम्पदं दैवीमशभजातोऽशस पाण्डव ॥५॥ 

  باعث موفقیت هستند و    بهشتیپاک    هایثروت صفات نیک     :ترجمه  

 هستند و   شیطانی  هایثروت   ناپاکصفات  د ولی  نمیشو  معنوی انسان  و سعادت 

  بهشتی   پاک  ی صفات داراتو  ای ارجون !    .  د نبسوی نابودی میکشاننسان را  ا

 . تیهس

  معنویات سادک تصمیم میگیرد بسوی  لحظه ایکه    همان  از  :تفسیر      

   کاسته میشود و صفات نیک در او افزایش مییابند.   بتدریج  خطاهایشاز    برود 

بدلیل اعمال    انساندر    هر دو  لذات دنیا  بسوی  تمایلو    معنویات   بسوی  تمایل

پرورش مییابند.  هر کسی در انتخاب راه خود آزاد است و هر   شه اگذشت

  هدایت  درست کسی مسئول اعمال خودش است.  اعمال نیک انسان را براه  

 . را گمراه میکنند  اود و اعمال پلید نمیکن 

توانائی جسمانی،    کسیکه  به تحصیلات،  دارائی خود،  املاک و  به 

علم و    خاطر، مقام اجتماعی و غیره احساس غرور میکند و ب فامیلیشهرت  

سعادت   رسد ولی به میبه خوشیهای دنیا و بهشت  میبالد  خود بصفات خوبش 

 نخواهد رسید. معنوی 

وجود دارند ولی   در انسانهر دو    صفات بهشتی و صفات شیطانی

درخت سیب جنگلی بدون توجه باغبان      مقدار آنها در هر کس متفاوت است.

سیب ببار میآورد    رشد میکند و  و بدون خاک و کود مناسب با آب باران هم

تحت نظارت باغبان با آب و خاک خوب پرورش    و درخت سیبی که در باغ 

.  کسیکه د هستنشیرینتر    سالمتر و  اتشثمر  لیمییابد نیز سیب ببار میآورد و

باشد و  میخواهد  بدی ها دور  باشد و  اش    درخت زندگی  از  بار    ات ثمرپر 

   کارهایش را بر طبق اصول شاسترا انجام بدهد.  ببار آورد باید  یبرتر 

~~~~~~~~~ 

द्वौ भूतसगौ लोकेऽनस्म्दैव आसुर एव च । 
दैवो ववस्तरश: प्रोक्त आसुरं पाथग मे शृण ु॥६॥ 

در کنار هم    شیطان صفت   و  سیرت مردم پاک  در این دنیا     :ترجمه  

برایت توضیح    ی که صفات خدائی دارند من در بارۀ مردم   .زندگی میکنند 

 گوش کن. شیطان صفت دادم حالا به خصوصیات مردم 
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و    اخلاق  و هیچکس کاملا  بد نیست!هیچکس کاملا  خوب    :تفسیر

کسی ران ظاهر میشوند!   با دیگ  شرفتار  بموقعبا اعمال او و  انسان    صفات 

علاقه  و    شیطانی است به گفته های شاسترا اهمیت نمیدهد   که دارای صفات 

 ندارد!ای به شنیدن آنها 

حتی صفات بهشتی هم  بخاطر تظاهر  صفت شیطانی است.    بدترین  ظاهرت

خدائی از ازل  صفات    شیطانی وصفات    تبدیل به صفات شیطانی میشوند.  

 !  از بین نخواهند رفت بوده و تا ابد خواهند ماند و  

~~~~~~~~~ 

प्रववृत्त ंच तनववृत्त ंच जना न ववदरुासुरा: । 
न शौच ंनावप चाचारो न सत्यं तेषु ववद्यत े॥७॥ 

که     :ترجمه   پلید کسی  خوی  چه    است   شیطانی  دارای  که  نمیداند 

پاکی    به.  او نه  باید تمایل پیدا کند   یچه چیزو به    چیزی را باید ترک کند 

راستگوئی و درستکاری را در و بیرون خود اهمیت میدهد، نه میتواند    درون

   پیش بگیرد. 

آنرا از    میتواند   راه درست است   یافتنکسیکه علاقمند به     :تفسیر  

 بزرگان   گفته های  نقل  به   گوش کردن و یا با  قابل  کتب مقدس، از یک استاد  

، در جوار آنها  زاهد  با رؤیت مردان در بعضی موارد دیده شده که   .پیدا کند 

قدرت   با  یا   و مقدس  به زیارتگاه های  ذکاوت   فهم  رفتن  بیدار   و  انسان  در 

 در همه هست ولی فقط آنها که درستکار و راستگو هستند   ذکاوت   میشود.  

لذات مادی   همیشه بسوی  نگاهشاز آن بهره برداری کنند.  کسیکه    میتوانند 

 درستکاری و راستگوئی نگاه کند.  نمیتواند بسوی  است  دنیا

افراد    میشوند.    انسانصفات زشت باعث کودن شدن عقل  اخلاق و   

شاسترا ندارند و حتی    هایشنیدن نوشته    خواندن یا  علاقه ای به  شیطان صفت 

 از آن بهره ای بگیرند! آنرا بشنوند نمیتوانند  هم اگر

~~~~~~~~~ 

असत्यमप्रततष्ट्िं   ते   जगदाहुरनीश्वरम ्। 
अपरस्परसम्भूत ं  ककम्यत्कामहैतकुम ्॥८॥ 
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به   آنها   :ترجمه نظام طبیعت را   وجود   که معتقد  و  نیستند  ایشور 

زن و مرد   و مقاربت جنسی  همآغوشی  از  گویند که این دنیامیقبول ندارند  

  نیست.برای پیدایش دنیا و دلیل دیگری  بوجود آمده

و خوشی را    خوشیهافقط    مردم شیطان صفت    :تفسیر        میشناسند 

و مقدس آتش    .  آنها پرستشرا قبول ندارند   "حقیقت "  یزی بنامچ   میخواهند و

و    را  ، تحصیل کتب مقدس را، رفتن به زیارتگاه و روزه گرفتنرا  خدایان

  افراد    قبول ندارند و این چیزها را پوچ و بی معنی میدانند.کارهای خیریه را  

را قبول ندارند آنها گناه و صواب    !وجود ایشور را قبول ندارند   شیطان صفت 

  قوانین اخلاقی نیستند. پیروی از و معتقد به 

~~~~~~~~~ 

एता ंदृनष्ट्टमवष्ट्टभ्य नष्ट्टात्मानोऽल्पबुद्धय: । 
प्रभव्त्युग्रकमागण:    क्षयाय  जगतोऽहहता: ॥९॥ 

شکل حقیقی خود   پلید علاقه ای به شناختناینگونه افراد     :ترجمه      

دشمن بجز جسم خود چیز دیگری را نمیشناسند و  افراد کودن    .  ایندارند ن

 و مردم دنیا میباشند.  خود 

نه   و  نه به انجام وظیفه معتقدند   شیطان صفت   بیخرد   افراد   :تفسیر

به درستکاری و راستگوئی، نه به گناه و صواب، نه به دنیای آخرت، نه به  

  که از آنها  ه اعتقاد دارند.  شتنه به سرنوشت و نه به نتیجۀ اعمال گذ ایشور،  

فقط معتقد به جسم هستند و چیز دیگری  روی برگردانده    خود   حقیقت وجود 

حتی اگر از نظر مادی موفق و   این مردمزندگی     !بجز جسم را نمیشناسند 

 .ست بیهوده ا وکثیف   لجنزار مثل حباب روی آب  ثروتمند هم باشند 

~~~~~~~~~ 

काममाधश्रत्य दषु्ट्पूरं दम्भमानमदान्वता: । 
मोहादगहृीत्वासदग्राहा्प्रवतग् तेऽशुधचव्रता:   ॥१०॥ 

سیرت   اشخاص     :ترجمه       رسیدن  پست  ها  به  برای  و    خواسته 

ناپذیر  هوسهای خود   پایان  واهی  امیدهای  و    و  میگیرند  ناپاک  های  روزه 

 کارهای غیرانسانی میکنند. 
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  بدون   انسان  تصور میکنند که  دارند   صفات شیطانی  آنها که   :تفسیر 

و زندگی مثل سنگ    شود در زندگی موفق    نمیتواند   جسمانی  ذات و ل  خواسته ها 

اینها برای رسیدن به خواسته هایشان جلوی      .بود خواهد    بی مزهخشک و  

میکنند هرکسی   از تعظیم  و  ندارند  که  میکنند  چیزهائی  داشتن  به  تظاهر   ،

 هرگونه دروغگوئی پرهیز نمیکنند. 

مردم کثیفیدنیادر    نادان  این  خود    که  ی  اند برای  و   ساخته    گیج 

در  بعضی از مردم    .و فکر میکنند که زندگی همین است   هستند سرگردان  

 . جهالت میمیرند  میکنند و درزندگی  لجهالت بدنیا می آیند، با جه تاریکی

~~~~~~~~~ 

धच्तामपररमेया ंच प्रलया्तामुपाधश्रता: । 
कामोपभोगपरमा एतावहदतत तननश्चता: ॥११॥ 

و نگرانی های    همیشه گرفتار  جاهل  اشخاص    :ترجمه         مشکلات 

خوشی و راحتی جسم  تهیۀ وسائل    تمام زندگی آنها صرف  .  ند هست یشماری  ب

تا آخر عمرشان ادامه پیدا   دنیا  به جمعآوری اشیاء  و طمع آنها  میشود خود  

 میکند.  

و   میگذرد ی  ان نگر  در  شانر عمرتا آخ  نادان   مردم  زندگی  :تفسیر       

! شنیده اند که در آسمان جائی بنام بهشت هست   ها این    .هرگز آرامش نمییابند 

صواب  با کسب    و  دارد خوشیها و لذات جسمانی فراوان وجود    که در آن  جائی

مرگ   حتی بعد از بدست آورند ودر بهشت  جائی را سعی میکنند برای خود 

 .  آنهادر مقابل زن بسیار ضعیف هستند   این مردم پلید     خوشگذرانی کنند.  هم

  سیر نمی شوند   از همنشینی با زن  و  از دیدن شکل زن  ،شنیدن صدای زناز  

برای همآغوشی با زن    هر کاری بکنند و  زن حاضرند   ای بودن در کنارو بر

شهوت و طمع انسان را کور  از هر چیزی و حتی از آبرویشان هم میگذرند.  

 . رسد یو نه به درک پرماتما م  شود یموفق م  ایدن  نینه در ا  هوسباز.  مرد  کند یم

بمقدار محدودی از اشیاء دنیا نیاز دارد ولی تمام    در زندگیانسان   

عمرش را بدنبال جمعاوری اموال و اشیاء میگذراند و در این راه از آزار 

گرفتار  اجتناب نمیکند.  اینگونه افراد در آخر عمر    انرساندن بخود یا دیگر

  .ی گوناگون میشوند بیماریها 

~~~~~~~~~ 
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आशापाशशतैबगद्धा:   कामक्रोधपरायणा: । 
ईह्ते कामभोगाथगम्यायेनाथगसञ्चयान ्॥१२॥ 

دور ب  طناب دار را مثل    هوسهزاران    شخص احمقی که   :ترجمه      

روی    یرهای خلاف اخلاقبکا  رسیدن به خواسته هایش  برای  انداخته  گردنش

 میآورد.  

هیجا شیطا  فراد ا   :تفسیر دستخوش  همیشه  نگرانی ن صفت  و  ن 

 اههای غیرعادلانه در صدد کسب ثروت از رو    عجولانهبطور    آنها.   میباشند 

شده و    خشمگین  انآورده نشدن خواسته هایش  و در صورت بر  د نبر می آی

  ات خود نمیشوند.  یراینها هرگز متوجه تقص    .زمین و زمان را مقصر میدانند 

~~~~~~~~~ 
इदमद्य मया लब्धशममं प्राप्स्ये मनोरथम ्। 
इदमस्तीदमवप मे भववष्ट्यतत  पुनधगनम ्॥१३॥ 

ۀ بیشتری  اندوخت   و  اموال  که  تصمیم میگیرند   هر روزآنها    :ترجمه      

 .ندارند  و قرار  لحظه آرام هم یک بهمین دلیل و  حاصل کنند 

ثروت و  با دیدن  که از این مردم هم احمق تر هستند  کسانی    :تفسیر

ها را آنو    خوشبخت هستند بسیار    مردم  اینور میکنند که  این افراد تص  املاک

پیری،    پی ببرند اشتباهاتشان    هاین مردم کم عقل قبل از اینکه ب   .تحسین میکنند 

 ند! ور ضعف جسمانی و بیماریهای گوناگون آنها را از پا درمیآ

~~~~~~~~~ 

असौ मया हत: शतु्रहगतनष्ट्ये चापरानवप । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी शसद्धोऽहं बलवा्सुखी ॥१४॥ 

 دشمنفردا  و    میشوند   یروزدشمن پ   یک  بر  هر روزآنها      :ترجمه      

تصور    و بی عیب   بسیار توانا  آنها خود را  !در مقابلشان حاضر میشود   یدیگر

  .ند انجام بده  ند میتوان ند کنرا که اراده کاری  هر  میکنند و فکر میکنند که

  چیزهای بی ارزش دنیا   ا داشتنشخاص شیطان صفت با    :تفسیر

حاصل کردن این    راینمیدانند که ب  ولی  تصور میکنند که مالک دنیا شده اند 
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را حاصل   یچه چیز   آنها نمیدانند که  .داده اند!عمرشان را    چیزهای بی ارزش

 از دست داده اند! چیزی راو چه  هکرد 

~~~~~~~~~ 

आढ्योऽशभजनवाननस्म   कोऽ्योऽनस्त  सदृशो  मया । 
यक्ष्ये दास्याशम  मोहदष्ट्य  इत्यञानववमोहहता: ॥१५॥ 

میگویند   آنها   :ترجمه       هستم  ثروتمند من  "  :با خود  و    و سرشناس 

دارم.   بسیار  ام خیریکارهای  من    خدمتکاران  کرده  بسیاری  خیرات    ۀ  و 

نیست بسیاری   دنیا  در  من  مثل  این    " میدهم!  با  زندگی    توهمدر    خیالات و 

 میکنند.

که  تصور  و متکبر  مغرور  مردم    :تفسیر دنیا   میکنند    تمام مردم 

اع  بآنها محتاج هستند و آنهابدون خیرات و  زنده    حتی خدایان هم  انه های 

تمام میشود    بی ارزش  زودگذر و  با خوشیهایزندگی این مردم     .نخواهند ماند 

ند هرگز  ندر زندگی تجربه میک   و درستکار  صادق  مردمکه    خوشی پاکی  و

 .  نصیبشان نمیشود 

~~~~~~~~~ 

अनेकधचत्तववरा्ता  मोहजालसमावतृा: । 
प्रसक्ता:  कामभोगेषु    पतन्त  नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 

آنها    .فریب میخورند   به آسانی  هوسهایشان  بدلیل  نادانافراد    :ترجمه  

 در   در همین دنیا  در واقع  که شیفتۀ اشیاء و خوشیهای زودگذر دنیا هستند 

 .د هستنجهنم  

نمیتواند فرق بین درست و نادرست را ببیند   جاهل  شخص   :تفسیر

  به   گونه افراد در صورتیکهایناز بغوان روی برمیگرداند.     و بهمین دلیل

هایش میشو  رسند ن  انخواسته  امید  نا  زندگی  مسئول دیگران    و   ند از    را 

افراد    ند.ن میدا  خود   اشتباهات  پلیدشان  بخاطرشیطان صفت    این  در   اعمال 

 ن دنیا هم در جهنم زندگی میکنند.همی 

~~~~~~~~~ 

आत्मसम्भाववता: स्तब्धा धनमानमदान्वता: । 
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यज्त े नामयञसै्ते   दम्भेनाववधधपूवगकम ्॥१७॥ 
  .  آنها میدانند   تحسینو قابل    دیگرانبرتر از  آنها خود را     :ترجمه

قائلند احساس تکبر    شانبخاطر ثروتی که دارند و احترامی که دیگران برای

از   پیروی  بدون  و  های  میکند  بمنظورشاسترا  نوشته  فقط  را  مقدس   آتش 

 .میپرستند  خودنمائی

  شان بدلیل طبقۀ اجتماعی، تحصیلات و مقام  اشخاص   این    :تفسیر

دستورهایشان را  دیگران  دارند  انتظار  و  میدانند  دیگران  از  برتر  خود را 

انجام    بسیارمراسم پرستش آتش را با خرج    گونه اشخاص این  اجراء کنند.  

  حترام مردم جلب توجه و ا  از برگزاری این مراسم  میدهند ولی منظورشان

 آنها    .قوانین آنرا مراعات نمیکنند   آنها چیزی از شاسترا نمیدانند و    میباشد.

را برگزار  این مراسم    पंङडत Pundit  پاندیت   گرفتن و راهنمائی    کمک  بدون

قبول   هم  بلکه اصول شاسترا را  نمیدانند را    پاندیت ها  ارزش  نه تنها  و  میکنند 

 ندارند.

~~~~~~~~~ 

अहङ्कारं बलं दप ंकामं क्रोधं  च संधश्रता:। 
मामात्मपरदेहेषु   प्रद्ववष्तोऽभ्यसूयका:॥१८॥ 

و    ،خودسر  متکبر،  بدبین،  ،مغرورکسیکه     :ترجمه       هوسران 

  . میکند  دشمنی هستم و دیگران در قلب خودش  خشمناک است با من که

بمنظور    فقط  و  این افراد شیطان صفت هر کاری را با تکبر  :تفسیر  

و درستکار بودن    گیکه در دنیا ساد   معتقدند خودنمائی انجام میدهند.  اینها  

شاید در ظاهر  اشخاص  این  فایده ندارد و انسان باید زرنگ و حقه باز باشد.   

 هستند.در عذاب  ولی در باطن د نظر بیایبن بخت خوش

~~~~~~~~~ 

तानहं द्ववषत: कू्ररा्संसारेषु  नराधमान।् 
क्षक्षपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्ट्वेव  योतनषु॥१९॥ 

انسانهاتر بد   شیطان صفت   ناپاک و  این مردم    :ترجمه         هستند.   ین 

 بدنیا میآیند. اجتماع پست  طبقۀدر بخاطر اعمال کثیف خود هر بار  آنها
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فقط نفع خودشان را در نظر میگیرند   گناهکاراین ظالمان   :تفسیر 

 شکست باعث    با آنها  هم نشینی  ودوستی     کار خیر نمیکنند.  یو برای کس

زهر   آتش  درمیشود.  اینها مارهای زهرآگینی هستند که    در زندگی  انسان

بیفایده است و     میسوزند.خودشان   باینگونه افراد  کمک و راهنمائی کردن 

 میتواند برای خود شخص خیرخواه مضر ثابت شود.  اینگونه افراد را باید 

    بحال خود گذاشت و تا حد امکان از آنها دوری کرد. 

~~~~~~~~~ 

आसुरी ंयोतनमाप्ना मूढा ज्मतन ज्मतन। 
मामप्राप्यैव कौ्तेय ततो या्त्यधमां गततम॥्२०॥ 

بهمین    تلاشی برای شناختن من نمیکنند و  این مردم کم عقل    :ترجمه  

پست   دلیل در خانواده های  و هربار  مکررا   آیند  دچار سرنوشت    بدنیا می 

 ناک اعمال خود را دریافت میکنند. درد  نتایج و میشوند  یبدتر

 هر کسی  به  نیست ولی  و بی ایراد   یچ کس در دنیا کامله    :تفسیر  

تلاش  کاستن آنها    برای  را بشناسد و  ایرادهای خود که    داده شده  موقعیت   این

   .کند 

میخوابند،   میخورند،  هم  میکنند حیوانات  مثل  یکروز   میشوند پیر    ،تولید    و 

با استفاده از   میمیرند! فرق بین انسان و حیوانات این است که انسان میتواند 

و در    رها کرده  دنیای مادیاز چرخ    خود را   بشناسد و  حقیقت را  خود   خرد 

  آرامش زندگی کند. 

~~~~~~~~~ 

त्रत्रववधं  नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन:। 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजते॥्२१॥ 

بزرگترین    و  جهنم  دروازه های  سه  طمع  و  ، خشمهوس    :ترجمه  

ا این سه  !ان میباشند نسدشمن  از    بدبختی و   باعث   دشمن میتواند   حتی یکی 

در انسان  و  سادک     .بشود زندگی    شکست  انظباطجدی  پرهیز    اینها  از  با 

 کند.می
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  دست  باید خود را از  خود علاقمند است   سعادت   بهکسیکه     :تفسیر

کسیکه بتواند بر هوسها غلبه کند میتواند براحتی بر     نجات بدهد.  اندشمن  این

 .غالب شود خشم و طمع 

~~~~~~~~~ 

एतैववगमुक्त: कौ्तेय तमोद्वारैनस्त्रशभनगर:। 
आचरत्यात्मन: शे्रयस्ततो यातत परा ंगततम॥्२२॥ 

 از  و   میکند کسی که بر این سه دشمن غلبه    ای ارجون!   :رجمهت      

                                                                                                                                        پرماتما را حاصل میکند.                                                                                                        قابلیت درک آنها برای همیشه رها میشود 

جسمانی    :تفسیر   دنیا   و  خواهشهای  خوشیهای  و  اشیاء  به  تمایل 

  نمیتواند   آنانسان را آنچنان از حقیقت دور میکنند که انسان تا آخر عمرش هم ب

ه  راضی نمیشود و ب   موقتی و موفقیتهای    اخوشیهشخص خردمند با    فکر کند.  

      جستجوی حقیقت میپردازد!

~~~~~~~~~ 
य: शास्त्रववधधमुत्सजृ्य वतगते कामकारत: । 

न स शसद्धधमवाप्नोतत न सुख ंन परा ंगततम॥्२३॥ 
از   پیروی  و بدون  از روی هوسهر کاری را    که  کسی   ه:ترجم

نخواهد  مسرت ابدیپاکی درون و  هرگز بهنوشته های شاسترا انجام میدهد 

 رسید.

انسانهوسها   :تفسیر تمام    ی  بخود  باید   نمیشوند خود  سادک  و 

در دل دارد    آرزوکسی که هزاران  خودش برای تمام کردن آنها همت کند.   

به اصول شاسترا توجهی نمیکند و حتی کارهای نیک    ،از گناه کردن نمیترسد 

و   مقدس  آتش  پرستش  و  زیارت  به  رفتن  قبیل  برای از  فقط  هم  را  غیره 

   خودنمائی انجام میدهد. 

~~~~~~~~~ 

तस्माच्छास्त्र ंप्रमाण ंते कायागकायगव्यवनस्थतौ । 
ञात्वा शास्त्रववधानोक्तं कमग कतुगशमहाहगशस॥२४॥ 
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ند.  هست ا بهترین راهنمای تو  کتب شاسترگوش کن ارجون!    :ترجمه   

چه کاری وظیفۀ تو    و  ه ای داریوظیف  چه  که  میفهمی کتب تو  این    بکمک

 .  عمل کن هارا بشناس و بآن ایفت وظ در زندگی موفقیت  برای  .نیست 

انجام وظیفه را مهمترین قسمت از زندگی    :تفسیر کتب شاسترا 

برای موفقیت در زندگی مادی و   بهترین راه  که  کرده اند و توصیه    دانسته

 رسیدن به سعادت معنوی انجام وظایف شخصی میباشد. 

آهنی  دستورات ودا و شاسترا  یروی ازپ از  است و    مثل یک زره 

 . د نمیکمحافظت  زندگی در مقابل مصائب  انسان
 

 علم برهم  – بهاگواد گیتا  پایان بخش شانزدهم

 ون گفتگوی بین شیری کریشنا و ارج 

 

***** 
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।। ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 
 

 

 هفدهم  بخش 
 

अजुगन उवाच 

ये  शास्त्रववधधमुत्सजृ्य  यज्त े श्रद्धयान्वता:। 
तेषा ं  तनष्ट्िा  त ु का   कृष्ट्ण  सत्त्वमाहो  रजस्तम:॥१॥ 

خدایانآیا    :پرسید   ارجون  :ترجمه کتب    پیرویبدون    پرستش  از 

طبع فعال و یا طبع    ؟ آیا اینکار نشانگراست   ت انسانز جهالحاکی ا  اشاستر

 ؟ میباشد  وا پاک

  کاری که انسان در پیش میگیرد و هر    را  راهیدر واقع هر     :تفسیر

میباشد.  پرماتما    شرا که در زندگی انتخاب میکند نتیجۀ اعمال گذشتۀ خود 

دارد.    از  هر  همه را دوست  دارد  راه و روشی  هر  کسی  با  و  که دوست 

  ! خدایان را بپرستد   میتواند   یا بدون پیروی از هیچ کتابی  و  پیروی از هر کتاب 

 راهبعضی ها از    .  پرستش همراه با ایمان و علاقه باشد   مهم این است که

انتخاب میکنند میروند و بعضی ها    درست  دلخواه    راه غلط را  نتیجۀ  به  و 

   انسان و طبع او است. اعمال گذشتۀاین مربوط به   !نمیرسند 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 
त्रत्रववधा भवतत श्रद्धा देहहनां सा स्वभावजा । 

सानत्त्वकी राजसी चैव तामसी चेतत ता ंशृण ु॥२॥ 
  شکل میگیرد.  ایمان هر کسی از طبع او  :بغوان گفت شیری     :ترجمه   

 د. هستنسه طبع پاک، فعال و پست نتیجۀ اعمال خود انسان 

  آن از خارجدر و  جمعی است ایمان بعضی از مردم ایمان  :رتفسی

می  جمع کتابی  ایمان    شود!فراموش  ایمان  تا زمانیکه    است بعضی ها  یعنی 

کنار    بعد ازهایش ایمان دارند و    نوشته  کتاب خاصی را میخوانند بآن کتاب و
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 دارند!ایمان ذاتی    مردم  ایمانشان هم تمام میشود. نوع سوم  گذاشتن آن کتاب 

  کسی   را  ایمان  این  !و از بین نمیرود   انسان هست   ذاتدر  خودبخود  که    ایمانی

آتش در درون   .یاد گرفت   نمیتوان  از کتابها  و آنرا  دهد بیاد    بانسان  نمیتواند 

 آتش گرما و روشنی   اگر از   !ست اگرم و روشن    ذاتا    آتش  هیزم نهفته است!

آتشی گرفته شود  ن  او  داشت!وجود  ذات    خواهد  در  هم  ایمان  و  انسان  علم 

و علم   ایمان   از او بگیرد!  را بکسی بدهد یاکسی نمیتواند علم و ایمان     ست.ه

را   کسیکه طبع آرام دارد بغوان    .است   هر کسی نسبت به طبع خودش  ذاتی

  خدایان با    حتی   کسیکه دارای طبع فعال است     ایمان دارد.  دوست دارد و باو

  ی کارهای خیر قربانی و  دادن    ،انخدایپرستش    در ازای  و  هم داد و ستد میکند 

 سست   دارای طبع  کهکسی  .میخواهد مادی    چیزهای  خدایاناز    نیز  که میکند 

 و بجائی نمیرسد. به جادو و خدایان ناپاک روی میآورد  است 

~~~~~~~~~ 

सत्त्वानुरूपा सवगस्य श्रद्धा भवतत भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्रद्ध: स एव स: ॥३॥ 

 . است   او  افکار  طبع و  نمایانگر  یهرکس ایمانای ارجون!    :ترجمه   

است که   خدائیکسی مثل  یعنی هر    میسازد   او  ایمان  شخصیت هر کسی را

      باو ایمان دارد. 

بسوی روشنائی حقیقت    را  که انسان  و ایمان پاکی  عتقاد ا  آن   ر:تفسی       

  و از او انسان   ، باو محبت، بخشندگی و از خودگذشتگی یاد میدهد سوق میدهد 

نسان که  که ا  معتقداتی  آن  است!  ایمان  و بهترین  اعتقاد   بهترین  بهتری میسازد 

مادیات  بسوی  دنیا  را  لذات  میدهد   و  ا  عتقاد ایک    سوق  آن ناقص  و    ست! 

 و  خشونت، نفرت، دشمنی  در وجود انسان  ظلم  و   زورگوئی  با  که  یمعتقدات

ایجاد ترس و وحشت    مردم  و در بین  پرورش میدهد   را  نسبت بدیگران  بدبینی

  میباشند. اعتقاد و پست ترین   بدترینمیکند 

~~~~~~~~~ 

यज्त ेसानत्त्वका देवा्यक्षरक्षांशस राजसा:। 
पे्रता्भूतगणांश्चा्ये यज्त ेतामसा जना:॥४॥ 

پاک کسیکه      :ترجمه   و    شافکار  دارد   طبع  است  را آرام    خدایان 

  و   است    افکار مغشوش  دارای  د دار  پرهیجان  فعال و  طبع  کسیکه   .میپرستد 
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ایمان    کسیبه  پست و غیرفعال دارد    طبع  کسیکه   .را میپرستد   خدایاننیمه  

 . را میپرستد  ارواح ناپاک ندارد و

کسیکه طبع پاک دارد دارای تمام صفات خوب بهشتی است    :تفسیر

به  و   خدامعتقد  ما  اولیهی  پنج  گانش،  شنکر،  ویشنو،  سوریبنامهای  و    ا تا 

آنها    بهشت   پاک بعد از وفات مثل خدایان میشود و به  یت .  این شخص میباشد 

 د.  رومی

خوشنود    در ازایکسیکه طبع فعال دارد نیمه خدایان را میپرستد و  

اینگونه اشخاص    که آرزوهایش را برآورده کنند.  میخواهد از آنها    شانکردن

خدای   بهشت  به  وفات  از  مند  بعد  بهره  بهشت  آن  لذات  از  و  میروند  خود 

      میشوند!

پلید   که  آنها ارواح  دارند  پست  و  و مردگان خود   طبع  میستایند   را 

این افراد     .ند قربانی میکن  با بیرحمی  را  حیوانات   برای خوشنود کردن آنها

 بعد از وفات به جهنم میروند و به ارواح پلید میپیوندند. 

پدر  به شانعمر طول در تمام  معتقد به انجام وظیفه  از مردم  یبعض

  مثل خدایان   آنها را  با احترام و محبت   و  خدمت میکنند   شانو مادر و اجداد 

    .  روند یم  خدایان بعد از وفات به بهشت  نهایا  !میپرستند 

~~~~~~~~~ 

अशास्त्रववहहत.ं घोरं तप्य्ते ये तपो जना: । 
दम्भाहङ्कारसंयुक्ता:   कामरागबलान्वता: ॥५॥ 

कशगय्त: शरीरस्थं भूतग्राममचेतस: । 
मां चैवा्त:शरीरस्थं तान्वद्धयासुरतनश्चयान॥्६॥ 

و  بدون پیروی از شاسترا   دنیا پرست هوسران و اشخاص   :ترجمه  

  . پیش میگیرند ریاضتهای دشواری را در  صرفا  بمنظور کسب مال و مقام  

جسم خود و به پرماتما که در    با ریاضتهای بی معنی به  ناداناین اشخاص  

 میرسانند.   آزار است قلب آنها ساکن 

 ند توان یرا م  ی ز یهر چکه    کنند یم   تصور  دنیاپرست   افراد     :تفسیر  

  چ یبدون داشتن ه بلکه    میخوانند نها کتب شاسترا را نآنها نه ت  .  د ننحاصل ک

تصور میکنند که دنیا    نصیب   گونه افراد بد این    .کنند یم  یبدگوئ   هااز آن  علمی
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کسیکه   در نظرشان  و   میباشد   و اموالاشیاء    آوریبرای خوشگذرانی و جمع 

 زندگی اش بیهوده بهدر رفته است. رسیدهباین چیزها ن

سختی  تحمل  و تصور میکنند که با    ی دارند شیطان   معتقدات   پلید اشخاص    این

دادن به جسم خود  به قدرتهای شیطانی  و زجر    و خواسته هایشان   میتوانند 

! گرسنگی بیش از حد، خوابیدن بر  میباشند ها مخالف شاسترا کار برسند.  این

روی میخها، خود را پا در هوا آویزان کردن، بر روی یک پا بدون آب و  

میشوند بر خلاف   انسان  غذا ایستادن و کارهای دیگری که باعث زجر جسم

 دوریفراد  از اینگونه اتو    !ای ارجون   شاسترا و روشهای شیطانی میباشند.

 .کن

~~~~~~~~~ 

आहारस्त्ववप सवगस्य त्रत्रववधो भवतत वप्रय:। 
यञस्तपस्तथा   दानं तेषा ं भेदशममं  शृणु ॥७॥ 

  ، ریاضت   نوع،  همورد علاقبلکه غذای    انسان  نه تنها ایمان   :ترجمه  

 .سه نوع میباشد  نسبت به طبع او نیزمیدهد  خیراتی که و  پرستش

و نسبت به طبع خودش    اش هر کسی نسبت به اعمال گذشته     :تفسیر 

نوع قربانی،   را انتخاب میکند.    یروش زندگی خاص  و  نوع غذای خاص 

و طبع  به اعمال گذشته    نسبت هم    و رفتار انسان  خیرات   ،ریاضت، پرستش

  د.نمیباش او

~~~~~~~~~ 

आयु:सत्त्वबलारोञसुखप्रीततवववधगना: । 
रस्या: नस्नग्धा: नस्थरा हृद्या आहारा: सानत्त्वकवप्रया:॥८॥ 

پاککسیکه    :ترجمه طبع  ، میخورد   پاکی  غذاها   است   دارای 

  عقل سالم   ، سلامتی،طول عمر  انسان و ب  ند هست  خدایان  مورد پسند   هغذاهائیک

 . میبخشند  خاطر و رضایت 

  ۀ های رسید و میوه    عسل  لبنیات،  سبزیجات، حبوبات،  انواع  :تفسیر

ی  هاغذااین  خوردن      .میباشند   ی پاکغذاها  ین و آبدار فصلی از جملهشیر

 . طبع پاک ضروری میباشد سلامتی و برای حفظ  ساده و سالم

~~~~~~~~~ 
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कटवम्ललवणात्युष्ट्णतीक्ष्णरूक्षववदाहहन: । 
आहारा राजसस्येष्ट्टा द:ुखशोकामयप्रदा: ॥९॥ 

یا  تند   ،شورتلخ،  ،  ترش  غذاهائی که بیش از حد    :ترجمه     گرم   و 

مورد   که  افرادی  پسند هستند  و  طبع    دارای  هستند  .  میباشند   پرهیجانفعال 

کوتاهی عمر   کامجوئی و  شهوت وازدیاد    درد،  بیماری،  اینگونه غذاها باعث 

  . میشوند 

~~~~~~~~~ 

यातयामं गतरसं पूतत पयुगवषतं च यत ्। 
उनच्छष्ट्टमवप चामेध्यं भोजनं तामसवप्रयम ्॥१०॥ 

ئی هاغذادیگران و    پس ماندۀ  ،خشک، بدبو  غذاهای کهنه،  :ترجمه    

.  این نوع ند نیست   مناسب   به خدایان  برای اهداء  اند   شاسترا منع شدهکه در  

 دارند.  و سست  کسانی میباشند که طبع ناپاکپسند مورد  اغذیه

ته ماندۀ    ،قبل  هایپس ماندۀ روز  ی کهنه وغذاهاخوردن    :تفسیر  

پرندگان  ،اندیگر تخم  حیوانات،  الکلی  گوشت  های  آشامیدنی  کتب   و  در 

دارند بدون توجه به هیچ اصولی    سست .  کسانیکه طبع  است منع شده    شاسترا

و از عوارض آنها نمیترسند.  خوردن این نوع اغذیه  هر چیزی را میخورند 

اینگونه افراد دارای    .بیماریهای بسیاری میشود   باعث و آشامیدنیهای ناسالم  

بجز پریشانی   چیزیاخلاق و رفتار تند و پرخاشگر میباشند و دوستی با آنها  

 ببار نمیآورد. 

اوپانیشاد    کتب  است در  در   که  گفته شده  انسان میخورد  که    غذائی 

برای داشتن افکار و احساسات     .و رفتار او تآثیر میگذارند   احساسات   ،رافکا

در    جله وبدون ع   غذا باید     پاک و سالم انسان باید غذای پاک و سالم بخورد.

 محیط آرام خورده شود. 
अफलाकाङङक्षशभयगञो ववधधदृष्ट्टो य इज्यत े। 

यष्ट्टव्यमेवेतत मन:   समाधाय स   सानत्त्वक: ॥११॥ 
شخصی و    بدون در نظر گرفتن منافع  وظایف خود انجام      :ترجمه   

    قربانی است. نوع و پاکترین بهترینبدیگران  کمک بمنظور فقط
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 ودا و   اصول  یروی ازپ  با  پرستش آتش مقدس و حفظ آن   :تفسیر

وظایفش را    که  پاک  شخص یک    حتی رؤیت     ک است .قربانی پا یک    ستراشا

باعث مسرت   و آنرا حفظ میکند   آتش مقدس را میپرستد   بدرستی انجام میدهد و

  بر روی زمین   هم  خدایان  حتی  اینگونه افراد   میشود و برای ستایشانسان  

 میآیند.

~~~~~~~~~ 

अशभस्धाय  त ु  फलं  दम्भाथगमवप  चैव   यत ्। 
इज्यते भरतशे्रष्ट्ि तं यञ ंववद्धध राजसम॥्१२॥ 

یک   د انجام داده میشو  خودنمائی  تظاهر و اکه ب  قربانیآن     :ترجمه      

با اینگونه    هستند   کسانیکه دارای طبع پرهیجان  است .    خودخواهانه  قربانی

  د و بعد از وفات به بهشت میرود .نبه آرزوهایش میرس قربانی ها

  خودنمائی   بمنظور  هر کاری را  شخص دارای طبع فعال    :تفسیر 

کرنا  و  بوق  با  همیشهدهد  می  انجام  و  آن  و  نظر  خودش    منفعت   در  در  را 

 نتیجۀ اینگونه کارها خوشیها و غمهای معمول دنیا میباشد.   .میگیرد 

~~~~~~~~~ 

ववधधहीनमसषृ्ट्टा्नं   म्त्रहीनमदक्षक्षणम ्। 
श्रद्धाववरहहत ं यञ ंतामसं पररचक्षते ॥१३॥ 

بدون   شاسترا و اصول کتب پیروی از بدون   کهقربانی آن   :ترجمه      

مواد   خیرات   اعانه و  خواندن مانترا و بدون دادن  بدون،  پاندیت   یک  حضور

   .است  ربانی ناپاکقیک  د انجام داده میشو غذائی

اصول و مقررات خاص    دارای  هر قربانیانجام مراسم     :رتفسی

  گفته های ودا را بدرستی نمی فهمند و   نادان و مغرورشخاص  .  امیباشد خود  

در شیهائی که از خو حتی شاسترا نیستند.  این اشخاص  کتب  اصول معتقد به

چه رسد به مسرتی که    د ننمیتواند بدرستی لذت ببر  نیز  دنیا نصیبشان میشود 

 در درک ودا هست! 

~~~~~~~~~ 

देवद्ववजगुरुप्राञपूजनं  शौचमाजगवम ्। 
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ब्रह्मचयगमहहसंा च शारीरं तप उच्यत े॥१४।। 
، Shankar शंकरنکر  ش   بنامهای  اصلی  انخدای   نجپ   ستایش  :ترجمه

  Ganesh गनेश، گانش    Durga दगुागر  ، الهۀ ماد ु Visnu ववष्ट्णویشنو 

پدر و    به  خدمت   ،خدایان  این  رفتن به معبد   همچنین  و   Surya सूयगو آفتاب 

و پرهیز دوری از زن تمیزی جسم،  به توجه و گورو، معلم خدمت به ،مادر

  جسمانی   ریاضتهای  پرهیز از ظلم و خشونت   ،حفظ سادگی  ،مقاربت جنسی  از

              .  میباشند 

بزرگان خانواده  :  تفسیر مادر،  و  معلمان مقدس هستند و    و  پدر 

حواس    تسلط بر پنج   میباشد.  هر کسیاحترام به آنها و خدمت به آنها وظیفۀ  

 .همین بهترین نوع ریاضت است  و اهمیت بسیاری دارد  خود برای سادک

~~~~~~~~~ 

अनुद्वेगकरं   वाक्य ं  सत्यं  वप्रयहहत ं च यत ्। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङमयं तप उच्यत े॥१५॥ 

بهترین روش    سکوت   و  کم گوئی  ،سنجیده گوئیراستگوئی،    :ترجمه

 .است  کلام ریاضت  بیان سخن و

گفتن    ،آرام  انسخناستگوئی،  ر  :تفسیر وسخن  متانت  احترام    با 

تحصیل    به   کلام است ریاضت   صاحب  کسیکه   .است   کلامریاضت    بدیگران

ثروت سکوت است لیاقت سخن  دارای  کسیکه زبانش    متمایل میشود.    شاسترا

 گفتن در بارۀ شاسترا را کسب میکند.

~~~~~~~~~ 

मन:प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मववतनग्रह: । 
भावसंशुद्धधररत्येतत्तपो  मानसमुच्यते ॥१६॥ 

بر حواس ریاضتهای    سلطت  و  رضایت احساس  رفتار آرام،    :ترجمه  

 میباشند. درون

 قبول میکند زندگی را با صبوری    یکه اتفاقات و شرایطکس    :تفسیر

   ریاضتمند است. سادکیک  و در صدد عوض کردن آنها برنمیآید 
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که در   سادکی  و  میزند  حرف  لزوم  صورت  در  فقط  و  کم  بسیار 

و در جوار   میکند   آرامش  احساس  همیشه   غیراینصورت سکوت اختیار میکند 

از کسی بدگوئی نمیکند و به بدگوئی    او  .  او دیگران هم احساس آرامش میکنند 

   دیگران گوش نمیکند! 

~~~~~~~~~ 

श्रद्धया परया तप्त ंतपस्तनत्त्रववधं नरै: । 
अफलाकाङङक्षशभयुगक्त:ै सानत्त्वकं पररचक्षत े॥१७॥ 

  و غوان و بخاطر رضایت او  بیاد ب  انسان  کههرکاری را    :ترجمه

 .است   پاکانجام بدهد یک کار  خود بدون در نظرگرفتن منافع 

. در هر کسی هست   کم و بیشو    بطور طبیعی  نیکصفات      :تفسیر

جوئی    منفعت   برای خود   و  را در خود پرورش میدهد   نیکسادک صفات  

     .نمیکند 

~~~~~~~~~ 

सत्कारमानपूजाथ ंतपो दमभेन चैव यत।् 
कक्रयते तहदह प्रोक्त ंराजसं चलमधु्रनम ्॥१८॥ 

در    شهرت و مقامکسب  خودنمائی،    بمنظور  هائیکهریاضت   :ترجمه

 ببار میآورند.  ناپایدار موقتی و نتایج د نشومی پیش گرفته

که    اینها ریاضتهای  :تفسیر هستند  فعال مردمی  این      .ند دار  طبع 

که دیگران از آنها قدردانی کنند، در جلویشان تعظیم    دوست دارند اشخاص  

شیرینی   و  گل  برایشان  و  بیایند  آنها  پیشباز  به  مردم  میروند  جا  بهر  کنند، 

صدر مجلس بنشانند، به گفته هایشان با توجه گوش کنند بیاورند، اینها را در  

و به راهنمائی هایشان عمل کنند، حرفی برخلاف آنها نگویند، آنها را ستایش  

کنند و مثل خدایان بپرستند و حتی بعد از مرگشان هم بر سر مزارشان عطر  

 گلاب بپاشند و او را بپرستند.  گل و و 

افراد به بغوان ایمان ندارند ولی میدانند چطور تظاهر کنند!   گونهاین

میگردانند،  آنها بر روی مخده بآرامی می نشینند، در دستشان مالا )تسبیح(  

خدایان را میپرستند و در ظاهر با همه با محبت رفتار میکنند.  این افراد حقه  

راضی    باز گاه گاهی در این بازی موفق میشوند ولی در درون خود هرگز
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آخر عمرشان مثل یک سگ    نیستند  تا  اینها  ندارند.   ولگرد و عاقبت خیر 

 میمیرند.   ولگرد  میدوند و مثل یک سگباینسو و آنسو 

~~~~~~~~~ 

मूढग्रहेणात्मनो यत्पीडया कक्रयते तप: । 
परस्योत्सादनाथ ंवा तत्तामसमुदाहृतम ्॥१९॥ 

 باعث آزار  ریاضتی که  ،همراه با حماقت است   ریاضتی که  ه:ترجم  

  ناپاک   ریاضت   میشود انجام داده  دیگران  ب  رساندن  آزار  بمنظور  یاو    خود   جسم

 .است 

کسیکه طبع سست ناپاک دارد همیشه در صدد آزار دیگران   :تفسیر

دیدن شکست  از  این شخص  ناراحتی  برمیآید.   احساس خوشی    و  دیگران 

    که در کتب شاسترا منع شده اند. را در پیش میگیرد  ئیریاضتها میکند.  او 

~~~~~~~~~ 

दातव्यशमतत यद्यानं  दीयतऽेनुपकाररणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दान ंसानत्त्वकं स्मतृम ्॥२०॥ 

را برای   اینکار  میداند و  ۀ خود کسیکه خیرات دادن را وظیف   :ترجمه

 است.   نیک اندیش  خودنمائی نمیکند یک شخص پاک سیرت 

در   باید   خیرات   خیرات باید به شخص مناسب داده شود.      :تفسیر

شخص خیرّ    داده شود .    و بدون تکبر  با رضایت   وباشد    انسانحد توانائی  

باشد. داشته  نباید  خیراتی که      در ازای خیراتی که میدهد هیچگونه توقعی 

  . داده شود خیرات پاک است  ینصورت با

~~~~~~~~~ 

यत्त ुप्रत्युपकाराथ ंफलमुद्हदश्य वा पुन: । 
दीयत ेच पररनक्लष्ट्टं तद्दान ंराजसं स्मतृम ्॥२१॥ 

داده   و برای خودنمائی  با بیعلاقگی  بالاجبار و  خیراتی که  :ترجمه  

شخص خیرات دهنده   خاطر  باعث رضایت   و  است   خیرات منفعت جویانه  شود 

 . نمیشود 
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  کسب   یا بخاطر  و   خواسته هایش منظور رسیدن به  ب کسیکه  :تفسیر

بهشت   به  رفتن  و  مثل  صواب  میدهد  که  کسیخیرات  علف   گاوبه    است 

 تا شیر او را بدوشد! میخوراند 

~~~~~~~~~ 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवञातं     तत्तामसमुदाहृतम ्॥२२॥ 

، خیراتی که   داده شود   به شخص غیر مستحق  خیراتی که    :ترجمه  

خیراتی    و هم چنین  د ن ا  خلاف کسب شده  هایاز راه  که  داده شود   یاز اموال

 .است  داده شود خیرات ناپاک برای خودنمائی بدون احترام و که

بوقت خیرات غذا، آب، لباس و دوا به مستحق یا غیرمستحق   :تفسیر 

مستحق و هر کس که تقاضای کمک کند    توجه شود   نباید   بودن شخص گیرنده

کسیکه به بغوان ایمان دارد به مستحق بودن یا    باید باو کمک شود.  است و  

 .  به همه کمک میکند   توجه نمیکند و  ینبودن کس

~~~~~~~~~ 

ॐ तत्सहदतत तनदेशो ब्रह्मणनस्त्रववध: स्मतृ:। 
ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यञाश्च ववहहता: पुरा  ॥२३॥ 

  به پرماتما  Sat، سات   Tat ، تات   Om  آئوم   حرفسه      :ترجمه

بوجود   )ورد(  حرفهمین سه  تکرار  از    سآتش مقد   و  کتب ودا    میکنند.  اشاره

 .  آمدند 

् Aum Tat Sat    तत  یک مانترا است   سات   –  تات   –  ئوم آ  :تفسیر
सत ्  ॐ.    بوجود   مانترااز این  آتش مقدس    و  ودا  علمدر آغاز خلقت جهان

بدون اینکه با مشکلی روبرو   شود   با ذکر این مانترا آغاز  که  هر کاری    آمدند!

 شکی در این نیست.    هیچ   .و ثمرۀ خوب میدهد  با موفقیت انجام میگیرد  شود 

~~~~~~~~~ 
तस्मादोशमत्युदाहृत्य   यञदानतप:कक्रया: । 

प्रवतग् त ेववधानोक्ता: सततं ब्रह्मवाहदना म ्॥२४॥ 
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روزمره    کارهای  ودا میباشند کتب    اصول  به  معتقد   سانیکهک    :ترجمه  

 دادن  خیرات   و  خواندن ودا  پرستش آتش، ریاضت،  از قبیل  وظایف خود و  

  .میکنند  آغاز ॐ  آئوم حرف با تلفظ را

شاسترا  تفسیر: و  نداده   را  آئوم  مانترتکرار    ۀاجاز  ودا  کسی  به 

در سنیاسی    مرد یک  تکرار آئوم را دارد    و اجازۀ  است! تنها کسی که لیاقت 

)    مقام است!ستوریا  به    اکشی(  زمانی  سنیاسی  )ساکشی( یک  توریا    مقام 

  وابستگی تمام اشیاء و اجسام دنیا را ترک کرده و عاری از هرگونه    میرسد که

نمیبیند و فقط    را  فرق بین چیزهاتضاد رها شده و  از هرگونه    در ماوراء ماده

بدون اینکه نظر خوب یا بدی در   بشکل یک شاهد همه چیز را نگاه میکند 

   مورد چیزی داشته باشد!

  و   آغاز میکنند   آئوم  حرف  ذکررا با    یا هر کار خیرد وِ   کتب   انمعتقد        

  یشود کارهای خیر نم  باردارمانطور که گاو ماده بدون گاو نر  معتقدند که ه

 پربار نمیشوند.   آعوم حرف ذکرهم بدون 

ها  مانتر   آئوم  صوت .  از  شد   آغاز  ॐ    آئوم  صوت   با   این جهان  خلقت        

   .دا ظاهر شد وِ علم  .  از گایتری مانترا  ند ظاهر شد گایتری مانترا    کلمات   و

. این دریافت کردند   ریشی ها در حالت سمادی  هزاران سال پیش  را  داعلم وِ 

پس بعد از گذشت  سو    شد و حفظ    سینه بسینه گشت   سالیان درازعلم در طول  

دا، وِ   گ یر  دسته با نامهای  سه  به  داویاساوِ   ریشی  بتوسط   دیگر   هزاران سال

منبع    گفت که  توانیم  نیبنابرا دسته بندی شد.   تقسیم و  دا  وِ   دا و یاجورسام وِ 

جهان این  خلقت  ریشۀ  از    .است   ॐ  آئوم  صوت   و  یکی  مانترا  گایتری 

 . است  گ ودای کتاب ر مقدس اهایمانتر

     

गायत्रत्र म्त्र 

ॐ भूर भुवः स्वः। 

तत ्सववतुवगरेण्य।ं 

भगो देवस्य धीमहह। 

धधयो यो नः प्रचोदयात।्। 
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 گایتری مانترا
 |جاودان! ای خورشید تابان ای نور

 ||ای زندگی بخش زمین و آسمانم ترا میپرست

 گناهان مرا ببخش ای بخشندۀ مهربان| 

 هدایت کن  سعادت و رستگاریمرا بسوی 

 ای مسرت بی پایان||  !ای زدایندۀ درد و غم

~~~~~~~~~ 

तहदत्यनशभस्धाय   फलं    यञतप:कक्रया:। 
दानकक्रयाश्च ववववधा: कक्रय्त ेमोक्षकाङङक्षशभ:॥२५॥ 

 اشاره میکند. پرماتما    ی است که بهدوم  حرف  "Tat  "تات     :ترجمه      

ذکر   دارد را  کار خیری    سادک  حرفاین  با  پیش  در  تقدیم    که  پرماتما  به 

 !  میکند 

 کلمۀ تات در زبان سانسکریت بمعنای "تو" میباشد.  سادک    :تفسیر 

  و قبول میکند که   میسپارد   پرماتما  را به  هاکار  با ذکر این نام  شکار  در وسط

    !کار نیست  این خودش کنندۀ این کار را پرماتما انجام میدهد و

~~~~~~~~~ 

सद्भावे साधुभावे च सहदत्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कमगणण तथा सच्छब्द: पाथग युज्यत े॥२६॥ 

  نیکوکار   شخص   و  است   نام سوم پرماتما  " Satسات "کلمۀ     :ترجمه       

و برای   با ذکر این نام نتیجۀ کارها را به پرماتما میسپارد   شکار  پایان  در

   !خود چیزی نمیخواهد 

سادک در راه رسیدن    !ساختگی نیست   "هست" و  پرماتما   :تفسیر

از قبیل پرستش آتش    مقدس  کارهای  و  به درک پرماتما به انجام وظایف خود 

و خواندن    خدایان  ، پرستشگرفتن  مقدس، ریاضت، خیرات، زیارت، روزه

  میدهد.کتب شاسترا ادامه 

~~~~~~~~~ 

यञ ेतपशस दान ेच नस्थतत: सहदतत चोच्यते । 
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कमग    चैव   तदथीय ं  सहदत्येवाशभधीयत े॥२७॥ 
از ب  سادک  :ترجمه       خیرات   عد  ریاضت،  قربانی،  مراسم  و   انجام 

 و از قید کار رها میشود. سپارد می پرماتما نتیجۀ آنها را به وظایف خود 

  آب دریا   باه بعد از رسیدن رودخانه به دریا  همانطور ک     :تفسیر

مثل   شدها یکی  با پرماتم  اهداء میشوند   پرماتما  اعمالی هم که به  یکی میشود 

 .میشوند  و بی ایراد  کامل او

~~~~~~~~~ 

अश्रद्धया हुत ंदत्त ंतपस्तप्त ंकृत ंच यत ्। 
असहदत्युच्यत ेपाथग न च तत्पे्रत्य नो इह ॥२८॥ 

بدون   .  است  دروغین  انجام داده شود   که بدون ایمان  کاری  :ترجمه      

و    قربانی  و  اعانه  دادن  پرستش آتش،  از قبیل  کارهای بسیار خیر  حتیایمان  

 .   خواهند داشت ن یپایدار جۀبیفایده هستند و نتی  غیره

مادی  کسیکه     :تفسیر فواید  دریافت  و  خودنمائی  بمنظور  به  فقط 

 شخص   را میپرستد  خدایان  و میکند  ، قربانیمیدهد  ، خیرات میرود  زیارتگاه

د و آنها را فریب ناستفاده میک  دیگران  پاک  از احساسات   ی است کهمتظاهر 

 میدهد. 
ایمان بی  شخص  معنویمادی  ۀ  ید فا  هیچ  برایش  زحمات  ببار   و 

 است در ظاهر بزرگ    مثل طبل تو خالی  شخص بی ایمان  کارهای    .نمیآورند 

  از اینگونه   ثروتیهر    است!  توخالیپوچ و    حقیقت ولی در    و صدای بلند دارد 

  هر کاری که    .د میشوانسان  بدبختی    و   باعث فقر  د در عاقبت شو  کسب   کارها

ایمان و  علاقه  شاسترا  و  با  از  پیروی  انجام    با  موفقیت  با  شود  داده  انجام 

 نیک ببار میآورد! میگیرد و ثمرات 

 

 علم برهم  – بهاگواد گیتا  هفدهم پایان بخش 

 گفتگوی بین شیری کریشنا و ارجون 

 

***** 
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।। ॐ श्री परमात्मने नमः ।। 
 

 

 هجدهم  بخش 
                                   

अजुगन उवाच 
सं्यासस्य  महाबाहो  तत्त्वशमच्छशम   वेहदतमु ्। 
त्यागस्य च हृषीकेश पथृक्केशशनाषूदन ॥१॥ 

 نهان  راز  آنکه! ای  : ای آنکه درمان هر دردیارجون گفت   :ترجمه  

میدانی معنایرا  میخواهم  من  دنیا  درست   !   Samnyasa  )سنیاس(  ترک 

सं्यास  تیاگ(دنیا  اشیاءکارها و و ترک(  Tyaga त्याग را بدانم.    

م از شیری کریشنا تقاضا کرده  ارجون در آغاز بخش سوّ   :تفسیر       

  برایش توضیح   روش یوگای علمو    روش یوگای انجام وظیفهبود که در بارۀ  

پرسید بدهد   او  از  پنجم  آغاز بخش  در  بهتر    و  ایندو روش  از  کدامیک  که 

نی  یعروش سنیاس یوگا    میخواهد که  کریشنااز    در این بخشحالا  او  میباشند.   

  بدهد.  توضیحرا باو  و روش تیاگ یعنی ترک اشیاء دنیا  ترک دنیا

او نیست به  آنچه را که متعلق ب  سادک  این است که  "سنیاس"معنای  

 کند.   قطع  ااشیاء و کاره  را با  شطبیعت بازگرداند و ارتباط   یعنی به  شصاحب

ترک " بلکه  نیست  دنیا  اشیاء  و  کارها  ترک  بمعنای  فقط    تیاگ" 

  .و حس مالکیت نیز تیاگ است خواسته ها 

~~~~~~~~~ 

श्रीभगवानुवाच 

काम्याना ंकमगणां ्यासं स््यास ंकवयो ववद:ु । 
सवगकमगफलत्यागं  प्राहुस्त्यागं   ववचक्षणा: ॥२॥ 
त्याज्यं  दोषवहदत्येके   कमग    प्राहुमगनीवषण: । 
यञदानतप:कमग  न   त्याज्यशमतत चापरे ॥३॥ 
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 ترک دنیا  معتقدند که  از عالمان  گروهی:  بغوان گفت   یریش  :ترجمه

که ترک    میگویند   ردیگ  یگروه و    است بمعنای ترک کارهای منفعت آمیز  فقط  

  خیرات و ریاضت دادن    پرستش آتش،  .  دنیا بمعنای ترک تمام کارها است 

 .شوند ترک  هرگز نباید  کشیدن

تا زمانیکه هوسها ترک نشده اند ترک کارها بیفایده خواهند    :تفسیر

کارکردن   به  وادار  انسان را  ترک هوسها  .   میکنند بود زیرا هوسها  برای 

  .شود باید به اشیاء دنیا بی تفاوت  سادک

خواسته   کسیکه  بنابراین  سرچشمه میگیرد   خواسته  یک   از  ی کار  هر  

و  ندارد    ای دنیا کرده  برای خود چیزی  کسیکه     .است   یک سنیاسیترک 

          در قید عمل نمیماند. انجام بدهد اگر هزاران کار هم  نمیخواهد 

دنیا  اشیاء تظاهر میکنند که آرزوهزاران  با داشتن متظاهر عده ای از مردم

  سنیاسی رنگ تظاهر به    یو با پوشیدن لباس زعفران  ها را ترک کرده اند کار  و

میکنند  افراد     .بودن  کارشان    بااینگونه  و  این  میکنند  گمراه  را  دیگران 

 . بجائی نمیرسند خودشان  

~~~~~~~~~ 

तनश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हह पुरुषव्याघ्र त्रत्रववध: सम्प्रकीततगत: ॥४॥ 

برایت    !، ای بهترینارجون   :ترجمه     تیاگ  بارۀ  ابتداء در  من در 

 سه نوع است.  تیاگ  توضیح خواهم داد.

  ! پرماتما ترک کند   رسیدن به  بمنظور  باید   فقط  را  دنیا  سادک  :تفسیر 

ا دلیل حماقت  دلیل دیگری اشتباه و  دنیا بهر  بود.    وترک  کسانیکه    خواهد 

دنیا  یشانهامسئولیت  تنبلی و فرار ازبدلیل   به ترک  میکنند اشخاص   تظاهر 

 نخواهند گرفت.  ۀ مثبتینادانی هستند و از اینکارشان هیچ نتیج

~~~~~~~~~ 

यञदानतप:कमग न त्याज्यं कायगमेव तत ्। 
यञो दान ंतपश्चैव पावनातन मतनवषणाम ्॥५॥ 

مقدس  :ترجمه    آتش  ریاضت پرستش  ترک  ن  خیرات دادن    و  ،  باید 

  میشود. نسانا درون باعث پاکی کارهای نیکاین پرداختن ب .شوند 
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ب  یمعنا بصرفا     آتش مقدسپرستش    :  تفسیر   درون ریختن روغن 

اعتقاد به   بلکه  نیست   و روشن نگاهداشتن آتش مقدس   مانتراو خواندن    دانآتش

روزانۀ خواندن  مقدس،    ایشور،  عصر  دعایخواندن  کتب  و   بنام  صبح 

خدمت به پدر و مادر، ،    Sandhya-Vandan  संध्या वंदन  "ندناندیاوس"

به   ن، کمکخانواده، خدمت به وط  خدمت به گورو، خدمت به بزرگترهای

و مستمند  گوناگون   نیز  دیگران  به  احترام  افراد  مقدس   انواع  آتش  پرستش 

  هایش ناخالصی  و  ذوب میشود   در آتش  ی ناخالص طلا   همانطور که   .د نمیباش 

 انسان   ناخالصیهای وجود   نیز  کارهای خیراین  دادن  انجام  با    آن جدا میشوند   از

    . ساخته میشود پاک و خالص   انسانیک   او از و زدوده میشوند 

~~~~~~~~~ 

एता्यवप तु कमागणण सङ्गं त्यक्त्वा फलातन च । 
कतगव्यानीतत   मे पाथग तननश्चत ंमतमुत्तमम ्॥६॥ 

 دیگر را سادک  هایکار  تمام و    د که در بالا ذکر شئیکارها:  ترجمه  

   این نظر من است. انجام بدهد.  باید بدون هیچگونه توقعی

  کاملآرامش  رسیدن به    شناخت پرماتما و  سادکی که هدفش    :تفسیر

  بلکه باید با داشته باشد    ۀ خاصینباید انتظار ثمر  ئی که میکند است از کارها

سلسلۀ کارها و در غیر اینصورت    باو داده میشود راضی باشد!هرچه که  

    مغشوش خواهند کرد.افکار او را  ادامه یافته ثمرات آنها

~~~~~~~~~ 

तनयतस्य तु स््यास: कमगणो नोपपद्यत े। 
मोहात्तस्य    पररत्यागस्तामस:  पररकीततगत: ॥७॥ 

  .است   شاسترا توصیه شده  کتب   در  اخلاقیوظایف    انجام    :ترجمه

  دارای طبع سست میباشد.  کند میرا ترک آنها  که گمراهی شخص 

برای    از خود گذشتگیآداب و سنن دیرینۀ اجتماعی از قبیل      :تفسیر

خیرات، خدمت و احترام به بزرگان باید دادن  ، مهمان نوازی،  انجام وظیفه

 .بسوی فساد اخلاقی میشود  باعث رفتن انسان وظایفاین  ترکحفظ شوند. 

~~~~~~~~~ 



409 

 

 

द:ुखशमत्येव यत्कमग कायक्लेशभयात्त्यजेत ्। 
स कृत्वा राजसं त्याग ंनैव त्यागफलं लभेत ्॥८॥ 

کار کردن  مردم  از  یبعض   :ترجمه       که   باعث   معتقدند که  میشود 

  .ند ن وظایف خود را ترک میک  و  کارها  و بهمین دلیل  انسان در قید کارها بماند 

      .  بیفایده میباشند  برخلاف نوشته های شاستر و ترک کار و وظایف  نوعاین 

است   درون از ترک کارها رسیدن به آرامش    کساد   هدف   :تفسیر 

ترک میکند هرگز    کارها را  فرار از وظایفشبمنظور    و  بدلیل تنبلی  کسیکهو  

  کارما یوگا سادکی که وظایفش را از راه و روش    !سد نمیر  درون  به آرامش

میدهد  را  انجام  او  بخود  خود  میکنند!  کارها  انگیز   احساس    ترک   شگفت 

 .حاصل میشود کارما یوگا طریق  فقط از رهائی از کار

~~~~~~~~~ 

कायगशमत्येव यत्कमग  तनयतं   कक्रयतेऽजुगन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग: सानत्त्वको मत: ॥९॥ 

  عنوان یک فقط ب  باید تمام کارهایش را  ای ارجون! سادک  :ترجمه      

  یک   را بعنوان  و اجتماعی اش  هخانواد   کارهایسادکی که    ه انجام بدهد.  وظیف

   میگیرد. پاک این تیاگانجام میدهد بهترین نتیجه را از  وظیفه

درکسی   :تفسیر توصیه شده  بصلاح   راکتب شاسترا    که وظایف 

و در ازای آنها از کسی توقعی    انجام میدهد   آنها را با علاقه  و  خود میداند 

که  کسی  .  موفق میشود  بسادگی  شدر کارهای  و  است   پارسایک شخص    ندارد 

در کارهای دیگرش هم  انجام نمیدهد    افراد خانواده اشرا نسبت به    شوظایف

 موفق نمیشود! 

~~~~~~~~~ 

न द्वेष्ट््यकुशलं   कमग कुशले नानुषज्जत े। 
त्यागी सत्त्वसमाववष्ट्टो मेधावी तछ्नसंशय: ॥१०॥ 

را به بهترین    وظیفه اشو    چیزی ایراد نمیگیرد به    کسیکه  :ترجمه  

قابلیت و    ترک دنیا کرده است  پارسای  نحو ممکن انجام میدهد یک شخص 

 .  را دارد یوگا   رسیدن به
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، آنکه بخاطر منافع خودش شروع نمیکند  کاری راکسیکه   :تفسیر 

ها را سوزانده و تبدیل به خاکستر کرده است حتی  هوسبکمک آتش علم تمام  

 .   خطاب میکنند پاندیت  او را عالم همی  پاندیت ها

از هر    احساس میکند که  و خویشتن را شناخته  را درک کرده  حقیقت   کسی که

نیاز شده است   یچیز اوبی  " لذت رفتن"  از  که  است   مثل یک رودخانه  .  

  .  فرقی ندارد! رسیدن یا نرسیدن به دریابرایش  میبرد و

~~~~~~~~~ 

न हह देहभतृा शक्यं त्यक्तुं कमगण्यशेषत:। 
यस्तु कमगफलत्यागी स त्यागीत्यशभधीयते ॥११॥ 

بهمین دلیل    .ندارد امکان    کسهیچکارها برای  کامل  ترک      :ترجمه      

ثمرۀ کارها  و  ندارد  از کسی  توقعی    کار میکند ولی  گفته شده است که کسیکه

 را ترک میکند ترک دنیا کرده است.   

نمیتواند بدون کار و فعالیت بماند در هیچ شرایطی    انسان   :تفسیر

 زیرا جسم انسان جزئی از طبیعت است و طبیعت دائما  در حال فعالیت میباشد 

ه خانواد   وظایف  اگر  حتی   .  انسانو انسان را هم وادار به کار و فعالیت میکند 

سلامتی جسم    جان و  برای حفظبازهم    ترک کند   هم  را  و مذهبی  اجتماعی  ،

 را انجام بدهد.  هائیکار باید  شخود 

میل به حاصل امکان ندارد! انسان فقط میتواند    اشیاء دنیا  کامل  ترک

  که   را  هرچه  را ترک میکند و  شتوقعاتسادک    را ترک کند!  دنیا  کردن اشیاء

 .میکند  قبول ضایت ر با خوشی و در ازای کارش دریافت میکند 

~~~~~~~~~ 

अतनष्ट्टशमष्ट्टं शमशं्र च त्रत्रववधं कमगण: फलम ्। 
भवत्यत्याधगना ंपे्रत्य न त ुस््याशसना ंक्वधचत॥्१२॥ 

  ش های کار  ثمرۀمنفعت میخواهد  کسیکه از کارهائیکه میکند      :ترجمه      

تجربه  باید خوشی و غمها را  و د نداده میشو وباچه خوب باشد و چه بد باشد 

  کند. 

نکردن  یا   کردنکارها در دست انسان است و  گفته شده که    :تفسیر

تا     انسان است ولی نتیجۀ آن در دست انسان نیست!  اختیار خود در    ها همکار
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کسیکه در زندگی     کند.میغمها را هم تجربه    میخواهد زمانیکه انسان خوشی  

خوشی بدنبال  نباید  نمیخواهد  خوشی    ولیبرود    هاغم  هر  دست  را  باید  که 

 .  بپذیرد  با رضایت باو میدهد  سرنوشت 

غم و  ولی   شخص   بزندگی  خوشی  میآید  هم  دستخوش   سنیاسی  او 

  نمیشود و در مقابل آنها عکس العملی از خود نشان نمیدهد.   هیجان یا افسردگی

خود را ترک کرده و    حس مالکیت   )کسیکه ترک دنیا کرده(  شخص سنیاسی

  شخص سنیاسی   غروراحساس  .  با ترک حس مالکیت  میداند را کنندۀ کارها ن

 خودبخود ترک میشود.  

~~~~~~~~~ 

पञ्चैतातन महाबाहो कारणातन तनबोध मे । 
साङख्ये कृता्त ेप्रोक्तातन शसद्धये सवगकमगणाम॥्१३॥ 

قوی!  :ترجمه       بازوان  صاحب  اصول    ای  یوگا در  سانکیا    فلسفۀ 

اعتقاد بر این است که کارها به پنچ دلیل انجام داده میشوند و روح انسان در 

 آن دخالت ندارد.  

در فلسفۀ سانکیا   !است غرور انسان دلیل انجام تمام کارها      :تفسیر 

حس مالکیت بر  ترک غرور اهمیت بسیار دارد! سادک سانکیا یوگی  یوگا  

   تمام میشود!ترک میکند و باین ترتیب غرورش تمام چیزهائیکه دارد 

~~~~~~~~~ 

अधधष्ट्िान ंतथा कताग करणं च पथृधगवधम ्। 
ववववधाश्च   पथृक्चेष्ट्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम ्॥१४॥ 

اعمال    و  اراده  ،کار  ائلوس   ،سانان  طبع   ،نیّت     :ترجمه       همچنین 

 .کارها میباشند  انجام گرفتن برای دلیل پنج انسانگذشتۀ 

کار     :تفسیر        کنندۀ  را  خود  که  بد   هاکسی  و  خوب  نتایج  میداند 

و سلسلۀ کارها ادامه پیدا میکنند   کنند یا ناراحت می  و  خوشحال  را  او  یشکارها

  اعمال نتیجۀ    تا آخر عمرش کار کند و گرفتار خوشیها و غمها باشد!    باید و او  

شخص  متمایل میکنند.     ی دیگریبانجام دادن کارها  فردا   رااو    امروز انسان

در صدد   غیرضروریکار  ترکخردمند  خاطر   برمیآید   های  آرامش  به    و 

  . میرسد 
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خود را   علیرغم اینکه کارها را انجام میدهد   پیرو سانکیا یوگا سادک

و    را تجربه نمیکند   راحتی بهمین دلیل نیز خوشی و نا  و  نمیداند   هاکنندۀ کار 

 ! او را ترک میکنند  کارها

~~~~~~~~~ 

शरीरवाङमनोशभयगत्कमग  प्रारभते    नर: । 
्याय्यं वा ववपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव: ॥१५॥ 

تمام    :ترجمه       انجام  و  آغاز  سبب  شدند  ذکر  بالا  در  که  دلیلی  پنج 

  کارهائی هستند که انسان بتوسط جسم و فکر و سخنانش انجام میدهد.  

انجام میگیرند ولی    سخنتمام کارها بتوسط جسم، فکر و      :تفسیر

ۀ طبع انسان، اراد  عبارتند از:  آنها  هستند و    اصلی  لکارها پنج عامایجاد  دلیل  

ناپاک بودن جسم و فکر و زبان باعث    .ۀ انساناو، نیت انسان و اعمال گذشت

  ریاضت   خود   کارهای ناپاک میشود.  برای پاکسازی جسم و فکر و زبانایجاد  

 خاصی توصیه شده اند. و پیروی از اصول

~~~~~~~~~ 

तत्रैवं सतत कतागरमात्मानं केवलं तु य: । 
पश्यत्यकृतबुद्धधत्वा्न स पश्यतत दमुगतत: ॥१६॥ 

  نادانی تصور میکند شخص    هاکنندۀ کار خودش را  کهکسی   :ترجمه      

 . شناسد ب خودش را نمیتواند  و ندارد   علم برهمعلاقه ای به کسب   است که

تجربه    درک و  اینطور  فهمیده  درستیرا بکسیکه علم برهم      :تفسیر 

کنندۀ هیچ کاری نیست.  بغوان میگوید کسیکه این حقیقت    خودشمیکند که  

 را تجربه میکند مثل من است.

مغرور    نیز  برای رسیدن به پرماتما   های خود تلاشسادک باید حتی از  

 و خودش کاره ای نیست!  و بداند که اینها را طبیعت انجام میدهد  نشود 

~~~~~~~~~ 

यस्य नाहङकृतो भावो बुद्धधयगस्य न शलप्यते । 
हत्वावप स इमााँल्लोका्न हन्त न तनबध्यते ॥१७॥ 
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و یا به کسی به چیزی   ه وکرد ترک  را شغرور کسی که   :ترجمه      

نیست وابس  راو    ته  ن  خود  کاری  هیچ  کارهای    دامۀاعلیرغم    میداند کنندۀ 

قید هیچ    نیز  بدست آوردن ثروت و مقامو    روزمره  چیز و هیچ کاریدر 

 به چیزی وابسته نمیشود.  او ! بعبارت دیگرنمیماند 

نه کاری میکند و نه انسان را وادار به کاری    روح انسان    :تفسیر

 یا  باشد   یا زیاد، درست  باشد   و چه بد، کم  باشد   میکند! نتایج کارها چه خوب 

نمیگذار تآثیری  انسان  بر روی روح  این حالت را تجربه    !  د نغلط  کسیکه 

این   با بغوان یکی شده است.  در حقیقت   میکند در قید هیچکاری نمیماند و

در   بد دیگران  خوب و  رفتار  آزارش بکسی میرسد و نهنه    یت کمیاب شخص

 او اثر میگذارند! 

~~~~~~~~~ 

ञान ंञये ंपररञाता त्रत्रववधा कमगचोदना । 
करणं कमग कतेतत त्रत्रववध: कमगसङग्रह: ॥१८॥ 

علم را  و کسیکه    در باره اش علم کسب شده  یکه، چیز علم    :ترجمه        

  دلیل سبب کار    کنندۀ کار و   باعث بوجود آمدن کار میشوند.  کار،   کسب کرده 
 میباشند.   افزایش کار 

به   وا   تمایلباعث    اشیاء دنیاانسان به جسم خود و    ۀعلاق    :تفسیر 

سادکی   .و در نتیجه خوشیها و غمها را تجربه میکند  شود یم  ت یو فعال هاکار

و سادکی که روش    تمام میشود جهالتش    را در پیش میگیرد برهم    علم  روش که  

چیزی را متعلق    ودر او تمام میشود    حس مالکیت   عمل را در پیش میگیرد 

 موکشا  از بین میرود.    هماز این دو دیگری    یبا از بین رفتن یک   بخود نمیداند.

در چنگال هوسها و خواسته های    در ذات انسان هست ولی انسان  از ازل

 !   نمیکند  تجربه موکشا را گرفتار میشود و گوناگون

~~~~~~~~~ 

ञान ंकमग च कताग च त्रत्रधैव गुणभेदत: । 
प्रोच्यत ेगणुसङख्याने यथावच्छृण ुता्यवप ॥१९॥ 
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  که همه چیز   دارند   آنچنان قدرتی  طبیعت   موجود در   سه طبع  :ترجمه  

علم نیز سه نوع میباشد.  علم پاک   ه سه دسته تقسیم کرده اند.را ب این جهان

   .)تامسیک( و علم ناپاک  )راجسیک( دنیائی، علم ساتویک()

طبیعت دارای سه نوع طبع است و تمام موجودات جاندار    :رتفسی 

بیجان هم که از طبیعت بوجود آمده اند بمقدار کم و زیاد    موجودات   حتیو  

آن     بدون این سه طبع نیست.  موجودی  دارای این سه طبع میباشند و هیچ

خوش  یعلم انسان  آن  بتوسط  م  ایدن  یها یکه  حاصل  راجس  کند یرا    ک یعلم 

 است.

~~~~~~~~~ 

सवगभूतेषु  येनकंै  भावमव्ययमीक्षते । 
अववभक्त ंववभक्तेषु तज्ञानं ववद्धध सानत्त्वकम ्॥२०॥ 

 پیدا میکند نجات  انسان از تاریکی جهل    در نور آن  علمی که  :ترجمه      

یگانه   علم    بیند   می  راو حقیقت  این  برهم است.      است.  ساتویک  پاکعلم 

علم  کمکب در    این  دنیاسادک  موجودات    را   پرماتما  یکپارچۀ  وجود   تمام 

   .بیند می

میفهمد   درستیمیکند و آنرا ب  تحصیلعلم برهم را    سیکهک    :تفسیر 

تمام فرقها    سادک    .میشود بی اهمیت  موجودات    بین در نظرش فرق ظاهری  

گوئی که آنها را نمیبیند و در تمام آنها یک    توجه نمیکند!به آنها    ولی  را میبیند 

 ند.   هستیکسان ه هم شدر نظر  و پرماتما را میبیند 

~~~~~~~~~ 

पथृक्त्वेन तु यज्ञान ंनानाभवा्पथृधगवधान ्। 
वेवत्त सवेषु भूतेषु तज्ञानं  ववद्धध राजसम ्॥२१॥ 

که    :ترجمه       مشخصات   بکمکعلمی  انسان  ایراد،  آن  محسنات،   ،

شناسد و با آنها  را می  موجودات   اشیاء و  خواص گوناگون  کمیت و کیفیت و

میشود  علم  !است   (راجسیک)  دنیائی  علم  آشنا  و   این  تغیر  حال  در  دائما  

 است.   دگرگونی

ین ا.  بشری علم مربوط به ماده و جهان مادی است دانش      :تفسیر  

  دانش بشری دگرگونی است و    گسترش و  دائما  در حالجهان شگفت انگیز  
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میشه در حال گسترش و  ه  مثل اونیز  است    مادی  نیز که مربوط باین جهان

 منداندانش لیل نیز آنچه که امروز از نظربهمین د   و میباشد  دگرگونیر و تغی

ولی علم برهم از هزاران سال   غلط ثابت شود  فردا صحیح است ممکن است 

 دنیا   عالمان و دانشمندان بزرگ  امروز هم  صحت آنرا  و  کردهپیش تغیری ن

 .تآئید میکنند 

~~~~~~~~~ 

यत्त ुकृत्स्नवदेकनस्म्काये सक्तमहैतकुम ्। 
अतत्त्वाथगवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम ्॥२२॥ 

 از  باشد   این جهان و اجسام مادیفقط    علمی که موضوع آن  :ترجمه  

 است.   قص یک علم نا است و دور حقیقت 

او     !نادان تصور میکند که جسم او همه چیز است   شخص   :تفسیر

است و    بودن همه چیز  پولدار  ، جوان، زیبا، سرشناس وقویتصور میکند  

 اینگونه افراد جلوی خرد    جهالت نیست!  در دنیا  مثل او  کسی  بخیال خودش  

و اشیائی که به جسم او لذت    خود و اجسام  چیزی بجز جسم  آنها  را گرفته و

  ندارند و   علاقه ای  و شاسترا  برهم  آنها به علم   بینند! نمی    و آسایش میدهند 

با  و    د نرا میخور  یهر چیز ناپاک  .  آنهاهر کاری را بمیل خود انجام میدهند 

عقل اینگونه افراد     .نند میک   معاشرت داشته باشد    ان فایدهبرایش  هر کسی که

 محدود به جسمشان است.

~~~~~~~~~ 

तनयतं सङ्गरहहतमरागद्वेषत: कृतम ्। 
अफलपे्रप्सुना कमग यत्तत्सानत्त्वकमुच्यते ॥२३॥ 

کهکا    :ترجمه   شده  شاستراکتب    در  ری   بدون اگر    است   توصیه 

  یک کار  شود انجام داده  با اشتیاق و فروتنی تکبر، ، بدونتوقعبدون   ،غرور

 . خواهد بود پاک 

  خود بدون در نظر گرفتن منافع    با نیت خوب و  کاری که   :تفسیر 

 انجام داده شود یک کار پاک است و نتایج پاک ببار میآورد.  

~~~~~~~~~ 



416 

 

 

यत्त ुकामेप्सुना कमग साहङ्कारेण वा पुन:। 
कक्रयते  बहुलायासं  तद्राजसमुदाहृतम ्॥२४॥ 

  و   علاقمند است به خوشیهای دنیا    کسیکه طبع فعال دارد   ه:ترجم

بانجام    شغرور نوع کارها   میکند!  غیرضروریی  ها کاراو را وادار   این 

   .د نیباشم راجسیک

فعالشخص    :تفسیر طبع  او متظاهربسیار    معمولا    دارای   است. 

با بوق    و  خدمات اجتماعی میپردازد به    شنیازمند   پدر و مادربجای خدمت به  

 افزایش مییابند   هر روز  خواسته های این شخص    .و کرنا به همه خبر میدهد 

  دارد  فعال  کسیکه طبع   .میشود   افزودهکارهایش  به  هر روز    بهمین دلیلو  

 . کار کند  باید   نمیتواند آرام بنشیند و دائما  

~~~~~~~~~ 

अनुब्धं क्षय ंहहसंामनवेक्ष्य च पौरुषम ्। 
मोहादारभ्यत े  कमग  यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 

و   هابدون توجه به عواقب آن  تاریکی جهالت   در  هائیکهکار  :ترجمه

  .  میباشند  های ناپاککارند میشو انجام داده خود  بدون توجه به توانائی

هر کاریکه    فکر نمیکند و  رهابه عواقب کانادان  شخص    :ریتفس

میدهد  انجام  دارد  به    وانات یح  عقل  مثلجاهل    افراد   عقل  .  دوست  محدود 

   !فقط به آسایش و خوشی جسم خود فکر میکنند و  است جسمشان 

~~~~~~~~~ 

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी   धतृ्युत्साहसमन्वत: । 
शसद्धयशसद्धयोतनगववगकार: कताग सानत्त्वक उच्यते॥२६॥ 

خود   است و  آرام صبور و    دارای طبع پاک میباشد   کسی که  :ترجمه

نمیداند.   کار  کنندۀ  رااو    را  و    و   اشتیاق  با  کارها  شکست  به  توجه  بدون 

و در هر کاری خیر و صلاح مردم را در نظر    انجام میدهد   خود   پیروزی

 .  میگیرد 

در گیتا به حفظ آرامش و نشان ندادن عکس العمل در مقابل   :تفسیر

در    یبسیار اهمیت  پیروزی    وشکست   که  میخواهد  کسی  هر  است.   شده 
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موفق شود و شکست را کسی دوست ندارد! ولیکن    میگیرد در پیش    هائیکهکار

نیست! تنها چیزیکه در دست انسان است  انسانشکست و پیروزی در دست 

سادکی که هدفش رسیدن به پرماتما است برای خود   !است تلاش صادقانه  

ۀ کارهایش را به بغوان میسپارد و با هرچه عایدش چیزی نمیخواهد و نتیج

 . میشود راضی است 

~~~~~~~~~ 

रागी कमगफलप्रेप्सुलुगब्धो हहसंात्मकोऽशुधच:। 
हषगशोकान्वत: कताग राजस: पररकीततगत: ॥२७॥ 

فعالیت است و  کسی که  :ترجمه خود را همه کاره    دائما  در حال 

، هر کاری را فقط بخاطر منافع خود  و عجول است   طمعکارآنکه    ،میداند 

دارای   انجام میدهد و برای موفقیت در کارهایش از ظلم بدیگران دریغ نمیکند 

 . میباشد  فعالطبع 

  است   همیشه در حال فعالیت   و سودجو  دنیاپرست   شخص     :تفسیر

آرام نشیند   و یک لحظه  بودن از معتقدند که    بزرگ  عالمان   !نمی  راضی 

اشخاص  افکارآرامش    و  زندگیشرایط   ولی  است  دنیا  ثروت    بزرگترین 

   هرگز باین ثروت نمیرسند.   پرست دنیا

~~~~~~~~~ 

अयुक्त: प्राकृत: स्तब्ध: शिोऽनैष्ट्कृततकोऽलस:। 
ववषादी दीघगसूत्रत्र च कताग तामस उच्यत े॥२८॥ 

 ،و هنری ندارد   ی یادنگرفتهکار است، بی انظباط کهکسی  :ترجمه

 . است   تامسیک  احمقو کودن است یک شخص    دیرفهم،  کلّه شق  ،تنبلمتکبر،  

پست   :تفسیر بارمیآورد.   تامسیک  طبع  تنبل  و  احمق  را    انسان 

.  او میداند و از همه بدگوئی میکند دیگران  خود را برتر از  شخص تامسیک  

دیگران    خوشیدیدن  از    وبدخواه دیگران است    ،به کسی احترام نمیگذارد 

این شخص نادان متوجه اشتباهاتش نیست و علاقه ای به      .میشود   ناراحت 

 شنیدن نصیحت بزرگان ندارد.  
~~~~~~~~~ 
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बुद्धेभेदं धतृेश्चैव गणुतनस्त्रववधं शृण ु। 
प्रोच्यमानमशेषेण  पथृक्त्वेन  धनञ्जय ॥२९॥ 

  سه نوع نیز    ۀ انسانل و اراد عقحتی    کن ای غنی!  گوش  :ترجمه  

 پاک، فعال و تنبل.  است:

از  :تفسیر   انسان هم جزئی  ارادۀ  او یعنی جزئی از  عقل و   جسم 

 .است و بهمین دلیل مثل هر چیز دیگر این هم سه نوع  د نمیباش طبیعت 

~~~~~~~~~ 

प्रववृत्त ं च  तनववृत्त ं    च कायागकाये  भयाभये । 
ब्धं मोकं्ष च या वेवत्त बुद्धध: सा पाथग सानत्त्वकी ॥३०॥ 

  و غیر   یفهفرق بین وظ  و بی میلی،  فرق بین تمایل  عقلی که    :ترجمه   

  و   به دنیا  ه بودنفرق بین وابست  را و همچنین  و بیباکی  ، فرق بین ترسوظیفه

 است.  عقل پاک موکشا را میداند 

و  کارها از قید  میتواند  است  فقط کسی که دارای عقل پاک  :تفسیر

دارای عقل پاک است فرق بین  که  در واقع فقط آن کسی      .شود رها    اعمال

و آنچه که   ه اشوظیففرق بین   ! اومیفهمد آنها را و رهائی از  به اشیاء  تمایل

  میفهمد را    دنیاو رهائی از    ته بودنوابس  فرق بین  و  داند میوظیفه اش نیست  

  .  کارها و اشیاء غیرضروری رها میشود از و 

~~~~~~~~~ 

यया धमगमधम ंच काय ंचाकायगमें च । 
अयथावत्प्रजानातत बुद्धध: सा पाथग राजसी ॥३१॥ 

وظیفه اش را    دارای عقل فعال و پرهیجان است   که  کسی    :ترجمه      

 نمیداند. فرق بین درست و غلط را  نمیشناسد و

بزرگترین عواملی هستند که از رسیدن   خواسته های انسان    :تفسیر

بسیار دشوار است.      آنهاانسان به درک پرماتما جلوگیری میکنند و رهائی از  

 متوجه مادیات   همیشهکسیکه دارای عقل فعال و پرهیجان است    و حواس  رفک

عقل این  روی      رسیدن او را به درک پرماتما دشوار میکنند.  هستند و  دنیا

دنیا میپوشانند و آنها نمیتوانند چیزی را بدرستی   اشیاء رنگارنگرا  افراد  
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 خود را بسیار زیرک میدانند و بیش از حد فعالیت میکنند   افراد   اینگونه  .  بینند ب

 شوند!نمی کارهایشان تماممیرسند و ن   حقیقی آنها به خوشی ولی

~~~~~~~~~ 

अधम ंधमगशमतत या म्यते तमसावतृा । 
सवागथागन्वपरीताशं्च बुद्धध: सा पाथग तामसी ॥३२॥ 

راست و دروغ    نی فرق ب  ،کند یرا باور م  یهر حرف  کهکسی    :ترجمه          

و   بیشعورمردود نمیشمارد یک فرد    ی راخلاف اخلاق  ی و کارها فهمد یرا نم

 سست میباشد.  طبع دارای

خردمندان را اختیار    راه  نمیتوانند   و بی خرد   کم عقل  افراد   :تفسیر          

آنهاننک به روشنائی روز ترجیح می  شب   تاریکی  د.     نوشته های   دهند ورا 

 . میدانند مضر و گفته های ودا را کهنه و فاسد را  اشاستر

~~~~~~~~~ 

धतृ्या यया धारयते   मन:प्राणेन्द्रयकक्रया: । 
योगेनाव्यशभचाररण्या धतृत: सा पाथग सानत्त्वकी ॥३३॥ 

تسلط شخص پرهیزکاری که با ارادۀ قوی بر حواس خود      :ترجمه       

 انجام میدهد دارای ارادۀ پاک است.  با خرسندی و وظایفش را  یافته

در    که  رسیده"  یوگاسادک به "  کهمیتوان گفت    آن زمانی   :تفسیر 

  و سرزنش   تعاریفمقابل شکست و پیروزی، فایده و زیان، خوشی و غم،  

خوب و    و حالات   شرایط  از سوی دیگران و  احترامی  ، احترام و بیدیگران

     د.  کنحفظ  را آرامش افکارشبتواند  زندگی بد 

را در   خود  هدف و و اصول مذهبی و اجتماعیاعتقادات  سادکی که

 کند دارای "ارادۀ قوی" است. میحفظ   زندگی شرایط مختلف

~~~~~~~~~ 

यया त ु  धमगकामाथग् धतृ्या धारयतेऽजुगन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङक्षी धतृत: सा पाथग राजसी ॥३४॥ 
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 به خوشیهای دنیا علاقمند است   پرجنب و جوشی که   شخص     :ترجمه  

فعال    ارادۀ  دارای  با اراده و پشتکار فراوان به کسب مال و ثروت میپردازد   و

 .است 

به ریاضت ه دروغ  ب  و  میکند پرهیزکاری    به  ظاهرتآنکه     :تفسیر 

مذهبیو   بازی  میپردازد   کارهای  حقه  اعتماد   است   شخص  زیرکی  با  که 

زیرکی      هدفش در واقع کسب مال و ثروت میباشد.  و  دیگران را جلب میکند 

خوشیه  این شخص   های بزرگبرایش  و  کوچک  او    ورند میآ ببار    ای  ولی 

 عاقبت خیر نخواهد داشت. 

~~~~~~~~~ 

यया स्वप्न ंभय ं  शोकं   ववषादं  मदमेव   च । 
न ववमुञ्चतत दमेुधा धतृत: सा पाथग तामसी ॥३५॥ 

  نمیتواند   است   و ناپاک  ارادۀ سست   عقل ودارای  کسی که      :ترجمه  

    غلبه کند.  تکبرشو  ترس، نگرانیخواب،  بر

بسوی راه   ی که دارد کارها و تلاشهای انسان نسبت به هدف    :رتفسی 

حد   و خوراک  خواب سادک باید در    .  متمایل میشوند یا نادرست    و  درست 

 مشکلات زندگی با پرداختن به کارهای خیرخواهانه از   و  تعادل را حفظ کند 

   خود بکاهد.  

~~~~~~~~~ 

सुख ंनत्वदानीं त्रत्रववधं शृणु मे  भरतषगभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र द:ुखा्तं च तनगच्छतत॥३६॥ 

यत्तदगे्र    ववषशमव   पररणामेऽमतृोपमम ्। 
तत्सुखं सानत्त्वकं प्रोक्तमात्मबुद्धधप्रसादजम ्॥३७॥ 

 ند. میباشسه نوع    نیز   ایدن   نی ا  یها ی! خوش مرد هند   نی بهتر  یا  :ترجمه  

در   لیو  است   در راه پرماتما حاصل میشود در ابتداء مثل زهر  که  یآن خوش 

 .انتها مثل آب حیات شیرین است 
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، ، نظمپرهیزکاری  ،پارسائی  مستلزم  پاک  مسرت   رسیدن به  :تفسیر

 در ابتداء  که  میباشد و پیروی از اصول دشواری    ارادۀ قوی  ،اشتیاق، جدیت 

 .میشود  آب حیات  به سادکولی باعث رسیدن  هستند  مثل زهر تلخ

 دیگران  مثل  این است که او هم  خود   ه هدفسادک بدلیل نرسیدن  

 .  ین مشکلی است که سر راه سادک پیدا میشود اد! نخوشی میخواه

به   نباید   است   رسیدن به پرماتما  فقطاگر هدف سادک    بغوان میگوید 

کند. توجه  پاک     خوشیها  آرامش  روحانی مسرت  و   بشکل    ت یکنواخ  کامل 

     . شود احساس می

~~~~~~~~~ 

ववषयेन्द्रयसंयोगाद्यत्तदगे्रऽमतृोपमम ् । 
पररणामे ववषशमव तत्सुखं राजसं स्मतृम ्॥३८॥ 

  انسان   پنج حواساز تماس    ارجون! آن خوشی کهگوش کن      :ترجمه  

در   هااین خوشی    .است   جسمانی  خوشی  د حاصل میشو  با اشیاء مربوط به آنها

 ها لی نتیجۀ آند ونرا تجربه میکند شیرین بنظر می آیها  که انسان آنلحظاتی  

 . مثل زهر کشنده میباشد 

باشیاء و خوشیهای    آنچنان علاقه ای  کسیکه طبع فعال دارد     :تفسیر

با شنیدن شرح خوشیهای بهشتی بآنها دل می بندد و    حتی که    دارد جسمانی  

برای رفتن به بهشت هر کاری در این دنیا میکند! در حالیکه تا بحال کسی  

نگفته است.  به کسی  بهشتی چیزی  بارۀ خوشیهای  در  و  برنگشته  آنجا     از 

  عاقبت خیر بسوی    شنگاه نمیکند بلکه نگاه   ی راهشخص خردمند به دشوار

 میباشد.  

~~~~~~~~~ 

यदगे्र चानुब्धे च सुखं मोहनमात्मन: । 
तनद्रालस्यप्रमादोत ्  तत्तामसमुदाहृतम ्॥३९॥ 

، شهوت  ، تنبلیزیاده روی در خواب و خوراک  از  که  لذتی    :ترجمه  

از    هااین نوع خوشی  .  میباشد   مضر و ناپاک  حاصل میشود   لذات جسمانی  و

 . د نانسان میشو  و باعث بدبختی هستند ه گمراه کنند  تا پایان ابتداء



422 

 

 

خوشی محسوب کرد   را در واقع نمیتوان  خوشیاین نوع      :رتفسی

نگونه افراد ای   .نرا خوشی میدانند هست و بعضی ها آ  ولیکن این در طبیعت 

    ند.شدن نداربیدار  علاقه ای بهو  در خواب غفلت هستند 

قدر انسانعلاق  هر  جسم  ۀ  دنیا  به  اشیاء  و  و    علمباشد    کمتر   خود 

  .مییابد تجلی ش بیشتر  خرد 

~~~~~~~~~ 

न तदनस्त पधृथव्यां वा हदवव देवेषु वा पुन:। 
सत्त्वं प्रकृततजैमुगक्त ंयदेशभ: स्यानत्तं्रशभगुगणै:॥४०॥ 

، در  ایاندر زمین و در آسمان، در بهشت و سرزمین خد   :ترجمه   

  نیست که در آنها این   خدایان و در شیاطین و در تمام دنیاهای دیگر چیزی

 سه طبع وجود نداشته باشند.  

پهناور   موجودات و مخلوقات   مامت  :تفسیر در زمین و    این جهان 

 همۀ   هر سه طبع موجود در طبیعت در  و  از طبیعت بوجود آمده اند   مانآس

پیدا   ش جهالت در وجود   دنیابا اشیاء    انسان  بمحض ارتباط    .هم هست آنها  

فهمد که چه چیز  بو او نمیتواند    باعث سردرگم شدن انسان میشود   و  میشود 

     درست و چه چیز نادرست است.

این جهان دو چیز    معتقد است که  برهم  علم  پیرو روشسادک   در 

بکت   (!  ولیفانی  دروغ )جسم  –  2( و  باقی  )روح  حقیقت   –  1وجود دارد:  

                                     .و بآن شک نمیکند  همه چیز بغوان است  که عتقد است مبه بغوان  معتقد 

ایمان و  شخص  بغوان  معتقد   با  نمیرود   رساکا  به  باو  و    بدنبال علم 

که   راآن  میرود و  علم  بدنبال  نیرآکار  ایشور  به  معتقد   شخص   ولیکن  ایمان دارد 

           !میجوید  نمیشناسد 

~~~~~~~~~ 

ब्राह्मणक्षत्रत्रयववशा ंशूद्राणां च पर्तप । 
कमागणण प्रववभक्तातन स्वभावप्रभवैगुगण:ै ॥४१॥ 

 یعنی   اجتماع  مختلف طبقات    مردموظایف    !ای ریاضتمند   :ترجمه  

تعین  آنها    ۀاعمال گذشت  طبع و  نسبت به  ، وایشیا و شودرابرهمن، کشاترایا

 د. شده ان
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و اخلاق   تأثیر میگذارد   بر افکار و احساساتش  اعمال انسان   ر:تفسی

آنها   از  رفتارش  میشوند.و  گذشت   درست  انساناعمال  را  سرنوشت    ۀ  او 

   .میسازند 

از   یک  ذکر شدند طبقاتمردم  هر  بالا  در  که  ارزش    ی  اجتماع  در 

  بنوبۀ خود حائز   ر طبقههریک از این چهاوظایف  د و  نخاص خود را دار

که انجام میدهد نه    دارد به اعمالی  بستگی  ارزش هر کسی     .میباشند اهمیت  

به خانواده ای که در آن متولد میشود!  اگر کسی در خانوادۀ برهمن متولد 

و    محسوب نمیشود یک برهمن    او  ش مثل یک برهمن نباشد اعمالشود ولی  

ثابت کند    میتواند   خود نیک    اعمال  با   ود اگر کسی در خانوادۀ شودرا متولد ش 

 که یک برهمن است. 

~~~~~~~~~ 

शमो दमस्तप: शौचं क्षान्तराजगवमेव च। 
ञानं ववञानमानस्तक्यं ब्रह्मकमग स्वभावजम॥्४२॥ 

پاکی    ،هانجام وظیف  تسلط بر حواس پنجگانه،  ،کاریپرهیز  :ترجمه  

انجام   ، سادگی،ندگیپاکی درون، بخش   جسمانی، کسب علم ودا و شاسترا، 

به    و ایمان  پرستش آتش و همچنین اعتقاد   مراسم  دادن روزانۀ آئین ستایش و

 ند.  هست ब्राहम्ण Brahmanیک برهمن  طبیعی  خصوصیات پرماتما  
یاد     :تفسیر   بدرستی  را  برهم  علم  که  است  آن  ، میگیرد   برهمن 

  آنرا در زندگی بکار میبرد و این علم را به دیگران نیز یاد میدهد.   تعلیمات 

صفات و خصوصیات    پرورش  باعث   پاک سیرت   عالم و  ص اشخ ابا    هم نشینی

 . عالی در انسان میشود 

~~~~~~~~~ 

शौय ंतजेो धतृतदागक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम।् 
दानमीश्वरभावश्च  क्षात्रं   कमग   स्वभावजम ्॥४३॥ 

  ، زیرکی  انظباط، صبوری،  ارادۀ قوی،  ،لاوریشهامت و د   :ترجمه   

در اجتماع   و حفظ نظم و مقررات   بریتوان ره   ،، سخاوت بی باکیتیزهوشی،  

 .میباشند   क्षत्रत्रय Kshatrya خاص مردم طبقۀ کشاتریا صفات 
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شد   درخشان  صفات   این    :تفسیر ذکر   مردان  خاص   شکوه  ندکه 

  ..  اشخاص کشاتریا بسیار تیزهوش و دلاور میباشند شاتریا میباشند ک

حتی باعث ضعف مردان پرشهامت   بسیار زیان آور است و  رقابت 

و در آرامش براه خود اجتناب کند    با دیگران  سادک باید از رقابت    .میشود 

 ادامه بدهد.

~~~~~~~~~ 

कृवषगौरक्ष्यवाणणज्यं वैश्यकमग स्वभावजम ्। 
पररचयागत्मकं कमग शूद्रस्यावप स्वभावजम ्॥४४॥ 

  طبقۀ  مردم وظیفۀ و تجارت   کاسبی، اوداری، گکشاورزی  :ترجمه      

که در بالا   دیگر اجتماع  ۀطبق  سه  به  خدمت   میباشد.    वैश्य Vaishya   اوایشی

 د.   میباش  शूद्र Shudra طبقۀ شودرا مردم وظیفۀ ذکر شدند 

مردم هر یک از این طبقات ارزش خاص خود را دارند و     :تفسیر 

ارزشمند شمردن یک طبقه و یا حقیر نشان  طبقات    بندی  منظور از این تقسیم

دادن طبقۀ دیگر نیست.  یک اجتماع سالم به وجود مردم تمام این طبقات نیاز 

   دارد و بدون یکی از آنها طبقۀ دیگر قادر به انجام وظایفش نخواهد بود.  

مایت و  به ح  مقدس شمرده و  را  وجود گاو  درم  ودیک  سناتنمذهب  

و    تمام خدایانکه    . در ودا گفته شدهاست اهمیت بسیاری داده    آن  از  نگهداری

گاو برای   شیر  علاوه بر فوایدی که    .هستند   در جسم گاو  جاودان    ه هایاله

سالم  زندگی    میتواند   نانسا  با حمایت و نگهداری از گاو  سلامتی انسان دارد 

باشد و داشته  لذات   به چهار هدف اصلی زندگی یعنی به ثروت،  و آرامی 

گاو پاک است و حتی هوائی  وجود    و موکشا برسد.    انجام وظایف  زندگی،

خواص ضدعفونی ادرار و مدفوع گاو      که او را لمس میکند نیز پاک میشود.

پراز   سالم و  پاک و  گاو  شیر  .  دارد   و مهربان  دارند.  گاو طبع آرام   کننده

دارای خواص     .است خواص عالی   میشود  گاو گرفته  از شیر  روغنی که 

خانواده  از بیماریها از آن استفاده میشود.  عضیعالی است و برای معالجۀ ب 

  ه خان   آن  و  دچار مشکلات مادی نمیشود هرگز  ایکه حتی یک گاو داشته باشد  

 .  اند میمتا هفت پشت در خانۀ آنها  ثروت آنها و شدهبرکت از پر

~~~~~~~~~ 
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स्वे स्वे कमगण्यशभरत: संशसद्धध ंलभते नर:। 
स्वकमगतनरत: शसद्धध ंयथा वव्दतत तच्छृण ु॥४५॥ 

زمان در    انجام میدهد   علاقه  و با  بموقع  که وظایفش راکسی    :ترجمه      

 موفقیت را برای تو خواهم گفت.  اهمن ر . میرسد  موفقیت به شده مقرر 

و موفقیت در زندگی    پیروی از نوشته های شاسترا باعث     :تفسیر

    .  میشود و بکاربردن آنها بهمگان توصیه شده است  روزمرهکارهای 

رابرزیک          زمین  تخم  کاشتن  برای  تخممیشخم    گر  را    زند،  سالم 

میدهد    بآن کود کند،  می، زمین را آبیاری  و آنرا در زمین میکارد   کند میانتخاب  

 بیشتر از آن  لیدارد ومی محفوظ نگاه  و حشرات مضر  شر حیوانات   و آنرا از

   باید منتظر باشد!   آن تخم  رشد و جوانه زدن  تا  کاری نمیتواند بکند و   دیگر

 شدهتوصیه    در شاسترا  را که  وظایفیبرای رسیدن به پرماتما باید    نیزسادک  

  ، ریاضت   تحملکسب علم،      .اعمال قبلی رها شود   نتایج  تا بتواند ازانجام بدهد  

 از جمله کارهائی هستند که سادک باید برای  قربانی دادن و خدایان، پرستش

  انجام بدهد.  پاکی جسم و افکارش

دارد    خوب کسیکه نیت  .   دارد   نقش مهمیزندگی او  در    نیت انسان

 خواه یک کاسبکار باشد و خواه یک سادک باشد.   .  موفق میشود   یکارهر  در  

~~~~~~~~~ 

यत: प्रववृत्तभूगताना ं येन  सवगशमदं ततम ्। 
स्वककमगणा तमभ्यच्यग शसद्धध ंवव्दतत मानव: ॥४६॥ 

را  کسیکه   :ترجمه     انجام    کارهااز طریق    پرماتما  که  خدماتی  و 

به سعادت   و  در زندگی موفق میشود و به آرزوهایش میرسد   میپرستد   میدهد 

 معنوی میرسد. 

بلکه    را  پرماتما   :تفسیر انسان  تنها  و  تمام  نه  جانوران  حیوانات 

وحشی و  دریائی  درختان  ،پرندگان  ،اهلی  موجودات  یا    هم  و  آگاه  بطور 

محدود   میتوان ستایش کرد و او  هزاران نام  را با  میپرستند.  پرماتما   ناخودآگاه

 رقص ،    اننسیم صبحگاهوزش    ،پرندگانپرواز        .ام خاصی نیست بنبیک  

 باران  بارش قطرات ، نعرۀ شیر و  خندۀ بی آلایش کودکان  ،شعله های آتش

  . میباشد  طبیعت و موجودات  پرماتما بتوسط نمایش زیبائی از پرستش
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بشکلی   او را  و هر کسی  است پرماتما    زیبای  این جهان اولین بت 

مظهر    این  زیبا  طبیعت   ازحفاظت  نگهداری و    بااز مردم    گروهی  میپرستد!

 از او قدردانی میکنند.و   میپرستند  رازندۀ پرماتما 

~~~~~~~~~ 

शे्रया्स्वधमो ववगुण: परधमागत्स्वनुनष्ट्ितात।् 
स्वभावतनयत ंकमग कुवग् नाप्नोतत ककनल्बषम॥्४७॥ 

  انجام داده نشوند   وظایف خود حتی اگر بدرستی  انجام دادن  :ترجمه  

که بما مربوط   کارهائی است انجام دادن    و  وظایف خود رها کردن    بهتر از

 نیستند. 

حتی     .به بیراهه نمیرود یفه اش را انجام میدهد  کسیکه وظ  :تفسیر

آن  باشد بازهم انجام دادن    هم  کوچک و کم فایده و دشوار  انسان  اگر وظیفۀ

 . هستند که پرفایده و آسان  است  دیگری  هایاز انجام دادن کار بهتر

انجام    شود میبرطرف    خوردن آب   با  فقط  که تشنگی انسان  همانطور

و    کارهای غیرضروریرهائی از    برایبهترین راه    خود نیزدادن وظایف  

   است. رسیدن به درک پرماتما

~~~~~~~~~ 

सहजं कमग कौ्तेय सदोषमवप न त्यजेत।् 
सवागरम्भा हह दोषेण धूमेनानग्नररवावतृा: ॥४८॥ 

وظایف شخصی تو هر قدر هم پر از ایراد یا ای ارجون!     :ترجمه

 را   پاک  آتشروی    همانطور کهزیرا    نباید آنها را ترک کنی  تو  دشوار باشند 

        دارد.  یایراد  در دنیا هر کاری هم گرفته است همیشه کمی دود 

 در این دنیا کم و بیش ایراد دارد و انسان نباید   هر کاری  :تفسیر

بطور مثال وظیفۀ فرزند     فرار کند.    شه اانجام دادن وظیف  بهیچ دلیلی از

ف  به زن و  پدر و مادر، وظیفۀ شوهر نسبت  به  ، وظیفۀ یک  شرزند نسبت 

در بخش اول این      ، وظیفۀ شاگرد به معلمش و غیره.برای وطنشسرباز  

کتاب ارجون علاقه ای به جنگیدن نداشت و میخواست میدان جنگ را ترک 

تو یک   بپردازد ولی شیری کریشنا باو میگوید کهبرهم  کند و به کسب علم  

  بعنوان یک سرباز   باید وظیفه ات راهر کار دیگری    قبل از  سرباز هستی و
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بدهی آرام میشوند!انجام  دادن وظایفش  انجام  با  انسان فقط  افکار  کسیکه    ! 

      رد در هر کاری موفق میشود.افکار آرام دا

~~~~~~~~~ 

असक्तबुद्धध: सवगत्र नजतात्मा ववगतस्पहृ: । 
नैष्ट्कम्यगशसद्धध ंपरमां स््यासेनाधधगच्छतत॥४९॥ 

بر آنکه    ،سته نیست بو هیچ کسی وا   چیزهیچ  به    کهسادکی      :ترجمه      

 با استفاده از روش سانکیایوگا   آرزوئی ندارد   کهآن  و  مسلط است   جسم خود 

 . سد رمیمرحلۀ "بیعمل بودن" به  از اعمال رها شده

ی با هم دارند و  تفاوت بسیار کم  یوگا  سانکیا یوگا و سنیاس    :تفسیر

 ،ه نیست ند.  کسیکه قلبا  و فکرا  به چیزی وابست هست یکی    میتوان گفت با هم

گوئی که    ندارد   شکایت   از کسی یا چیزی  و  به کسی و به چیزی شک ندارد 

  بکمک   میتواند   ! اوبه چیزی نیاز ندارد و همۀ آرزوهایش برآورده شده اند 

 رسد و با او یکی شود. بسانکیا یوگا به پرماتما  روش

  لی جسم او انجام میگیرند و  بکمکانسان    ارفکا  حتی  و  تمام فعالیتها

احساس را با پرماتما    ارتباطشقطع میشود او    شیوگی با جسم   رتباطاوقتیکه  

 اگر  هم  نمیماند.  سادک کارما یوگی  باقی  برایش  یهیچ کارو دیگر    میکند 

کند  انتخاب  را  برهم  علم  روش  اعمالش  کردن  تمام  از  مرحله    بعد  بهمین 

 !  میرسد 

  از بین میرود.  بغوانعشق و ایمان به    فقط با  سادک  غرور  دیوار  

یکی  یگانه برهمبه بالاترین مرحله میرسد و با  با از بین رفتن غرور سادک

  او است هنوز با  برهم آگاه  میشود.  تا زمانیکه سادک از یکی بودن خود با  

و    برهم  یکی!  وجود را میبیند دو میکی نشده است!  زیرا او در ذهن خود  

 !   خودشدومی 

~~~~~~~~~ 

शसद्धध ंप्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोतत तनबोध मे। 
समासेनैव कौ्तेय  तनष्ट्िा   ञानस्य या परा ॥५०॥ 
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  پاکسازی درون   موفق به  تحصیل علم برهم  سادکی که با    :ترجمه  

   علم برهم است میرسد.  هدف  به یکی شدن با برهم که بالاترین  خود شده است

 برایت توضیح میدهم.   من بطور خلاصه رسیدن باین هدف را چگونگی

بسوی    او  در درون سادک علاقه به علم باشد از ابتداء  اگر     :تفسیر 

علاقه به ستایش  ایمان و میرود و اگر در او  علمیعنی روش   کسب علم برهم

و   انجام وظیفه،  علم  و روش  راه  میرود.    ایمانباشد بسوی    بغوان  و پرستش

 یکی است.  با هم هدف نهائی آنها ولی ند هستمتفاوت  با هم  ایمان

मतय चान्ययोगेन भनक्तरव्यशभचाररणी (13-10) 

به بغوان    که  یعشق  ایمان و   بخاطر  بکت عابد   گفته کهشیری بغوان  در گیتا  

 . میفهمد  بدون تحصیل علم را علم برهم  دارد 

ब्रह्मभूतः प्रस्नात्मा मद्भनक्त ंलभते पराम ्(18-54) 

ایمان    بغوانکسب علم برهم به    باکه سادک    شده  گفته  گیتا  از  در جای دیگر

 و با علاقه او را ستایش میکند. میآورد 

~~~~~~~~~ 

बुद्धधया ववशुद्धया युक्तो धतृ्यात्मानं तनयम्य च। 
शब्दादीनन्वषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ  व्युदस्य च॥५१॥ 

ववववक्तसेवी  लघ्वाशी   यतवाक्कायमानस: । 
ध्यानयोगपरो  तनत्य ं वैराग्यं  समुपाधश्रत: ॥५२॥ 

अहङ्कारं  बलं दप ंकाम क्रोधं पररग्रहम।् 
ववमुच्य तनमगम: शा्तो ब्रह्मभूयाय कल्पत े॥५३॥ 

پاک    که  کسی  :ترجمه    دارد   نگرانیتشویش و    عاری از  وافکار 

  و رفتار   ساده  شسخنان   ،تنهائی و تمیزی دارد   بهعلاقه    ،میخورد   غذای پاک

با    . اوعاری از تکبر، تظاهر، خشم و شهوت است   . اومتین و ملایم دارد 

داشتن و نداشتن اشیاء   ،ندارد   خواسته ای  ،نمیکند   دشمنیکسی دوستی و یا  

  و  جو صلح ،دارد ن به چیزی مالکیت  اسحسا ده اند ،اوت شدنیا برایش بی تف

 .  دارد را برهم یکی شدن با   لیاقت  و آرام است 
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  هدف خود  به  دارای افکار آرام و پاک باشد و  باید   سادک    :تفسیر 

 . ایمان کامل داشته باشد 

ایشور   !پرستش کند را    بغوان  دارجسم  مادی  شکل  میتواند   فقطانسان  

میتوان از   فقط  را  ! اوش کرد پرست  نمیتوان  جسم پرماتما است یرا که شکل ب 

   .شناخت  برهم طریق علم
به ترک   عتقد مهردو    معتقد به عملسادک    و  معتقد به علم  سادک   

د و زندگی  ننکو از اجتماع مردم خوشگذران دوری می  هستند   هاهوساشیاء و  

حتی در جمع مردم هم در هر زمان و    ها  سادکاین  د.   نساده را ترجیح میده

          بسوی اشیاء دنیا جلب نمیشوند!د و نهدف خود را بخاطر میسپار

~~~~~~~~~ 
ब्रह्मभूत: प्रस्नात्मा न शोचतत न काङक्षतत। 

सम: सवषुे  भूतेषु  मद्भनक्तं लभते    पराम ्॥५४॥ 
دست    از  بخاطره  است ن  راضیآرام و    همیشه   سادکی که    :ترجمه      

نه و  میخورد  افسوس  دل   وردن چیزیآبدست    آرزوی  دادن چیزی  در  را 

      . داشتن و نداشتن اشیاء برابر است  این سادکدر نظر ! دارد 

 دنیا پی میبرد اشیاء    بودن  موقتی  دروغین و  به  انسان  وقتیکه   :تفسیر       

  وقتیکه   اشیاء دنیا را جمعآوری نمیکند.    ترک میشود و  و حس مالکیتش  غرور

جای    درون خودبخود   علاقه به خوشگذرانی و هوسرانی از بین برود آرامش

 آنها را میگیرد. 

  وقتیکه مادیات را ترک میکند( )   میشود   رها وقتیکه سادک از دروغ  

خود بخود به حالت "برهم بودن"    و  لیاقت رسیدن به برهم را حاصل میکند 

  ه برهم برای رسیدن ب  . ब्रह्मभूत the state of being Brahmمیرسد  

سادک نباید کاری بکند.  در این حالت او در نظر خودش   شدن  برهمو مثل  

نام    موکشا که حالت در این  اینطور تجربه میکند که "من مثل برهم هستم" . 

آرامش    وو خوشیها و غمها را تجربه نمیکند    را نمیبیند   دارد سادک تضادها

احساس خوشی و غمهای  رهائی از  بمعنای .  موکشادرون را احساس میکند 

شخص موکتا میآیند   خوشی و غم بزندگی    .  Liberation    मोक्ष  دنیا میباشد 
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نمیدهد! گوئی نشان  از خود  العملی  مقابلشان عکس  در  او  آنها را   او  ولی 

 احساس نمیکند. 
  بغوان  علم برهم به کسب بعد از   یوگی  ی کهبی نظیر   اعتقاد و    عشق  

    पराभनक्त highest devotion است   عشق و ایمان  ترین  والا   پیدا میکند 

و    موکشا را بالاترین هدف خود میدانند   المعیوگی های    ازبعضی  

غرور   بعد از رسیدن به موکشا  ولیکن  .میمانند   مقامدر آن    آنبعد از رسیدن ب

پیدا میشود و همین غرور از یکی شدن    در وجود این یوگی ها  موکتا بودن

غرور یوگی عالم فقط از راه    جلوگیری میکند.    نیرآکار  کامل آنها با برهم 

    عشق و ایمان به بغوان از بین میرود!

است و بعد   ه از ترک ماد تسلیم غرور خود به بغوان آخرین مرحله  

  بدون اینکه خودش آگاه باشد با برهم نیرآکار یکی میشود!   عالم  یوگی  از آن

  بالاترین مقام انسان است.  وحدت و یگانگی با برهم احساس

  ब्रह्मेक्य state of Oneness with brahm    

. حاصل میشود  از راه عشق و ایمان به بغوان فقط مقام بی نظیراین 

در این حالت انسان یکی بودن روح خود و روح متعال را درک و تجربه  

   میکند.

~~~~~~~~~ 

भक्त्या मामशभजानातत यावा्यश्चानस्म तत्त्वत:। 
ततो  मा ं  तत्त्वतो   ञात्वा  ववशते    तदन्तरम ्॥५५॥ 

که    طورآن  مرا  بمن دارد   که  یایمانعشق و  با    بکت عابد     :ترجمه  

  با من یکی میشود.   مجذوب من میشود و  وا  .  مرا میشناسد   و  میبیند   حقیقتا  هستم

وجود      :تفسیر عاشقدر  من"    رغرو  بکت  "مال  یا  تمام  "من" 

 میشود! یعنی او هر چه که دارد و هر چه که هست به بغوان تسلیم میکند. 

یادگیری علم برهم از بین نمیرود    انسانغرور   عشق و   با  بلکهبا 

     ایمان به بغوان از بین میرود.  

  ، پرستش . ممن  نهان است   چه که آشکار و هر ههر چبغوان میگوید:        

بزرگترین و      خالق و مخلوق منم.  .منم    نیز  شونده  پرستش  پرستش کننده و

بدترین و  بهترین  وکوچکترین،  ترین  تازه  ت   ،  و  ین  رکهنه  ترین  زشت   ،

   م .هم من و همه چیزچیز  هیچ   .ممن  همزیباترین 
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آتشی که در درون هیزم هست   ل ثروتی که در شکم زمین هست ومث       

  شاسترا   یاد گرفتن  خواندن کتاب و  با  ولی این حقیقت را  من نیز در همه هستم

در درون خود پیدا    رااین حقیقت    هر کس باید خودش  رد!نمیتوان درک ک

 . میکند نمیتواند در باره اش سخنی بگوید پیدا کسیکه حقیقت را  کند.

ابرها         وقتیکه  ولی  هست  آسمان  در  همیشه   را  رویش  خورشید 

ه و خورشید دوباره دید  کنار میزند را ب هاابر  باد هوا دیده نمیشود.  میپوشانند 

ی که در آسمان هست  خورشید   ابرها را کنار میزند و  طفق  باد هوا    .میشود 

 را میبیند.   حقیقت شاگرد    و  بکنار میزند   را  پردۀ جهالت   هم  گورو   .  میشود   دیده

~~~~~~~~~ 

सवगकमागण्यवप सदा कुवागणो मदव्यपाश्रय:। 
मत्प्रसादादवाप्नोतत शाश्वतं पदमव्ययम ्॥५६॥ 

 به   بدون کمک کسی با اتکاء بمن  بمن پناه میآورد   کهکسی    :ترجمه   

       مقام فناناپذیر میرسد.

فامیل   از  مصائب زندگی  مشکلات و  بوقت انسان معمولا      :تفسیر   

  تصور میکند که آنها او را نجات خواهند داد   و  کمک میطلبد دوست و آشنا    و

در خود    از ازل سعادت ند! میکن  بیشتر ش رامشکلات آنها در اکثر مواقع لیو

 سعادت معنوی را با کار و تلاش خود نمیتوان حاصل کرد.     انسان هست!

   انجام میدهند. کارهاکارها را فقط بمنظور رها شدن از  شخص خردمند 

  ، ی نیازب  بی ایراد،  پاک،   بغوانمعتقد است که    صادقانه  بکت شخص   

 در وجود خودش هم  عالی صفات    و تمام این  راضی، بیطرف و مهربان است 

     .میشوند  بیدار

~~~~~~~~~ 

चेतसा सवगकमागणण मतय स््यस्य मत्पर: । 
बुद्धधयोगमुपाधश्रत्य  मनच्चत्त: सततं भव ॥५७॥ 

ن   یت کارها  نتیجۀ  نگران    :ترجمه       تیجۀ کارها در دست من نباش! 

بیاد من   بسوی من بیا و  بمن ایمان داشته باش و  .بمن بسپار  آنها را  است!

   باش. 
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ر    :تفسیر   میگوید:  فعالیت    یشۀبغوان  است تمام  طبیعت  در   !ها 

  تو    است.در اختیار من  موجودات است    و  تمام اجسامشامل  که    هم   طبیعت 

  .  زیراانجام بده و به نتیجۀ کار فکر نکن  میتوانی  آنطور که  وظیفه ات را

     . است کار در اختیار من  نتیجۀاست ولی  کار کردن در اختیار تو

را کنندۀ کار و مالک   مغرور است و خود   جسم خود   بهشخص بیخرد  

دچار غمها و خوشیهای زودگذر و مصائب    و  تصور میکند   هایشنتیجۀ کار 

  پوشی میکند  هم چشم  ز بهشت حتی ا خردمند  سادک.  و مشکلات دنیا میشود 

 مثل بغوان میشود! حقیقت را درک میکند و دنیا ی  چیزهادر ماوراء تمام  و

افکار آرام و یکنواخت اهمیت بسیاری داده  به داشتن    گیتا  سراسردر  

برایش رسیدن به علم    نعمت را داشته باشد   اگر انسان همین یک  .  شده است 

  ا  ذات  انسان  ت خوب دیگری آسان میشود.او هر خصوصی  کتیبرهم، یوگا، ب

این  ی زودگذر  خوشیها و غمها  خردمند با بی اعتنائی به  شخص   و  آرام است 

 میکند. حفظ بدست میآورد و آنرا آرامش را

~~~~~~~~~ 

मनच्चत्त: सवगदगुागणण     मत्प्रसादात्तररष्ट्यशस । 
अथ चेत्त्वमहङ्कारा्न श्रोष्ट्यशस ववनङक्ष्यशस॥५८॥ 

از دریای پر آشوب زندگی    اگر سخنان مرا بخاطر بسپاری    :ترجمه  

و یافت  خواهی  اگر  نجات  کنیغرورت  نخواهی  لی  ترک  زندگی   را  در 

     .  شکست خواهی خورد 

میشه و در ه  دارد   به بغوان  ی کهایمان  بخاطر  بیریا  بکت     :رتفسی     

 او احساس میکند که     احساس میکند.جا وجود بغوان را  مه  ههر حال و در  

پرندگان،    مین و آسمان،تمام موجودات روی ز  علاوه بر خودش درختان، 

رودخانه ها، کوه ها و حتی زمین و آسمان هم بغوان را میستایند و از لطف  

 ند.   هست او برخوردار

~~~~~~~~~ 

यदहङ्कारमाधश्रत्य न योत्स्य  इतत  म्यसे । 
शमर्थ्यैष व्यवसायस्त ेप्रकृततस्त्वा ंतनयोक्ष्यतत॥५९॥ 
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 جهالت تو میباشد.  نشانۀ  جنگ  میدان  ترک  تو برای  تصمیم    :ترجمه       

   .کرد  به جنگیدن خواهد  وادارترا   تو  زیرا طبع است هوده بی تو تصمیماین 

قایقدر  در   کهمثل کسی  :تفسیر  دریا    ون  ونشستدر    تکانهای با    ه 

به طبیعت   د میخورتکان    دریا  امواج   دائمی بجز   هم  انسان متکی  ای  چاره 

باید  انجام فرمانهای طبیعت ندارد.  همه چیز در دست طبیعت است و انسان  

انجام بدهد    اند   وظایفی را که در شاسترا بر طبق طبع او برایش مقرر شده

 افکارش آرام نخواهند شد.در غیراینصورت  زیرا

  وظیفه  کهرا  آنچه  تو    باو میگوید که  ارجون  ا یادآوری وظیفۀکریشنا ب

 گران نتایج آن نباش.  و ن انجام بده است ات 

~~~~~~~~~ 

स्वभावजेन कौ्तेय तनबद्ध: स्वेन कमगणा । 
कतु ंनेच्छशस य्मोहात्कररष्ट्यस्यवशोऽवप तत॥्६०॥ 

طبع تو ترا وادار بجنگیدن خواهد یک سرباز هستی و    تو    :ترجمه      

    را کنار بگذار و بجنگ!  واهی و ترس جهالت   کرد.

بعبارت   گذشتۀ او میسازند!  اعمالرا    هر کسیسرنوشت      :تفسیر       

با اعمال  ی  هر کسین  بنابرا   !سرنوشت او را تعین میکنند   انسان  اعمال  دیگر

   .  بسازد خود برای را  بهتری آیندۀ میتواند  خودشخوب 

~~~~~~~~~ 

ईश्वर: सवगभूताना ंहृद्देशेऽजुगन ततष्ट्ितत। 
रामय्सवगभूतातन य्त्रारूढातन मायया ॥६१॥ 

تمام    ای    :ترجمه    ایشور در قلب    . ات ساکن است موجود ارجون! 

 را فریب میدهد. اورا تحت سلطۀ خود درمیآورد و  انسانجسم  مایا

کس  :تفسیر        خود   هر  طبع  به  ایشور  نسبت  خود   از  الهام    درون 

     کشیده میشود!براه درست یا غلط  و میگیرد 

عالمان معتقدند که ایشور را     !ایشور در همه جا و هر زمان هست  

نمیتوان یافت بلکه کسیکه تمام تلاشها را ترک کرده باو رسیده  خود با تلاش 

به  شخص    است. ناپذیر  خستگی  بطور  فعالیتهای    کار  طمعکار  و 

پردازد و متوجه گذشت زمان نیست. هر کسی برای بدست  غیرضروری می
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برای یافتن   خردمند آوردن مایحتاج زندگی نیاز به کارکردن دارد ولی شخص  

با    رد!های زودگذر میگذ خوشیاز    آرامش درون مسرتی که در در مقایسه 

  با کلمات     هیچ هستند! مسرت درون را   خوشیهای دنیا  هست   درون  آرامش

    بیان کرد.    نمیتوان

~~~~~~~~~ 

तमेव शरणं   गच्छ   सवगभावेन  भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्त ंस्थान ंप्राप्स्यशस शाश्वतम॥्६२॥ 

 با تمام وجودت به   تو!  ، ای سعادت هندوستانای ارجون    :ترجمه   

دروغین دنیا    قادر به ترک خوشیها و غمهای  او  بلطف  .  توبرپناه ب  ایشور

 . ابدی خواهی رسید  مقام آرامش و کمال و به خواهی شد 

به   ظهور یافتۀ ایشور است که شکل  بغوان شیری کریشنا  :تفسیر 

ست پناه ببر!  هارجون میگوید که ای ارجون، تو بآن ایشور که در قلب همه 

دنیا متکی   و مردم ئی که در اختیار داریاشیا ،ئی که میکنی به کارها  یعنی

هر قدر انسان بیشتر به ایشور نزدیک   متکی باش!ایشور نباش! فقط به 

 ترمیشود صفات نیک بهشتی در او افزایش مییابند و هرقدر از او دور

 شیطانی در او بیشتر میشوند. پلید میشود صفات 

समत्वम ्योग उच्यत।े   Inner peace is the highest point of 

yoga 
 . میباشد اوج یوگا  نقطۀ  بمنزلۀ رسیدن به آرامش درونرسیدن به 

شکست  انجام دادن کارها و وظایف خود بدون توجه به  با    کارما یوگی  سادک 

. کسیکه  میرسد یوگا    به مرحلۀ  ثمره ای برای خود و پیروزی و بدون خواستن  

کردن    حاصلرا برای    ها و وظایفشو کاربرایش خوشی و غم یکی شده  

این   در نظر  یک یوگی است. به آرامش درون رسیده و ثمرات مادی نمیکند 

،  فقیر و غنی ، زشت و  کوچک و بزرگ  برایشو   هستند   یکسان   همه  یوگی 

  !یشه آرام است این یوگی هم افکار! برابرند زیبا  

~~~~~~~~~ 

इतत त ेञानमाख्यात ंगुह्यादगुह्यतरं मया । 
ववमशृ्यैतदशेषेण यथेच्छशस तथा कुरु ॥६३॥ 
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 و ت   برای  در بارۀ هر سه روش یوگا  را  اسرار نهانم  من    :ترجمه      

عمل   دوست داری  که  کن و آنطورفکر    در بارۀ سخنانم  تو  حالا  .  کردم  بازگو

  .کن

سه   درون خود در  ایشور  برای رسیدن به  کتب ودا و گیتا      :تفسیر       

  به بغوان   ایمان  و  کسب علم برهم،  انجام وظیفه  بنامهای   اصلی  مهم و  روش

انجام وظایف  .  اند داده    تعلیم  را اینکه آسان است    یوگای    دشواردر ضمن 

بدون     است.  بسیارانظباط  مستلزم زحمت و    آن  پیروی از اصولو    د باشیم

سادک نمیتواند دو روش دیگر را بدرستی یاد   این روش   پیروی از اصول

   . و بآنها عمل کند  بگیرد 

و نظر خود را بکسی    هر کسی را در انتخاب راه خود آزاد میداند گیتا   

نمیکند! دلیل  تحمیل  بهمین  کریشنا  و  بارۀ    شیری  "در  که  میگوید  بارجون 

  بغوان میداند که هر کسی  !سخنانم فکر کن و آنطور که میخواهی عمل کن"

گذشتۀ  طبع  مطابق اعمال  و  میکند   شخود   خود  با    عمل  و  و  تحمیل  زور 

 . یاد داد  بکسی چیزی را نمیتوان

~~~~~~~~~ 

सवगगुह्यतमं    भूय:   शृणु मे परमं वच: । 
इष्ट्टोऽशस मे दृढशमतत ततो वक्ष्याशम त ेहहतम॥्६४॥ 

من آنچه را که بصلاح    ی وهست  من بسیار عزیز  تو برای    :ترجمه  

    برایت بازگو کردم.  حالا به خلاصۀ گفته هایم گوش کن.  تو است 

ی عمیق میباشد، اسراری انسرتاسر گیتا پر از اسرار و مع    :تفسیر

کریشنا گفته که اسرار    شیری  که فهمیدن آن آسان نیست.  بهمین دلیل بغوان

 موضوعی کسیکه    معمولا    گفته های مرا نباید برای هر کسی فاش کرد زیرا

         آنرا رد میکند! بآن شک میکند و را نمیفهمد 

با گفتن    سادک بنزد استاد عالم )گورو( میرود و  یوگای علمدر روش   

هستم" تو  "من شاگرد  از    ् I am your disciple  शशष्ट्यस्तेहम  اینکه 

سادک را   گورو  باین ترتیب   تقاضا میکند که او را بشاگردی بپذیرد.    گورو

میآزماید   از هر نظر  شیری گورو شاگردش را   کند.بعنوان شاگردش قبول می

 .  و علمی را که شاگرد آمادگی و لیاقت یادگرفتن آنرا داشته باشد باو یاد میدهد 
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با در   طولانی ریاضت سالهای  بسیار و    شیری گورو بعد از تعلیمات 

نیت پاک، درون پاک، رفتار پاک    توجه به و با    شاگردشنظر گرفتن پیشرفت  

"تو ایشور   :میگوید باو  شاگردش  فهم    و با توجه به قدرت   او  صادقانۀ  و ایمان

  You are Ishwar   इष्ट्टोअशसهستی" 

و با هم    برد یاز بین م  ش راو شاگرد   خود فرق بین    گورو  باین ترتیب 

    گورو میشود.  همشاگرد  یعنی !یکی میشوند 

~~~~~~~~~ 

म्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा ंनमस्कुरु। 
मामेवैष्ट्यशस सत्य ंते प्रततजान ेवप्रयोऽशस मे  ॥६५॥ 

فقط    !و بکت من باش  اشب   بمن ایمان داشته  ! ای ارجون    :ترجمه      

  . بمن خواهی رسید تو    ین ترتیب با  !و بسوی من بیا  تعظیم کن  در مقابل من

   هستی و من صلاح ترا  میخواهم. منتو شاگرد خوب 

زیرا آنموقع است    فروتن باشد سادک قبل از هرچیز باید      :تفسیر 

که گورو اسرار علم خود را در اختیارش میگذارد. همانطور که یک دختر  

ب پدر را ترک میکند و  آداب و   خانۀ شوهر میرود وبعد از عروسی خانۀ 

را   گورو   و روشآئین    باید هم    شاگرد یک    میپذیرد را    خانوادۀ شوهرشرسوم  

  از  ،مقدس بداند میخواند  گورو را که کتابی ،احترام بگذارد  یاد بگیرد و بآنها

به    و از او کاملا  پیروی کند و بدون هیچ شکی  برود   میرود   گورو راهی که  

 !  عمل کند   گورو گفته های

~~~~~~~~~ 

सवगधमाग्पररत्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सवगपापेभ्यो मोक्षतयष्ट्याशम मा शुच:॥६६॥ 

 از قید   رامن ت  بمن پناه بیاور. و ترک کن  تمام وظایفت را  :ترجمه      

نگران چیزی   موکشا را تجربه خواهی کرد!و تو    هم کرد وا گناهان رها خ

  نباش! 

کارها و  و خواسته های بیجا برای خود    هوسهاانسان با      :تفسیر       

  نمیتواند   و بدون انجام دادن آنها  بسیاری تولید میکند غیرضروری  وظایف  

رها کند. انسان را از اینگونه مشکلات  فقط بغوان میتواند    !آرامش پیدا کند 
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کارها   گرفتار  آنها که خودشان  !  باشد   ملگاه کاپناه  میتواند   در واقع فقط بغوان

  دیگری پناه بدهند؟ کس چطور میتوانند به هستند  و اشیاء

در هیچ شرایطی ترک کارها و وظایف را به هیچکسی توصیه    گیتا

در شرایطی با ارجون گفتگو میکند که تمام گیتا    .  در اینجا بغوانکرده است ن

داده است.  روی سخن بغوان در اینجا با سادکی   توضیحرا بطور کامل باو  

  را   هوسهاتمام کرده و    کارما یوگااست که وظایفش را با استفاده از روش  

   است. علاقمند ایمان آورده و باو  بغوانبه   و  سوزانده در آتش علم برهم

ز تمام  بعد ا  حتینمیتواند بیکار بماند و    ن است وهم مثل دیگراسادک  

بکند احساس میکند که هنوز هم    همۀ کارها و وظایفش   شدن و    باید کاری 

بغوان میگوید  ولی  .ئیرا بعهده میگیرد که باو مربوط نیستند کارها گاهگاهی 

 .اجتناب کند  آنهاو دخالت در کار   به دیگران بیجا  هایاز کمک د بای سادک که

 شخص شکاک زندگیباعث نابودی "شک و بدبینی    است:در ودا گفته شده 

 . "میشود 

 संशय आत्मक ववनाश्यतत  

 ". اولین چیز مهم در زندگی ایمان است "شنکرآچاریا مهاراج میگوید: آدی 

आद्औ श्रद्धा      
~~~~~~~~~ 

इदं त ेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुशू्रषवे वाच्य ंन च मां योऽभ्यसूयतत॥६७॥ 

گفت     :ترجمه      بغوان  گیتا  :شیری  که  را  اسرار   ریاضت   به کسی 

  ن راز گرانبها ای   .گفت نباید    ی را دوست ندارد پرهیزکار  و  ی، صبوریدنکش

 . گفت   نباید   بدبین است   آنشنیدن آن علاقه ندارد و یا کسی که ب  بهرا بکسی که  

 شخص  هاسرار گیتا با صراحت و روشنی ب تمام حتی اگر  :تفسیر

 آنها  فهمیدنقادر به    باز هم او   د نشو   بازگومعتقد نیست  که به ایشور    یبدبین

     .د شنخواهد 

~~~~~~~~~ 

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्ट्वशभधास्यतत । 
भनक्तं मतय परा ंकृत्वा मामेवैष्ट्यत्यसंशय: ॥६८॥ 
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صادقی  ایماندار  بکت     :ترجمه       و   گفتگویاسرار    که  و  من  بین 

در   هیچ شکی  .به من خواهد پیوست   کند میبازگو    مرا در جمع معتقدان   ارجون

 نیست.  این

نمیتوانند     :تفسیر       بدبین  و  بیاورند.  ایشور  به  افراد شکاک    ایمان 

گیتا دشوار   اسرار  درکدر واقع      افراد دشوار است.  برای اینگونهدرک گیتا  

ترک   بلکه  دشوار است.خواسته ها  نیست  دنیا  لذات  از  شخص    و گذشتن 

  گیری یاد  به اصول و اهداف گیتا معتقد است و منظورش از  حقیقتا     عالمی که

 .   یکی میشود بغوان  اشهرت نیست ب و گیتا کسب مال

ند ولی  ند بآنها لذت بدهناشیاء دنیا میتوا   ر میکنند کهتصو  بیخرد افراد         

  ه سر در درون خود آنهاست.  رسیدن ب  ی که بدنبالش هستند نمیدانند که مسرت

خورد و  فریب ن  سراب   با دیدن  باید   دشوار نیست ولی انسان  آب حیات چشمۀ  

تا زمانیکه نگاه انسان بسوی سراب است    .دهد را در بیراهه بهدر نعمرش  

 از چشمه دور میماند. 

~~~~~~~~~ 

न च तस्मा्मनुष्ट्येषु कनश्च्मे वप्रयकृत्तम:। 
भववता न च मे तस्माद्य: वप्रयतरो भुवव  ॥६९॥ 

از هر کار دیگری برای    میدهد   انجام  بکت   نایکاری که      :ترجمه 

    من با ارزشتر است.  او از هر کسی برای من عزیزتر است.  

  باستانی   روش  پیروی از  باکه    ساده و پرهیزکاریبکت      :تفسیر

 اسرار این علم را   باو صادقانه خدمت میکند   در جوار گورو  گوروپارامپارا

  خدمت به گورو از    باین ترتیب   بکت   علمی که  .یاد میگیرد شیری گورو    از

  صادق   نمیشود! این بکت   یافت هیچ کتابی  دریاد میگیرد بهترین علم است و  

 بهترین عالم است. 

 پرمپراگورو

Guruparampara      गुरुपरमपरा 

ازیک  گوروپرمپرا  روش  و  هایروش  ی  ارزش  باستائی   با    بسیار 

  برای مدت طولانی   شاگرد   در این روش  .  است   سناتن هندو درم  هندوستان و

 زندگی میکند. او درسه و محل سکونت گورو(  )م  Gurukul  در گوروکول
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با  شمتعلقات  تمام  غرور و و  میکند  ترک  و  را  خاص یک   فروتنی  انظباط 

خود را    و زندگی  وقت   تمام  . شاگرد میکند پیروی    این روش  از قوانین  د شاگر

  ند! شاگردمیک  خدمت   به گورو  با کمال تواضع  و  میگذارد   اختیار گورو  در

  و دستورات  گفته هابو  را میخواند  کتب مقدسشاسترا و  کتب  در گوروکول

میکند    گورو با  عمل  الهام   مشاهدۀو  او  از  گورو  روزانۀ  رفتار  و    کارها 

موارد   .میگیرد  از  بسیاری  گورو  شاگرد    در  اینکه  بگوی باو  بدون  د  چیزی 

شده که گورو چیزی نمیگوید و شاگرد   دیدهاینطور    .  را میفهمد   گورو  حرفهای

علم برهم را از گورو یاد    شاگرد   بمرور زمان   از گورو نمیپرسد ولیچیزی  

تا    بی نظیرروش    این  نظم و انظباطاصول و    !و مثل گورو میشود   میگیرد 

     .و از آن پیروی میشود  بامروز زنده مانده
~~~~~~~~~ 

अध्येष्ट्यत ेच य इमं धम्य ंसंवादमावयो:। 
ञानयञने तेनाहशमष्ट्ट: स्याशमतत मे मतत:॥७०॥ 

بین من و ارجون را    شرح گفتگوی   کسیکه:  کریشنا گفت     :ترجمه  

میخواند مثل این است   است   وظیفهمذهب انجام  و    ایمان  علم،  در ارتباط با  که

 این نظر من است.   . میپرستد  آتش مقدس علم که مرا از طریق

گفتگوی بین ارجون و کریشنا  این جای تعجب نیست که      :رتفسی       

وقتیکه همه چیز بر وفق مرادش  تا انسان . ه است در میدان جنگ اتفاق افتاد 

اینکه تمام  تصور  ارجون از    جنگ  میدان  نمیافتد.  در این  ایشور  بیاد   است 

ثروت احتمالی که از پیروزی    از  حتی  را از دست خواهد داد   فامیلشاقوام و  

 از آنجا فرار کند.    ست بیزار شده و میخوا خواهد شد در جنگ عایدشان 

یاد    ی تا زمانیکه شاگرد سؤال  پختهگوروی عالم و   باو چیزی  نکند 

باشد و کریشنا    یری را داشتهیادگ  گینمیدهد زیرا میداند که شاگرد باید آماد 

  باو   ه بود خواستهم همین کار را کرد و تا موقعیکه ارجون از او راهنمائی ن

 .  هرچه میخواهد بگوید  او که داد اجازه  چیزی نگفت و

میتواند   طبقۀ اجتماعیهر    متعلق به  هر کسی از هر قوم و ملیت و

در ودا و بهاگواد گیتا    را بخواند و از این علم بی نظیر بهره مند شود.گیتا  

به انجام وظایف خود اهمیت بسیاری داده شده است.  انجام وظایف خود باعث  
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رسیدن انسان به موفقیتهای مادی و سعادت معنوی میشود. هیچ شکی در آن  

 نیست. 

~~~~~~~~~ 

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादवप  यो नर:। 
सोऽवप मुक्त: शुभााँल्लोका्प्राप्नुयात्पुण्यकमगणाम॥्७१॥ 

را میخواند و    گیتا  بدبینیشک و    بدون  علاقه و  با  کسی که     :ترجمه   

گناهانش از بین   و پیوندد می  مردم نیکوکاربه جمع  گوش میکند  یا به نقل آن 

      .  بهشت نیکوکاران میرود  به بعد از وفات  میروند و

میتواند  گیتا    یکی از گفته های   حتی  و بکاربردن  فهمیدن    :تفسیر       

فقط گوش کردن   نه تنها خواندن گیتا بلکه    دهد.بنجات    مشکلات انسان را از  

که گیتا را   دیده شده اند  اشخاص بیسوادی هم مفید ثابت شده است.   آنبه نقل 

که از نگاه کردن به    گفته اند و    کردهنگاه  فقط باز میکنند و به نوشته هایش  

  یک   اگرحتی  گیتا بهرۀ بسیاری عایدشان شده است.  این عجیب نیست! زیرا  

بیسواد  که  شخص  آتش  علمی  هم  بارۀ عنصر  آتش  ندارد   در  به  را   دستش 

  را خواهد سوزاند.  گیتا هم آن آتشی است که  دستش گرمای آتش نزدیک کند 

  د.   سازپاک میو طلا خالص  ز اوانسان را میسوزاند و ا جهالت 

~~~~~~~~~ 

कनच्चदेतच्ुत ंपाथग त्वयैकागे्रण चेतसा । 
कनच्चदञानसम्मोह: प्रनष्ट्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥ 

  توهمی   ؟ آیاشنیدی  دقت   آیا سخنان مرا با  ! غنی، ای  ارجون    :ترجمه  

 از بین رفت؟  زائیدۀ جهالت تو بود ه ک

  نجات داد ارجون گفت: ای بغوان! سخنان تو مرا از توهم  :تفسیر

من دیگر به برد و باخت در این جنگ      .از بین رفت   نگرانی من  ترس و  و

 وظیفه ام فکر میکنم.    فکر نمیکنم! من حالا فقط به

دروغ  انسان به  اش  علاقه  حقیقت   بخاطر  از  که  روی    است 

سادک یکبار   اگرحقیقت همیشه همانطور که هست میماند و     برمیگرداند.

 را نمیخورد. روغآنرا درک کند دیگر دوباره فریب د 
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 " حقیقت "  شناختن  و  برهم  علم  یادگیری  در روش علمهدف سادک  

یکی بودن خود را با برهم درک   اوج علمدر  در این روش سادک      میباشد.

میگوید:    میکند  هستم "و  برهم  .    अहं ब्रह्मानस्म I am Brahm  "من 

"! پرماتما حقیقت است و  دروغ "و    "حقیقت "  را میبیند:  عالم دو چیز  شخص 

 است از دروغ جدا    درمییابد که خودش.  او  تمام اشیاء مادی دنیا دروغ هستند  

    ! "برهم هستم "من که میفهمد و 

  یک میبیند ولی  را جدا ی مادیات دنیا و را جدا متعال مرد عالم برهم

  این شخص   ردر نظ  !میبیند بشکل بغوان  را    هر چیزی  با ایمان   ساده و  شخص 

 .   و هیچ چیز دروغ نیست  است  کامل و ابدی  حقیقت  این جهان همه چیز

~~~~~~~~~ 

अजुगन उवाच 

नष्ट्टो मोह: स्मतृतलगब्धा त्वत्प्रसादा्मयाच्युत। 
नस्थतोऽनस्म   गतस्देह:  कररष्ट्ये  वचन ं  तव॥७३॥ 

از بین    من  جهالت   ناپذیر! به لطف توتغیرای    :ارجون گفت   :ترجمه      

رها شدم.    و ترس  شکنوع  من از هر      .خود را باز یافتم  خرد  و من  رفت 

  من حالا به دستورات تو عمل خواهم کرد. 

شیری کریشنا را تغیرناپذیر خطاب کرده  در اینجا  ارجون   :تفسیر      

انسان  خود را بازیافتم"!  خرد    ارجون میگوید که "منبا او سخن میگوید!  

بکمک عقل خود اشیاء مادی را میشناسد ولی روح خود را که در ماوراء 

 اشیاء مادی است نمیتواند بکمک عقل خود بشناسد.  

ازل  حقیقت در    برهمعلم   دیدن انسان    !انسان هست   ذات   در  از  با 

را  آنو گوئی غبار جهالت روی    علم خود را فراموش میکند   دنیااشیاء دلفریب  

  لذات و بدنبال    را ترک میکند   و غیرضروری  فریبنده  اشیاء  کسیکه.   میپوشاند 

  خود بازمییابد.   را در درون  علمنور  و  از بین میرود   جهالتشنمیرود    انیجسم

دیده   هست   که در آسمان  یمثل موقعی که ابرها بکنار میروند و آفتابدرست  

 میشود. 

ب و   بازیافتن  اارجون  بغوان    خرد   هوش  به  حالا    گفت خود  من  که 

هستم و برای    تومیفهمم که من از ازل متعلق به "تو" بودم، حالا متعلق به  
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  : گفت   شنیدن راهنمائیهای بغوان  اب  ارجون  خواهم بود.  توهمیشه متعلق به  

  .!توهم بیجای من از بین رفت 

नष्ट्टो मोहः my delusion has come to ended        

~~~~~~~~~ 

सञ्जय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथगस्य च महात्मन:। 
संवादशमममश्रौषमद्भुतं   रोमहषगणम ्॥७४॥ 

  ی او پرمعن  بی نظیر  گفتگویمن  باین ترتیب     :سانجای گفت    :ترجمه    

  .شنیدم  ارجون رامهاتما    و  Vasudeo Krishna  کریشنا شیری  بین واسودئو  

   ند. هستانگیز  حیرت  عالمانۀ شیری کریشنا قابل تحسین و سخنان

برای    در    :تفسیر     فقط  مهاتما  کلمۀ  وبکت  گیتا   سرسپرده   صادق 

پادشاه دریتراشترا   بکار برده شده است.  در اینجا سانجای، وزیر دانشمند 

  بکت   یک  رجونمعتقد است که ااو  زیرا    است  مهاتما خطاب کرده  اارجون ر

خطاب کرده و   بکت بغوان ارجون را     .اعتقاد دارد  به بغوان  پارسا است و

 !بکت من هستی  د:  توویگمی

 भक्तो शस मे (गीता 4-3) You are a devotee   

بدون    میتواند   باشد کسیکه به علم برهم علاقمند  هر  که    معتقد است گیتا  

 ازد! به تحصیل علم برهم بپرد  یشرط هیچ

ارادۀ  پرماتما   و  بر روی زمین ظاهر    یک   خود بشکلبمیل  انسان 

  ه علاقمندان بسعادت معنوی را    و  دیما  یهایخوش  راه رسیدن به  و  میشود 

 . نشان میدهد  خود 

~~~~~~~~~ 

व्यासप्रसादाच्ुतवानेतदगुह्यमहं  परम ्। 
योग ंयोगेश्वरात्कृष्ट्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम॥्७५॥ 

  شیری   مهاریشی  ی خود گورو   من بلطف  سانجای ادامه داد:  :ترجمه   

  بهاگواد گیتا،   و  شیری کریشنا را دریافت کردم  اسا قابلیت شنیدن سخنانوداوی
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 برای ارجون   در حالیکه آنها را  از دهان شیری کریشنا  را  اسرارآمیز  علم این  

  بیان میکرد شنیدم. 

مهاتما    :تفسیر   و  کریشنا  شیری  بین  گفتگوی  شنیدن  از  سانجای 

کرد. در اینجا سانجای  میرضایت بسیار    احساس  و  زده شدهحیرت  ارجون  

 شنیدم.   مهاراج وداویاسا استادم میگوید که من این سخنان را بلطف

  . است با ارزشترین شاسترا    بهترین و  و  وداکتب  گیتا عصارۀ  بهاگواد  

نظی  گفتگوی ارجون و کریشنا  ربی  برای جویندگان حقیقت و سعادت   بین 

 وحدت این    ساندنبرای شناکتب ودا و اوپانیشادا  .   است با ارزش    معنوی بسیار

  یوگا   کتیب  و  دیهان یوگا  ،بودهی یوگا  ،یوگاگیان  ،    یوگاکارما    روشهایی  ابد 

  . ند ا عرضه کرده  بدنیارا 

در حالت    ضت بعد از هزاران سال ریاودا    نظیر  بیباستانی و    علم

  ی هدف نهائ   .قبلا  ذکر شد الهام شده بود که نام آنها    هفت مهاریشیبه    سمادی

روشهای .   است   روح متعال  خود باروح  درک وحدت  و    شتنیودا شناخت خو

توضیح داده شده   ااوپانیشاد   ودانت و  یهدف در کتب فلسف  نیبا   دنیرس  مختلف

  ی شش مکتب فلسف  یدارا  درمودیک  سناتن  .    Upanishad  उपतनषद  ند ا

م و  مهمتر  کتب است  م  نیودانت  ودانت    वेदा्त Vedant  باشد ی آنها   .

  علم    میباشد.  شاد یموجود در اوپان   ات یو فرض   یفلسف نظریات    ودا و  عصارۀ

     میباشند.موضوعات خاص تحقیق و تعلیم ودانت   و موکشا برهم

، صاحب  منطق  تو عقل  ،یستین  یجسم ماد   نیکه تو ا  د یگویم  ودانت 

  نها ی ! تو در ماوراء تمام ایستیهم ن  اغفال کننده  غرور  ایقلب احساس کننده و  

  و مسرت جاودان   علممظهر  خودت    بلکهستی  نیهم  یک عالم  فقط    ! توی هست

 خودت را بشناس. هستی!

~~~~~~~~~ 

राज्संस्मतृ्य संस्मतृ्य संवादशमममदभुतम ्। 
केशवाजुगनयो: पुण्यं हृष्ट्याशम च  मुहुमुगहु: ॥७६॥ 

شگفت    گفتگویاین    بخاطر آوردنبا    !دریتراشترا  های پادشا  :ترجمه    

   .را فرا گرفته است  وجودم  تمام  مسرت غیرقابل توصیفی انگیز
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حتی در    میتواند   واست    غنی  وسیع و  علماز    سرشارگیتا      :تفسیر       

پناه    ایشوربه    کساد   وقتیکه  بانسان کمک کند!  شرایط دشواری مثل جنگ هم

را    سادکو    شکل جسمانی درمیآید ب  واآنموقع    طلبد میبرد و از او کمک می

در همه  و  همیشه  بغوان باشکال مختلف    و کرامات   الطاف   راهنمائی میکند.

   !دریافت کند  و هر کسی میتواند آنها را هست جا 

~~~~~~~~~ 

तच्च संस्मतृ्य संस्मतृ्य रूपमत्यद्भुतं  हरे:। 
ववस्मयो मे महानाज्हृष्ट्याशम च पुन: पुन:॥७७॥ 

خارق    جسم  بخاطر آوردن سانجای ادامه داد: ای پادشاه،      :ترجمه   

و حیرت    شده ام   هیجان  و  خوشیدچار  عظیمجهان    این  بشکل  کریشنا  ۀالعاد 

  گرفته است.سراپای مرا فرا 

  شیری گورو علم    لیاقت کسب   یافتنو  بعد از تحصیل شاسترا      :تفسیر

 آن حقیقت یگانه  ! گورو باو میگوید کهرا یاد میدهد   برهم  علم  ه سادک مشتاقب

  در هر ذره   بلکه  است   مادی   در ماوراء اشیاء  انه تنه   جستجو میکنی  توکه  

 !هر ذره است  خود  وهست 

~~~~~~~~~ 

यत्र  योगेश्वर:   कृष्ट्णो  यत्र  पाथो  धनुधगर:। 
तत्र श्रीववगजयो भूततधु्रगवा नीततमगततमगम ॥७८॥ 

  هست   ارجون  تیرانداز ماهر  و  کریشنا  یوگایشور  ئیکهجا  در   :ترجمه      

من    !هستند   اخلاقی استوار  پاک  اصول  و  فرخندهثروتهای    پیروزی،  در آنجا

 . میدانم اینطور

یاورد مسلما  به  م صداقت به بغوان روی    ا سادگی و ب  کسیکه  :تفسیر

و آگاهی   علمنور، و بیرون  درونآرامش  ،پاکی. رسد خواهد پاک خود  هدف

و مثل    الهام میگیرد   بغوان  زا  سادک  را  خصوصیات نیک   محبت و  ،جاودان

میشود. کریشنا    و  است   خیراندیش  و   صادق  شخص   ارجون    او    با شیری 

 سعادت هدایت کرد.  خوشبختی و بسوی  را او هایش راهنمائی
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  محسنات تمام  دارد پسرش از نظر    آرزو  که  بزرگوار  یک پدر  مثل

ارجون بسیار    موفقیت   از دیدن  هم  کریشناشیری    برتری داشته باشد   خودش  بر

 . رد میک افتخار رضایت و احساس و هشد  خوشحال

 

 علم برهم  – بهاگواد گیتا پایان بخش هجدهم

 جون گفتگوی بین شیری کریشنا و ار 
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 پدر و مادرم عظیم به قدمهای پاک و تفراوان  با درود 

 ل را به قدمهای مبارک ناقاباین خدمت 

 سوامی رام سوکداس مهاراج 
   دیم میدارمتق

 کرده اند  ئیراهنما کمک و کسانیکه در این راه مرا از تمام 

 .صمیمانه تشکر میکنم
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